
صبحی ها 5باشگاه   
 نویسنده : رابین شارما

یی ویراستار: فائزه بابا                      هانیه اسودقدیری  نام مترجم:   



 

 صبح شما زندگی شما را می سازد. 

  پیام و تقدیم نامه نویسنده 

از اینکه این کتاب در دستان شماست بی نهایت سپاسگزارم. امید  من این است که در خدمت بیان  

کامل هدایا و استعدادهای شما باشد. و باعث انقلاب های دگرگونی قهرمانانه در خلاقیت، بهره وری،  

شود. رفاه و خدمت شما به جهان   

یش از بیست سال است که به کارآفرینان  صبحی ها  بر اساس مفهوم و روشی است که من ب ۵باشگاه 

ای، سوپراستارهای ورزشی، نمادهای موسیقی و اعضای  های افسانهمشهور، مدیران عامل شرکت

. امداده  آموزش – العاده فوق  موفقیت با –خانواده سلطنتی   

، برزیل و  من این کتاب را در یک دوره چهار ساله در ایتالیا، آفریقای جنوبی، کانادا، سوئیس، روسیه

شدند، انگار نسیم ملایم تابستانی پشتم را  موریس نوشتم. گاهی کلمات بدون زحمت جاری می 

کردم پرچم سفید  کردم تا جلوتر بروم. گاهی اوقات احساس می پیچید و در بعضی مواقع، تلاش می می

ی، مسئولیتی  های دیگر این روند شدید معنوآورم و در دوره تهی شدن خلاقیت را به حرکت  در می 

کرد تا ادامه دهم. بالاتر از نیازهای خودم، مرا تشویق می   

من تمام آنچه را که باید در نوشتن این کتاب توضیح بدهم برای شما داده ام. و من به شدت از همه  

صبح در کنار من ایستاده اند تشکر می   5افراد بسیار خوب از سراسر کره زمین که در تکمیل باشگاه 

 کنم. 

این رو، با دلی پر، این اثر را متواضعانه به شما خواننده عزیز تقدیم می کنم. جهان به قهرمانان   و از

  امروز. داری خود در  را قهرمانی این که زمانی –بیشتری نیاز دارد و چرا باید منتظر آن ها باشیم 

. میشود شروع  

م ابا عشق و احتر  

  



 

   نقل قول

داشت تا پیروزی ها را جشن بگیریم، اما فقط چند ساعت قبل از غروب آفتاب  ما ابدیت خواهیم "

 تنها چند ساعت وقت داریم. 

) امی کارمایکل(                                                                                                                                 

خواهی باشی .  توانید کسی که میبرای داشتن ارزش هیچ وقت دیر نیست ، یا بنظر من  هر لحظه می "

گونه نیست، امیدوارم قدرت آن را  امیدوارم زندگی ای داشته باشی که به آن افتخار کنی و اگر این

. داشته باشی  که هر چه زودتر آن را تغییر دهی  

) اف. اسکات فیتزجرالد(                                                                                                                      

 

  . دیوانه اند ، اما این تویی که صدای موسیقی را نشنیده ای  رقصیدن هستند حال  که در بنظر افرادی 

  (ه)فردریش نیچ                                                                                                                                

  



1فصل    

 تصمیمی خطرناک

 

مرگ با اسلحه خیلی خشن خواهد بود. یک طناب قدیمی و یک تیغه چاقو به مچ دست مرگ بی  سر  

وصدایی خواهد بود. بنابراین، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان یک زندگی پرشکوه را به  

عین حال بیشترین تأثیر به پایان رساند؟  سرعت و با دقت و با کمترین آشفتگی و در  

تر بود. این کارآفرین خانم  به طور گسترده یک سال پیش، شرایط به طرز چشمگیری امیدوارکننده 

ای به عنوان یک غول،  در صنعت خود، رهبر جامعه و یک بشردوست مورد تحسین قرار گرفته بود.  

که در اتاق خوابگاهش در کالج تأسیس کرده بود،  او در اواخر سی سالگی خود بود و شرکت فناوری را 

هدایت می کرد و در عین حال محصولاتی را تولید می کرد که مشتریانش به آنها احترام می  

 گذاشتند، او  تسلط بر بازار را به سطوح فزاینده ای رساند. 

ود که از حسادت با این حال، می دانست که غافلگیر شده است. او با ضربه ای خبیثانه روبرو شده ب

نشأت گرفته بود و این به شدت، سهم مالکیت او را در تجارتی که در بیشتر عمرش روی آن سرمایه 

گذاری کرده بود، تضعیف می کرد. حالا او مجبور بود به دنبال شغل جدیدی برود. این تغییر شرایط، 

است و او لیاقت بسیار   برای او غیرقابل تحمل بود. او احساس می کرد زندگی به او خیانت کرده 

بیشتری دارد. تصمیم گرفت تا تعداد بسیار زیادی قرص خواب آور بخورد. این کار خطرناک، این گونه  

تمیزتر می شد. با خودش فکر کرد تنها لازم بود همه آنها را بخورد و سریع کارش تمام میشود. می 

. ناگهان روی میز آرایش شیک خودش  خواست از آن درد رهایی یابد. اتاق خواب او کاملا سفید بود

که از چوب درخت بلوط ساخته شده بود، بلیطی را دید. آن بلیط را مادرش به او داده بود و برای  

کنفرانسی درباره بهینه سازی شخصی بود. او معمولا به افرادی که در چنین مراسم هایی شرکت می  

مید. باور داشت چنین افرادی به دنبال جواب  کردند، می خندید و آنها را افرادی بال شکسته« می نا

های شان مانند مرشد قلابی هستند ، که شاید  زمان آن رسیده بود تا نظرش را تغییر دهد. راه حل  

دیگری نداشت. یا باید به آن سمینار می رفت و یا باید به خیال خودش با مرگی سریع آرامش پیدا  

 می کرد. 

 



 

  



2فصل    

روزانه در مورد افسانه شدن یک فلسفه   

اجازه ندهید آتش درون تان در باتلاقی از  ناامیدی خاموش شود. اجازه ندهید چون که هرگز به آن  

زندگی که لیاقتش را داشتنید نرسیدید، قهرمان درون تان در ناامیدی و تنهایی بمیرد. شما می  

دارد، واقعی است و رسیدن به آن ممکن   توانید به دنیای مورد علاقه خودتان برسید. این دنیا وجود

او یکی از بهترین سخنرانان بود. افسونگری واقعی. افسونگر  است. این دنیا مال شماست. )این راند(

در دوران هشتاد سالگی و در پایان دوران افسانه ای خودش بود و در سراسر دنیا به عنوان یک استاد  

تمداری در کمک به مردم برای درک بزرگترین توانایی های  الهام بخشی، افسانه ای در رهبری و سیاس

ه های این  شان مورد احترام بود. در فرهنگی سرشار از بی ثباتی، شک و تردید و عدم امنیت، برنام

افسونگر، جمعیت بسیار زیادی را به خود جذب می کرد که مشتاق بودند نه تنها زندگی هایی پر از  

داشته باشند، بلکه می خواستند زندگی شان را تعالی بخشند. در پایان، خلاقیت، بهره وری و کامیابی 

آنها مطمئن می شدند که میراثی فوق العاده را از خودشان بر جای گذاشته اند و اثرشان را روی نسل  

بعدی داشته اند. کارهای این مرد بی نظیر بود. او بینش هایی را به ما می داد که قهرمان درونمان را با 

ه هایی تقویت می کرد؛ پیام او به افراد عادی، نشان می داد که چگونه به بالاترین سطوح موفقیت  اید

در حوزه کسب و کار خود برسند و یک زندگی کاملا غنی داشته باشند. و ما به حسی از شگفتی بر  

دگی و  می گردیم که زمانی می شناختیم. زمانی پیش از آن که یک دنیای سخت و سرد ما را با پیچی

شوریدگی تکنولوژیکی به بردگی در بیاورد. گرچه آن افسونگر قدبلند بود، اما دوران سالخوردگی، او  

 را کمی خمیده کرده بود. 

وقتی روی سکو راه می رفت، با احتیاط و در عین حال با ظرافت قدم برداشت. یک کت و شلوار  

او بخشیده بود. و یک جفت عینک با رنگ  خاکستری زغالی با نوارهای سفید ملایم ظاهری زیبا به 

 آبی و به میزان مناسبی  به خود عطر زد . 

افسونگر در اتاق به هزاران نفر گفت: »زندگی خیلی کوتاه است که بخواهی با استعدادهایت کوچک  

شما با  فرصتی بسیار به دنیا آمدید. "بازی کنی«.   

شوید. که برای تحقق اهداف غیرمعمول مهم طراحی  شما با مسئولیتی به دنیا آمده اید تا افسانه ای 

اید تا نیروی خوبی در این سیاره کوچک باشید. شما این توانایی را دارید که در  اید و ساخته شده شده 



تمدنی که نسبتاً غیرمتمدن شده است، حاکمیت را بر عظمت اولیه خود بازپس بگیرید. برای  

انی که اکثریت آن ها کفش های خوب می خرند و چیزهای  بازگرداندن اشرافیت خود در جامعه ای جه

 گران قیمتی به دست می آورند، اما به ندرت روی یک خود بهتر سرمایه گذاری می کنند. 

 وقفهبی  که  باشید سایبری موجودی مانند نیست نیازی دیگر –کند رهبری شخصی شما ایجاب می

ای بازسازی کنید که تسلط کامل داشته  ا به گونهر تانزندگی  و شوندمی  دیجیتالی هایدستگاه  جذب

کند دست بردارید.  باشید، نجابت را سرمشق بگیرید و از خودمحوری که افراد خوب را محدود می 

زنان و مردان بزرگ جهان همه بخشنده بودند . این توهم رایج را کنار بگذارید که کسانی که  

  بازار که –عوض، کاری را انجام دهید که قهرمانانه است  بیشترین انباشته را دارند برنده می شوند. در

  شما که حالی در. کند می متحیر دهد،  می ارائه که کمکی همچنین  و اصالت کیفیت دلیل به را شما

  سرشار اخلاقی،  لحاظ از قوی خصوصی زندگی یک که است این  من توصیه دهید،  می انجام را کار این

آرامش درونی خود تسلیم ناپذیر ایجاد کنید. دوستان من اینگونه  حفظ در و انگیز  شگفت  زیبایی از

 با فرشتگان اوج می گیرید. و در کنار خدایان قدم بردارید.« 

افسونگر مکث کرد. او در یک جرعه هوا به بزرگی یک کوه نقاشی کشید. نفسش سخت شد و در  

ک خود که تا درجه نظامی  حین نفس کشیدن صدایی هولناک ایجاد کرد. او به چکمه های مشکی شی

 جلا داده شده بود نگاه کرد. 

ی  زیبای  پوشیده و در عین  اوآنهایی که در ردیف جلو بودند، یک قطره اشک را دیدند که بر چهره ی 

 خود می چکید. 

 نگاهش رو به پایین ماند. سکوتش رعد و برق بود. افسونگر ظاهر شد. 

خی از تماشاگران در صندلی های خود جابجا پس از یک سری لحظات استرس زا که باعث شد بر 

شوند،  افسونگر میکروفونی را که در دست چپ خود گرفته بود، کنار گذاشت. با دست آزادش، با 

مهربانی دستش را در جیب شلوارش برد و یک دستمال کتانی تا شده را بیرون آورد. گونه اش را پاک  

 کرد.

. هر یک از شما غریزه ای برای برتری در روحیه خود  هر یک از شما در زندگی خود تماسی دارید"

دارید. هیچ کس در این اتاق نیازی ندارد که به طور متوسط یخ زده بماند و تسلیم رفتاری شود که در  

جامعه همراه با جمعی مشهود است. حرفه ای زدایی از کسب و کار بسیار آشکار در صنعت است.  



یاری از افراد خوب روزانه آن را انجام می دهند تا زمانی  محدودیت چیزی نیست جز ذهنیتی که بس

که باور کنند واقعیت دارد. دیدن این همه انسان بالقوه قدرتمند که در داستانی گیر کرده اند، قلبم را 

می شکند. از نظر حرفه ای و شخصی خارق العاده نباشید. باید به خاطر داشته باشید که بهانه های 

"تند، ترس های شما دروغگو هستند و شک های شما دزد هستند. شما اغوا کننده هس  

من شما را درک  "خیلی ها سر تکان دادند. چند نفر دست زدند. سپس بسیاری دیگر کف زدند. 

افسونگر ادامه داد.   "میکنم. من واقعاً انجام می دهم،   

ما داریم. متوجه می   من می دانم که شما در زندگی خود روزهای سختی را پشت سر گذاشته اید. همه

شوم که ممکن است احساس کنی همه چیز آنطور که در کودکی پر از آتش، میل و شگفتی فکر می  

کردی پیش نرفته است. شما برنامه ریزی نکردید که هر روز یکسان به نظر برسید، درست است؟ در  

مسئولیت های بی پایان   شغلی که ممکن است روح شما را خفه کند. مقابله با نگرانی های استرس زا و

اهمیت باعث تحقق که اصالت شما را خفه می کند و انرژی شما را می دزدد. هوس دنبال کارهای بی

اهمیت نمی شود ، اغلب توسط فناوری هستش که به جای رهایی ما را به بردگی  های بی فوری خواسته 

ی کردن  گذاشتن. باید به شما کشد. همین هفته را چند هزار بار زندگی کردن و اسمش را زندگمی

بگویم که تعداد زیادی از ما در سی سالگی می میرند و در هشتاد سالگی دفن می شوند. بنابراین، من  

شما را درک می کنم. امیدوار بودی اوضاع فرق کند. جذابتر ، هیجان انگیز تر، رضایت بخش تر، خاص  

 تر و جادویی تر بنظر برسد. 

تن این آخرین کلمات می لرزید. برای یک لحظه به سختی نفس کشید. یک  صدای افسونگر هنگام گف

نگاه نگران باعث چروک شدن پیشانی او شد. روی صندلی کرم رنگی که یکی از دستیارانش با  

 احتیاط کنار صحنه گذاشته بود نشست. 

هایی را که دوست  و بله، من می دانم که افراد زیادی در این اتاق هستند که در حال حاضر زندگی "

ی خود هستید و  دارید را انجام می دهید. شما یک موفقیت حماسی در جهان هستید، که کاملاً در باز

خانواده و جوامع خود را با برقی که هم مرز است غنی می کنید. دنیای ماورایی،کار خوبی است.  

 آفرین. 

دره سرد و خطرناک تاریکی گم شده  با این حال، شما نیز فصل هایی را تجربه کرده اید که در آن در

اید. دایره کوچکی از آسایش و ترس و کرختی که به عمارت استادی و ذخایر شجاعت در وجودت  



ترین بخشخیانت می کند. تو نیز از زمستان های بی حاصل زندگی ضعیف ناامید شده ای. الهام

اند . شما نیز دارید آسیب دیده رویاهای دوران کودکی شما نیز توسط افرادی که به آنها اعتماد 

تان را نابود  اید و زندگیگناهتان را ویران کرده اید. شما نیز قلب بی هایتان را نابود کرده آرمان

طلبی خارجی که در آن نفوذ کرد.«اید، مانند کشوری ویران شده پس از جاه کرده   

 سالن کنفرانس  به شدت ساکت بود. 

خود هستید، لطفاً اجازه ندهید که درد گذشته  مانع شکوه آینده  مهم نیست در کجای مسیر زندگی

افسانه ای شما شود. و شما دقیقاً همان جایی هستید که باید باشید تا رشد لازم را دریافت کنید تا  

بتوانید زندگی غیرمعمول سازنده، فوق العاده شگفت انگیز و فوق العاده تأثیرگذاری را که در سخت  

به دست آورده اید، داشته باشید. در این لحظه هیچ چیز اشتباه نیست حتی اگر   ترین آزمایش ها

احساس می کنید همه چیز در حال خراب شدن است. اگر احساس می کنید که زندگی شما در حال 

حاضر به هم ریخته است، این فقط به این دلیل است که ترس شما کمی قوی تر از ایمان شما است. با 

لحن پیروزتری  خود را افزایش دهید. حقیقت   ید صدای ترسیده خود را کم کنید. و تمرین، می توان

اید و  ها مواجه شده اید، هر فرد سمی که با آناین است که هر رویداد چالش برانگیزی که تجربه کرده 

سازی عالی برای تبدیل شما به فردی بوده که اکنون  اید، آماده هایی که متحمل شده تمام آزمایش 

تید. شما به این درس ها نیاز داشتید تا گنج ها، استعدادها و قدرت هایی را که اکنون در درون  هس

شما بیدار می شوند، فعال کنید. هیچ چیزی تصادفی نیست. شما  دقیقاً همان جایی هستید که باید  

توری  برای شروع زندگی عالی ترین خواسته های خود باشید. چیزی که می تواند از شما یک امپرا 

 ساز در کنار یک تغییر دهنده جهان بسازد. و شاید حتی یک تاریخ ساز.« 

مردی با کلاه بیسبال قرمز رنگ که در ردیف پنجم نشسته بود، فریاد زد: »همه اینها آسان به نظر می  

رسد، اما در واقعیت بسیار سخت تر است.« او یک تی شرت خاکستری و شلوار جین پاره به تن  

کننده و زبان بدن او  احترامی به نظر برسد، صدای شرکت توانست بی این طغیان میداشت. اگرچه 

دهد. تحسین واقعی افسونگر را نشان می  

ها هیچ ارزشی ندارند، مگر اینکه  »ایده  "با تو موافقم، ای انسان شگفت انگیز. "افسونگر پاسخ داد: 

بیشتری از بزرگ ترین اهداف دارند. و  توسط برنامه پشتیبانی شوند. کوچکترین اجراها همیشه ارزش 



اگر فردی شگفت انگیز بود و ایجاد یک زندگی افسانه ای آسان بود، همه این کار را انجام می دادند. 

"می دانید منظورم چیست؟   

"حتما، رفیق. "مرد کلاه قرمزی در حالی که لب پایینی خود را با یک مالش می داد، پاسخ داد:   

»خوشحال ترین، موفق ترین و تأثیر گذارترین افراد، همیشه این قانون را به یاد  "افسونگر ادامه داد: 

 دارند کلاس جهانی زمانی شروع میشود که از دایره ی راحتی خودتان بیرون بیایید.« 

 مرد سری تکان داد. گروهی از مخاطبان همین کار را می کردند. 

م که حرکت در زندگی وفادار به ارزش های  از سنین جوانی، ما برنامه ریزی شده ایم تا فکر کنی 

تسلط، نبوغ و نجابت به تلاش کمی نیاز دارد. و بنابراین، اگر جاده سخت شود و نیاز به صبر داشته  

کنیم که در مسیر اشتباهی هستیم. باشد، فکر می  

د، به ها عمل کننتوانند به وعده ایم که نمی ما فرهنگ افراد نرم، ضعیف و ظریفی را تشویق کرده 

کشند.«ترین مانع از آرزوهای خود دست می گذارند و در لحظه بروز کوچکتعهدات خود وثیقه می   

 سخنور سپس آه بلندی کشید. 

سخت خوب است. عظمت واقعی و درک نبوغ ذاتی شما به معنای ورزش دشواری است. فقط کسانی "

د خود بروند آنها را گسترش می دهند. که به اندازه کافی وقف دارند تا به لبه های آتشین بالاترین ح

و رنجی که در طول سفر تحقق قدرت های ویژه، قوی ترین توانایی ها و الهام بخش ترین جاه طلبی  

  آرامش و  –های شما رخ می دهد، یکی از بزرگترین منابع رضایت انسان است. کلید اصلی خوشبختی 

نجام داده اید تا پاداش خود را به دست آورید و با ا بوده  لازم که کاری هر بدانید که است  این – درونی

شور و اشتیاق جسارت تلاش خود را برای تبدیل شدن به بهترین خود سرمایه گذاری کرده اید. مایلز  

دانست، گذشت تا از  اش می ای از حد معمولی که از رشته دیویس، اسطوره جاز، به طرز وحشیانه 

فاده کند. میکل آنژ از لحاظ ذهنی، عاطفی، جسمی و روحی  طور کامل است پتانسیل باشکوه خود به

بسیار فداکاری کرد تا هنر عالی خود را تولید کند. رزا پارکز، یک خیاط ساده با شجاعت فوق العاده، 

زمانی که دستگیر شد به دلیل اینکه صندلی خود را در یک اتوبوس جدا شده تسلیم نکرد و جنبش  

 بله،  –ها یر آشکاری را تحمل کرد. چارلز داروین با مطالعه برناکلحقوق مدنی را برانگیخت، تحق

 نوع کرد، می  فرموله را  خود تکامل  معروف تئوری که طورهمان  طولانی،  سال  هشت برای – هابارناکل



  توسط اکنون تخصصی  سازی بهینه به وقف نوع این. داد نشان طلبد، می طلبی فضیلت که را عزمی

نامیده می شود که مقادیر زیادی از عمر غیرقابل   "دیوانه"ما به عنوان  مدرن دنیای در گروهی

جایگزین خود را صرف تماشای سلفی ها، صبحانه های دوستان مجازی و بازی های ویدئویی خشونت  

اسپلبیندر در حالی که به اطراف سالن نگاه می کرد، انگار متعهد شده بود که  "آمیز می کنند. 

ر یک از حاضران نگاه کند. مستقیماً در چشمان ه  

مجری سالخورده ادامه داد: »استیون کینگ قبل از فروش رمان کری، رمانی که او را به شهرت رساند،  

کرد. اوه، و لطفاً بدانید که  شویی صنعتی کار می عنوان معلم نویسندگی دبیرستان و در یک خشکبه

وشته ای را که در تریلر کوچک خود نوشته  قدر دلسرد شده بود که او دست نکینگ از رد و انکار آن 

بود به زباله ها انداخت و تسلیم مبارزه شد. تنها زمانی بود که همسرش، تابیتا، این اثر را در حالی که  

شوهرش دور بود، کشف کرد، خاکستر سیگار او را پاک کرد، کتاب را خواند و سپس به نویسنده آن 

برای انتشار ارائه کرده است. حتی در آن زمان، پیش  گفت که بسیار عالی است که کینگ آن را

 پرداخت او برای حقوق جلد گالینگور مبلغ ناچیز بیست و پانصد دلار بود. 

زنی که نزدیک صحنه نشسته بود زمزمه کرد. او یک کلاه سبز و پر زرق و برق به سر   "جدی میگی؟"

به وضوح از رفتن به ضرب طبل خود   داشت که یک پر بزرگ مایل به قرمز از آن بیرون زده بود و

 راضی بود. 

من هستم. و در حالی که ونسان ون گوگ در طول زندگی خود نهصد نقاشی و بیش "افسونگر گفت: 

از یک هزار طراحی خلق کرد، شهرت او پس از مرگش آغاز شد. انگیزه او برای تولید الهام گرفته از   

تر که او را ترغیب کرد تا ببیند چقدر از قدرت خلاقیتش   تشویق مردم نبود. اما با یک غریزه عاقلانه

می تواند باز کند، مهم نیست که چقدر سختی باید تحمل کند. افسانه شدن هرگز آسان نیست. اما 

من آن سفر را به دلشکستگی گیر افتادن ترجیح می دهم. به طور معمولی که بسیاری از افراد بالقوه 

افسونگر با قاطعیت بیان کرد.  قهرمان با آن برخورد می کنند  

»به هر حال، اجازه دهید به سادگی بگویم که جایی که بزرگترین ناراحتی شما در آن نهفته است،  

همان جایی است که بزرگترین فرصت شما در آن زندگی می کند. باورهایی که شما را پریشان  

کنند و شکوفایی  هایی که شما را عصبی میپروژه کنند، کنند، احساساتی که شما را تهدید می می

کند دقیقاً همان جایی است که باید به آن استعدادهایتان که بخش ناامن شما در برابر آن مقاومت می 



ها متمایل شوید و به عظمت خود به عنوان یک تولیدکننده خلاق،  بروید. عمیقاً به سمت این دروازه 

سرعت  ها را به تمایل شوید. و سپس این باورها، احساسات و پروژه گرا مجویای آزادی شخصی و امکان

تان را طوری بسازید که برای رد کردن آنها طراحی شده است. جای اینکه ساختار زندگی بپذیرید، به 

قدم زدن در چیزهایی که شما را می ترساند، این است که چگونه قدرت فراموش شده خود را بازیابی  

"ی گناهی و هیبتی را که پس از کودکی از دست داده بودید، برمی گردانید. می کنید. و چگونه ب  

ناگهان افسونگر شروع به سرفه کرد. در ابتدا خفیف. سپس با خشونت، گویی توسط یک شیطان 

 جهنمی تسخیر شده بود که قصد انتقام دارد. 

احتیاط در ی که بهای تهاجمی به دهانها، مردی با کت و شلوار مشکی با بریدگی خدمهدر بال

کرد. چراغ ها شروع به سوسو زدن کردند، سپس کم نور سرآستین پیراهنش قرار داشت صحبت می 

شدند. چند نفر از مخاطبان که در نزدیکی سکو قرار داشتند، ایستاده بودند و مطمئن نبودند چه  

 کنند. 

 

ه و لباس مشکی تنگ با یقه  زنی زیبا و منحصر به فرد با موهایش به صورت موی ترد، لبخندی فشرد

سفید گلدوزی شده از پلکان فلزی که افسونگر در ابتدای صحبتش از آن بالا رفته بود، هجوم برد. او 

یک گوشی در یک دست و یک دفترچه یادداشت در دست دیگر داشت. کفش های پاشنه بلند قرمز  

ی دوید، ایجاد می کرد. را در حالی که به سمت کارفرمایش م "کلیک کلک، کلیک کن"او صدای   

 با این حال، زن خیلی دیرش شده بود. 

ای که های ضعیفی در آخرین دور از حرفه افسونگر مثل یک بوکسور مست با قلبی بزرگ اما مهارت

رسید، روی زمین مچاله شد. مجری قدیمی بی  ها زودتر به پایان میزمانی شکوهمند بود و باید سال

ادامه  حرکت دراز کشیده بود. رودخانه کوچکی از خون از بریدگی سر او خارج شد و بر اثر سقوطش 

یافت. عینکش کنارش نشست. دستمال هنوز در دستش بود. چشمان او که زمانی برق می زد بسته  

 ماند.

  



3فصل   

 یک رویارویی غیرمنتظره با یک غریبه 

به گونه ای زندگی نکنید که گویی ده هزار سال دیگر وقت دارید. وقتی هنوز زنده هستید و در این  

حضور دارید، تلاش کنید تا انسان فوق العاده ای شوید.« )مارکوس أوریلیوس، امپراطور روم( دنیا   

کار آفرین، به دروغ به افراد داخل اتاق می گفته که آمده است تا فرمول فوق العاده افسونگر برای  

است. او با  افزایش بهره وری را از او یاد بگیرد که سال ها برای افراد بسیار موفق تدریس می کرده 

خودش فکر می کرد که روش آن افسونگر، در کسب و کارش به او اجازه میدهد تا خیلی زود به تسلط  

بی چون و چرایی برسد. دلیل واقعی رفتن او به آن مراسم را میدانید. او نیاز داشت تا دوباره امیدوار 

تش را برانگیزد و توانایی اش ی اش را نجات دهد. هنرمند آمده بود تا خلاقیشود. او می خواست زندگ 

را چند برابر کند و بتواند با کارهایش، اثری را از خود در این حوزه بر جای بگذارد و به نظر می رسید،  

آن بی خانمان هم دزدکی وارد اتاق کنفرانس شده بود و کسی او را ندیده بود. کار آفرین و هنرمند، 

ه همدیگر را می دیدند. خانم کار آفرین، در حالی که کنار هم نشسته بودند. این اولین بار بود ک

 هنرمند با موهای بافته اش بازی می کند، پرسید. فکر می کنی مرده؟« صورت کار آفرین 

ناموزون و دراز بود. در پیشانی او چین و چروک و ترک های زیادی دیده می شد. موهای قهوهای  

هستم، سر به سر من نگذار.« مانند یک دونده  متوسطی داشت. گویی با چهره اش می گفت. من جدی 

دوی استقامت لاغر بود. بازوانی لاغر و پاهایی چست و چالاک داشت و دامن آبی رنگی پوشیده بود.  

چشمای او غمگین بود. غم او، از دردهای قدیمی بودند که هرگز التیام پیدا نکرده بودند، آشفتگی  

ضافه کرده بود. کنونی کسب و کار عزیزش، به دردهای او ا  

هنرمند با اضطراب گفت. »مطمئن نیستم. خیلی بد افتاد زمین خدای من، واقعا بد افتاد. هیچ وقت 

چنین چیزی ندیده بودم.« کار آفرین گفت، من اهل چنین مراسم هایی نیستم. اما خیلی از گفته  

دن را نابوده کرده است،  هایش درباره این عصر تکنولوژی، که تمرکز و توانایی ما برای عمیق فکر کر

خوشم آمد.« حرفهایش را نسبت رسمی ادامه داد. او هیچ علاقه ای نداشت تا در مورد شرایطش با  

مشخص بود که می خواست از وجهه خودش به عنوان یک خانم کار آفرین   دیگران حرف بزند و کاملا 

مچنان مضطرب بود، گفت:  موفق، که آماده رفتن به سطح بعدی است، محافظت کند. هنرمند که ه

»آره، واقعا کارش درسته. او بسیار به من کمک کرده است. اصلا چیزی را که می بینم، باورم نمی  



او نقاش بود. از آنجایی که می خواست زندگی شخصی و هنری اش را ارتقاء دهد، برنامه های شود.« 

داشت. او تی شرت شلوار و پوتین های   افسونگر را دنبال می کرد. هنرمند چاق بود و نه ریش بار یکی

 سیاه پوشیده بود. هنرمند، خالکوبی هایی در هر دو بازو و روی پای چپش داشت. 

یکی از حضار گفت، »ثروتمندها، متظاهر و متقلب هستند. شخص دیگری، یکی از گفته های سالوار   

یمی در حال پخش شدن  دور دالی را گفت. »من دارو مصرف نمی کنم. من خود دارو هستم آهنگ ملا 

بود. بی خانمان که چند ردیف دورتر از کار آفرین و هنرمند نشسته بود، با صدای بلندی گفت، )سلام  

بچه ها( کار آفرین و هنرمند برگشتند و او را دیدند. گویی چندین دهه بود که صورتش را اصلاح  

با صدایی بسیار سرد گفت. » بله؟   نکرده بود و لباس های مندرس و پاره ای به تن داشت. کار آفرین

می توانم کمکتان کنم؟« هنرمند، کمی مهربانانه تر پاسخ داد. »سلام رفیق چیزی شده؟ بی خانمان از  

جایش بلند شد و آمد و نزدیک آن دو نشست. در حالی که با خراش روی یکی از دست هایش ور می  

د، پاسخ داد. مطمئن نیستم. امیدوارم که رفت، پرسید. فکر می کنید مرده؟« هنرمند که مضطرب بو

. این طور نباشد  

بی خانمان ادامه داد: »هی بچه ها، شما از سمینار خوشتان آمد؟ از کدام بخش بحث های این  

سخنران با سابقه، خوشتان آمد؟ هنرمند گفت، »صد در صد. من عاشق کارهای او هستم. من شرایط 

واقعا عمیق و قدرتمند هستند.« کار آفرین با شک و تردید  سختی در زندگی دارم، اما حرف های او  

گفت، »من زیاد مطمئن نیستم. من هم خیلی از حرف های او خوشم آمد اما هنوز در مورد بعضی از  

بی خانمان گفت او واقعا بهترین است. من با   حرف هایش متقاعد نشده ام. به کمی زمان نیاز دارم.«

ه ثروت زیادی رسیده ام و به لطف او، یک زندگی کلاس جهانی دارم. کمک درس های این افسونگر، ب

بسیاری از افراد، آرزو می کنند تا اتفاقات خارق العاده ای در زندگی شان بیافتد. اما او به من یاد داد  

که افراد بسیار موفق، خودشان آن اتفاقات خارق العاده را در زندگی شان به وجود می آورند. او نه 

ه من فلسفه ای را یاد داد تا بتوانم به رؤیاهای بزرگم برسم، بلکه روش ها، ابزارها و تاکتیک  تنها ب

هایی را به من آموخت تا با استفاده از اطلاعات و دانش، به نتایج برسم. او با بینش انقلابی خود، در  

ت « جای زخمی  شکوفایی من داشته اس مورد عادت های صبحگاهی کاملا مؤثر، تأثیر بسیار زیادی در

درست در بالای چشم راست بی خانمان دیده می شد. ریش ترسناک او خاکستری بود و مانند راهبان  

هندی، دور گردنش تسبیحی داشت. گرچه ظاهرش نشان می داد که سال های زیادی در خیابان ها  

ش اعتماد  زندگی کرده است، اما صدایش حس عجیبی از قابلیت اعتماد و اطمینان داشت. چشم های



به نفس یک شیر را نشان می داد کار آفرین در گوش هنرمند زمزمه کرد. »کاملا دیوانه است. اگر او  

ثروت زیادی دارد، من هم مادر ترزا هستم« هنرمند گفت، »می دونم چی میگی. به نظر دیوانه است. 

ر دوران شصت سالگی  اما به ساعت بزرگی که در دستش است، نگاه کن بی خانمان که به نظر در اواخ

به سر می برد، در دست چپش یکی از آن ساعت های بزرگ بود که مدیران انگلیسی سرشناس، با 

افتخار وقتی برای ناهار به محله ی می فر لندن می روند، به دست شان می بندند. صفحه ی ساعته 

که مانند نشان بسیار زیبا بود و ساعت شماری قرمز و دقیقه شماری نارنجی داشت. این ساعت 

افتخاری برجسته بود، کاملا با بند چرمی سیاه آن سازگاری داشت. کار آفرین گفت، »حداقل صد  

هزار دلار قیمتش است. برخی از افراد، روز بعد از عرضه اولین سهام شرکت ما، از این ساعت ها در  

را نگه داشتند. بی   دستشان داشتند. متأسفانه، قیمت سهم ما سقوط کرد. اما آنها، آن ساعت ها

خانمان در حالی که هنوز مچ دستش را میخورانید، پرسید. »خوب، شما دو تا از کدام بخش از حرف 

آن های افسونگر، بیش تر از همه خوشتان آمد؟ وقتی که درباره روانشناسی نبوغی حرف زد که با   

ره وری افراد بسیار موفق  شروع کرده بود؟ یا آن مدل های فوق العاده ای که درباره روش های به

گفت؟ یا شاید هم درباره حرف هایش قبل از به زمین افتادن، در مورد مسئولیت پذیری ما برای  

افسانه ای شدن؟ بی خانمان سپس چشمکی زد، به ساعت بزرگش نگاهی کرد و گفت: »هی رفقا. واقعا  

، "آن محافظت کرد. وارن بافت خوش گذشت اما زمان، یکی از با ارزش ترین چیزهایی است که باید از

این سرمایه گذار بسیار باهوش، گفت که باید روی زمان، سرمایه گذاری زیادی کرد. بنابراین، نمی  

توانم با شما دو نفر، مدت زیادی حرف بزنم. ملاقاتی دارم و باید زود با جت به آن دیدار بروم.« کار 

ه وارن بافت همچنین می گوید: »من لباس های  آفرین با خودش فکر کرد. به نظر توهم زده و البت

گران قیمت میخرم، ولی روی تن من، به نظر ارزان می رسند.« شاید این حرفش را هم یادتان مانده 

باشد. ببخشید نمی خواهم بی ادبی کنم. اما اصلا نمی دانم چگونه وارد این جا شده اید. و اصلا هم 

از کدام جت حرف میزنید. و خواهشا دیگر این طوری درباره   نمی دانم این ساعت را از کجا آوردید و

اتفاقی که افتاد، حرف نزنید. اصلا خنده دار نیست. جدی میگم، اصلا مطمئن نیستم که آن آقای 

 محترم، هنوز زنده باشه.« 

هنرمند در حالی که دستش را روی ریشش می کشید، گفت، کاملا درسته. اصلا خنده دار نیست. و 

.  سوارم موج من اولا. باشید آروم ها بچه یھد موج سوارها حرف میزنی؟ بی خانمان گفت، »چرا مانن

 در قبلنا. ام گذرانده  سواری موج تخته روی "ملیبو ساحلی شهر در را ام نوجوانی های سال من



 خلیج   در تر کوچک های موج در حالا. داشت بلندی های موج که کردم می سواری موج جاهایی

این کار را انجام میدهم. احتمالا شما هیچ وقت به این مکان نرفته اید.« ، "تامارین  

کار آفرین به سردی گفت، »هر گز اسمش را هم نشنیده ام. واقعا رفتار توهین آمیزی داری.« بی  

خانمان، هم چنان حرفهایش را ادامه می داد. و دوم این که من در دنیای تجارت بسیار موفق بوده ام. 

عصر کنونی که شرکتها در آمد زیادی دارند، اما در نهایت هیچی برایشان باقی نمی ماند، من در این 

شرکت های بسیار پرسودی دارم. واقعا دنیای دیوانه ای داریم. حرص و طمع، بسیار زیاد است، اما به 

  اندازه کافی احساس خوبی وجود ندارد. در حالی که صدای خشن و زمختش بالاتر می رفت، گفت، و

سوم، الان هواپیمایی در باند فرودگاهی نزدیک این جا، منتظر من است. خوب، قبل از این که بروم، 

دوباره از شما می پرسم، چون میخواهم بدانم. از کدام بخش سخنرانی افسونگر، بیش تر از همه  

 خوشتان آمد؟ «  

خانمان در حالی که  هنرمند گفت، »تقریبا همه حرف هایش. من تمام حرف هایش را ضبط کردم بی 

دست هایش را روی هم گذاشته بود، گفت: »این غیرقانونی است. اگر این کار را بکنی، مشکلات  

زیادی برایت پیش می آید.« کار آفرین هم حرفش را تأیید کرد و گفت. این بر خلاف قانون است. چرا  

 این کار را می کنی؟ 

اری را که دوست دارم، انجام میدهم. میدونید،  چون خودم می خواهم. این کار را دوست دارم. من ک

قوانین برای شکستن ایجاد شده اند. پیکاسو در جایی گفته است، باید قوانین را خیلی خوب یاد  

بگیرید تا بتوانید مانند یک هنرمند، آنها را بشکنید. من باید خودم باشم، نه این که مانند گوسفندی  

یی نمی رسد. اکثر افراد، مخصوصا پولدارها، کلاهبردار هستند.  به دنبال گله ای بروم که به هیچ جا

همانطور که گاهی افسونگر می گوید. شما یا می توانید جزو این افراد باشید، یا می توانید دنیا را  

تغییر دهید. شما نمی توانید هر دو کار را انجام دهید.« خوب، من هم همه چیز را ضبط کردم. و اگر 

جالب خواهد بود. احتمالا در آنجا افراد باحالی را ببینم.« بی خانمان گفت، »باشه، از  هم زندانی شوم، 

تصمیم تو خوشم نمی آید. اما اشتیاقت را دوست دارم. خوب، حالا بخش هایی از سمینار را که دوست  

. داشتی، پخش کن  

بازویش را بالا آورد تا خالکوبی  هنرمند گفت، »تمام حرف هایی که ضبط کردم، واقعا عالی هستند!« و 

اش را نشان دهد. روی آن نوشته شده بود. »وقتی قدرت عشق، بر عشق قدرت غلبه کند، جهان 



آرامش را خواهد شناخت. ادامه داد و گفت: »خوب الان حرفهای فوق العاده اش را برایتان پخش می 

که دوست داشتی، پخش کن کارآفرین   کنم.« کار آفرین او را تشویق کرد و گفت: »آره، بخش هایی را

مطمئن نبود چرا این را از او می خواهد. امیدواری او کم کم افزایش می یافت و نگرانی هایش کم تر 

می شدند، و صدای آرام درونش، به او می گفت که ماجراجویی بسیار خاصی در حال شروع شدن  

 است. 

  



۴ فصل  

. حد وسط و همه اینها را رها کنید  

گاهی قبل از صبحانه خوردن به انجام حداقل شش کار غیرممکن فکر می کنم) لوییس کارول ، آلیس   

در سرزمین عجایب( بی خانمان در حالی که با دکمه لق پیراهن پاره خودش بازی می کرد، پرسید: 

م، »تو نقاش هستی، درسته؟« هنرمند زیر لب گفت، »آره، هنرمندی که کمی ناامید است. من خود

ولی مالی نیستم.« بی خانمان با اغماض خندید و گفت، »من آثار هنری زیادی در آپارتمائم در زوریخ  

دارم. درست قبل از این که قیمت ها سر به فلک بکشند، خانه ای را در خیابان باهانوفسترازا خریدم.  

. این حرکت و نگرش، من یاد گرفته ام هر جایی که باشم، همیشه به دنبال بالاترین کیفیت ها بروم

مهم ترین عامل پیروزی های من در زندگی بوده است. در تجارت. من تنها با افراد ممتاز همکاری می  

کنم، چون شما نمی توانید با افراد سطح سوم، یک تجارت سطح اول داشته باشید. ما تنها محصولاتی 

می کنند. شرکت من، تنها خدماتی   را عرضه می کنیم که کاملا بازار آن را با ارزشمندی شان متحول

را ارائه می کند که از جهت اخلاقی، مشتری های ما را غنی می کند، تجربه کاربری فوق العاده ای را  

 برای آنها فراهم می کند 

و طرفدارانی متعصب را تعلیم میدهد که با کسی غیر از ما تجارت نمی کنند. و در زندگی شخصی نیز 

بهترین غذاها را می خورم و البته در غذا خوردن، زیاده روی نمی کنم.   شرایط مشابهی دارم. من

بهترین کتابها را می خوانم و زمانم را در الهام بخش ترین و روشن ترین مکان ها می گذرانم و از  

دیدنی ترین مکان ها دیدن می کنم و در مورد روابطم، من تنها با افرادی معاشرت می کنم که شادی 

را بیشتر و من را برای بهتر شدن، هیجان زده می کنند. زندگی بسیار با ارزش تر از آن  و آرامش من 

است که وقتتان را با افرادی بگذرانید که شما را نمی فهمند. زندگی بسیار ارزشمندتر از آن است که  

ی،  آن را با افرادی بگذرانید که ذهنیت های متفاوتی دارند؛ افردی که خواسته های قلبی، سلامت

روحی آنها، نسبت به شما متفاوت است. واقعا جالب است که محیط ما، میزان بهره وری و تأثیر ما را  

 مشخص می کند.«

کار آفرین در حالی که به گوشی اش نگاه می کرد، گفت. »جالبه. اون واقعا چیزهای زیادی می دونه.«   

صفحه گوشی بود. در دست چپ کار او این حرف ها را به آرامی به هنرمند گفت و نگاهش هنوز روی 



آفرین، دو دستبند نقره بسیار زیبا دیده می شد. روی یکی از آنها نوشته شده بود. من نمی توانم ها  

 را به من می توانم ها تغییر بده«

و روی دستبند دیگر نوشته شده بود. »کار انجام شده، بهتر از یک ایده عالی انجام نشده است. او  

تازه شروع کرده بود و اعتماد به نفس بسیاری داشت، این هدیه ها را برای خودش  وقتی شرکتش را 

خریده بود هنرمند گفت، »درباره ذهنیت شنیده بودم، ولی خواسته های قلبی، سلامتی و روحی را  

نه.« بی خانمان گفت، »خواهی شنید. و وقتی این اتفاق بیافتد، بهره وری، نوآوری و حضور شما در  

ملا متحول خواهد شد. این ها مفهوم هایی انقلابی و بسیار مهم برای سازندگان دنیا و افراد  دنیای کا

بسیار موفق است و در حال حاضر، افراد بسیار کمی در مورد آنها می دانند. اگر میدانستند، تمام  

رد  جنبه های زندگی شان خیلی سریع پیشرفت می کرد. محیط اطراف شما واقعا درک، الهام و عملک

شما را شکل می دهد. هنر، روح من را تغذیه می کند. کتابهای عالی، امید من را بیشتر می کنند. 

گفتگوهای پربار و غنی، خلاقیت من را افزایش می دهند. موسیقی فوق العاده قلبم را سر شوق می  

صبح پر از  آورد. مکان های زیبا، روحیه من را تقویت می کنند. و تنها چیزی که لازم دارید، یک 

مثبت بودن است تا ایده های خلاقانه تان را بروز دهید که می توانند یک نسل را تعالی بخشند. و باید  

  به تنها تجارت،  اصلی هدف. هستند روحیه  پر و بخش تعالی همیشه برتر،  و ممتاز ٪  ۵بگویم که 

است. تمرکز   جامعه  به کمک بازی،  این در حضور واقعی دلیل. نیست شخصی ثروت آوردن دست

اصلی من در تجارت، خدمت است. پول، قدرت و پرستیژ، تنها نتایج جالبی هستند که در این مسیر، 

خود را نشان می دهند. یکی از دوستان قدیمی و عالی ام، این را در جوانی به من آموخت. و این  

ه دیدید، شاید مرشد فلسفه ، از آن زمان تمام کارهای من را تحت تأثیر قرار داده است. خدا را چ

 خودم را به شما هم معرفی کردم«

بی خانمان مکث کرد. او به ساعت بزرگش نگاه کرد. چشم هایش را بست و گفت)صبح تان را در  

اختیار داشته باشید تا زندگی تان را تعالی بخشید( و ناگهان تکه کاغذ نسبتا کوچکی در کف دست  

ر شما هم در کتار این سه نفر نشسته بودید، کاملا تحت  چپش دیده شد. واقعا انگار شعبده کرد.اگ

   تاثیر قرار می گرفتید

 تصویر به این شکل بود: 



کار آفرین و هنرمند، هر دو دهانشان از تعجب باز مانده بود و تحت تأثیر حرکت او قرار گرفته بودند.  

درون خودتان قهرمانی دارید.  بی خانمان، که مانند افسونگر حرف می زد، ادامه داد. »شما همه، در 

وقتی بچه بودید و قبل از این که بزرگسالان قدرت شما را محدود کنند، نبوغ شما را زندانی کنند و به  

حقیقت های قلب تان خیانت کنند، این موضوع را می دانستید. وقتی بچه بودید، می دانستید چگونه 

ی، وجودتان را در بر می گرفت. وقتی در پارک  زندگی کنید. وقتی به ستاره ها نگاه می کردید، شاد 

می زدید، احساس سرزندگی می کردید. و وقتی دنبال پروانه ها میدویدید، بسیار خوشحال   قدم

میشدید. اوه، من واقعا عاشق پروانه ها هستم. سپس وقتی بزرگتر شدید، فراموش کردید چگونه  

ق باشید و فراموش کردید چگونه عاشق و  انسان باشید. شما فراموش کردید چگونه شجاع و مشتا

سرزنده باشید. گنجینه های با ارزش امید شما از بین رفتند. معمولی و متوسط بودن، برای تان قابل  

قبول شده است. من می گویم. در دنیای بزرگسالان بی روح، با کمبودها، بی هیجانی و محدودیت  

م تا حقیقتی را بشناسید که تنها استادان واقعی  های شان حضور نداشته باشید. از شما دعوت می کن 

و نابغه های بزرگ و افسانه های تاریخی می دانند و این گونه بتوانید نیروی برتر درون خودتان را که  

تا پیش از این، از وجود آن بی خبر بودید، کشف کنید. شما می توانید جادو را در کار و زندگی  

چنین جادویی را در درون تان دارید و من اینجا هستم تا به شما  شخصی تان پیدا کنید. مطمئنم که 

کشف کنید.« بی خانمان نفس عمیقی کشید و گلویش را صاف کرد. »بچه هاء من  کمک کنم آن را 

مشکلات زیادی داشته ام. من در زندگی، بالا و پایین های زیادی داشته ام حالم بد بوده، بهم حمله 

ده و و سپس خندید. خندهای عجیب. ادامه داد. بگذریم. درد و سختی، شده، ازم سوء استفاده ش 

دروازه رسیدن به عمق است. میدانید منظورم چیه؟ درد و رنج، یک تطهیر کننده طبیعی عالی است.  

تظاهر، ترس و غرور را از بین می برد. اگر شجاعت داشته باشید تا وارد چیزی شوید که به شما آسیب  

را به روشنایی و نبوغ می رساند. درد کشیدن، نتایج بسیاری دارد و با خود همدلی،  می رساند، این ما

می گوید، من هم رؤیا و هم کابوس هایی   "نوآوری و اعتمادپذیری به همراه دارد. جوناس سالک 

  داشته ام، اما به خاطر رویاهایم، بر کابوس هایم پیروز شده ام « کار آفرین، کمی از بدگمانی اش را کم

کرد و به آرامی به هنرمند گفت. »واقعا انسان عجیبی هست. او واقعا غیرعادی هست. اما ویژگی  

خاصی در مورد او وجود دارد. او دقیقا حرف هایی را گفت که نیاز داشتم بشنوم. می دانم که به نظر 

عر حرف  فردی است که در خیابان ها زندگی می کند، اما به حرفهایش گوش کن. گاهی مانند یک شا 

می زند. آخر چگونه می تواند این قدر فصیح باشد؟ عمق و شور و شوق او از کجا می آید؟ و این  

دوست قدیمی( او که این چیزها را پادش داده است، کیه؟ او شور و حرارتی دارد که من را یاد پدرم  



بهترین دوست من   می اندازد. هنوز هم دلم برایش تنگ می شود. پدرم، محرم راز و بزرگترین حامی و

هنرمند رو به غریبه عجیب و غریب گفت. »بسیار خوب. تو از من  بود. من هر روز به او فکر می کنم.« 

پرسیدی از کدام بخش حرفهای افسونگر، بیش تر از همه خوشم آمد. من این بخش را دوست دارم که 

در جنگ، خون کمتری خواهد  دلاور اسپارتی می گوید. کسی که در تمرینات، عرق بیش تری بریزد، 

ریخت.« همچنین، از این جمله او خوشم آمد که گفت. »پیروزی های بزرگ، در ساعت اولیه صبح 

کس اتفاق می افتند که هیچ   

حواسش نیست و همه خوابند.« و همچنین روش او درباره عادت کلاس جهانی صبحگاهی، واقعا عالی  

در حالی که به حرف هایی که شنیده بود فکر می کرد، گفت  بود.« کار آفرین به گوشی اش نگاه کرد و 

بی خانمان با  من هم نکات خوبی را یاد گرفتم، اما به این حرف های عالی دقت نکرده بودم.« 

خردمندی گفت، ما تنها چیزهایی را می شنویم که آماده شنیدن آنها هستیم و زمانی که بزرگ تر  

ناگهان صدای افسونگر به گوش رسید. بی خانمان کامل متعجب  شویم، در که ما هم بهتر می شود.« 

شده بود. به دور و برش نگاه کرد تا ببیند صدا از کجا می آید. خیلی زود مشخص شد که هنرمند، 

صدای ضبط شده افسونگر را پخش کرده است هنرمند، مستقیم به چشم های بی خانمان نگاه کرد و 

تر دوست دارم.«  گفت: این بخش ها را از همه بیش  

صدای ضبط شده افسونگر می گفت، »در فرهنگی که عادت به سردرگمی دارد و اسیر و مبتلا به  

حواس پرتی است، خردمندانه ترین راه برای تضمین این که پیوسته در مهم ترین بخش های زندگی  

هانی است. شخصی و کاری تان، بهترین نتایج را ایجاد کنید، پرورش روال های صبحگاهی کلاس ج

برنده شدن، در اوایل روز اتفاق می افتد و در اولین ساعات روز است که قهرمان ها به وجود می آیند.  

در برابر ضعف، مبارزه کنید و در برابر ترس، لشکر کشی کنید. شما واقعا می توانید سحرخیز باشید. و  

اول روز تان، قائل شوید و بقیه  این کار برای افسانه ای شدن لازم است. بزرگترین اهمیت را برای 

روزتان، خودش از خودش محافظت می کند. صبح تان را در اختیار داشته تا زندگی تان را تعالی  

بخشید.« هنرمند، صدای آن را بالا برد. در این جا رازی را به شما می گویم که غول های صنعت، 

وفقیت های چشمگیر، ارتباط زیادی با  هنرمندان برجسته و کامیاب ترین افراد، آن را می دانند، م

 ژنتیک شما

ندارد، بلکه این موفقیتها، بیشتر به عادت های روزانه شما بر می گردد. و روال های صبحگاهی شما 

مهم ترین بخش آن هستند. جامعه به ما یاد داده است وقتی این افراد بسیار قدرتمند را می بینیم، 



وده اند. جامعه ما را فریب داده است و فکر می کنیم آنها استثنا فکر کنیم این افراد، همیشه عالی ب 

هستند و ژن خوب دارند. ما را فریب داده اند که آنها از بدو تولد، نابغه هستند. با این حال، حقیقت  

این است که موفقیت آنها در پس سال ها و ساعت ها تمرین است و ما تنها اوج ترقی و شکوه آنها را 

قتی افراد بسیار موفق تجارت، ورزش، علوم و هنر را می بینیم، در واقع، در حال مشاهده می بینیم. و

فداکاری و صبر زیاد در رسیدن به هدف هستیم. به یاد داشته باشید، تمام افراد حرفه ای، قبلا  

مبتدی بوده اند و تمام استادان از جایی شروع کرده اند. افراد فوق موفق با داشتن عادت های  

توانسته اند به شاهکارهای بزرگی برسند.« بی خانمان گفت. »واقعا کارش درسته.« هنرمند   ست، در

با نهایت توان تان مقاومت کنید و اجازه ندهید دنیا شما را  و  صدای ضبط شده را دوباره پخش کرده 

ی توانایی  وسوسه کند تا از طریق دیوانگی تکنولوژی، حواس تان را پرت کند. تمرکزتان را دوباره رو

های تان بگذارید و از امروز دیگر هیچ دلیلی برای استفاده نکردن از قدرت های تان نداشته باشید. از  

امروز، رویاپرداز باشید. از امروز، یکی از آن افرادی باشید که به سوی بزرگی آینده می روند و دیگر  

معجزه هستیم.  زندانی گذشته نیستند. هر کدام از ما، منتظر روزهایی سرشار از  

ما هر کدام به طور قطع، به شیوه خاص خودمان تاریخ سازی کرده ایم. شاید برای فردی این تاریخ  

سازی به معنای معلمی عالی باشد که ذهن جوانان را ترقی می دهد. برای فردی دیگر، این تاریخ 

د برای فردی دیگر، این  سازی می تواند به معنی یک مادر فوق العاده با یک مدیر برجسته باشد. شای

تاریخ سازی به معنای رشد پیک تجارت عالی با فروشنده بسیار موفق باشد که به شکلی عالی به  

مشتریان خدمت می کند. این که نسل های بعدی، ما را به یاد بیاورند و یک زندگی واقعا عالی داشته  

با این حال، تعداد بسیار کمی   باشیم، یک سخن کلیشه ای نیست. این در حقیقت، کاملا درست است. 

از ما، روال های صبحگاهی را کشف و اجرا کرده ایم که تمام این نتایج را برای ما محقق می سازند. ما  

همه می خواهیم استعداد بزرگ، شادی بی پایان و آزادی از ترس را به دست بیاوریم، اما تنها عده 

د که باعث می شوند نبوغ نهان ما، خودش را نشان  کمی از ما حاضر هستند تا کارهایی را انجام دهن

دهد. عجیب است، نه؟ و این بسیار ناراحت کننده است. بسیاری از ما، از روشنایی درونمان که همان  

ذاتمان است، غافل شده ایم. بسیاری از ما، زمان ارزشمندمان را بیهوده می گذرانیم و به دنبال اهداف  

ر هستیم و از داشتن یک زندگی واقعی غفلت می کنیم. این روشی  کم اهمیت و دلخوشی های زودگذ

است که در نهایت، ما را به جایی نمی رساند. چه فایده ای دارد، بهترین و احتمالا مؤثرترین روزهای 



تان را کوهنوردی کنید و بفهمید که کوه اشتباهی را آمده اید، آن هم وقتی که دیگر صغیف شده اید  

چین و چروک شده است؟ واقعا ناراحت کننده است.«  و صورت تان پر از  

کار آفرین، کمی احساسی شده بود و گفت: »واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. من واقعا وابسته به   

تکنولوژی شده ام. باید همیشه همه چیز را چک کنم. این اولین کاری است که صبح ها و آخرین  

زم روی آن است. من به سختی می توانم روی  کاری است که شب ها انجام می دهم. تمام تمرک

تعهدات خودم و تیمم تمرکز کنم. و تمام این حواس پرتی ها در زندگی ام انرژی را از من گرفته است.  

واقعا سر در نمی آورم. احساس می کنم دیگر هیچ زمانی برای خودم ندارم. تمام آن پیام های تبلیغ  

می کنند. و چیزی که افسونگر گفت، واقعا برای من مؤثر است تا   ها و اعلامیه ها، واقعا من را سردرگم

بتوانم به عنوان یک رهبر استانداردهایم را بالا ببرم. یک جورایی به بن بست خورده ام شرکتم بیش  

تر از آن چه که تصور می کردم رشد داشته است و من بیشتر از تصوراتم موفق شده ام اما مواردی  

ر نگران می کنند.« هستند که من را بسیا  

نگاهش را برگرداند و دوباره دستهایش را روی هم گذاشته کار آفرین با خودش فکر می کرد. نمی   

 توانم به آنها بگویم در حال حاضر چه مشکلاتی دارم.« 

هوشمندانه  اگربی خانمان گفت، » درباره این که می گویی وابسته به تکنولوژی هستیم، باید بدانی که 

فاده شود، می تواند باعث پیشرفت انسان شود. ما با استفاده خردمندانه از تکنولوژی، می  از آن است 

توانیم زندگی بهتری داشته باشیم و دانش مان را ارتقاء دهیم. این استفاده نادرست از تکنولوژی  

تمام روز  است که به ذهن و خلاقیت افراد آسیب می رساند و تار و پود جامعه ما را نابود می کند. اگر 

با گوشی بازی کنی، این می تواند هزینه های زیادی برای تو داشته باشد. و درباره فشاری که روی 

می گوید، »فشار،  "شانه هایت هست، این واقعا عالی است. بازیکن افسانه ای تنیس بیلی جین کینگ

 یک امتیاز است.« 

ترین شیوه ها برای زندگی کردن است. در   تو باید رشد کنی و رشد کردن و بالا رفتن، یکی از عاقلانه 

ایک انسان، به سطح   هر چالشی که با آن مواجه می شوید، موقعیتی وجود دارد تا به عنوان رهبر با 

بعدی خودتان برسید. موانع و مشکلات سر راه صرفا آزمون هایی هستند تا مشخص شود تا چه حد  

ین آزمون ها نشان می دهند که چقدر مشتاقید تا جدی می خواهید به پاداش و اهداف تان برسید. ا



به فردی تبدیل شوید که می تواند به موفقیت های بزرگی برسد. شکستی وجود ندارد. در واقع، هر  

 شکسته پیشرفتی در ظاهری پنهان است. «  

کار آفرین گفت، احساس می کنم زندگی ام بسیار پیچیده است. واقعا سردرگم هستم. من هیچ زمانی 

ای خودم ندارم. نمی دانم چه اتفاقی در زندگی ام افتاده است. همه چیز دشوار شده است.« بر  

هنرمند دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: می دونم چی میگی، احساسم می گوید که بسیار  

 بیش تر از چیزی که در میان می گذاری، مشکلات داری. می دونی گاهی شرایط این قدر آشفته است 

حتی نمی توانم از تختم بیرون بیایم و فقط می توانم آنجا دراز بکشم، چشم هایم را ببندم و آرزو  که 

کنم که سرگشتگی ام تمام شود. حتی برای یک روز. گاهی نمی توانم با تمرکز فکر کنم و در آن  

گوشه گیر  روزها هیچ امیدی در قلبم نیست. این افتضاحه. و بسیاری از افراد هم افتضاح هستند. من 

و مخالف اجتماع نیستم، من صرفا مخالف افراد نادان هستم. این روزها، افراد نادان زیادی را می  

بینیم که با مدهای احمقانه و لباس هایی عکس می گیرند که حتی پول خریدشان را ندارند. اینها با 

زندگی خردمندانه  افرادی معاشرت می کنند که از آنها خوششان نمی آید. من ترجیح می دهم یک 

تر داشته باشم. یک زندگی واقعی یک زندگی هنرمندانه. واقعا از این که زندگی مردم این قدر  

 سطحی شده است، عصبانی هستم.« 

بی خانمان گفت، »درکت می کنم زندگی آسان نیست و در اکثر اوقات، شرایط بسیار سخت می شود.   

در پایان، خوب خواهد شد.« و اگر هنوز شرایط خوب   می گوید. همه چیز "اما همان طور که جان لنون

 نیست، پس هنوز به پایان نرسیده ایم. 

او این جملات را به آرامی گفت و انگار نقل قول های زیادی در ذهنش داشت. هنرمند آرام تر شد و   

بی به گونه ای شیرین لبخندی زد. نفس عمیقی کشید. او از حرف هایی که شنیده بود، خوشحال بود   

خانمان ادامه داد: » من نکته بسیار مهمی را یاد گرفته ام. دردناکی و سختی رشد و پیشرفته بسیار 

 کم هزینه تر از هزینه گزاف پشیمانی و حسرت است.«

هنرمند در حالی که حرف های او را در دفترش یادداشت می کرد، پرسید. این را از کجا یاد گرفتی؟   

وانم بگویم.« بی خانمان گفت. »فعلا نمی ت   



کار آفرین نکاتی را در دفترچه اش یادداشت کرد. بی خانمان دستش را در جیب پیراهن پاره اش برد   

و کارتی را از آن بیرون آورد فردی مهم وقتی بسیار جوان تر بودم، این کارت را به من داد. آن زمان، 

بودم. رویاپردازی می کردم و می  تازه اولین شرکتم را تأسیس کرده بودم و بسیار شبیه شما دو نفر 

خواستم اثر خودم را در این دنیا داشته باشیم. مشتاق بودم تا خودم را ثابت کنم و در این بازی برنده  

باشم. ببینید، نصف زندگی مان به دنبال رضایت اجتماعی هستیم. می خواهیم افراد به ما احترام  

ان بیاید. چیزهایی را می خریم که واقعا نیازی به  بگذارند. می خواهیم همسایه های مان از ما خوشش

 آنها نداریم ولی برای خودنمایی آنها را خریداری می کنیم.« 

هنرمند سرش را به نشانه تأکید تکان داد و گفت، کاملا درست میگی محل مراسم حالا خالی شده بود  

ه کنیم، متوجه می شویم که دلیل  بی خانمان ادامه داد: »اگر شجاعت داشته باشیم تا به درون مان نگا

انجام این کارها، وجود سوراخ هایی در درون ماست. ما به اشتباه باور داریم که مواد بیرونی، این  

جاهای خالی درون مان را پر می کنند. اما این درست نیست. اصلا امکان ندارد. وقتی بسیاری از ما به  

می گردیم. کم کم متوجه می شویم که قرار نیست   نیمه راه زندگی مان می رسیم، به سمت درست بر

عمری جاودان داشته باشیم و متوجه می شویم که روزهایمان کم کم به پایان می رسند. بنابراین با  

فناپذیری خودمان روبرو می شویم و این نکته مهمی است. متوجه می شویم که روزی ما هم از این  

دمان می پرسیم که آیا از استعدادهای مان استفاده کرده دنیا می رویم. متفکر تر می شویم. از خو

ایم، نسبت به ارزش های مان وفادار بوده ایم و در حال حاضر موفق هستیم یا نه. و با خودمان فکر 

می کنیم وقتی از این دنیا برویم، افرادی که دوستمان دارند، در مورد ما چه خواهند گفت. در این  

رخ می دهد. ما از دنبال کردن رضایت اجتماعی ، به ایجاد یک میراث  لحظه، تغییر بزرگی در ما  

هدفمند می رویم. از آن لحظه، زندگی بیشتر در مورد خدمت کردن و کمتر در مورد خودخواهی  

خواهد بود. ما دیگر چیزهای زیادی را به زندگی مان اضافه نمی کنیم و به دنبال ساده زیستی خواهیم  

از زیبایی ساده لذت ببریم، نسبت به معجزه های کوچک سپاس گزار باشیم، به   رفت. یاد می گیریم تا

دنبال آرامش ذهن هستیم، وقت بیشتری را صرف یادگیری می کنیم و متوجه می شویم که فردی که 

بیشترین خدمت را به دیگران بکند، پیروز خواهد شد کار آفرین به آرامی به هنرمند گفت. »واقعا  

فردی هستی. ماه ها است که این گونه امیدوار، پرانرژی و پرانگیزه نبوده ام. در  انسان منحصر به

مشکلی گذشته، وقتی با   



روبرو می شدم، پدرم من را راهنمایی می کرد، اما از وقتی از دنیا رفته است دیگر کسی را ندارم که 

ساده بگویم، او زندگی خودش  هنرمند پرسید. چه اتفاقی برای او افتاد؟* اگر خیلی   به او تکیه کنم.«

را گرفت. پدرم فردی بسیار موفق و برجسته در دنیای تجارت بود. او با هواپیما پرواز می کرد، سوار  

ماشین های سریع میشد و عاشق نوشیدنی های درجه یک بود. او واقعا یک انسان سرزنده بود. اما 

من هم، چندان تفاوتی با شرایط آن   بعدش شریکش همه چیز او را گرفت و البته شرایط حال حاضر

زمان او ندارد. استرس و شوک ناشی از این اتفاق، باعث شد اقدام به خودکشی کند که ما هرگز  

 تصورش را هم نمی کردیم. شاید فکر می کرد که هیچ راه نجاتی ندارد.« 

ت، »تو می  کار آفرین، جملات آخرش را با صدایی لرزان گفت هنرمند از روی دلسوزی و محبت گف 

 تونی به من اعتماد کنی.« 

او دستش را روی قلبش گذاشت و این حرف ها را به کار آفرین گفت. بی خانمان گفتگوی آنها را قطع   

بود. خواهد کرد و گفت: »بیایید این کارت را بخوانید، زیرا برای شما مفید   

و در پایان عالی خواهد بود.«   روی کارت نوشته شده بود. هر تغییری در ابتدا سخت، در میانه آشفته

کار آفرین گفت، »واقعا نکته بسیار با ارزشی بود. ممنونم.« سپس هنرمند دوباره صدای غیر قانونی  

ضبط شده افسونگر را پخش کرد. هیچ وقت تنها برای پول کار نکنید. برای تأثیرگذاری کار کنید. 

بوری را در خودتان رشد دهید تا از خود  تلاش کنید تا نهایت توانایی های تان را نشان دهید. ص

گذشتگی کنید و در حد جهانی شکوفا شوید؛ حتی اگر در تمام زندگی تان، تنها یک شاهکار انجام 

داده باشید. حتی تنها انجام این شاهکار می تواند زندگی شما را با ارزش کند. خبره باشید. برجسته 

نگران شهرت و پول هستند. این افراد، بسیار بیشتر علاقه   تر کم دنیا،  برتر ۵٪باشید. استثنا باشید.  

به رشد کردن و بهره وری دارند تا بتوانند به میلیون ها نفر خدمت می کند. به همین دلیل است که  

پول زیادی به دست می آورند. در واقع پول نتیجه جانبی خدمت آنها به دیگران است بی خانمان  

دش می گفت. صبحتان را در اختیار داشته باشید تا زندگی تان را  چشم هایش را بسته بود و با خو

 تعالی بخشید.« 

کارآفرین و هنرمند سرشان را تکان دادند هنرمند گفت، »یکی از کتابهای مورد علاقه من، پیامبر   

است. این یکی از پرفروش ترین کتاب ها است. در جایی خواندم که نویسنده آن، خلیل جبران، دست  

پیوسته آن را ویرایش می کرد و وقتی آن را تحویل   وب را برای مدت ها با خودش داشت  نویس کتا



ناشر داد، یک اثر هنری خالص بود. هنوز حرف هایش در مصاحبه با روزنامه نگار در ذهنم است  

کلمات او، من را وادار کرد تا به عنوان یک هنرمند، به دنبال نفوذ بیشتری بروم. همان طور که قبلا  

فتم، من کارم خوبه، اما میدونم اگر بتوانم بر خودتخریبی و دپوهای درونم غلبه کنم، می توانم یک  گ

هنرمند عالی باشمه بی خانمان حالا ایستاده بود. او با ساعت بزرگش ور می رفت. از هنرمند پرسید:  

 »خوب جبران خلیل چه گفت که این قدر روی نو تأثیر داشت؟« 

»می خواستم کاملا مطمئن باشم که تک تک کلمات این کتاب، بهترین کلمه   او در مصاحبه اش گفت،  

 هایی هستند که می توانم ارائه دهم.«  

در صدای ضبط  بی خانمان گفت، »بله، این استانداردی است که افراد برتر همیشه با خودشان دارند.« 

بعدی اش را با دشواری می   شده می شد شنید که افسونگر در حال سرفه کردن است. به نظر، کلمات

گفت » باید بگویم همه افراد می توانند افکار، کارها، سرزندگی، کامیابی و خوشحالی زندگی شان را 

به طور باشکوهی ارتقاء دهند اگر عادت های روزانه عمیقی را تمرین کنند تا به عادت همیشگی شان  

ن قدم برای برنده شدن و داشتن یک  تبدیل شود. و حالا به مهم ترین اصل می رسیم. بزرگ تری 

صبح است.« حالا کار آفرین با علاقه زیادی که قبلا دیده نمی   ۵زندگی باشکوه، وارد شدن در کلوب 

شد، شروع به یادداشت برداری می کرد. روی صورت هنرمند لبخندی بود که گویی می گفت. این به  

 من حس قدرت می دهد. «

صبح،  ۵صبح، مادر تمام عادت ها است. پیوستن به باشگاه  ۵ساعت  بی خانمان گفت، بیدار شدن در  

رفتاری است که تمام رفتارهای دیگر انسان را ارتقاء می دهد. این عادت، همان محرکی است که شما  

را توقف ناپذیر می کند. روشی که شما صبح تان را آنگونه شروع می کنید، تمرکز، انرژی، هیجان و 

قی روز تعیین می کند. هر صبح زود، شانسی جدید برای آزاد کردن درخشش و  برتری شما را در ماب

توانایی های تان است. شما چنین توانایی در درون تان دارید و این توانایی با اولین اشعه های سپیده  

دم، خودش را نشان می دهد. لطفا اجازه ندهید دردهای گذشته و ناامیدی های حال حاضر، شکوه  

ین ببرند، شکست ناپذیری شما را سرکوب کنند و توانایی های بخش عالی درونتان را  شما را از ب

خاموش کنند. در دنیایی که شما را پایین نگاه می دارد، خودتان را بالا ببرید. در روزگاری که آرزو می  

نایی  کند در تاریکی بمانید، قدم در روشنایی بگذارید. و در عصری که شما را مسحور می کند تا توا

های تان را فراموش کنید، نبوغ تان را احیا کنید. در تمدنی که بسیاری از افراد، با ناامید کردن  



دیگران انرژی می گیرند، شما به دیگران روحیه بدهید و آنها را بالا ببرید. به آنها کمک کنید تا 

احساس کنند.  عظمت خفته درونشان را  

تحت تأثیر قرار می دهد. بخشی که قبل از این که ترس،    تمام حرف های من، بخشی از درون شما را 

شک و تردید بر شما غلبه کند، در درونتان زنده بوده. بی خانمان روی زانوهایش افتاد. تسبیح 

. مقدسش را بوسید و گریست  

  



5فصل    

صبحگاهی یک ماجراجویی عجیب و غریب به تسلط   

هر کس ثروت خود را در دستان  یک مجسمه ساز، مواد اولیه ای را  به شکل یک مجسمه در می آورد.  

مهارت در قالب سازی مواد به آنچه می خواهیم باید آموخته شود و با دقت   خود نگه می دارد، مانند

یوهان ولفگانگ فون گوته –پرورش داده شود.   

ه دارید، خوشحال می شوم چند روزی را در محوطه کنار  مرد بی خانمان گفت: »اگر شما دو نفر علاق

. من برنامه صبحگاهی خصوصی خود را به شما نشان خواهم داد و  آموزش دهم  اقیانوس من به شما

برای تسلط شخصی  و این موضوع  چقدر چگونه بگذرانید   چگونه ساعات اولیه توضیح خواهم داد که

این کار را برای شما انجام دهم. زندگی  شحالمی شوم خو و عملکرد استثنایی تجاری ضروری است. 

.  البته با من به شما خوش خواهد گذشتشما در مدت زمان نسبتاً کوتاهی با شکوه به نظر می رسد. و 

  آسان نیست. اما ارزشمند و پربار و زیبا این تحول همیشههمانطور که از پیرمرد روی صحنه شنیدیم، 

. است  

.شاید حتی به اندازه سقف کلیسای سیستین فوق العاده باشد  

دیدم، گریه   نظیر رواین سقف بی اولین باری که "، گفت: که به ریشش دست می زد این هنرمند 

"کردم.   

 

او پیراهن خود را بالا زد و بدن بدون چربی  "واقعا شاهکار کرده . میکل آنژ "خانمان گفت: مرد بی

 خود را به نمایش گذاشت. 

   هنرمند که بسیار مشتاق شده بود از او پرسید: چگونه عضلات بدنت به این شکل درآمده است؟

. او گفت:با تمرین و تلاش بسیار این گونه شده است  

بارفیکس ، حرکت  زی شنا، دهم به خصوص در ساحل تمرین های هوامن ورزش های زیادی انجام می

دهم. هوایی انجام میدراز و نشست و دیگر تمرینات تخته ،   



ای پلاستیک را قیمت را بیرون آورد، سپس با احتیاط تکه  خانمان یک کیف پول چرمی گرانمرد بی 

هنرمند در آن  از آن جدا کرد. در اینجا به نظر می رسد، بنابراین شما دقیقاً آنچه را که کارآفرین و 

.  لحظه دیدند، مشاهده می کنید  

کارآفرین و هنرمند ادامه دهند پاسخ داد : بدون اینکه اجازه دهدغریبه ژولیده   

ها باور دارند، در این روزها بسیاری از افراد  هایی که تعداد کمی به آن»تعهد، انضباط، صبر و کار ارزش 

بخش فقط یک دارای ذهنیت حق طلبی هستند و انتظار دارند یک زندگی غنی، پربار و رضایت   

لاشی را که  روز مانند گنجشک در آغاز بهار ظاهر شود. و از همه اطرافیانشان انتظار دارند که ت

 مسئول وارد کردن آنها هستند سرمایه گذاری کنند. رهبری در این شیوه عملکرد کجاست؟ 

»جامعه ای متشکل از بزرگسالان که مانند بچه های کوچک لوس رفتار می کنند، گاهی اوقات دنیای 

. خود را در حال حاضر می بینم. قضاوت نکردن فقط گفتن شاکی نیست، فقط گزارش می دهد  

افرادی که در می خواهم نکته ای را به شما بگویم ، ، با نشان دادن بدن خوش تراشم بچه ها  هی

باید بیشتر عمل کرد و کمتر سخن گفت . زندگی خود هیچ تلاشی نمی کنند بجایی نمی رسند .   

خالکوبی با دارش را باز کرد. روی کمر او   های پیراهن سوراخدور خود چرخید و دکمه  بی خانمان 

وجود داشت.  "قربانیان عاشق سرگرمی هستند. برنده ها آموزش را دوست دارند"عبارت   

من در یک جزیره کوچک جادویی در وسط اقیانوسی خارق العاده، پنج ساعت از ساحل کیپ   بابیا 

. او کارت پلاستیکی را که صحنه کنار دریا روی آن نقش بسته بود به کارآفرین داد.  فاصله دارد تاون 

". اینها دلفین های من هستند"او با خوشحالی به تصویری که با دست کشیده شده اشاره کرد، گفت:   

درس های بسیار مهمی یاد خواهید گرفت  . مطمئناً  بود  بسیارارزشمند خواهدسفر این  "او ادامه داد: 

به من اعتماد کنید. . شما باید می خورد که در زندگی روزمره تان بدرد   

همه آنچه را که درباره یک مراسم صبحگاهی در سطح جهانی می دانم به شما یاد خواهم داد. به من  

به شما یاد خواهم داد که صبح بطور منظم  صبح شوید.  5هر دوی شما کمک می کنم عضو باشگاه 

ام  آن را در طول یک هفته هم انج بیدار شوید و تا ظهر کارهایی را انجام دهید که بسیاری از افراد 

 . دهندنمی 



 موفق از افراد که بسیاری  برسانید زیرا  و سلامتی خود را به اوجشادی و آرامش  شما می توانید  

ترین بخش روز است. من توضیح  مهم  این—شوند بزرگ دنیا در مقابل خورشید از خواب بیدار می 

ده کردم. و برای روشن  خواهم داد که چگونه از این روش انقلابی برای ساختن امپراتوری خود استفا

اقتصادی  یکی از آنهاست. شما همچنین می  و امپراتوری  دارد  بودن، امپراتوری ها  اشکال مختلف

توانید امپراطوری هایی از هنر، بهره وری، انسانیت، بشردوستی، آزادی شخصی و حتی معنویت ایجاد 

به  کرده، که زندگی من را متحول  راکنید. من تقریباً همه چیزهایی را که به من آموزش داده شده 

رد. شما در عمیق ترین سطح حرکت خواهید کرد. . شما خیلی چیزها را کشف خواهید کشما گفتم

شما جهان را از طریق مجموعه ای جدید از لنزها خواهید دید. همچنین بهترین غذاها را می خورید و  

تماشایی ترین غروب های خورشید را تماشا می کنید. شما بچه ها می توانید در دریا شنا کنید، با  

های نیشکر که در باد می رقصند با هلیکوپتری که من دارم  دلفین ها غواصی کنید و بر فراز ساقه 

پرواز کنید. و اگر هر دو دعوت صمیمانه مرا برای دیدار با من بپذیرید، اصرار دارم که در خانه من 

 بمانید.«

کاملا مشخص است که او فردی به   خدای من، تو با من شوخی می کنی، درست است؟"هنرمند گفت:

آنهایی که اعتقاد داشت  ، یکی از ی نهان از بدو تولد با او همراه است و دردشدت احساسی است  

شود چیز هایی را  ، موهبتی که باعث می در خودشان دارند . اما در حقیقت موهبتی نفرین شده است 

تجربه کنند که سایر افراد آن را نادیده  شادی هایی را  احساس کنند که دیگران توانایی آن را ندارند . 

گیرند و متوجه شکوهمندی آن نیستند. می  

،  اما باید بدانید در واقع این افراد هستند که  بینندبله درست است این افراد به آسانی آسیب می 

پرآوازه هستند و درمان بیماری های مختلف را پیدا  سازنده بناهای سمفونی های بزرگ را می سازند، 

 می کنند . 

گوید:کسانی که عاشق هستند می توانند دردهای بزرگ را تحمل کنند. تولستوی می  همانطور که    

داد. ، این ویژگی ها را نشان میهنرمند   

  "نه رفیق من کاملا جدی هستم . "مرد بی خانمان با اشتیاق گفت: 

گذاشتند. تنها  درستو باور کنید اسمش را  خلوتگاه روستایی به نام  ، من خانه ای دارم نه چندان دور

ر سکوت و آرامش هستید، به یاد می آورید که  زمانی که از سر و صدا و مزاحمت دور می شوید و د 



واقعاً چه کسی هستید. فقط به زندگی بله بگو و بیایید این کار را انجام دهیم! همانطور که گورو روی  

شوند، استفاده کنید، ان ظاهر میای که در مسیرتالعاده های فوق پلتفرم گفت، هر چه بیشتر از فرصت 

شود. شما نمی توانید در بازی ای که بازی نمی کنید برنده شوید، درست  یک جادو برای شما ظاهر می

است؟ واقعیت این است که زندگی پشت شماست، حتی زمانی که به نظر نمی رسد. اما شما باید سهم  

اگر به  اوه شوند، همه کار را انجام دهید. میهای فرصت ظاهر خود را انجام دهید و زمانی که پنجره 

خانه من در جزیره بیایید، تنها چیزی که می خواهم این است که آنقدر بمانید تا بتوانم فلسفه و  

 5روشی را که مشاور مخفی من با من در میان گذاشته بود، به شما آموزش دهم. پیوستن به   باشگاه 

. صبح  به زمان کمی نیاز دارد  

، مکث کرد: »من هم از همه مراقبت خواهم کرد. پاسخ دهد  خانمان قبل از این که مرد بی  

. را سوار کندنفر  ۲فرستم تا شما ام را می من حتی جت شخصی  به حساب من است ، هزینه های شما   

 کارآفرین و هنرمند، مات و مبهوت و کاملا نامطمئن به یکدیگر نگاه کردند. 

متوجه ام امکانش هست چند لحظه ای تنهایی حرف بزنیم؟ دفترچه اش در دستش بود ،   

البته ، عجله ای نیست ، هرچقدر که می خواهید خرف  "مرد بی خانمان در حالی که قدم می زد گفت: 

من به صندلی خودم می روم و تیم اجرایی ام تماس می گیرم . بزنید   

موافقم که او آدم خاصی است اما  من با تو  . هنرمند به کارآفرین گفت : این کاملا دیوانگیه است

ب  او بطور حتم تجار من عاشق استاد او هستم . او بینش عالی ای دارد .  احمقانه بنظر می رسد . 

لباس انگار خیلی وقته که تنش به آب نخورده ، اما بهش نگاه کن او شلخته و کثیف است . یادی دارد ز

ما او را نمی شناسیم شاید  دیوانه ها حرف می زند ، هایش همه پاره و پوره هستش و گاهی هم مانند 

 فرد خطرناکی باشد. 

. عجیب استآره کاملا موافقم حق با توست . او آدم عجیبی است مانند اتفاقات امروز کارآفرین گفت :  

تأیید کرد. سپس چهره لاغر کارآفرین نرم شد. با این حال، چشمان او هنوز مالیخولیایی به  هنرمند  

از    "کنم. من در جایی از زندگی ام هستم که باید تغییرات بزرگی ایجاد "نظر می رسید. او گفت: 

زمانی که یازده ساله بودم پدرم را از دست دادم. بزرگ شدن دختر بدون پدر به طرز باورنکردنی 

ترسناک است. صادقانه بگویم، من هنوز هم ضربه های روحی زیادی را با خودم حمل می کنم. هر روز  



ارزه کرده ام و در روابطی  به او فکر می کنم. من روابط  بدی داشته ام. من با اعتماد به نفس پایین  مب

 که داشته ام، انتخاب های وحشتناکی داشته ام. 

که به من اطلاع   روانشناس رفتم این کارآفرین ادامه داد: »حدود یک سال پیش شروع به دیدن یک 

داد که چرا من رفتاری را که دارم انجام می دهم. روانشناسان آن را »سندرم دختر بدون پدر« می  

بله،  بود. های شدید ناشی از آن زخم تمام ناامنی  اق درونم، ترس شدیدی از رها شدن و  نامند. در اعم

که  درد ناشی . باشم  رحم. و از جهاتی بی باشم سرسخت  العاده این باعث شد من از نظر بیرونی فوق 

در من به  ایانگیزه و جاه طلبی  باعث شد ام به وجود آمد. به خاطر از دست دادن پدرم روی شانه 

. دارم یاد می گیرم که سعی  کرده استخالی  من را درون پدرم. با این حال از دست دادن  وجود آید 

خودم در کارم پر کنم با این باور که  مشغول کردن ، با در من ایجاد کرده است خلایی را که او نم ک

ام با تعقیب پول  آورم. سعی کرده ام به دست می تر باشم، عشقی را که از دست داده وقتی حتی موفق 

. ام را پر کنمهای احساسیبیشتر، حفره   

ی ام و تشنه من برای موقعیت اجتماعی گرسنه بوده مانند یک معتاد هروئینی که نیاز به درمان دارد، 

ام. همانطور که گفتم، متوجه شده ام که بسیاری از رفتارهای من ناشی از ترس  ایید صنعت بوده ت

ایجاد شده توسط چالش های اولیه من به عنوان یک زن جوان است. زمانی که افسونگر در مورد  

اینکه هرگز کاری را برای پول انجام ندهید، اما درعوض، به عنوان یک رهبر و یک شخص در سطح  

انی برای معنایی که ارائه می دهد، برای فرصتی برای رشد که باعث تحریک آن می شود و برای جه

خواهم به همان  تغییر جهان صحبت کرد، الهام گرفتم. . سخنان او مرا بسیار امیدوار کرد. من می

ن  شکلی که او گفت زندگی کنم، اما اکنون به آن مکان نزدیک نیستم. و اخیراً، آنچه در شرکت م

اتفاق افتاده است، من را به سمت مرز سوق داد. من واقعاً در حال حاضر در زندگی خوب نیستم. من  

 فقط به این دلیل به این جلسه آمدم که مادرم به من بلیط رایگان داده  

. است. و من برای تغییر بسیار ناامید هستم  

د عذرخواهی کرد: »ببخشید. کارآفرین نفس عمیقی کشید. او در حالی که شرمنده به نظر می رسی

من به سختی شما را می شناسم، بنابراین مطمئن نیستم که چرا همه اینها را برای شما فاش می کنم. 

فکر کنم با تو احساس امنیت می کنم من مطمئن نیستم چرا. خیلی متاسفم اگر بیش از حد به 

 اشتراک می گذارم.« 



درگیر حرف هایش شده است.  داد نیست.زبان بدنش نشان میهنرمند گفت: مشکلی   

خود بازی نمی کرد. ریش و موهای و دیگر مضطرب با  ا   

وقتی با رانندگان تاکسی و افراد دیگری که واقعا نمی شناسیم چت می کنیم، خیلی صادق هستیم،  

درست است؟ کارآفرین ادامه داد: تمام تلاش من این است که بگویم برای یک تحول آماده هستم. 

 امپراتوری های مالی و خوشبختی واقعا می توانند به من کمک کنند و به ما کمک کنند. 

"و ساعت او را به خاطر بسپار. "او افزود:   

ست. من عاشق این هستم  کامل و عالی ااو یک شخصیت "این هنرمند گفت: من او را دوست دارم. 

گران آنقدر پرشور می گوید. او چنان  که گاهی اوقات خود را اینقدر شاعرانه بیان می کند و به دی

واضح فکر می کند و جورج برنارد شاو را نقل می کند که زندگی اش به آن بستگی دارد. واقعاً عالی 

این هنرمند در حالی که مشتی را دوباره به کف دست باز  "است. اما من هنوز واقعاً به او اعتماد ندارم. 

"از دست یک احمق پولدار پاره کرده است.   احتمالا ساعت را"می کوبید، بیان کرد.   

امیدوارم ناراحت نشوی که من   "ببین، من درک می کنم که چه احساسی داری. "کارآفرین پاسخ داد: 

فهمم کنم می. فکر می کمی خشن باشی رسی. شاید گویم. تو خیلی آدم خوبی به نظر می می این را 

"دانم. وب هستی. من این را می آیند. اما تو در عمق وجودت خ اینها از کجا می   

هنرمند کمی خشنود به نظر می رسید. نگاهی به مرد بی خانمان انداخت که داشت تکه های آووکادو  

 را از کیسه پلاستیکی می خورد. 

از  خارج  باید ببینم آیا می توانم برنامه "کارآفرین در حالی که به مرد بی خانمان اشاره می کرد، گفت: 

در حالی که او در حال خوردن میان وعده خود   "هم تا بتوانیم با او وقت بگذرانیم. دفتر را ترتیب د

. بود، او همچنین در حال صحبت کردن بود  

می توانیم زمانی را در روستای خلوتگاه بگذرانیم،   کم کم از ایده اش خوشم آمده، کارآفرین ادامه داد:

.حس  غذاهای عالی بخوریم ، با دلفین ها شنا کنیم ، من فکر می کنم این یک ماجراجویی عالی باشد 

 زندگانی بهم دست داده. 

یک موقعیت "خب، حالا که اینطور می گویی، من هم از صدای آن خوشم می آید. "این هنرمند گفت: 

باشد. این باعث  هنرمند جدیدی از اصالت. این ممکن است بهترین چیز برای تن دنیا برای داش خاص



بعضی از مردم هرگز دیوانه نمی  "می شود به آنچه نویسنده چارلز بوکوفسکی گفته است فکر کنم: 

را تشویق کرد که مرزهای  ماو افسونگر  "شوند. چه زندگی واقعاً وحشتناکی باید داشته باشند.   

نیز به  غریزه ها زندگی عادی خود را ترک کنیم تا در استعدادها و نقاط قوت خود رشد کنیم. برخی 

"من می گوید که این کار را انجام دهم. بنابراین، اگر تو بروی، من می روم.   

. میروم خب، میدونی چیه؟ من "کارآفرین گفت:  

. "منم پایه ام "هنرمند موافقت کرد:   

طرف مرد بی خانمانی که حالا با چشمان بسته نشسته بود، رفتند. هر دو برخاستند و به   

از هنرمند سوال کرد "الان چه کار می کنی؟"  

که می خواهم ایجاد کنم. یک    ای مرتبه زندگی بلندتجسم شدید تمام آنچه می خواهم باشم و "

ما پرواز کنیم، پرواز  قبل از اینکه "خلبان جنگنده ترکیه ای یک بار به من گفت که قبل از هر پرواز، 

  در مأموریت این خواستندمی  تیمش  و او که روشی دقیق تمرین با که کردمی  پیشنهاد او "می کند. 

  اجرا  نقص بدون واقعیت،  در را تسلط دیدگاه  آن تا کرد آماده  را هاآن بیفتد،  اتفاق تخیلش صحنه

اگر دعوت من را بپذیرید، اتفاق بیفتد.   اشم روح مجموعه و  قلبها،  با همراه  – خلاقانه پیروزی و. کنند

همه این مفاهیم قابل توجه را به شما آموزش خواهم داد.  همچنین عمیقاً به احساساتم می رسم، 

بنابراین احساس می کنم وقتی به پیروزی هایی که برای دستیابی به آن برنامه ریزی کرده ام، چه 

مطمئنی حبس می کنم که در آن هر شکلی از شکست  حسی خواهم داشت. خودم را در حالت بسیار 

در قلمرو آن نیست. سپس من بیرون می روم و بهترین تلاشم را می کنم تا آن روز عالی را زندگی  

 کنم.«

کارآفرین مجذوب شد.  "جالب هست. "  

ه برای من اثبات شداین تنها یکی از روش هایی  است که من روزانه اجرا می کنم تا در اوج بمانم. "

خود   ژن هایبودند، غیر فعال هایی که قبلاً کند تا با فعال کردن ژنکه این عمل به من کمک می است 

هنگامی که در    ، بچه هانباشید سرنوشت شما نیست، می دانید. نگران دی ان ای شما،   را تنظیم کنم 

مچنین برخی از  جزیره هستید، در مورد زمینه موفقیت آمیز اپی ژنتیک یاد خواهید گرفت. شما ه

پراکنده یاد خواهید گرفت،   بطورعلوم اعصاب زیبا را در چند برابر کردن موفقیت خود در این عصر 



بنابراین سلاح های حواس پرتی جمعی شگفتی شما را از بین نبرند. من همه چیزهایی را که دارم  

. فاش می کنم  

در مورد ایجاد پروژه هایی که به قدری استادانه انجام شده اند، کشف کرده اند که برای نسل ها دوام  

انگیزی برای تقویت تمرکز ذهنی و ضد آتش بودن انرژی بدنی های شگفت می آورند. در مورد روش 

ایجاد خود خواهید شنید. خواهید فهمید که چگونه بهترین تاجران در جهان شرکت های مسلط را 

می کنند و سیستم مدرجی را می آموزید که شادترین انسان های روی کره زمین هر روز صبح از آن  

استفاده می کنند تا زندگی ای را ایجاد کنند که مرزهای جادویی دارد. اوه، اگر تعجب می کنید،  یک  

ساختارهای   روش عملیاتی استاندارد است. این اصطلاحی است که مشاور ویژه من وقتی در مورد

روزانه مورد نیاز برای پیروزی در بازی زندگی صحبت می کرد استفاده می کرد. فکر می کنم شما دو  

 نفر می آیید؟« 

آره. ما می آییم،« این کارآفرین با لحنی خوشبینانه تایید کرد.  "  

"از پیشنهاد شما ممنونم. "  

"بله، متشکرم، مرد. "کرد: این هنرمند که اکنون خونسردتر به نظر می رسد، اضافه   

کارآفرین با جدیت گفت: »لطفاً، هر آنچه را که در مورد ایجاد روال صبحگاهی یک رهبر با تأثیر بالا و 

دانید به ما بیاموزید. من به شدت می خواهم عملکرد و بهره وری روزانه  العاده موفق مییک تاجر فوق 

دگیم به کمک شما نیاز دارم. صادقانه بگویم، امروز  ام را بهبود بخشم. من همچنین برای بازسازی زن

بخشی دارم. اما من در بهترین مکان نیستم.« ها احساس الهامبیشتر از مدت   

هواپیما خود را  "دفترش را در هوا تکان می داد و او صحبت می کرد.  او "بله، برادر. "هنرمند گفت: 

  دلفین های شما با گیل به ما بدهید. اجازه دهید برای ما بفرست. ما را به دهکده خود ببرید. کمی نار 

"و زندگی خود را بهبود ببخشید. ما همه در آنجا هستیم.  شنا کنیم  

هیچ یک از چیزهایی که کشف خواهید کرد  "با  جدیتی که قبلاً نشان نداده بود، گفت:  بی خانمان 

های سخت صنعت آزمایش  های بسیار عملی که در سنگرتحقیقات و تاکتیک  "انگیزه نخواهد بود. 

تا به حال تجربه خواهید کرد، آماده شوید!«   اند. برای بزرگترین ماجراجویی که شده   



باید اعتراف کنم که کل این سناریو برای  " "عالی. ": گفتکارآفرین در حالی که دستش را دراز کرد 

عجیب بوده است، اما به هر دلیلی اکنون به شما اعتماد داریم. و بله، ما کاملاً برای بسیار هر دوی ما 

آمادگی داریم. این تجربه جدید   

"شما خیلی مهربانید که این کار را برای ما انجام می دهید. متشکرم. "هنرمند با صدای بلند گفت:   

لطفاً فردا صبح بیرون از  " ی گرفتید. ا تصمیم هوشمندانه عالیه بچه ها "گفت: بی خانمان با خوشحالی

 همه چیز را به من بسپارید . باس بیاورید. همانطور که گفتم، برای چند رو لاین مرکز کنفرانس باشید. 

"همه ی هزینه ها بر عهده من است. من از شما متشکرم.   

. کردندتعجب و هنرمند   کارآفرین "چرا از ما تشکر می کنی؟ "  

لبخند محبت آمیزی زد و ریش خود را متفکرانه خاراند. مارتین لوتر کینگ جونیور در  مرد بی خانمان 

تواند خدمت کند.  توانند عالی باشند زیرا هر کسی میاش قبل از ترور گفت: »همه می آخرین خطبه 

برای خدمت، لازم نیست مدرک دانشگاهی داشته باشید. شما مجبور نیستید فاعل و فعل خود را  

ت به توافق برسانید. برای خدمت، لازم نیست در مورد افلاطون و ارسطو بدانید. برای ارائه برای خدم

این کار لازم نیست نظریه نسبیت انیشتین را بدانید. برای خدمت لازم نیست نظریه دوم 

ترمودینامیک و فیزیک را بدانید. تو فقط به یک قلب پر از خوبی نیاز داری. روحی که از عشق به 

"آمده است. وجود   

: آووکادو را از لبه دهانش پاک کرد و سپس به آنچه می گفت ادامه داد تیکه یک بی خانمان   

ام این است  ها آموختههای بزرگی که در این سال یکی از درس   

شاد کردن دیگران باعث شاد کردن  . است به خودتان  کمک کردنبه دیگران   کمک کردن که

و طبیعتاً حالت خود شما نیز صعود  خود را افزایش دهید همنوعان  کمک کردن به . خودتان می شود. 

. سخاوت  ویژگی همه مردان و زنان بزرگی است که   داردمی کند. موفقیت جالب است. اما اهمیت 

هایی که به منافع دنیای ما را ارتقا داده اند. و ما به رهبرانی نیاز داریم، رهبران خالص و نه خودشیفته 

. دارندشخصی خود وسواس   

توانید عنوان، ارزش خالص و  مرد بی خانمان برای آخرین بار به ساعت بزرگش نگاه کرد. شما نمی

دانید؟ من هنوز کامیونی در حال حرکت  های شیک خود را هنگام مرگ با خود ببرید، میبازیاسباب 



کند.« او  کش را دنبال میعش ام که در راه رفتن به مراسم تشییع جنازه یک ماشین نرا ندیده 

 نیشخندی زد. دو شنونده پوزخندی زدند. 

درست  : »گفتاست.« هنرمند  با ارزش و گرانبها  گنج  حرف های او مانند کارآفرین زمزمه کرد: »

ست.  ا  

مرد بی خانمان با شیوایی گفت: »تمام چیزی که در آخرین روز زندگی ات روی زمین اهمیت دارد، 

پتانسیلی است که از آن استفاده کردی، قهرمانی که نشان دادی و زندگی انسانی که به آن لطف  

کردی«. سپس ساکت شد. و نفس عمیقی بیرون داد. »هرچی. باور نکردنیه که میای ما خوش شانس  

"خواهیم بود.   

هنرمند مودبانه پرسید.  "میتونم قلم موهامو بیارم؟"  

خواهی در بهشت »فقط اگر می  خانمان با چشمک گفت:مرد بی  

 نقاشی بکشی«. 

کارآفرین پرسید و کیف   "و فردا صبح چه ساعتی باید شما را بیرون از این مکان ملاقات کنیم؟"

 دستی اش را روی شانه ای نازک و استخوانی گذاشت. 

در اختیار داشته باشید تا زندگی تان به تعالی برسد. گفت:پنج صبحتان را  مرد بی خانمان   

. س، او ناپدید شدپس  

  



6فصل    

شکست ناپذیری  پرواز به اوج بهره وری، فضیلت و  

 

دیگران  شما محدود است، پس آن را برای زندگی دیگران هدر ندهید. گرفتار عقاید و زندگی زمان "

اجازه ندهید سروصدای نظرات دیگران، نظرات شما را از بین   نشوید.  دیگرانتفکر ، اسیر  نشوید 

 ببرد. صدای درونی و مهمتر از همه، شجاعت پیروی از قلب و شهود خود را داشته باشید. 

 )استیو جابز(  "از قبل می دانید که واقعاً می خواهید چه چیزی شوید. 

ی خسته هستم«. این سفر  : »خیل این کارآفرین هنگامی که یک فنجان قهوه در دستش بود گفت

ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کردم. کم کم دارم احساس می کنم دارم وارد  

دنیای جدیدی می شوم. همانطور که دیروز بعد از سمینار به شما گفتم، قطعاً آماده تغییر هستم. برای  

هم از همه اینها احساس ناراحتی می کنم. دیشب زیاد  . منروزشماری میکنم  شروعی جدید

و بله، این تجربه ای که ما با آن موافقت کرده ایم  خشنی دیدم نخوابیدم چنین رویاهای ترسناک و 

 "ممکن است خطرناک باشد. 

 "خب، من احساس مرگ می کنم، مرد. "هنرمند گفت: 

اده بودند که مرد بی خانمان مهارت های کنفرانسی ایست،  در پیاده روی سالن هنرمند و کارآفرین

و روز قبلش با افتادن روی صحنه ، قلب های زیادی را شکسته بود . خود را در آنجا آغاز کرده بود 

 . صبح بود ۴:۴۹ساعت 

او لباس مشکی پوشیده بود و روی مچ دست چپش یک بند   ". نمی آید او ": با ناراحتی گفت:هنرمند 

داشت. همان چکمه های دیروز. آن چکمه های استرالیایی. او یک لقمه تف به  خال قرمز یاقوتی به تن 

 محوطه متروک پرتاب کرد. خیابان.به آسمان خیره شد.و بعد بازوهای خالکوبی شده اش را تا کرد. 

های بوهمیایی،  این کارآفرین یک کیسه نایلونی روی دوش خود داشت. او یک بلوز ابریشمی با آستین 

گونه که همان  -های پاشنه بلند را طراحی کرد دار و یک جفت صندل با کفش ی طرح شلوار جین آب

بینید. لب هایش به  های جزیره یونان میهایی به اندازه غروب های خارج از کار را با عینک سوپرمدل 

 هم ساییده شده بود و خطوط روی صورتش در یک سری از تقاطع های جالب چیده شده بود. 

 من اهمیتی نمی دهم " "من شرط می بندم که مرد بی خانمان حضور ندارد. "فت: او با تمسخر گ

در مورد ساعتش مهم نیست که او می توانست اینقدر خوش بیان باشد. حالا که او مرا به یاد پدرم  

انداخت برای من هیچ معنایی ندارد. خدایا خسته شدم او احتمالاً در سمینار بود زیرا به مکانی برای  



صبح باشگاه می دانست   5ت برای چند ساعت نیاز داشت. او احتمالاً از کل برنامه صبحگاهی استراح

زیرا آن قسمت از ارائه افسونگر را شنیده و دزدیده است. و هواپیمای شخصی که او در مورد آن  

 "صحبت کرد احتمالاً بخشی از توهم مورد علاقه او بود. 

دن در قلعه حفاظتی خود بازگشته بود. امید روز قبل به  کارآفرین به شک و تردید آشنا و پنهان ش

 وضوح از بین رفته بود. 

 درست در آن زمان، یک جفت چراغ جلوی هالوژنی بسیار قدرتمند دیوار تاریکی را سوراخ کردند. 

باشه. شاید غریزه واقعاً بسیار  "دو همراه به هم نگاه کردند. کارآفرین موفق به لبخند زدن شد. 

 از عقل باشد.« او با خود زمزمه کرد. تر باهوش 

سنگ، تا حاشیه کشیده شد. با کارآیی سریع، مردی با لباس سفید  رولزرویس درخشان، به رنگ زغال 

 شفاف از سدان بیرون پرید و با ادبی قدیمی از آن دو استقبال کرد. 

ی که کیف های آنها را با صبح شما بخیر خانم. و  شما نیز، قربان،« او با لهجه بریتانیایی گفت در حال "

 یک حرکت ماهرانه داخل وسیله نقلیه می گذاشت. 

 هنرمند با درایت تپه ای که هرگز جنگل را ترک نکرده بود پرسید.  "تروکه کجاست؟"

 راننده نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. سریع به آرامش رسید. 

دهد که د. او این کار را زمانی انجام می»ببخشید قربان. بله، آقای رایلی لباس بسیار ساده ای می پوش

 کند.بندی می کند نیاز به »سرسخت شدن« دارد، همانطور که این تمرین را طبقهاحساس می 

خواهد عادت او در بیشتر مواقع زندگی منحصر به فردی دارد و مردی است که به هر چیزی که می

دهد تا بار کارهایی انجام می چند وقت یک  دارد. هر چیزی که او می خواهد، دقیق تر. بنابراین، هر

اش را کنترل کند. شاید اضافه کنم که این بخشی از جذابیت عجیب اوست. آقای رایلی  حیا و فروتنی 

 از من خواست که اینها را به شما بدهم.« 

  پاکت را بیرون آورد که از باکیفیت ترین کاغذ ساخته شده بود. با باز کردن آنها،  بچه راننده دو

 کارآفرین و هنرمند این کلمات را دیدند: 

هی، ها! امیدوارم که عالی باشید قصد نداشتم دیروز هر دوی شما را ترسانده باشم. فقط باید چکمه  

هایم را روی زمین نگه می داشتم. ، یکی از فیلسوفان مورد علاقه من، می نویسد: »اما نه یک گاو نر و  

ی که هست نمی شود. او باید تمرینات سخت زمستانی را انجام  نه یک انسان نجیب به یکباره آن چیز

 "دهد و خود را آماده کند و عجولانه خود را به سمت چیزی که مناسب او نیست سوق ندهد. 

ناراحتی داوطلبانه، چه با لباس پوشیدن من، چه با روزه گرفتن یک بار در هفته یا با خوابیدن روی  

منظم و متمرکز بر چند اولویت اصلی زندگیم نگه می دارد. هر چه  زمین یک بار در ماه، من را قوی، 

 . بینم میهست، پرواز فوق العاده ای داشته باش، و به زودی تو را در بهشت 



 باشد کننده  گمراه  است ممکن ظاهر که باشید داشته خاطر  به »لطفاً: داد ادامه راننده 

روز با یک مرد بزرگ آشنا شدید. ظاهر واقعاً کیفیت یک  دی. کند نمی بیان را فرد شخصیت لباس و

 شخص را نشان نمی دهد.«

ها، گفت:  هنرمند با لگد زدن به یک چکمه مشکی به نماد براق رولزرویس در مرکز یکی از چرخ 

 "دهد. زنم اصلاح هم انجام نمیحدس می "

می گوید زیرا او بسیار مودب و  آقای. رایلی هرگز چیزی را که من می خواهم به شما بگویم به شما ن"

یاد می کنید یکی از ثروتمندترین افراد   "فرسوده "شایسته است. اما آقایی که شما از آن به عنوان 

 "جهان است. 

 کارآفرین در حالی که چشمانش گشاد شده بود پرسید.  "جدی میگی؟"

و دستی سفید پوش برای   راننده در حالی که در را باز کرد لبخند مؤدبانه ای زد "من قطعا هستم. "

 خوشامدگویی به هر دو مسافر در خودرو تکان داد. 

رسید که روکش چوبی با دست، توسط ها بوی عجیب و غریبی از چرم نو داشتند. به نظر می صندلی 

ای کوچک از صنعتگران شیک که شهرت خود را حول این وسواس منحصر به فرد ساخته  خانواده 

 بودند، آماده شده بود.

قای رایلی سال ها پیش ثروت خود را در سرمایه گذاری های مختلف تجاری به دست آورد. او  آ"

همچنین سرمایه گذار اولیه در شرکتی بود که اکنون به یک شرکت مورد تحسین بین المللی تبدیل  

شده است. احتیاط من را از ذکر نام منع می کند و اگر آقای رایلی متوجه شد که من صحبت می کنم. 

از مسائل مالی با شما، او به شدت ناامید خواهد شد. دستورات او صرفاً این بود که با شما با نهایت 

دقت رفتار کند و همچنین شما را از صداقت و قابلیت اطمینان خود اطمینان دهد و شما را به سلامت  

 ". دهد تحویل۲۱ آشیانه  به

رفت، پرسید، مانند یله نقلیه مجلل می وس داخل به آرامش با که حالی در هنرمند ؟21 آشیانه

هاپ آماده برای یک بازی آخر  ای راک که به این روش حمل و نقل عادت کرده یا هنرمند هیپ ستاره 

 هفته. 

 "ناوگان جت های آقای رایلی در آنجا نگهداری می شوند. "راننده به اختصار گفت: 

 با نگاهی بسیار کنجکاو زنده است. از کارآفرین پرسید، چشمان قهوه ای زیبای او  "ناوگان؟"

 تنها چیزی بود که راننده اجازه می داد.  "بله"

در حالی که راننده با سرعت در خیابان های صبح زود عبور می کرد، سکوت حاکم شد. هنرمند در 

حالی که یک بطری آب را در یک دستش غافلگیرانه غلت می داد از پنجره به بیرون نگاه کرد. او 

خیلی خاص. واقعا زیباست« او اعتراف کرد. »در  "بود که طلوع خورشید را ندیده بود.  چندین سال



این زمان از روز همه چیز بسیار آرام است. بدون سر و صدا. چنین آرامشی با وجود اینکه الان 

احساس خستگی می کنم، واقعا می توانم فکر کنم. همه چیز واضح تر به نظر می رسد. توجه من  

 ت انگار بقیه دنیا در خواب هستند. چه آرامشی.« آشفته نیس

 سواره نظام پرتوهای عنبر، پالت اثیری سپیده دم و سکوت این لحظه او را تشویق کرد. و بهت زده 

کارآفرین راننده را مطالعه کرد. او در حالی که با بی قراری با دستگاه خود بازی می کرد، درخواست  

 "من بگو.  پس، درباره رئیست بیشتر به"کرد: 

بیشتر پول خود را   من نمی توانم خیلی بیشتر به شما بگویم. او چندین میلیارد دلار ارزش دارد. او 

صرف امور خیریه کرد. آقای رایلی جذاب ترین، سخاوتمندترین و دلسوزترین فردی است که من می  

ند صداقت، همدلی، شناسم. او همچنین دارای قدرت اراده باورنکردنی و ارزش های آهنین مان

صداقت و وفاداری است. و البته، اگر بخواهم آنقدر جسارت داشته باشم که بگویم، او واقعاً عجیب و  

 غریب است. مانند بسیاری از افراد بسیار، بسیار، بسیار ثروتمند.« 

که او   شودمندم. چه چیزی باعث می ایم. با این حال، من علاقهکارآفرین موافقت کرد: »ما متوجه شده 

 عجیب و غریب باشد؟« 

 بینی«. پاسخ تند بود: »می 

رولز به زودی وارد یک فرودگاه خصوصی شد. هیچ نشانی از آقای رایلی نیست. راننده تا یک جت  

عاج که کاملاً حفظ شده بود شتاب گرفت. تنها رنگی که داشت روی دم ظاهر می شد. در رنگ پرتقال  

 خوانند. « را می 5ACماندارین، سه کاراکتر » 

"5AC کارآفرین با تنش پرسید و ابزارش را محکم گرفته بود.  "برای چیست؟ 

این یکی از اصولی است که   "صبح. صاحب صبح خود باشید. زندگی خود را ارتقا دهید.  5باشگاه "

آقای رایلی بسیاری از منافع تجاری خود را تحت آن انجام داده است. و اکنون، با تأسف، اینجاست که 

 د با شما خداحافظی کنم. بای

دو خدمه خوش تیپ در نزدیکی پلکان فلزی که به کابین منتهی می شد با هم گپ زدند. یک  

ای به آنها های داغ را به کارآفرین و هنرمند داد و از یک سینی نقره مهماندار بلوند خوش ذوق حوله 

 و«. قهوه داد. او به زبان روسی به آنها سلام کرد و گفت: »دوبرو اوتر

وقتی سوار ماشین شد، راننده به جت زنگ زد: »از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم.« لطفاً وقتی  

 آقای رایلی را دیدید بهترین آرزوهای من را به او برسانید و در موریس خوش بگذرانید. ”

 ود. اصحاب فریاد زدند، همانطور که یک خون آشام با یک حبه سیر از خواب بیدار می ش  "موریس؟"

  "همه اینها باورنکردنی است. "این هنرمند در حالی که به داخل کابین می رفت گفت: 



موریس! من همیشه می خواستم به آن جزیره بروم، و کمی در مورد آن خوانده ام. این یک مکان با "

ترین و  فرکانس بالا است. طعم فرانسوی. زیبایی فوق العاده. و از آنچه آنها می گویند، بسیاری از گرم 

 شادترین ها هستند. مردم روی زمین در آنجا زندگی می کنند.«

کارآفرین در حالی که جرعه جرعه قهوه اش را می خورد و به کابین خلبان نگاه می کرد، گفت: »من 

هم متحیر شدم. او خلبانان را در حین انجام آماده سازی قبل از پرواز مورد مطالعه قرار داد. من  

که موریس بسیار باشکوه است و مردم بسیار دوستانه، مفید و از نظر معنوی   همچنین شنیده ام

 پیشرفته هستند. 

پس از یک برخاست کامل، هواپیمای درجه یک در بالای ابرها شناور شد. پس از رسیدن به ارتفاعات،  

د شامپاین درجه یک سرو شد، خاویار توصیه شد و مجموعه ای از غذاهای اصلی افسانه ای پیشنها

 شد. کارآفرین نسبتاً احساس رضایت داشت و از تلاش ظالمانه سرمایه گذارانش برای 

آلی برای تعطیلات برای آشنایی با  شرکتش را از او بگیر درست است، ممکن است این زمان ایده 

نهای  شناسی زیربنایی آن نباشد، که برای صعود آقای رایلی به تات صبح و روش  ۵فلسفه باشگاه 

بشردوستی جهانی مانند سوخت موشک خدمت کرده بود. یا شاید این زمان عالی برای دور  تجاری و 

شدن از واقعیت معمول او بود تا کشف کند که چگونه موفق ترین، تأثیرگذارترین و شادترین افراد  

 روی کره زمین روزهای خود را آغاز می کنند. 

تماشا کرد. سپس به خواب عمیقی فرو   پس از نوشیدن مقداری شامپاین، این کارآفرین فیلمی را

رفت. این هنرمند کتابی داشت به نام میکل آنژ فیورنتینو و رافائل دا اوربینو: استادان هنر در  

 واتیکان. او ساعت ها آن را خواند. فقط می توانید تصور کنید که او چقدر خوشحال بود. 

الای زمین های متنوع طی کرد. پرواز با این جت مسیر خود را بر روی تعدادی از قاره های وسیع و ب

 دقت انجام شد و فرود به همان اندازه روان بود که تجربه کلی خوب بود. 

، کاپیتان در سیستم نشانی عمومی در حالی که هواپیما در امتداد باند تازه سنگفرش شده تاکسی  "

یووساگور رامگولام خوش  المللی سر سمی شد، اعلام کرد. مرسی آرایش . به موریس و فرودگاه بین

آمدید.« او با اعتماد به نفس کسی که بیشتر عمرش را در آسمان گذرانده بود، سخنانش را ادامه داد.  

با توجه به آنچه دستیار شخصی آقای رایلی از برنامه سفر شما به ما اطلاع داده است، چند روز دیگر  

 شما را دوباره می بینم. 

 اطمینان داریم که این سفر زیبا، عالی و مهمتر از همه، ایمن بوده است.« با ما پرواز می کنیم، و ما 

در حالی که مهماندار هواپیما مسافران ویژه خود را از هواپیما بیرون می آورد و به داخل وسیله نقلیه  

 . درخشید می آسفالت  روی بر صیقلی مشکی  زمزمه می کرد، یک



باید به اتاق های مهمان شما در املاک   -نباشید  نگران. شود می ارسال زودی به شما چمدان"

 ساحلی آقای رایلی تحویل داده شود. اسپاسیبا،« با لحنی برازنده و با تکانی جدی اضافه کرد.

 مدل لباس ، این کارآفرین در حالی که با خوشحالی چند سلفی گرفت و به طرز نامشخصی مانند یک 

 است.   عالیمشاهده کرد: »این خیلی  

کرد و زبانش را مانند آلبرت انیشتین در آن عکس معروف که به  هنرمند در حالی که او را بمباران می 

کرد، پاسخ اش از تعجب را آشکار می کرد و حس کودکانهعنوان یک دانشمند خیانت می جدیت او به 

 داد: »دف«. 

ر در نسیم معطری که  همانطور که رنج روور در امتداد بزرگراه می غلتید، ساقه های بلند نیشک

ها اقیانوس هند می وزید، تاب می خورد. راننده ساکت کلاهی سفید بر سر داشت، آن گونه که زنگوله 

ای  بینید، و یک یونیفرم خاکستری تیره به تن داشت که حکایت از حرفه های پنج ستاره میرا در هتل 

ین آمدن محدودیت سرعت و  رنگ و در عین حال ظریف داشت. او هرگز در هنگام پایبودن کم 

اطمینان از روشن بودن چراغ سیگنال خود در هر زمان که قرار بود چرخشی انجام شود، از کاهش 

 سرعت غافل نمی شد. اگرچه مشخص بود که مرد بزرگتر است، اما خودرو را در کنار جاده حرکت داد 

کند. در طول رانندگی،  با دقت یک شاگرد جوان که برای تبدیل شدن به بهترین مطلق تلاش می

روی پیش رو، در نوعی خلسه بود که برای حفظ امنیت مسافرانش طراحی شده  تمرکز او روی پیاده 

 بود و در عین حال آنها را با کارآیی آرام به مقصد می رساند. 

  هایسگ  بود،  شده  ردیف هاخیابان  در  آنها از روستاهای کوچکی گذشتند که حسی بی انتها داشتند. 

شی با رفتارهای پادشاه جاده در خط نصف النهار ایستاده بودند و در یک بازی مرگبار مرغ  وح

.  کردندمی  بازی فکر بدون شدن رها با زارچمن  کوچک هایچمن  روی هابچه و شدند، می  روبرو  با

 هایدهان  با معمولی پشمی هایکلاه  با پیرمردهایی و شدمی  شنیده  هاخروس  جیغ صدای گهگاه 

نشستند. به نظر می رسید که آنها ساعت  های چوبی می دندان و پوست شاه بلوطی روی صندلی بی

های زیادی در روز برای گذراندن دارند، یکباره خسته از سختی های زندگی و در عین حال عاقل از  

در  روزهایی که کاملاً زندگی کرده اند. گروه های کر از پرندگان شاداب آهنگین آواز می خواندند 

 حالی که به نظر می رسید پروانه های رنگارنگ در همه جا بال می زند. 

  رسید،  می نظر به بلند خیلی  بدنش برای که پاهایی با لاغر پسری رفت،  مار به  در یک جامعه کوچک، 

 در. زد رکاب داشت،  قرار آن دار خش فلزی قاب روی بلند خیلی که صندلی با را موزی دوچرخه

دختران نوجوان با تاپ، شورت موج سواری و دمپایی در امتداد جاده باریک اما با   از  گروهی دیگری، 

شدند و مردی را با شورت باری سبز ارتشی که تی شرتی پوشیده بود دنبال  دقت نگهداری می 

 شعله کبابی بود. مرغ« پشت آن چاپ شده است.  1کردند که روی آن شماره می



یره حرکت می کند. مردم شاد به نظر می رسیدند. آنها با نشاط به نظر می رسید همه چیز در زمان جز

روح که  شده، تحت تسلط ماشینی و گاهی بی ریزی های برنامهتابشی درخشیدند که در زندگی

نظیری زیبا بودند. باغ ها شود. سواحل بی بسیاری از ما در حال تجربه آن هستند، چندان دیده نمی

صحنه گوگن به نظر توسط یک رشته کوه پوشیده شده بود که به نظر می کاملاً باشکوه بودند. و تمام 

 رسید توسط یک مجسمه ساز فلورانسی قرن شانزدهم تراشیده شده بودند. 

  "آن ساختار را می بینید؟ "

ها اشاره کرد که شبیه  ای در بالای یکی از قله راننده سکوت خودخواسته خود را شکست و به صخره 

کوه پیتر هر دو نام دارد. این دومین کوه مرتفع موریس است. قله را در آنجا یک انسان است. این 

ببینید. شبیه سر انسان است، درست است؟ او با انگشتی که به سمت بالا به سمت ساختار اشاره  

 کرد، اشاره کرد.

 "قطعا اینطور است. "این هنرمند پاسخ داد: 

یم، داستان مردی را برای ما تعریف کردند که در پای  راننده ادامه داد: »وقتی در مدرسه ابتدایی بود

کوه به خواب رفت. با شنیدن صداهای عجیب و غریب از خواب بیدار شد و پری ها و فرشتگان را دید  

که همه چیز درباره او می رقصند. موجودات به مرد دستور دادند که هرگز آنچه را که دیده است به  

موافقت کرد اما با توجه به هیجانی که از تجربه عرفانی که دیده  کسی نگوید وگرنه سنگ می شود. او

بود، تعهد خود را شکست و بسیاری از خوشبختی های خود را گفت. پریان و فرشتگان او را به صخره 

تا این حد متورم شد و برخاست تا بر قله کوه باشکوهی که اکنون هر دو به    تبدیل کردند و سرش را

شیند و به هر کسی که آن را می بیند یادآوری می کند که به قول خود عمل کند.  آن نگاه می کنید بن

 و به قول آنها احترام بگذار.«

از کنار جامعه دیگری عبور کرد. در حالی که دو پسر نوجوان و سه دختر نوجوان با گلهای سفید و  

ایوان جلویی پخش  صورتی در موهایشان با شادی می رقصیدند، موسیقی از یک بلندگوی کوچک در 

 می شد. سگ دیگری در پس زمینه به آرامی پارس کرد.

 .  "داستان عالی"این کارآفرین خاطرنشان کرد: 

پنجره اش باز بود و موهای قهوه ای موج دارش در باد می چرخید. صورت معمولاً خط دار او اکنون  

آرامشی بی سابقه از صدای او  کاملاً صاف به نظر می رسد. حالا کلماتش را آهسته تر بیان می کرد. 

نه چندان دور از جایی که دست هنرمندی   -پدیدار شد. یکی از دستان او روی صندلی تکیه داده بود 

 که خالکوبی های ظریفی روی انگشتان وسط و اشاره خود داشت، قرار داشت. 



موریس کپی   از بهشت و بهشت؛ سپس و شد ساخته موریس اول": نوشت تواین  مارک"راننده گفت: 

 گفت. "کرد. 

این هنرمند گفت: »هرگز چنین چیزی ندیده بودم«، خصومت او با یک رفتار بی دردسر، بی دغدغه و  

کنم چیزی عمیقاً خلاقانه را در من  آرام جایگزین شده است. و جوی که اینجا احساس می

 انگیزد.« برمی

هنرمند نگاه کرد. سپس او به سمت دریا   کارآفرین کمی بیشتر از زمانی که مودبانه قابل قبول بود به

 نگاه کرد. گرچه تمایلی نداشت، اما نتوانست لبخند آرامی نزند. 

شنیده می شد که راننده در بلندگوی شاسی بلند زمزمه می کرد: »پنج دقیقه دورتر«. سپس به هر  

لطفا اینها را مطالعه  "یک از مسافرانش یک تبلت دست ساز که به نظر از طلا بود، داد. او به آنها گفت: 

 "کنید. 

 پنج عبارت در فلز ظاهراً گرانبها حکاکی شده بود. شکل ظاهری تبلت ها به شرح زیر است: 

اعتیاد به حواس پرتی پایان تولید خلاقانه شماست. امپراتوری سازان و تاریخ سازان   1قانون شماره 

چیدگی است، برای آماده شدن زمان یک ساعت قبل از طلوع فجر، در آرامشی که فراتر از چنگال پی

 می گذارند. 

 خود را برای یک روز در سطح جهانی. 

بهانه ها نابغه ای ایجاد نمی کنند. فقط به این دلیل که قبلاً عادت زودرس را نصب   2قانون شماره 

 نکرده اید به این معنی نیست که اکنون نمی توانید آن را انجام دهید. منطق خود را رها کنید 

 یاد داشته باشید که پیشرفت های کوچک روزانه، زمانی که به طور مداوم انجام شوند و به

 زمان، منجر به نتایج خیره کننده می شود. 

همه تغییرات در ابتدا سخت هستند، در وسط آشفته و در پایان بسیار زیبا هستند.  3قانون شماره 

ار است. با تمرین مداوم، بلند شدن با  یابید، ابتدا برایتان دشوهر چیزی را که اکنون آسان می

 خورشید به حالت عادی شما تبدیل خواهد شد.  

 که کنید شروع را کاری  باید برتر،  تولیدکنندگان  از ٪5برای به دست آوردن نتایج  4قانون شماره 

یت شما را  اکثر کنید،  می  کردن زندگی به شروع که همانطور. ندارند آن انجام به تمایلی  مردم از 95٪

 .  بهای عظمت.   دیوانه خطاب می کنند. به یاد داشته باشید که برچسب زدن یک عجایب است

 هنگامی که می خواهید تسلیم شوید، ادامه دهید. پیروزی بی امان را دوست دارد.  5قانون شماره 

عت  کرد، وسیله نقلیه سر های ساحلی سفید رنگ و رو رفته عبور می وقتی از ردیفی منظم از خانه

 . خود را کاهش داد. یک وانت جمع و جور در راهروی غبارآلود یکی پارک شده بود



خانه تجهیزات غواصی در حیاط جلویی دیگری پخش شده بود. جلوی آخرین خانه، جمعی از بچه ها 

 در حیاط بازی می کردند و در حالی که از بازی آنها لذت می بردند، هیستریک می خندیدند. 

ساحل شنی، اقیانوس، هم سبز و هم مایل به آبی، با امواجی که در بالای آن فوم قرار  قبل از برخورد با

دهد، در عین حال شیرینی مانند  داشتند، ظاهر شد. هوا اکنون بوی جانوران دریایی را به مشام می

شهد با ترکیبات غیرمنتظره دارچین در آن. روی اسکله ای پهن، صف باریکی از مردی با ریش  

ئل و لباس های خاکی پوشیده شده با پای برهنه برای شام خانواده اش ماهی می گرفت. کلاه بابانو

 ایمنی موتورسیکلت روی سر کهنه اش نصب شده بود. 

خورشید شروع به غروب می کرد، کره ای پر زرق و برق از درخشش کور که رگه های زرد مایع و  

رار داشت می انداخت. پرنده ها هنوز جیک  انعکاس هایی را بر روی آب خوشایندی که جلوی آن ق

 می کردند. پروانه ها همچنان پرواز می کردند. کاملاً جادویی، همه اینها. 

راننده به داخل یک دستگاه مخابره داخل کابین که در کنار حصاری فلزی قرار داشت، گفت: »ما اینجا 

 هستیم.« گفت: »ما اینجا هستیم.« 

 دروازه باز شد. به آرامی. 

جاده ای پر پیچ و خم پر از بوگنویل، هیبیسکوس، فرانگیپانی و بوکل ، گل ملی موریس، در امتداد   از

 طرفین غلتید. راننده پنجره اش را باز کرد و در نسیمی که در حال چرخش بود دعوت کرد 

  رایحه ای که شامل یاس تازه مخلوط با گل رز غنی نیز می شد. باغبانان با لباس هوشمند باغبانی

. "بنجور"امواج صمیمانه را تکان دادند. در حالی که وسیله نقلیه در حال حرکت بود، یکی فریاد زد 

یکی دیگر در حالی که دو کبوتر چاق به اندازه مشت یک کامیون دار در امتداد مسیری سنگی  

 پریدند، »بنزور« گفت. 

کلبه در تاکستان مارتا با حس  خانه ی میلیاردر کم فروغ بود. طراحی از نوع شیک ساحلی بود. نوعی

 و حال مزرعه سوئدی مطابقت دارد. هم از نظر احساسی زیبا بود و هم کاملا خصوصی. 

یک ایوان عظیم در پشت خانه بر روی اقیانوس گسترش یافته است. یک دوچرخه کوهستانی گل  

ار داشت. پنجره های  آلود به دیوار تکیه داده بود. یک تخته موج سواری در نزدیکی انتهای راهرو قر

بها به دقت در امتداد  های گران عظیم از کف تا سقف تنها شکوفایی معماری عجیب و غریب بود. گل 

ای چیده شده بودند که در آن یک چرخ دستی نگهدارنده غذاهای آماده، پنیرهای متنوع و  عرشه 

های خاکستری سفید شده از  ه شده زنجبیل در انتظار بود. پلهای دقیق بریده چای لیموی تازه با تکه 

شوند، نوعی که در مجلات مسافرتی دیده  ای ختم می کننده نور خورشید به ساحل زیبای خیره 

 شود که جمعیت نخبه دوست دارند بخوانند. می

در میان این همه نفیس، چهره ای منزوی روی شن های شیری ایستاده بود. او یک حرکت نکرد. 



ون پیراهن و برنزی برج ایفل بود و یک جفت شورت گشاد با طرح مرد قد بلند، بد.  سکون کامل

توانید در  های آفتابی بسیار شیک، نوعی که می های زرد قناری و عینک استتار به تن داشت. صندل

سواری را تکمیل کرد. او به دریا نگاه کرد و همچنان مانند ستاره ای در آسمان  رم بخرید، ظاهر موج 

 ند. بزرگ آفریقا باقی ما

بالاخره میزبان خود را می بینیم. آقای رایلی  "کارآفرین با اشاره گفت: آنجاست. او با پر انرژی گفت: 

  "برجسته. 

کند و کاملاً عاشق زندگی است. بهت  گذرد، آن پرتوها را جذب می او را نگاه کن! او فقط کنار آب می"

با این فرار شگفت انگیز موافقت   گفت که او خاص است خیلی خوشحالم که به قلبم اعتماد کردم و

گویند که هرگز  کردم. او به قول خود وفادار بوده است، در دنیایی که بسیاری از مردم چیزهایی را می 

کنند. او فوق العاده سازگار بوده است. او با ما دهند که به آنها عمل نمی هایی می دهند و قول انجام نمی

ا را نمی شناسد و با این حال واقعاً سعی می کند به ما کمک خیلی خوب رفتار کرده است. او حتی م

من می خواهم آقای رایلی را  "کند. هیچ شکی در ذهن من وجود ندارد که او پشت ماست. عجله کن. 

 "در آغوش بگیرم!

این هنرمند در حالی که یک بچه مارمولک روی تخته ای پهن راه می رفت، خندید. او پیراهن سیاه 

یر نور خیره کننده آفتاب درآورد و شکم و سینه های مردی به اندازه انبه های گوشتی را  خود را در ز 

 نمایان کرد. 

من هم. او "گرفت، زمزمه کرد: نقاش در حالی که برای نزدیک ماندن به کارآفرین سرعت می 

 کشید. او به سختی نفس می "کند. مرد، من باید کمی آفتاب بگیرم. اش را پیاده می موعظه 

 زدند مانطور که دو مهمان به سمت مردی که در لبه آب این نیروانا قرار داشت، قدم میه

از یک ترکیب اقیانوسی، آنها مشاهده کردند که هیچ خانه دیگری در معرض دید نیست. نه حتی  

یکی. فقط چند قایق ماهیگیری چوبی با رنگ کنده شده از گذر سالها در آبهای کم عمق نزدیک  

گرفته اند. و به غیر از خورشید پرستش کننده امپراتوری در سایه های ایتالیایی، هیچ  ساحل پهلو 

 انسان دیگری در این مورد وجود نداشت. هر جا. 

  العاده های فوق ها با گرسنگی هوا را به ریه آقای. رایلی، فریاد زد هنرمند، که حالا روی شن "

کشد. امناسبش مین  

ر انتظار ورود کاروان سلطنتی ثابت ماند. هیکل باریک مانند نگهبان کاخ د  

با شور و اشتیاق کارآفرین را تکرار کرد. "آقای. رایلی، "  



های فوتبال که در سراسر افق  های کانتینری به بزرگی استادیوم بدون پاسخ. مرد فقط به دریا و کشتی 

کرد.نشسته بودند نگاه می  

شده فیگور ایستاد و سه ضربه به شانه سمت  این هنرمند خیلی زود پشت مجموعه شانه های برنزه 

چپ زد. فوراً شکل به دور خود چرخید. دو مهمان نفس نفس زدند. کارآفرین دستی باریک روی  

 دهانش گذاشت. هنرمند پیش از اینکه روی شن ها بیفتد، به طور غریزی به عقب تکان خورد. 

 هر دو از آنچه دیدند مات و مبهوت شدند. این افسونگر بود. 

  



7صل  ف  

 آماده سازی برای یک تحول آغاز می شود

یک بچه، یک نابغه و با یک فرد دیوانه، مشکلی برای باور کردن باورنکردنیها ندارند. تنها من و شما با  

های کوچکمان هستیم که شک داریم، بیش از حد فکر می کنیم و در دل   قلبمغزهای بزرگ و 

ان  ، که هم نشان دهنده تعجب و هم نشمسخره هستیم )استیون پرسفیلد ( کار آفرین با لبخندی 

کار   در نتیجهدهنده خوشحالی بود گفت ما در سمینار تو بودیم. تو روی صحنه واقعا درخشان بودی 

و گفت: »من یک شرکت تکنولوژی را اداره   پیروزی یافت آفرین بر شوک ناشی از مشکلات تجارتش  

سونگر روی  صدای کار آفرین ضعیف شد. از اف -دقیقه قبل  می کنم. همه چیز عالی بود تا این که چند

برگرداند و به هنرمند خیره شد. برای چند لحظه، با اضطراب با دستبندهایش بازی کرد و در چهره 

اش نگاهی خسته و جریحه دار دیده شد. افسونگر پرسید: »چه اتفاقی برای کسب و کارت افتاد؟ کار  

احساس می کردند آفرین پاسخ داد، برخی از افرادی که در شرکت من سرمایه گذاری کرده بودند، 

سود سهام من، بیش از حد است. آنها خواستار سهم بیشتری برای خودشان هستند. واقعا افراد طمع  

 کاری هستند.« 

با صدایی ناراحت ادامه داد: »آنها تیم اجرایی من را تحت تأثیر خودشان قرار دادند، کارمندان اصلی 

سعی می کنند که من را از شرکتم بیرون   من را متقاعد کردند تا در مقابل من بایستند و حالا

 بیاندازند. این شرکت تمام زندگی من است.«

خودش ادامه داد: »می خواستم خود کشی کنم تا این که در سمینار تو شرکت کردم. دانش و سخنان  

با ارزش تو، واقعا به من امیدواری دادند. بسیاری از کلمات تو، دوباره به من قدرت دادند. نمیدونم  

 چطوری، ولی کاری کردی تا به خودم و آیندهام باور داشته باشم.« 

سپس افسونگر را بغل کرد و گفت، می خواهم از تو تشکر کنم. تو منو به سفری برای به حد کمال   

 رساندن زندگی ام ترغیب کردی افسونگر گفت. از سخنان سخاوتمندانه تو بسیار سپاسگزارم.« 

ه هنرمند و کار آفرین، دیروز برای آخرین بار دیده بودند. نه تنها او بسیار متفاوت از کسی بود ک 

 طراوت و شادابی افراد سالم را داشت، بلکه کاملا استوار ایستاده بود و وزن ایده آلی داشت. 



افسونگر ادامه داد: »از حرف هایی که زدید، بسیار خرسندم. اما حقیقت این است که من به شما  

برای پیشرفت زندگی تان باشید. شما با اعمال بینش ها و روش های من   کمک نکردم تا در جستجو 

زندگی تان را تغییر می دهید. بسیاری از افراد، تنها خوب حرف می زنند. آنها در مورد تمام آرزوها و  

اهدافشان می گویند که می خواهند تمام آنها را تحقق بخشند. من کسی را قضاوت نمی کنم. اما،  

ر تمام زندگی شان تغییری نمی کنند. این افراد بسیار می ترسند تا مثل دیروزشان رفتار  اکثر افراد د

نکنند. آنها به متوسط بودن رضایت داده اند و در برابر تمام موقعیت ها برای رشد، تکامل و تعالی  

ریت  شخصی مقاومت می کنند. تعداد زیادی از افراد خوب میان ما بسیار می ترسند. این افراد مأمو

زندگی شان را قبول نمی کنند تا به درون اقیانوس آبی موقعیت ها بروند که در آنجا تسلط، بزرگی،  

شجاعت و اصالت منتظر آنها است. شما خرد آن را داشتید تا به برخی از اطلاعاتی که در کنفرانس 

انجام دهند تا  ارائه دادم، عمل کنید. شما جزو معدود افرادی هستید که مشتاقند کارهای لازم را

رشد کنند و به انسان بهتری تبدیل شوند. این خیلی خوب است. و من هم می دانم که متحول شدن  

آسان نیست. با این حال، برای این که یک پروانه زیبا داشته باشیم، باید زندگی کرم حشره پایان یابد  

باهوش تر از آن هستید که منتظر  شمای قدیم، باید بمیرد تا بهترین شما بتواند به دنیا بیاید. شما 

باشید تا شرایط ایده آل برسد تا یک زندگی ممتاز داشته باشید. نیروی زیاد، با یک شروع ساده آزاد  

می شود. طبیعت، متوجه اقدامات پر تلاش شما می شود و سپس به تعهد صادقانه شما با پیروزی های  

ایش می یابد. اعتماد به نفس تان بیش تر می  پیش بینی نشده جواب می دهد. نیروی اراده شما افز

 شود. درخشش تان اوج می گیرد. یک سال بعد، بسیار خوشحال خواهید بود که امروز شروع کردید.« 

کار آفرین گفت، »حرف هایت خیلی جالب هستند. ممنون افسونگر ادامه داد: »مردی می گفت، قبل  

کند. او می خواست وزنش را کم کند تا عادت دویدن   از این که دویدن را شروع کند، باید وزنش را کم

را در خودش شروع کند. این مانند نویسنده ای است که برای نوشتن کتابی منتظر انگیزه و الهامی  

است با مانند مدیری است که منتظر ترفیع است تا حوزه ای را اداره کند. جریان زندگی، به اقدامات 

نبیه می کند. بگذریم، خوشحالم که توانستم کمک کوچکی به  مثبت پاداش می دهد و دودلی را ت

ارتقاء شما بکنم. به نظر می رسد در این ماجراجویی شخصی، شرایطی دشوار و البته هیجان انگیزی  

کار آفرین گفت، »دیروز فکر کردیم وقتی روی صحنه افتادی، مردی. خدا را شکر که حالت  دارید.« 

این قدر فروتن هستی من باور دارم که متواضع ترین افراد، بهترین  خوب است. و خیلی ممنونم که 

آنها هستند. رهبران خالص، از خودشان مطمئن هستند و مأموریت اصلی آنها، بالا بردن و خدمت به 



دیگران است. آنها چنان عزت نفس، شادی و آرامشی در درون شان دارند که نیاز ندارند موفقیت  

تبلیغ کنند تا کمی احساس بهتری داشته باشند. البته باید بگم که تفاوت  های شان را برای جامعه 

 زیادی بین قدرت واقعی و قدرت دروغین وجود دارد«

افسونگر اینها را گفت و حالت همان مرشدی را به خود گرفت که او را در سراسر دنیا مشهور کرده 

، پول و خانه های مجلل باشیم. این ها بود. فرهنگ ما می گوید تا به دنبال عناوین، ستایش و تحسین

همه خوب هستند، اما تا زمانی که مغزتان را شستشو ندهند که ارزش تان را به عنوان یک انسان با 

این معیارها بسنجید. از آنها لذت ببرید، اما به آنها وابسته نشوید. آنها را داشته باشید، اما هویت  

قدردان آنها باشید، اما نیازمند آنها نباشید.«خودتان را بر پایه آن ها قرار ندهید.   

کار آفرین کاملا مجذوب حرف هایش شده بود و گفت. »لطفا ادامه بده.«    

افسونگر دمپایی های بند انگشتی خودش را بیرون آورد و گفت: »نیروی واقعی، هیچ وقت از هیچ  

یلی ثروتمند نیستند. چیزهایی که در چیز بیرونی نمی آید. بسیاری از افراد با پول های بسیار زیاد، خ

بیرون دارید، این نیروی واقعی را به وجود نمی آورند. وقتی با موهبت های اصیل خودتان ارتباط 

برقرار کنید و مهم ترین استعدادهای تان را به عنوان یک انسان درک کنید، این نیروی واقعی و پایا 

ثروت های واقعی، از یک زندگی با ارزش های مهمی  خودش را نشان می دهد هم چنین باید بگویم که 

مانند بهره وری، انضباط شخصی، شجاعت، صداقت، همدردی و همبستگی و هم چنین زندگی کردن 

مطابق خواسته های خودتان می آید، نه این که مانند بسیاری از افراد، کور کورانه دنباله رو سایر افراد  

ضر این گونه زندگی می کنند. خبر خوب این است این نیروی  باشید. بسیاری از افراد، در حال حا

صبحت  واقعی که از آن   

می کنم، در دسترس تمام افراد است. شاید چون زندگی به ما آسیب زده، ما را ناامید کرده و یا ما را 

که  پریشان کرده است، این شکل از توانایی خودمان را فراموش یا و تکذیب کرده ایم اما باید بدانید 

این نیرو، هنوز هم آنجاست و منتظر است که رابطه ای را با آن ایجاد کنیم و آن را رشد دهیم تمام  

استادان بزرگ تاریخ، چیزهای خیلی کمی داشتند. زمانی که ماهاتما گاندی از دنیا رفت، تنها ده چیز  

ساده برای غذا  داشت. از جمله آن چیزها می توان به کفش های راحتی، ساعت، عینک ها و ظرفی 

خوردن اشاره کرد. مادر ترزا که قلبی ثروتمند و نیرویی واقعی برای تأثیر گذاشتن روی میلیون ها نفر  



داشت، در اتاق کوچکی از دنیا رفت که تقریبا هیچ چیزی در آن نبود. وقتی به مسافرت می رفت،  را 

 تمام چیزهایش را در یک کیف سفید پارچه ای حمل می کرد. 

د، که حالا روی شن ها استراحت می کرد، پرسید. راستی چرا بسیاری از قهرمانان انسانیت هنرمن 

چنین افرادی هستند؟ زیرا آنها به نوعی از بلوغ فردی رسیده اند که می دانند وقت گذراندن و دنبال 

د  کردن اهدافی که در نهایت هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت، کار بیهوده ای است. این افرا

شخصیتی را در خودشان رشد داده اند که دیگر مانند بسیاری از افراد نیاز ندارند جاهای خالی 

درونشان را با حواس پرتی ها، جاذبه ها و تجملات پر کنند. این افراد، هر چه بیشتر اشتیاق شان را  

نابغه فطری  برای دارایی های ظاهری شان کم کنند، برای جستجوهای ارزشمند تر مانند نشان دادن 

درونشان مشتاق تر می شوند. آنها به طور فطری در می یابند که الهام بخش بودن، ماهر بودن و  

شجاع بودن، همه در درون اتفاق می افتد. و زمانی که به نیروی واقعی دسترسی پیدا کنند، جایگزین  

می شوند. و این افراد  های خارجی، در مقایسه با احساسی که این گنجینه ها فراهم می کنند، کمرنگ 

بسیار بزرگ تاریخ، همان طور که مهم ترین استعدادهای خودشان را کشف کردند، هم چنین متوجه  

شدند که از نخستین نشانه های یک زندگی فوق العاده، بخشش، تأثیر داشتن، مفید بودن و کمک  

ی به معنای خدمت کردن  کردن است. همان طور که دیروز و قبل از افتادنم در سمینار گفتم. »رهبر

 است«.  

مولانا، بسیار بهتر از من در این مورد گفته است. »قطره را رها کن و اقیانوس شو کار آفرین در حالی  

.«  که نزدیک هنرمند، روی شن ها دراز کشیده بود، گفت: ممنونم به خاطر حرف های قشنگت  

ه افسونگر کرد و گفت: خوشحالم که  هنرمند، پوتین هایش را بیرون آورد. جورایی به پا نداشت. رو ب

 حالت بهتر است. راستی، اصلا دیروز چه اتفاقی برایت افتاد؟ 

افسونگر پاسخ داد، »خستگی بسیار زیاد ناشی از سفر به شهرهای بسیار زیاد، پروازهای بسیار زیاد   

دفی کردم و طولانی، حضور بیش از حد در رسانه ها و سخنرانی های بیش از حد. من خودم را وقف ه

به مردم کمک کنم رهبری شان را ارتقاء دهند، استعدادهای شان را فعال کنند و به قهرمانان  تا 

 زندگی خودشان تبدیل شوند.«

افسونگر عینکش را برداشته و دستش را به سمت کار آفرین و هنرمند دراز کرد و گفت: »بسیار   

 خوشحالم که شما دو نفر اینجا هستید.« 



داد، »من هم خوشحالم که اینجا هستم برادر. مراسم های تو در شرایط بسیار دشواری،  هنرمند پاسخ 

کمک های زیاد به من کرده است هنرمند بعد از زدن این حرفهاء، نگاهش به قایق بادبانی افتاد که  

گردشگرهای خوش لباسی روی آن ایستاده بودند. در آب زلال آن جا، میشد دستهای دیگر از ماهی  

ید که در حال شنا بودند. افسونگر به آنها نگاه کرد، با خوشحال خندید و ادامه داد. را د  

 حتما تعجب می کنید که چرا اینجا هستم.« 

کار آفرین، کفشهایش را بیرون آورد و گفت: »بله. برایمان سؤال شده است.«    

هستم. تمام  خوب راستش را بخواهید، من از وقتی آقای رایلی سی و سه سالش بود، مشاور او 

ورزشکاران حرفه ای، مربیان بسیار برجسته ای دارند و این موضوع در مورد افراد بسیار موفق در  

تجارت هم صدق می کند. شما به تنهایی نمی توانید این کارها را انجام دهید. زمانی که برای اولین بار  

می کرد که هر قدر انسان بیش تر  همدیگر را دیدیم، تازه شروع کرده بود. اما در همان زمان هم درک 

بیاموزد، بیش تر به دست خواهد آورد. افراد بسیار موفق، هر روز رشد می کنند. آموزش و یادگیری، 

واقعا سدی در برابر گسیختگی است. و وقتی بهتر شوید، در تمام حوزه های زندگی تان چیزهای  

3بهتری خواهید داشت. من این را ذهنیت  x 2x ن یعنی در آمد و تأثیرتان را دو برابر  می نامم. ای

کنید و در در حوزه مهم تسلط شخصی و توانایی حرفه ای، سه برابر سرمایه گذاری کنید.« هنرمند  

در حالی که به شکم شل و ول خودش دست می زد، گفت. »خیلی جالبه.« افسونگر ادامه داد: »آقای  

هانی، باید مربی در حد جهانی داشته باشد. ما رایلی از همان اول فهمید که برای رسیدن به سطح ج

در این سال ها، دوستان بسیار خوبی بوده ایم و تجربه های بسیار خوبی با هم داشته ایم. برای مثال،  

گاهی ناهارهای ما پنج ساعت طول می کشد و بهترین غذاها و نوشیدنیها را می خوریم سپس دست  

نجا نگاه کرد. برای چند لحظه ساکت بود و سپس ادامه داد:  هایش را بالا برد و به کوه های بلند آ

»البته ما لحظات بسیار سختی هم داشتیم. برای مثال، دوست من بعد از تولد پنجاه سالگی اش  

سرطان گرفت. او هر چیزی که می خواست داشته اما متوجه شد که بدون سلامتی هیچ چیزی ندارد.  

ی مانند تاجی روی سر افراد سالم است که تنها افراد بیمار آن را  این مسئله، او را متحول کرد. سلامت

 می بینند. ما وقتی جوان هستیم، سلامت مان را فدای ثروت می کنیم و وقتی پیر و هشیارتر شدیم، 

درک می کنیم که مهم ترین چیز، همان سلامتی ما است و تمام ثروتمان را فدای سلامتی مان می 

وتمندترین فرد دنیا در قبرستان باشد، درسته؟. البته او توانست سرطان را  کنیم. کسی نمی خواهد ثر 



شکست دهد. او در مقابل هر چیزی که مانع رسیدن او به هدف هایش می شد، از خودش دفاع می  

 کند. 

افسونگر این حرف ها را زد و به گردشگرهای پر سر و صدایی که روی قایق بادبانی جشن گرفته  

رد. افسونگر ادامه داد، »شنیدم که دارید می آیید. آقای رایلی بسیار خوشحال است  بودند، نگاه می ک

تا به قولش عمل کند و چیزهایی را به شما بیاموزد تا از طریق عادت های صبحگاهی برتر، به 

بیشترین میزان بهره وری، عملکرد استثنایی و ایجاد یک زندگی دلخواه برسید. بسیار خوشحالم که  

یی را از من آموخته است و می خواهد به شما یاد بدهد. شما عاشق روشها و بینش هایی می  او چیزها 

صبح می تواند برای هر دو نفر شما بسیار تاثیر گذار   ۵شوید که خیلی زود یاد خواهید گرفت. باشگاه 

وزش  باشد. می دانم که به نظر عجیب و باورنکردنی می رسد، اما روشی که او می خواهد به شما آم

دهد، تغییرات عمیقی را در شما به وجود می آورد. آگاهی و شناخت اطلاعاتی که با شما در میان 

 خواهد گذاشت، چیز خاصی را در شما بیدار می کند.« 

افسونگر دوباره عینک های شیکش را به چشمش زد و گفت: »بگذریم. آقای رایلی از من خواست به  

این جا خواهید بود، کاملا راحت باشید. من مشغول غواصی، قایق   شما بگویم در این چند روزی که در

سواری و ماهیگیری خواهم بود و شما من را زیاد نخواهید دید. ماهیگیری یکی از کارهایی است که 

علاقه ی شدید به آن دارم. من به موری تیوس می آیم تا نه تنها به فرد مهربان و فوق العاده ای  

ام تا در این جا کمی از دنیای بسیار پیچیده خودمان دور باشم. دنیایی که  آموزش دهم، بلکه آمده 

مشکلات زیادی دارد، اقتصاد آن دچار مشکل است، صنعتها اشباع شده اند و محیط زیست آن تباه 

شده است. این ها تنها تعدادی از عواملی هستند که خلاقیت، انرژی، عملکرد و خوشحالی ما را  

ن به اینجا آمده ام تا دوباره انرژی بگیرم و خودم را احیا کنم بهره وری عالی، بدون  تهدید می کنند. م

تعطیلات آرام، مدام کاهش پیدا می کند. استراحت و بازیابی برای هر کسی که متعهد به تسلط است،  

را   لازم است. من برای سال ها، این اصل را آموزش میدهم، اما خودم آن را فراموش کردم و نتیجه آن

در آن سمینار مشاهده کردیم من هم چنین فهمیده ام که الهام گرفتن از آرامش می آید. این روزها  

ما آرامش زیادی نداریم، زیرا در گیر سرگرمی های بی پایان و بی اندیشه ارتباطاتی هستیم که بیش 

ی شما، زمانی تر ساعت های ما را به خودش اختصاص می دهد. و البته باید بدانید که نبوغ طبیع

خودش را نشان میدهد که کاملا خوشحال هستید. زمانی که آرام و خوشحال هستیم، ایده هایی پیدا  



می کنیم که جهان را متحول می کنند. این مکان کوچک در اقیانوس آرام، به من کمک می کند  

حالت دوباره در بهترین   

ی است و مردمان این جا، افرادی بسیار صادق خودم باشیم. البته این جا مکانی بسیار زیبا، امن و عال

هستند. من واقعا عاشق مردم موری تیوس هستم. اکثر افراد اینجا، هنوز قدردان کوچک ترین لذتها  

خوردن  هستند. لذت هایی مانند دور هم غذا خوردن، شنا کردن با دوستان، کباب کردن گوشت و 

ر که اینجا را ترک می کنم، صدها برابر قوی تر،  یک نوشیدنی خوشمزه. تنها می توانم بگویم هر با

سریع تر، متمرکزتر و با انرژی تر از اینجا می روم. امیدوارم فکر نکنید من روزهایم را به بیهودگی می  

 گذرانم. 

 من واقعا هر روز سخت تلاش می کنم و بسیار در مورد بالا بردن جامعه مشتاق هستم و می خواهم به

  دوباره  م، یآ یم  جا نیا  به یوقت. کنم عمل یناسازگار و نفرت و طمع و حرص کاهش یبرا خودم تعهد

  ییایدن یبرا و برگردم توانم  یم گونه نیا. کند یم متمرکز اهدافم یرو دوباره  را  من و رمیگ یم یانرژ

  و گذره؟یم خوش بهتون تا دو شما یراست میکن یم تلاش  بهتر ییایدن یبرا  همه ما کنم،  تلاش بهتر

  شیب من یبرا شما،  مثبت  یها حرف  و حضور. د یآمد من ناریسم به که کنم یم تشکر شما از دوباره 

  داشته را آن شجاعت. باشند منتقد توانند یم همه. است  ارزش با د، یبکن را  فکرش که یزیچ  از تر

  یاحترام یب به یازین د، یباش گذار ریتأث و  یعال رهبر کی  که نیا  یبرا. دیباش کننده  قی تشو تا دیباش

.« میبگو  شما به را زیچ  نیآخر  خواهم یم حالا. دانستند یم را اصل نی ا یشتریب رهبران کاش. ستین  

؟ یز یچ چه: دیپرس مؤدبانه یلحن با نیآفر کار   

.«دیکن  شروع  را نیتمر   تا دییای ب نجایا  به صبح  فردا لطفا   

( ؟ی ساعت چه. حتما. )گفت نیآفر کار   

  صبح  ۵ 

.(  دی بخش یتعال را تان  یزندگ تا د یباش داشته اریاخت در را تان صبح)  

  



   8فصل  

صبح: روال صبحگاهی جهان سازان  5روش ساعت   

 

  با را  خرد و ثروت ، یسلامت  عادت  نیا  رایز شد،   داریب دم ده یسپ  از قبل که است  خوب اریبس موفق

  یصدا با د، یپر یم شی ا یدر کنار خانه یها پله از  که یحال در اردریلیم( ارسطو)  دارد همراه  به خود

!  دیهست  وقت سر قایدق شما. ریبخ  تان صبح . سلام! د یآمد خوش صبح  ۵ باشگاه  به» گفت،  یبلند

  فکر گونه نیا  من حداقل. است یبزرگ یها نشانه از یک ی  یشناس وقت! هستم یشناس  وقت عاشق

 آمد خوش آنها به  تا کرد دراز مهمانش دو یسو  به را دستش است یلیرا   استون من اسم. کنم یم

  به شرتش یت  یرو و بود  ده یپوش یقشنگ اریبس یها لباس پاره،  یها لباس یجا  به روز آن. دیبگو

  بدن و بود پابرهنه او.« دهد  ینم جواب یا ده یا چ ی ه د، ینکن اقدام که یزمان  تا بود،  شده  نوشته ییبا یز

. بودند ده ید  ناریسم در  که دهدیم نشان یزیچ  از تر جوان اریبس را او نی ا  و داشت یدها یورز کاملا

  به او لبخند و دیدیم چشمانش در یرعادیغ طور به را آرامش بود،  گذاشته سرش یرو یسبالیب کلاه 

  یخاص اریبس زیچ بود،  کرده  احساس نیآفر کار که  طور همان بله، . بود پرطراوت  یزیانگ شگفت طور

  زد یم بال مرد نی ا سر یبالا ه، یثان ده  بای تقر مدت به دیسف یقمر  کی. داشت وجود مرد نیا  مورد در

  گفت،  اردیلیم. بود زیانگ شگفت صحنه،  نیا دنی د  واقعا د؟یبکن را تصورش دیتوان   یم. رفت سپس و

.«کنم  بغل را  نفر دو شما  خواهم  یم ست، ین یمشکل اگر»  

  را  هنرمند و نیآفر کار و  انداخته ها آن دور را دستش باشد،  آنها پاسخ  منتظر که نیا  بدون سپس و 

  نامرتب و شانیپر رمردیپ  کی به شما. دیدار  را  شجاعتش واقعا شما من،  ی خدا» داد،  ادامه کرد بغل

  سرگردان  و آواره  یفرد مانند روز،  آن که دانمیم. دیشناخت ینم را او اصلا که یرمردیپ . دیگرد اعتماد

  تی حساس آن مورد در حد از شیب فقط من. دهم  ینم یت یاهم ظاهرم به من دینکن فکر هی، . بودم

 لیاص کاملا. ساده  و بای ز. باشد یواقع  زیچ همه دارم دوست من» داد،  ادامه و دیخند  دهم ینم نشان

  پول. کند ینم متفاوت را شما اد، یز اریبس پول داشتن. اندازد  یم یمیقد اصل نی ا  ادی به را  من نیا

  پولدار  از بعد دیباش سیخس یفرد اگر شود،   تر برجسته شما یواقع  تی شخص شود  یم باعث تنها

.«  دیشو  یم تر بخشنده  شدن پولدار از بعد دیباش بخشنده  یفرد اگر و دی شو   یم تر سیخس شدن

. شد ره یخ دم ده یسپ یها اشعه نی اول به و  دوخت انوسیاق به را نگاهش اردریلیم  



  کاملا بود،  ده یپوش که ی شرت  یت  آن در او فرم خوش بدن. دیکش یقیعم نفس و  بست  را شیها چشم 

 ده یند  را یگل نیچن هرگز هنرمند،  و نیآفر کار . آورد رونیب بشیج از را  یگل سپس. بود مشخص

 جادیا درباره  که یکس  هر یبرا ها گل» گفت،  د، یبوس  یم  را گل که یحال  در بود عجیب واقعا. بودند

  پدر که میبگو شما به خواهم یم. دارند یمهم ار یبس نقش هستند،  یجد شان  کار و یزندگ در جادو

  یم یزندگ مزرعه ک ی  در. میکن مکان نقل نای فری کال جنوب به که نیا از قبل. بود کشاورز کی من

 با بود،  ایدر  یرو نگاهش که یحال  در. میداشت یا ساده  یغذاها و گفتار افکار،  ، یزندگ ما. میکرد

گفت،  داشت،  که یبیعج   اقیاشت  

  و نیآفر کار.  دیریبگ پسر از را روستا دیتوان ینم اما د، یر یبگ روستا از را پسر  دیتوان یم شما د، یدونیم

 صادقانه و بوده  خاص اریبس الان تا آنها ییماجراجو که گفتند و کردند تشکر   اردریلیم از هنرمند، 

. بودند ده ید  کنون تا  که است بوده  ییها ساحل تمام از باتریز  اریبس او،  یاختصاص  ساحل که گفتند

  نفر دو شما که خوشحالم اریبس نه؟ باست، یز ار یبس: »گفت و زد چشم به را شیها نکیع اردریلیم

 سحر عادت  نیا پدرت  ایآ خوب، . »گفت زد،  یم قدم آب یسو به کهیحال در هنرمند. دیهست نجایا

  پرواز او سر یبالا که رفت یم یا پروانه سه دنبال به کوچک یخرچنگ  آورد؟ وجود به تو  در را یزیخ

  همچنان که یحال در. کرد خود  دور دنیچرخ به  شروع ، یش یدرو مانند اردریلیم ناگهان. کردند یم

  چ یه د، ینشو داریب زود ها صبح  اگر. سندیبنو تان  اتاق یها پرده  یرو میگو  یم زد ادیفر د، یچرخ یم

!« دیکن ینم  یشرفتیپ  

 یم بودم،  بچه یوقت. نه و بله بدم پاسخ  پدرم درباره  تان  سؤال به دیده اجازه . میبگذر» گفت،  سپس 

کار را   نی که داشت، ا  یگر یشود. او مانند هر عادت خوب د یم  داریکه هر روز صبح از خواب ب دمید

از بچه  یاریشد. اما من هم، مانند بس یم رممکنیغ شیکرد که انجام ندادن آن برا یآنقدر تکرار م

در درون  شهیکردم. هم ی خواست انجام دهم، مقاومت م یکه پدرم از من م  یدر مقابل کار گر، ید یها

با من   یکه هر روز جر و بحث کوتاه  نی ا یسرکش بودم. به جا  یداشتم. به نوع یکله شق یخودم نوع 

.«  دمیخوابیم روقتیخواستم انجام دهم. خوب، من هم تا د یرا که م یداد کار یداشته باشد، اجازه م

داشت. گفت. واقعا   دشبا خو  یبردار  ادداشتی یاش را برا  یبود و گوش  ده یپوش  وگای شلوار  نیکار آفر

   «یپدر باحال داشت 

رفت، گفت » در واقع افسونگر   یآنجا م یبا یز اریساحل بس یکه با مهمانانش به سو یدر حال  اردریلیم

بودم .تازه  یمرد جوان م، ید یرا د گریبار که همد نیاول  یداد. وقت ادیصبح را به من  ۵بود که روش  



کار   کیکه به عنوان   یداشتم. کس ازین یکس یها  ییاهنما کرده بودم و به ر سیشرکتم را تأس نیاول 

برسم.   یادیز  یرهبر، بتوانم به دستاوردها کیمن را به چالش بکشد و رشد دهد و به عنوان  ن، یآفر

انتظار سه ساله داشت و من هر روز   ستیکار است. او ل  نی ا  یبرا ایدر دن یمرب  نیگفتند بهتر  یهمه م

من شود. و البته او هم در آن زمان جوان بود، اما آموزش   یکه قبول کرد مرب نی تا ا  زدمیبه او زنگ م

.  بوده  خاص اری سن او بس یداشت که برا  یماهرانه ا  ریو تأث  ژه ی و ییرو ین ق، ی عم یاو خرد  یها  

  یبه هنرمند نگاه اردریلیم به تو کرد؟  یاو، کمک یروش ها  ای: »آ دیو پرس دی حرف او پر  انیم هنرمند

داد و   رییرا تغ گرید یها  نیرا به من آموخت که تمام تمر  یو ادامه داد. او روش  ستادی. ا دیکرد و خند

عادت   کیدهد، » یم  ریی شما را تغ  یرفتارها ریرفتار مهم را که سا  نی. محققان، حالا ادیتکامل بخش

  ازیتعهد من را ن نی شتر یو ب یدشوار  یکم اد، ی تلاش ز ر، یمس نی. قدم گذاشتن در ا نامندیم یادیبن

 یبود که کج خلق م یی عادت ها، روزها  نیکردن ا یعاد  ندیت. با شما صادق خواهم بود. در فرآداش

خواستم به خوابم ادامه بدهم.  یبود که م ییکرد و روزها یدرد م اریبود که سرم بس ییشدم. روزها

بهتر از هر زمان   اریبس میکردم، روزها  نیشدن را تمر  داریصبح ب ۵که به طور منظم ساعت  یاما زمان

  یو سردرگم راتیی که تغ یدر عصر  (؟ی. )چطوردندیشدند. هر دو نفر همزمان و با تعجب پرس یگرید

صبح که  ۵شدن در ساعت  داریب کیکنروش و ت م، یدار  یشلوغ  یاری بس یو برنامه ها ادیز یها

تنها  دیتصور کن کردم یصبح ها عجله نم گریافسونگر به من آموخت، راه حل تمام مشکلاتم بود. د

که   یروز شما خواهد داشت. شروع کردن روز تان در آرامش تیفیدر ک ی اد یز ریکار، چه تأث  نیهم

بودن و  یکه احساس قو  یدر حال  تان،   یکند. شروع کردن روزها یشما فراهم م یزود برا یصبح ها

متمرکز تر شده است تمام   ی. متوجه شدم که هر روز، ذهن من به طور شگرف دیکن یمتمرکز بودن م

  یها نوازنده  موفق، معماران نام آور با اریبس ییاجرا رانیمد ، یافراد موفق، خواه قهرمانان ورزش 

بالا بردن سطح   یرو یادیمدت ز یرا در خودشان رشد داده اند تا برا ییها ییمشهور، توانا ولنی و

 مهارتشان متمرکز باشند. 

  تیفیبا ک ج ینتا  نیدهد تا چن یافراد اجازه م  نیاست که به ا یمهم اریاز عوامل بس  یکی ، ییتوانا  نیا 

خودشان را   یاز افراد، گستره شناخت یاریکه بس ییایدن نی آن هم در ا اورند، یرا به وجود ب ییبالا

و   فیضع یافراد، عملکرد نی ا  شودیباعث م نیو ا شود   یکنند و حواسشان پرت م یم فیتضع 

.«باشد متوسط یکننده ا دیآنها به طور ناام یداشته باشند و زندگ یعاد  یدستاوردها  



هنرشان   یروزها، ساعتها رو نی هستند که ا ی کم اریبس اریگفت، »کاملا موافقم، افراد بس هنرمند

  یها یهستند، زامب شانیها  لیافراد را که معتاد به موبا نی ا نارش، یتمرکز کنند. افسونگر در سم

  یانسان ها گری. انگار دنمیب یافراد را م نی گفت. من هر روز، ا یو کاملا هم درست م دی« نام  یبریسا

ندارند.«  یکامل یتر مانند ربات هستند، اصلا در لحظه حال حضور ندارند و زندگ شی. بستندین یواقع

محافظت در برابر حواس   د، یهست یگفت، »آره موافقم. اگر درباره تسلط و برنده شدن جد اردریلیم

  ی( م انیرا )جر  یذهن  تحال نی. عصب شناسان، ا دیدار  ازیاست که به آن ن  یزیهمان چ قایدق ، یپرت 

  داریو ب ابدی یم شیافزا  نینو  یها ده یما به ا یرسد و دسترس  یه در آن، درک ما به اوج منامند ک

شدن قبل از   داریدهد. و با ب یارتقاء م  یعال  یرا به شکل   انیحالت جر نی صبح، ا ۵شدن در ساعت 

ام   یانرژ رد، یگ یمن اوج م تیقتمام افراد اطرافم خواب هستند، خلا بایکه تقر یدم، زمان ده یسپ

  نی ا یکه از سادگ نیشود و کار آفر یمن به طور قطع سه برابر م یشود، بهره ور یآشکارا دو برابر م

کاملا شگفت زده بود،   ، یشگرف آن بر زندگ ریشدن در صبح زود و تأث داریب یکوچک برا ریی تغ

؟« یگ یم یرو جد  نای: »واقعا ا دی رسحرفش را قطع کرد و پ  

بهتر   یزیچ چ یاز اعتقادات راسخ من در طول سال ها تجار تم بوده است. ه یکیکاملا صداقت،  له، ب 

من  یها یژگیاز و   یکی  نیکنم ا  ی. فکر میآرام به خواب برو یکه شب ها با افکار و قلب ستین نی از ا

پسر کشاورز باشد.« کی به عنوان   

آمد.  رونیساحل بود، ب یکه بالا یداشت، از درون کلبه ا  ییبا یز اریاز افراد آن جا که پوشش بس  یکی 

  یقهوه ا نی و خوشمزه تر نیتر   متیگرانق  نیسرو کرد. ا یو هنرمند، قهوها  نی کار آفر یزود برا یلیخ

گفت.   د، ینوش یکه قهوه اش را م یدر حال اردر، یلیشان خورده بودند. م یبود که آن دو نفر در زندگ 

  یدارد. و چون قهوه دارا یر یادگی یرو یادیز  ریشود، تأث تفاده اس یاگر هر روز صبح به اندازه کاف

. خوب کجا میدهد. بگذر یشدن را کاهش م ریسرعت پ  جه، یاست، در نت ی اد یز یها  دانیاکس یآنت

صبح،   ۵به باشگاه  وستنیگفتم که بعد از پ  یم  یادیز  اریبس دیرباره اثرات و فوا بودم؟ آها، داشتم د 

  دیر یبگ ادیمفهوم را  نیا  یوقت  دیاست و باور کن 20/  20/  20 آن فرمول اسممن اتفاق افتادند.  یبرا

  چ یخواهد داشت. ه ی شما رشد تصاعد ری ثروت، عملکرد و تأث یبهره ور د، یآن را اجرا کن وستهی و پ

من کمک نکرده است.  تیحد، به رفاه و موفق نی تا ا  یگریروش د   

سر و صدا بوده ام. هر قدر  یام، ب شتهکه تاکنون در تجارت دا ییها  تیدر مورد موفق ادیز اریمن بس 

 د، یتر باش  یرهبر قو  کی . هر قدر دیآن دار  غیبه نشان دادن و تبل ازیکم تر ن د، یباش یتر  یانسان قو



  یآرام تر شده بود، گفت: »افسونگر کم اریکه حالا بس نیکار آفر.« دیآن را اعلام کن دیدار  ازیکم تر ن

بر لبانش بود، گفت:   جانیپرشور و ه  یاست هنرمند که خندها فتهگ مانیتو برا  یدر مورد دستاوردها

شدن   داریکردند!« هر روز ب  یم دییاو را تأ  یکاملا حرف ها ، یبه تن داشت ناریکه در سم  یی»و لباس ها 

من شده است و باعث شده   یها تی بود که باعث اکثر موفق ینی تمر  نیصبح، مهم تر  ۵در ساعت 

  یدرون  یزندگ کی تا   دهدیفکورانه م ییبه من فضا نیشوم. ا نیب رفمتفکر ژ کی به  لی است، تبد

  اریبس یسبک زندگ ، یمال یشرفتهایاصل به من کمک کرد علاوه بر پ   نیداشته باشم. ا زیشگفت انگ

  یرهبر عال  کی من را به  نیبودن، هم چن  زیدارم. سحرخ یعال یداشته باشم و همراه آن، سلامت یخوب

  نی سرطان پروستات گرفتم، ا یوقت یشوم. حت یبهتر اریکرده است و باعث شده انسان بس لی تبد

را به شما   20/   20/  20. من فرمول می گو یم ی. واقعا جد دادیم روین نبود که به م یعادت صبحگاه

 ج ینتا د، یشو  یم دار یکه از خواب ب یلحظه ا نی گرفت، چگونه از اول دی خواه ادیخواهم داد و  ادی

تعجب   اریکه به شما خواهم داد، بس یو ارزش اطلاعات روی. از ندیاوری ب تبه دس یز یشگفت انگ

کرد.  دیخواه  

بهتر خوش   یزندگ کی روز   نی و به اول  وسی ت ی. به بهشت موردیهست نجای زده ام که ا جانیه اریبس 

که کسب و کارش   نی بود. با ا ده یخوب نخواب  نی سالها بود چن  د، یخوب خواب  اریبس نی. کار آفردیآمد

  یزیآن جا، تم  یعیمناظر طب  ییبا یز اردر، یلیدستورالعمل کوتاه م بیمشکل شده بود، اما ترک اردچ

از    یسالها، حالت یرا فراموش کند. او برا شیها یاز نگران  اریهوا و علاقه او به هنرمند، باعث شد تا بس

اعت در س قایآرامش را فراموش کرده بود و حالا دوباره آن را به دست آورده بود. دق  

کوچک کنار   زیم یزد. رو  یرا م در اتاق او ی. کسدیرا شن  یبلند اریبس  یصبح، صدا قهیدق ۳:۳۳

بود و او با نگاه  ده یآنها تدارک د یشان برا زبانی بود که م یساعت زنگدار  ش، یبا یز  اریتختخواب بس

از    یناش یخواب  یهنرمند باشد و به خاطر ب دیکردن به آن متوجه زمان شد. با خودش فکر کرد که شا

  یخواب شده است و م یشام خوردند، ب یکه برا یمفصل  یبعد از غذا  ای ما، یبا هواپ  یمسافرت طولان

زدند.  یشد. همچنان در م  داریرا ترساند. از خواب ب نیدر زدن، کار آفر ن یا  خواهد با او حرف بزند 

  ده یهنرمند را شن یدا آمد. چون ص رونیرا باز کرد و به اطرافش نگاه کرد. از تختش ب شیچشم ها

د. بود، در را باز کر  



  نیهنرم. بدب تیفیفکر کردم. ک زهایچ یلیبرد. به خ ی. خوابم نم دمید  یبیگفت، » خواب عج  هنرمند

روزانه ام   ی. دارم به عادت هاانمیپا  یب یانداختن ها   قیو به تعو  یب ی. خودتخر میها  ی. پرخاشگرمیبود

توانم درباره خوابم باهات حرف بزنم؟«   یعمرم را بگذرانم. م هیکه چگونه بق نیکنم و ا  یفکر م  

بچه بودم که در مدرسه  کی کن.« »خوب، من  فی کرد و گفت: »آره حتما. تعر قی او را تشو نیکار آفر

تمام روز، احساس   ، ییا یدزد در کیغول و   کیدارم،  تیکردم که دو شخص یبود. و هر روز تظاهر م 

  نی گفتم که ا ممرا دارم. به معل ییایدزد در کی غول و رفتار قانون شکنانه  کیکردم قدرت  یم

و من    دندیبه من خند می گفتم. معلم ها نمیموضوع را به والد  نیهم ز، یها را دارم و در خانه ن تیشخص

بچه ها باشم و تمام   هیتر باشم. از من خواستند مانند بق   نیرا مسخره کردند و از من خواستند واقع ب

  وگایبود که   ینشستنش، مانند افراد لتکه حالا حا نیکار آفرمسخره ام را فراموش کنم.«  یواب هاخ

نه. آنها هم مانند معلم  . گفت. »پدر و مادرت چه گفتند؟ آنها با تو مهربان تر بودند؟ دهندیانجام م

به من   ستم، ین ییایدزد در کیکه به طور قطع،  ن ی و ا ستمیرفتار کردند. به من گفتند که غول ن  میها

را سرکوب   تمیگفتند اگر تصوراتم را محدود نکنم، خلاق منپسر بچه هستم. به  کی گفتند که تنها 

کنند.«  یم هیرا تمام نکنم، من را تنب میها  ینکنم و فانتز  

افتاد؟  یخوب، چه اتفاق  

شدم. من نگرش بزرگسال ها را    شانیرا کردم که آنها از من خواستند. تسلیم حرف ها یمان کاره من

از افراد   یاریباشم. مانند بس یخودم را کوچک کردم تا بتوانم پسر خوب  ، یبزرگ یقبول کردم. به جا

من هم   شوند، افراد  ه یکنند تا مانند بق یشان را سرکوب م  یروهایموهبت ها و ن دها، یکه هر روز ام

شوم که چقدر مغز ما را شستشو داده اند تا از هوش و   یکار را انجام دادم. دارم متوجه م نیهم

تر در مورد   شیگفت. »ب نی .« کار آفرندیگو  یدرست م اردریلی. افسونگر و ممی نبوغمان دور باش

شدم.   لیدنباله رو تبد  کیار شوم. کم کم به سازگ  ستمیدادم تا در س ریی خوابت بگو« خودم را تغ

  ریرا دارم. من هم مانند سا ییا یدزد در کی ییغول و ماجراجو  کیکردم که قدرت  یباور نم گرید

 افراد دنباله رو جامعه شدم. 

نداشت،  یکه پول کاف یکرد، در حال یرا خرج م شیشدم که پول ها  لی تبد یسرانجام به فرد

به آنها نداشت. چه  یازیکه ن یدهد، در حال ارقر  ریافراد را تحت تأث ریتا سا  دیخر یرا م ییزهایچ

و    بیو غر  بی سفر عج   نی رفتارها را دارم. به لطف ا نیاز ا   یگفت، »من هم کم نیکار آفر هیبد یزندگ



رفتار   یکه تا الان چقدر سطح  فهممیحالا م رمیگ  یم ادیدر مورد خودم  یادیز  یزهایمن هم چ د، یمف

من وجود   یدر زندگ  یخوب  یزهایکه واقعا چ نی هستم و ا  اه که چقدر خودخو فهممیکرده ام. حالا م

 دارند. 

  دانمیدارم.« هنرمند گفت، »م ییتوانند تصور کنند که چه موهبت ها  ینم ی حت ا، یافراد دن  از یاریبس

  یکوچک یخانواده دادم. در خانه  لی در خوابم، من دفتردار شدم. ازدواج کردم و تشک ییگو یچه م

 یخوب داشتم. کار م ی ل یو چند دوست خ باینسبتا ز یداشتم. زندگ یخوب  نیکردم و ماش یم یزندگ

و   یهم بودند. خاکستر ه یشب  میکردم. اما تمام روزها یرا پرداخت م میو صورتحساب ها هیو کرا مکرد

ام کم   یشدم و انرژ رتریبزرگتر شدند، از خانه رفتند تا مستقل شوند. پ  می بچه ها یکننده وقتکسل 

  ، یینایشد، ب یتر م  شیطور که سنم ب نیرفت. هم ایتر شد و متأسفانه در خوابم، همسرم از دن

شدم،   ریپ یل یخ یکه گفت. )چقدر بد ( و وقت نی تر شدند. کار آفر فیضع  اریو حافظه ام بس  ییشنوا 

دانستم در جامعه، چه   یآوردم و اصلا نم ینم ادیکنم، اسمم را به  یم یدانستم کجا زندگ ینم گرید

بودم.«  ی آوردم که واقعا چه کس ادیبودم. اما کم کم به  یکس  

  گریداد که د ادیمن  خوابم به نیا  قای. درسته؟ دقیی ایدزد در  کی غول و  کی  ماگفت. »حت نیکارآفر

و اعتماد به   ی، خوشحال یسلامت   دیکه با نیا اندازمیب قیرا به تعو  زیشگفت انگ  یتوانم کارها ینم

مشتاقانه گفت: واقعا؟  نی تعلل کنم. کار آفر گرید د ینفسم را ارتقاء دهم و نبا   

  



 فصل نهم 

 چارچوبی برای بیان عظمت 

 

و با   نندی ب یها را م تی آنها واقع یسطح  یزهایکنند، نه با چ یم یزندگ یبرجسته با بزرگ یانسان ها

بچه ها.  یھگفت، »  یبلند یبا صدا اردریلیخورند.«)لائوتسه ( م ینم بی پر زرق و برق فر یزهایچ

  ده یماه در آسمان د یکه شکل کل یحال درصبح بود و   ۵!« ساعت نی. آفردیسر وقت آمد  قایدق

 ستاده یآن جا ا یساحل خوش منظره و با صفا یدم، به آن سه نفر که رو ده یسپ یپرتوها  شد، یم

به مشام  خکیسرخ و م هیاز گل بام ییبا نشانه ها انوس، یاق ندیخوشا  مینس گفتیبودند، خوش آمد م

کرد  یسر آنها پرواز م   یجهان است، بالا یهاباز ن یاز نادرتر  یکی که  وس، یت   ی. کسترل موردیرس یم

در کنار درختان خرما مشغول   است، یدن  نینوع کبوترها در ا نی تر ابیکه از کم یکبوتر صورت کیو 

آهسته ، یبود. لاک پشت بزرگ   

  یم شتریآنها را ب یشاد ، یعی طب یها  ییبا یز نی رفت. تمام ا  یاز علف م ده یلب ساحل پوش  یسو به

به   اردر، یلیبرد. م یبودند، بالا م ستاده یشنها ا یصبح را که حالا رو ۵سه عضو باشگاه   هیکرد و روح

، همزمان با یطرف و آن طرف برد بطر نی دستش را به ا یاشاره کرد. وقت انوسیشناور در اق یبطر  کی

در درون آب شروع به   یرفت. او انگشتش را چرخاند و بطر  یطرف و آن طرف م نیحرکت او، به ا 

  یاز سطح آب بلند م یکه بطر  دیرس یبلند کرد، به نظر م یدستش را به آرام یکرد. و وقت  دنیخچر

. تصور  ستبه درون آن وصل بوده ا یوارد شنها شد و مشخص شد که نخ  ی زود، آن بطر یلیشود. خ

  کی در درون  یامیگفت، پ یبا خوشحال  اردریلی بود م زیآن صحنه ها چقدر اسرار آم دنیکه د دیکن

و کاملا   یمعمول  ریغ یخوشحال، شروع به دست زدن کرد. او واقعا انسان ی.« و سپس مانند کودکیبطر

با شما دو نفر   اام ر یبود، رو به آنها کرد و گفت و حالا وقتش است تا جلسه آموزش  زیشگفت انگ

 یرو  ری آورد که شکل ز رونیرا از آن ب یرا بلند کرد، درب آن را باز کرد و پارچه ا یشروع کنم بطر

 آن نقش بسته بود. 

به   یاست که افسونگر در جوان  ییروش ها نی زتریحال، چالش برانگ نیو در ع نیاز آسان تر  یک ی  نیا

با دقت   خواهمیکند. از شما دو نفر م یفراهم م یبعد  یتمام آموزش ها  یرا برا نهیزم نی داد و ا ادیمن 

که چقدر   دینیب یم انبه نظر برسد، اما به مرور زم یمدل ساده ا دیشا. در نگاه اول دیر یبگ ادیآن را 



کلمات را  نی گذاشت و ا  شیگوش ها یرا رو  شیرا بسته، دستها شیچشم ها یلیرا  یاست. آقا  قیعم

 یشتر یب یزهایبه چ د یتوان یم د، ین یتر بب شیب ی آغاز تحول است. وقت  ، یدرک و آگاه  شیگفت. افزا

. زنان و مردان برجسته  دیرسب یبزرگ تر  یبه دستاوردها دیتوان یم د، یکه بهتر بدان ی. و زماندیبرس

دهند.   یرا انجام م یعلوم و فناور  یها شرفتیپ با، یز  یفوق العاده، حرکت ها یکه کارها ییآنها ایدن

  زیاسرار آم ییا یکار، وارد دن نیشروع کردند. و با انجام ا شانیآگاه یمجدد افکار و بازساز یبا مهندس

به نوبه خود به آنها اجازه داده است، روزانه   نی ا  وکنند.  یشوند که اکثر افراد، آن را درک نم  یم

  ت، یو در نها رندیگ ی را م  مهایآن تصم یکم اری داشته باشند که افراد بس  ییها و انتخاب ها میتصم 

کنند.«  یآنها را تجربه م ، یکم اریکه افراد بس نداوریبه دست ب یج ینتا  

لبش برد.   کیرا باز کرد. انگشت سبابه اش را نزد   شیدوباره چشم ها  ، یآن فرد ثروتمند و غول صنعت 

  اریقهرمانان و افراد بس د، یدان  یپارچه نگاه کرد و گفت: »م یبا دقت به چارچوب نقش بسته رو

  یرا در خودشان نشان نم یژگیو  نی دارند که افراد متوسط، ا یشخص یژگی و  کیهمه  ا، یبرجسته دن

. ادیاست؟ دقت ز  یژگی . منظورت چه ودیپرسبود،  ده یپوش یب یو غر  بیدهند. هنرمند که لباس عج 

عمق دارند.  ایدن یزهایچ  نیبهتر  

به   یادیز  توجه افراد،   ٪ ۹۵کنند.  یم ریبودن در کارشان گ یاز سطح  یت یاکثر افراد معمولا با ذهن

برسند.   ج ینتا  نیافراد، به بزرگتر نیتوانند مانند موفق تر   ینم ب، ی ترت ن ی کنند و به ا ینم اتیجزئ

مقاومت را   نی به کم تر ازیهستند که ن یریاست که آنها به دنبال مس نی ا  قتیافراد، حق ثراک یبرا

  نیا  یافراد به جا  نیشان برسند. ا یبه خواسته هاو آسان  عیسر  یلیخواهند خ یدارد. آنها صرفا م

 د، شون یموفق م اریاز افراد، که شامل افراد بس یکم اریشوند. عده بس ی م میکه ادامه دهند، تسل

  نیبده.« ا ح یتوض شتریدارند.« هنرمند مشتاقانه گفت. »خواهشا در مورد آن ب  یفلسفه کاملا متفاوت

 اریارزش بس کیدارند. آنها عمق و دقت را به عنوان  یسطح  تی ذهن کی متفاوت از   یت یافراد، ذهن

  اری. افراد بسداصرار دارن یبزرگ  یدهند، رو یکه انجام م ییمهم در نظر گرفته اند و در تمام کارها

که دارند، آوازه و   یآنها، صرف نظر از شغل و مقام ییکنند که شکوفا یموفق و استثنا، کاملا درک م

  کیرا قبول دارند که شهرت و ن  قتیحق  نیافراد، ا نیدهد. موفق تر  یحسن شهرت آنها را نشان م

  نیا  یتوان رو  یدانند که نم یدهند. و آنها م یاست که انجام م ییتمام کارها ی جهیآنها، در نت ینام

ارزشمند است   اریبس نیگذاشت و ا  یمتیق ند، ی درباره شما بگو یخوب یزهای افراد چ ریکه سا  



  دیماه که داشت ناپد ینشانه ها نیرا برداشت، آن را بلند کرد و از درون آن به آخر یبطر اردریلیم

  یاجتماع  دییو تأ  تی تر از رضا قیرا ادامه داد. اما بحث، عم شیشد، نگاه کرد و سپس حرف ها یم

  خودتان  یاست که برا  ینشان دهنده قدرت احترام دیکن یعرضه م ایکه شما به دن یاست. سطح کار

کنند کار   یخودشان قائل هستند، اصلا جرأت نم یبرا یاد یز اریکه احترام بس یی. آنهادیقائل هست

 یخواهد آورد. اگر م  نییپا  اریرتبه و ارزش آنها را بس ، یکار نیرا انجام دهند. انجام چن یمتوسط 

که   نینه ا د، یباش وتمتفا یکه عمق و دقت بالا دارد. انسان دیشو  یرهبر و فرد د، یکن  یرهبر  دیخواه

دارد.«  یمتوسط  یکند و زندگ یکه مانند اکثر افراد رفتار م دیباش یفرد  

پرمحتوا   تی داد، گفت: »واقعا حرف ها یرا از خودش نشان م یادیو نشاط ز یهنرمند که سرزندگ 

که   یمتفکر و هوشمند هستند. آنها به دقت در مورد کار اریموفق، در کارشان بس اریهستند. افراد بس

استانداردها برسند.   نیکنند تا به بالاتر  یتلاش م اریافراد، بس نیکنند. ا یم فکر ندھد یانجام م

  تیدر هنگام ساختن فواره چهار رودخانه ، نها ینی لورنزو برن انیهمان طور که معمار برجسته، ج

  یدر شهر رم، به طور باشکوه "ناوونا اتزای پ دانیشاهکار او، در وسط م نی خود را کرد. اتلاش 

آنها  یهستند و هنرمند  اتیبه جزئ بندیو پا  قیموشکاف، دق اریبس یافراد  نی کند. چن یم ییخودنما

که انجام  یکار یافراد واقعا، واقعا، واقعا برا  نیاست. و همان طور که مشخص است، ا بیع  یب بایتقر 

قائل هستند.« تی دهند، اهم یم  

قرن   گریشلوغ است. الان د  اریروزها سرشان بس نیمردم ا احرف او آمد و گفت، ام انیم نیکار آفر 

شلوغ است. اکثر    اریمن کاملا پر است و برنامه ام بس یافتیدر یها امی. صندوق پ ستیشانزدهم ن

توانم در   یکنم هرگز نم یکنم. احساس م میرا تنظ  زیهمه چ دیت سر هم جلسه دارم. باروزها پش 

  ، یدونیکنم. م یدرک م .« ستیآسان ن یکه دارم ادامه دهم. تسلط و استاد ییمقابل تمام کارها

  کی کنند که ساختن  ی. نابغه ها درک میکن  یاز حد تلاش م شیو وضوح بهتر است و ب یسادگ

که دوست دارم در اطراف آثار   یل یاز دلا  یکیهوشمندانه تر است.  یشاهکار، از انجام هزاران کار عاد

  تیهنر است. و با قاطع ی استادان عال   نیا یکارها ی و روش ها  یعاطف یفاخر باشم، باورها، الهام بخش

کاملا متفاوت با اکثر افراد در تجارت و   ییایموفق در دن  اریافراد بس نی ا  م، یتوانم به شما بگو  یم

قدرت خود   نیاشاره کرد و گفت. ا یبه مدل آموزش یلیرا یآقا کردند. «   یم یزندگ  یجامعه امروز

  یشخص رشد م کی به عنوان   د، یداشته باش  یآگاه  دیجد یها ده یدر مورد ا یاست. وقت یآموز



  یفایکه شما در آن عمل و ا  یسطح  د، یکن شتریتان را ب   یو کار یشخص  یها شرفتیپ ی. وقتدیکن

ی . و البته، وقت ابدی  یارتقاء م د، یکن ینقش م  

  یتر م  شیشما ب ری شود، در آمد و تأث شتریو اهداف تان ب اهایرو  وستنی پ قتیبه حق یشما برا  ییتوانا 

  لی دل نیسخنان را گفت و به مرحله سوم نمودار اشاره کرد. به هم نیاپاداش شماست.«  نی شود و ا

شما   زشآمو یمدل برا نیاز طرف شما بود. و ا  یدعوت من، قدم هوشمندانه ا  رفتنیاست که پذ 

متفاوت   دیافراد فوق العاده به خاطر د نی بگم ا دی. و بادیکش یق ینفس عم اردریلیشده است. م یطراح

افراد معمولا خل و    تیاص شان در هنگام انجام آن شاهکارها، نسبت به اکثرخ یرفتارها ا، یشان به دن

. ستیاصلا درست ن نیشدند. اما ا یخطاب م یعاد ریناجور و آدم غ یچل، وصله   

کردند.   شانیرا وارد کارها یاد یز یر یافراد، دقت و سختگ  نیبودند. ا یاز آگاه یگریآنها در سطح د 

  یگذاشتند. وقت ی زمان م شانیکارها  یتمام کردن عال یسالها برا  یماه ها و گاه یآنها هفته ها

  ی. وقتدهندکردند، خودشان را مجبور کردند تا به کار ادامه  یکسل بودن م ایترس  ییاحساس تنها

مقاومت  شد، یم به آنها حمله یوقت  یکردند و حت یآنها را درک نم یکردند، وقت یآنها را مسخره م

جامعه   کیکنند هنرمند گفت، هر قدر  لیتبد  تی کردند تا تصورات قهرمانانه خودشان را به واقع یم

گفت،  اردریلیشود. م یکنند متنفر م یم انیرا ب قتی که آن حق یتر از کسان  شیدور شود، ب قتیاز حق

  یآنها را دچار وسواس و عقده فکر ، یدهند که افراد عاد ی»استادها کارشان را آنقدر خوب ارائه م 

دانند.  یم  

در   «ی وسواس ی% افراد آن را »رفتار95که  یزیاست که چ نی آوازه و برجسته بودن، ا نی ا  قتیاما حق 

. نندیب یم یرود به کلاس جهانو  یبرا یا  نهیهز را آن برتر،  ٪ ۵دانند، آن  یپروژه مهم م کی مورد 

  نی . اکثر مردم امیاز آن داشته باش  یتر قیدرک دق می تا بتوان میمدل نگاه کن نیدوباره به ا  دییایب

  افتنیصعود کردن و ارتقاء  یاز قدرت شان برا  یسطح  یبودن هستند. در ک یسطح  ریامروزه اس ا، یدن

موفق و جاه   اریروزانه افراد بس یاز عادت ها ی سطح  ینششان. دا یها یی از توانا یشناخت سطح 

کنند. اکثر افراد، در تفکر   یبند تیشان را حول آنها اولو  یزندگ یخواهند باق یکه م ییها یطلب

  یرا در پ   یمبهم و نادرست ج یکرده اند. و افکار مبهم و نادرست، نتا  ریمبهم و نادرست خودشان گ

 اریمدل اشاره کرد. افراد بس یرا از ساحل برداشته و به واژه دقت و عمق رو یچوب  اردر، یلیمدارد.« 

 جادیهرگز منجر به ا انه، یو ناش  یسطح  یدانند که سطح آگاه یموفق، کاملا متفاوت هستند. آنها م

. من  دیبهتر منظورم را درک کن دوارمیزنم و ام  یتان م  یبرا یگریشود مثال د ینم ج ینتا نیبزرگتر



  میت  داریهستم. اخیرا من را دعوت کردند تا به د کیدو آتشه مسابقات فرمول  نرفدارااز ط  یکی

  ینشان دادن برتر یآنها برا یها، از خود گذشتگ  یژگیو  نی تر یجزئ مورد علاقه ام بروم. توجه آنها به

زده کرد.  جانیانجام دادن کارشان، کاملا من را ه  یعال یبرا یانجام دادن هر کار یآنها برا لیو م  

  یدر زندگ ادیز اریو دقت بس اتیجزئ نی زتریبه ر ادیز  اریتوجه بس یافراد عاد یبرا میگو یدوباره م 

گونه نبود! حالا   نی افراد فوق موفق، اصلا ا یاست. اما برا بی و غر بیبه نظر عج  نشا  یو شخص یکار

در   ، ینظر دارند و مانند افراد عاد ریرا به دقت ز زیر افراد، همه چبرت ٪  ۵ د؟یدیمنظور من را فهم

شما، من را   یبودن ندارند. هنرمند گفت، »حرف ها یسطح  تی شان ذهن یها  تی نگرش، رفتار و فعال

 ر، یبود. ور م تی فیک نیبود که در کارش به دنبال بالاتر  یاندازد. او نقاش یم  ینابغه هلند ر، یورم ادیبه 

نقش ببندند که   یبه گونه ا یع یطب یداد نورها یرا امتحان کرد که به او اجازه م یمختلف یروش ها 

 یم ده یحرکات او د مامو بهبود در ت تی داشتند جذاب یاد یبرسد. آثار او عمق ز یاثر او به نظر سه بعد 

ساده و عجولانه نسبت به آثارشان دارند. توجه آنها  یهنرمند متوسط، نگرش کی شد. من هم موافقم. 

  نیکنم به هم یفکر م ، ییبا یشهرت است، به کمال و ز یبه پول است تا هنر. توجه آنها رو  شتریب

تواند به آنها کمک کند  یآورند که م یبه دست نم یشتر یو فراست ب یاست که هرگز آگاه   لیدل

در حوزه   یگونه به افراد برجسته ا نیبرسند و ا  یبهتر  ج یتاگونه به ن نی و ا رندیبگ یبهتر  یها میتصم 

نشان داد  اردریلیمدل، چقدر قدرتمند است.« م  نیشوم که ا یشوند. دارم متوجه م لی خودشان تبد

با  یو دختر  خواندی م یکه نامه ا یآببا لباس  ی زن یشناسد و گفت: »من نقاش  یکه آثار فاخر را م

هستم که با ما در  ینش ی گفت. »عاشق ب نیکار آفردوست دارم.«  یلیرا خ  ریورم دیگوشواره مروار 

از حرف  یبخش یل یرا یسپس آقا «یگذار یم انیم  

را در راه عشق فدا کن اگر نه،  زیهمه چ ، یهست نی مولانا، شاعر بزرگ را خواند. اگر انسان راست یها

بپرسم؟ *   یتوانم سوال   ی. مدیپرس نیآفر کار ۔یرس یبه عظمت نم  یلیم یبا ب  یجمع را ترک گو نیا

 اسمبه  یخوب. افسونگر در مورد مفهوم ست؟یچ  یفلسفه دقت در روابط شخص ریبله، حتما تأث

 یم ، یانسان  یاست که تمام موهبت ها نیآن، ا یکل ده ینبوغ« با من حرف زده است. ا  کی»بخش تار

کند،   یتو را خاص م ، یت ی که در موقع یژگی و  کیهم داشته باشند. و   یانیتوانند به همراه خود ضرر و ز

برجسته،   اداز افر ی ار یاست که بس  نیا  قتیناجور تو باشد. حق  یوصله  گر، ید  یتیدر موقع  دیشا

استاندارها، کار  نی متفاوت آن ها، داشتن بالاتر  دیداشتند. د یدرهم و برهم یشخص  یها یزندگ

شان، یکارها اتیجزئ یرو  ادیز اریو دقت بس ادیکردن به مدت ز  



  ده یو دنبال کردن قلب شان و ناد ینظم و انضباط مال  شان، یشاهکارها جادیا  یبرا ادیز  اریتلاش بس

آنها به وجود آورده بود و به اشتباه، آنها را  یرا در مورد روابط شخص یدشوار  طیگرفتن انتقادات، شرا 

داد. سپس در  مشن ها انداخت و حرکت شنا را انجا یخودش را رو اردریلیدانستند. م یثبات م یب

  کی بخش تار نی کرد ادامه داد. » ا یسقف خانه اش بود، نگاه م یکه رو  یدیسف یکه به قمر یحال

  یتوانند زندگ یم ن یبرسانند، همچن  یرا به استادتوانند شما  یکه م ییزهاینبوغ است. همان چ 

شما،  یل که موهبتهای دل نیگفت، »اما صرفا به ا ی ادیز  یبا انرژ اردریلیکنند م رانیشما را و  یشخص

!  دیآنها را بروز ده دی که نبا ستیمعنا ن نیداشته باشند، به ا یانیتوانند ضرر و ز یهمراه خودشان م 

  یشخص  یشما در زندگ ی توانند برا یم ییکه چه زمانها دیو بدان دیتر کن شی تان را ب  یآگاه دیتنها با

  میرس  یم یمدل آموزش نی. دوباره به ا دیکن تیری ها را مد طیمشکل کنند و سپس آن شرا  جادیتان ا

که چگونه آن   نیو ا  دیر یبگ ادیرا  زیصبح، همه چ ۵باشگاه  یدرباره ارزش تحول  دیتوان یو شما واقعا م

شن ها برداشته، به مدل اشاره  یرا از رو ی.ه سپس تکه چوبدیکن لی خودتان تبد یبرا یرا به عادت 

 کرد.

 

روزانه بهتر،  ی. با آگاهدی داشته باش ادیبه عظمت را به  دنیرس یمدل برا نی ا یقاعده کل شهیهم  لطفا

ی م یروزانه بهتر  ج یروزانه بهتر، به نتا یها میو با تصم   دیریبگ یروزانه بهتر یها می تصم دیتوان یم  

  یعی طب یها  ییبهتر از توانا یبا آگاه د، ینینامد. بب یم تی موفق یمرحله ا  ۳را فرمول   نی افسونگر ا 

با دقت   یبه جامعه ا ، ینگر یسطح  تیبا ذهن ی بزرگ از جامعه ا  یبه دستاوردها دنیرس یتان، برا

. و  دیریها را بگ میتصم نی شود بهتر یباعث م ، یو آگاه نشیب ی  افتهی شیسطح افزا نی . ادیرو یبالا م

  شتریب اریشما بس ریها و تأث  تی موفق ، یرهبر دی ر یبگ یدرست یها میشما تصم   یوقت ، یبه طور منطق 

از   یکی  یآورند. افسونگر و من، برا یرا به وجود م ج یشماست که نتا  یها  میتصم   نیا  رایشود، ز یم

قشنگ که  اریبس یاچه ا یبا در بای ز اریبس ی. شهرمیبود  سیدر شهر لوسرن سوئ یجلسات آموزش

  یم یالیخ یدر قصه ها یاحاطه کرده است. مانند شهر یکننده ا ره یخ  یدور تا دور آن را کوه ها

تازه   یمویل  یکرد تا بتواند چا مویآب داغ و چند تکه ل  یقور  کی او درخواست  ی. روزمیماند. بگذر

  یو نقره ا ین یرا آوردند. ظروف چ ین یادامه داد، »خوب. س اردریلیمکار است.«  نی بنوشد. او عاشق ا 

که در  ی. هر کسدی قسمت خوب گوش کن  نی بود. خوب حالا به ا یعال ز ی بودند. همه چ یآنجا عال

  یدانه ها یانجام داده بود و حت  یادیز اریکرده بود، کارش را با دقت بس را آماده  موهایآشپزخانه، آن ل



دوباره همان رقص عجیبش را که در   ادریلیم  ه؟درست ز، یآورده بود. شگفت انگ رونی را هم ب مویل

 کنفرانس انجام داده بود، تکرار کرد. 

شود.« کار  ینم ده ید  اتیبه دقت و جزئ یعلاقه ا ، یسطح  تیذهن  نیبا چن ی. در جهانستادیسپس ا 

  رکه د یدوباره با چوب اردر یلیگرفته است م ده یکرد رقص او را ناد یحرفها را زد و تظاهر م نیا  نیآفر

  یاستعاره خوب مو، یل یآوردن دانه ها  رونیاشاره کرد. »ب تی موفق یمرحله ا  ۳به فرمول دست داشت، 

  اد، یو ز  ی. دقت واقعدی برس ادیز  تیبه دقت و اهم  ، ینگر یاست تا شما را به چالش بکشد تا از سطح 

رفتار و   کار، به اف یتان، عمق واقع   یشخص یبلکه در زندگ د، یده یکه انجام م یینه تنها در کارها

خواهم داشته   یاست که از شما دو نفر م یز یخودتان بودن، چ نیبهتر یتان و تلاش برا یکارها

. دیباش  

نامد. امروزه آسان تر از هر زمان  یبزرگ « م یرقابت  تیاست که افسونگر، آن را »مز یزیچ  نیا

  یتسلط تجار یزم برالا یکارها یکم اریعده بس  رایز د، یدر تجارت به هدفتان برس دیتوان   یم یگرید

 اریباشند، بس یکه در سطح درخشان ینادر است و افراد اریروزها، تسلط بس  نیدهند. ا یرا انجام م

  نی در اخواهد بود.  ایشما مه  یبرا زیهمه چ د، یانجام ده میگو  یرا که م یکم هستند. خوب، اگر کار

وجود دارد، اما در   یاد یز اریبس قابتو متوسط بودن، ر ی. در سطح عادمی رس  یم یجا به نکته مهم

وجود ندارد.   یرقابت ج یه بایسطح فوق العاده بودن، تقر  

  یادیز یکه افراد تمرکز ندارند و ارزش ها و باورها نسبت به خودشان و قدرت فطر ، یدر عصر کنون

کنند و الان  یبودن م  یخودشان را وقف کلاس جهان یکم  اریکه دارند، کمرنگ شده است، تعداد بس

  یرا م یبار، کس کی است. هر چند وقت   زیشگفت انگ اری. بسدیهمتا شو  یزمان است تا ب نیبهتر

 یسختکوش باشد، فرد  اریداشته باشد، بس یادیز  اقیکه کاملا حواسش جمع باشد، دانش و اشت  دینیب

هر گز، درسته؟«   بایباشد؟ تقر  یدهند، عال یکه انجام م یو خلاق باشد، و در کار  نینوآفر  

  کنم،  دایرا پ  یفرد نی که چن نی ا  یبرا ییگو یکرد و گفت: »بله درست م  د ییحرف او را تأ نیکار آفر

. دیدار  یبزرگ یرقابت تی گفت، »خوب، شما الان مز ادیبا فر اردریلیبا هزار نفر مصاحبه کنم.« م دیبا

گونه   نیا  یکم اریچون افراد بس  د، یخودتان کاملا تسلط داشته باش یبر حوزه ها  دیتوان یشما م

. حالا به نکته  دیو سپس تلاش کن دیتان را بالا ببر  ی. استانداردهادیده شی هستند. تعهدتان را افزا 

تسلط و    یان ا ی. تداوم و ثبات ددیهر روز حداکثر استفاده را ببر دی. شما بامی رس یم یمهم اریبس



باشد، اگر به صورت مدام  تی اهم  یبه نظر ب دیکوچک روزانه، که شا یها شرفتیهستند. و پ یاستاد

که شرکت   دیآورند. فراموش نکن یرا به وجود م یزیشگفت انگ اریبس ج ی و با ثبات انجام شوند، نتا

  ی. نه، اصلا آنها با تکامل هاندیآ  یبه وجود نم یناگهان یبا تحول  ، یعال  اریبس یها  یبزرگ و زندگ یها

کوچک روزانه در دراز مدت، شما را به  یها تی و موفق  یروزیرسند. پ یبه هدف شان م ، یج یتدر

به   دنیرس  یبرا یاد یدارند تا زمان ز  حوصلهصبر و   ، یکم اریرساند. اما افراد بس یم یبزرگ ج ینتا

شوند   یم  لیتبد  یبه افراد برجسته و بزرگ ، یاست که تعداد کم  لیدل نیهدفشان تلاش کنند. و به هم

. دیگرفته ا ادی یاد یز اریبس یزهای چ ، یکه شما در مدت زمان کوتاه دانمیمن م دینیبب  

  یو کم  دیبکش یق یتنها نفس عم الانشماست. خوب،   یبرا یدیمهارت جد ، یزیدانم که سحرخ یم 

ضرب المثل   نیاست. شما هم ا  ییسفر و ماجراجو   کیشدن و استاد شدن،   یی. استثنا دیاستراحت کن

گفتند. »بله. کاملا   نیروزه ساخته نشد، درسته؟ هنرمند و کار آفر  کی. رم دیگو یکه م دیا  ده یرا شن

تواند   یتان، م یها ییو توانا   روین نی تر شیبه ب  دنیرس  یدانم که تلاش برا یو م  «ییگو  یدرست م

که در صورت ملحق شدن  ییرا تجربه کرده ام و پاداش ها  طیشرا نیسخت و ترسناک باشد. من هم ا 

است. و    ییایدن یروها یبا ارزش تر از پول، شهرت و ن اریبس د، یآور یصبح به دست م ۵به کلوب 

دم و آماده  ده یاز سپ  شدن قبل داریب ستمیس یبرا زملا یداده ام، بخش ادیکه امروز به شما  ییزهایچ

در مورد آن حرف    شتریب نده، یموفق شدن است و در جلسه آ اریبس یانسان  یخودتان برا  یساز

و خوش   دیو صبح تان را شروع کن دیبرو  دیکه شما دو نفر بخواه نی کنم قبل از ا یزد. فکر م می خواه

  نیتواند سخت باشد، اما در واقع، ا یانسان م کی عنوان  هگرچه رشد کردن ب میبگو دیبا د، یبگذارن

ی است که م یکار نیبهتر  

بزند، در آن لحظه،  یگریقلبتان تندتر از هر زمان د  یکه وقت  دی. و فراموش نکندیانجام ده دیتوان 

را تکرار کرد.  ریز یچند لحظه مکث کرد و مانترا  یلیرا  یآقا دیهست یگریسرزنده تر از هر زمان د

برم و   یاز آن م رااستفاده  تینها ان، یپا  یو صداقت ب ادیز  اقیاست و من با اشت یخوب  اریامروز روز بس

  یرا که از بطر یپارچه ا بهیپر از عشق، نسبت به اهدافم وفادار هستم.« سپس آن مرشد عج  یبا قلب

. در آورده بود، در شلوارش گذاشت و رفت  
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  دیخوب جاودان است. )سیسیرو( خورش یزندگ ک یکوتاه است، اما خاطره   یع یما به طور طب یزندگ  

شده با  نیی رفتند، تا در محل قرار تع یساحل م  یو هنرمند به سو  نیکرد و کارآفر یداشت طلوع م

  یقیشن ها نشسته بود، در خلسه عم یاز قبل منتظر آنها بود. رو  یلیرا یکنند. آقا دارید اردریلیم

اش،  یغواص یکفش ها یبه تن داشت و رو یراحت  یرا بسته بود. او لباس ها شیرفته بود و چشم ها 

که  نی. به محض اد یافتاد  یبه خنده م د، یدید یبود. اگر شما هم آن شکل بامزه را م یشکل بامزه ا

  یکه حرف نی به سرعت به سمت او آمد و بدون ا اردر، یلیماز درون خانه  یدستش را بلند کرد، فرد

سرش را به   ، یلیداد. استون را  اردریلیآورد و به م رون یب یدرخشان یچرم فی برگه کاغذ را از ک 3بزند، 

داد.  یو هنرمند برگه ا  نی به کار آفر یلیرا یصبح بود. آقا ۵ قایخم کرد. ساعت دق ینشانه احترام کم

که در آن وقت صبح، مطالب   دیرس یرا برداشت و آن را داخل آب انداخت. به نظر م یسپس صدف

مزه   یب یها یجشن و سرور و شوخ ، یاز سرخوش ی. اثردیدر ذهنش است تا به آنها بگو یمهم

  اقیبا سرعت و با اشت ی د. »آماده برانوشته شده بو نی کار آفر یاز النگوها  یکی  یاو نبود. رو یمعمول 

از   د، یحالت د  نی را در ا  اردریلیم یخوابم که مرده باشم. وقت یم یکن. وقت تلاش کار کردن بلند شو و 

گذاشت و   شیلب ها  یالنگو را خواند. انگشتش را رو  یکلمات رو ، یل یرا ی. حالت خوبه؟ آقادیاو پرس

 اردر، یل یم ؟«ی: »چدی کند؟ « هنرمند با تعجب پرس یم هیگر تی برا یچه کس ، یر یبم ی: »وقت دیپرس

  یکه شما را م  یافراد د، ینباش ایدن  نیدر ا گرید ی: »وقت دیدوباره پرس یبار با ظرافت خاص نیا

جاودان   یانگار عمر دیکن یم  یزندگ یدر مورد شما خواهند گفت؟ شما طور یزیشناسند چه چ 

حالی در  د، یاز آن را دار  انیپا  یب یمنبع  ییگو  د، یده یوقت تان را هدر م ی. شما طوردیدار  

روز عمرتان باشد.« هنرمند گفت.   نی آخر دیشا د، یده یاختصاص م یزیچ  ای  یکس یکه برا یروز که

، "سخنان سنکا نهای من بودند؛ نه، ا یها حرف ها  نیتو هستند؟ واقعا جالبه « کاش ا  یحرفها نهایا

 ذبمع یکه به نظر کم  نی است.« کار آفر یزندگ ی در باب کوتاه  یدار در رسال ها شتنیفیلسوف خو 

تر ما   شیب رایز  م؟یزن یدرباره مرگ حرف م ، یقشنگ  نی. »خوب حالا چرا ما در صبح به ادیبود. پرس

. فکر  میکن یتلف م م ی را که دار یحال، وقت نیو در ع  می داشت یشتریوقت ب میکن یانسانها آرزو م

اجازه  گری. ددیداشته باش یشتریتمرکز ب زهایچ  نیمهم تر  یشود رو یکردن در مورد مرگ باعث م



را   یبه نام زندگ یبودن، حواس تان را پرت کند و موهبت بزرگ نی و آنلا یتالی ج ید لی داد وسا دینخواه

زمان را   دیتوان  یوقت نم چ ی»ه :دیپرس ، یحال جد نیدوستانه و در ع  یاز شما بدزدند سپس با حالت

روز را   ییروشنا  بی تعق تاب. دوباره کسیدر پورت لوئ دارمیبعد از د  روزیدرسته؟ د د، یبه عقب برگردان

  یاوکل  نیقدرتمند، به نام پوج ییعامل اجرا  ر ی مد کی  یکتاب در مورد داستان واقع نی خواندم. ا

زنده خواهد   گریکه دارد. تنها چند ماه د یاست. دکترش به او گفته بود که به خاطر سه تومور مغز

اش را با همان تعهد به   یآخر زندگ یها: )خوبه چه کار کرد؟( او در روزدیپرس   یبود. هنرمند به آرام

رفت آن مراسم  گ میتصم   یاش داشته بود. او گل یکار  یادامه داد که در سراسر زندگ یبی نظم و ترت

از   یرا که فراموش کرده بود، جبران کند. او در بخش یو روابط  یخانوادگ  یمدرسه. مراسم ها یها

  نی که ا دیگو  یبروند و م عتیقدم زدن به طب یخواهد تا برا یکه چگونه از دوستش م دیگو یکتاب م

بار باشد. کار  نیاول  دیبلکه شا  م، یدار  یقدم زدن راحت نیباشد که چن یبار  نیآخر  دینه تنها شا

ادامه   اردریلی. مدیرا در صورتش د یشد نگران یکرد. دوباره م  یم یباز شی با اضطراب با النگو نیآفر

مورد علاقه ام  یها لم یاز ف یک ی نیرا تماشا کردم. ا روانهو پ یفیلم الباس غواص شبیداد، سپس د

ارشد مجله   ریموفق است که سردب اریبس یمرد یو بر اساس زندگ یواقع لم، یف نی است. داستان ا

  چ ینتوانست ه گریزد و د یداشت و سپس سکته ا  زیهمه چ ، یبوب  کیاله است. ژان دومن یفرانسو

  یم یرا سندرم قفل شدگ طیشرا نیرا تکان دهد. ا پشبدنش، به جز پلک چ یها  چهیاز ماه کی

به  ، اما بدنش کاملا فلج شده بود.« هنرمند گفت. چقدر کرد یکار م ینامند. ذهن او کاملا عال   

داد تا با   ادیبه او  ی. روان پزشک توان بخشدیبخش گوش کن نیادامه داد: »خوب حالا به ا  یلیرا یآقا

در مورد   یخاص و از طریق پلک زدن، بتواند ارتباط برقرار کند. ژان با کمک آنها توانست کتاب   یروش

بار پلک زد و   رهزا ستی کتاب، دو  نینوشتن ا  ی. او براسدیبنو  یزندگ یاصل یخودش و معن  اتیتجرب

کتاب را تمام کرد.  ت، یدر نها  

بعد از انتشار   یادامه داد. او مدت کوتاه اردریلیبگم.« م یچ  دونمیگفت. »واقعا نم یبه آرام نیکار آفر

است.  ری پذ بی و آس فی ظر اریبس اریبس یبود که زندگ امیپ نی رفت. هدف من، انتقال ا ایکتابش، از دن

پوشند، قهوه و   یشان را م   یلباس ها رند، یگ  یشوند، دوش م یم داری هستند که امروز ب یافراد

  یپس در راه رفتن به کار، بر اثر تصادف جان خودشان را از دست مخورند و س یصبحانه شان را م

تا   دیاست که تمام تلاش تان را بکن نی من به شما دو نفر ا هیتوص  نیاست. بنابرا نیهم یدهند. زندگ

  ی. به گونه ادیو طفره نرو  دیاندازین  قیکار را به تعو  نی و انجام ا دیخودتان را نشان ده ینبوغ فطر 



تان رخ   یکه در زندگ یکوچک یکه به نظرتان درست است و هر روز به تمام معجزه ها دیکن یزندگ

  قبول ۔یگیم یدونم چ یسرش بود، گفت. م یرو  ییپاناما ی.« هنرمند که کلاهدیدهد توجه کن یم

  چ یمحزون گفت. منم قبول دارم حرفاتو« هنرمند گفت. از تمام ساندو  ییبا صدا نیآفر کار «. دارم

مشهور،   یجمله ترانه سرا نی هنرمند گفت، ا یخردمندانه گفت اریگفت. بس ی لیرا  یبر آقالذت ب  تیها

گفت،   یل یرا یحرفها را زد. آقا  نیدارد، ا  یکشنده ا یماریب دیفهم  یاست. او وقت  وانهیوارن ز 

وقتتان   گری. د دیکمرو و ترسو نباش است، تان  یها  یبحث جاه طلب ی. وقتدی»قدردان تمام لحظات باش 

تا دوباره   دیخودتان قرار ده یبرا  یت یرا اولو نی . ادیکم ارزش هدر نده اریبس یزهایچ  یرا رو

مهم است.   اریکار بس نی. انجام ادیاور یخفته درون تان را به دست ب یها یی و توانا اقیاشت ت، یخلاق

  یدانست که ما منبع یاو کاملا م رایز  م؟یچرا افلاطون از ما خواست تا خودمان را بشناس دیدان یم

و از آنها استفاده  می کن دایپ یبه آنها دسترس م یتوان یکه م می ها را در خودمان دار ییبزرگ از توانا 

  نیز ا . غفلت کردن امی داشته باش یدار یشاد، آرام و معن  ، یپرانرژ ی زندگ  کی  میتا بتوان میکن

 ، یمان احساس ناراحت  یها ییخاطر استفاده نکردن از توانا هشود ب یباعث م  ، یدرون یروهاین

در درون آب   یاز ماه یبه سرعت از آن جا رد شد. دسته ا یسوار  تی.« کامی کن یعلاقگ  یو ب یدیناام

خواهم امروز در باره آن حرف   یکه م میدیرس  ییگفت، »حالا به جا اردریلیکردند. م یزلال آنجا شنا م

. دینی ب یرا م یشما هم آن مدل آموزش نجای. در ادیتان نگاه کن یبزنم. لطفا به دقت به برگه ها  

   یساز  هیسرما ی ازهوش تیز ، 1 کامیابافراد  تمرکز

  یداد او م ح یتوض  نیفل  مزیروانشناس مشهور، ج ی را بر اساس گفته ها یساز  هیمفهوم سرما اردریلیم

او   یع یطب ییبا توانا یداشته باشد، ارتباط یعال  یعملکرد  یشخص  کی شود   یکه باعث م یز یچ دیگو

  هیبه سرما لی و تبد اروندی مرتبط است که توانسته است آنها را به فعل در ب ییها  ییندارد، بلکه با توانا 

کم تر از رقابت آنها است.   ا، یورزشکاران دن نی از برتر  یاریبس یمادرزاد یها ییکنند ادامه داد، »توانا 

تازه عضو    یشود. وقت یشدن آن ها م  یاست که باعث اسطوره ا زه یتعهد و انگ اد، یز یفداکار  نیا

شگفت   یصبح، پنجره ا ۵به باشگاه  وستنیشده بودم، افسونگر به من گفت که با پ بح ص ۵باشگاه 

را رشد دهم،   میها ییدارا  نیمن خواهد بود تا بالاتر  اریها، هر روز صبح در اخت  تی رو به موقع ز، یانگ

  مکبهره را ببرم او به من ک نیشتر یخودم اختصاص دهم و آماده شوم تا از هر روزم ب یرا برا یزمان

.کرد  



  داریو ب یزیکه با سحرخ نیکنند و ا  یاستفاده م  یشان به خوب یبفهمم که افراد موفق، از صبح ها

موفق آماده  یداشتن روز یتوانم برا  یخواهم داشت و م ژه یو  ازیامت کی دم،  ده یشدن قبل از سپ

خودم    یبرا یوقت زمان چ یکنم ه  یشلوغ است و احساس م یلیگفت. »من سرم خ نیشوم کار آفر

را   می ها یم دوباره باترپر است. دوست دارم صبح ها در آرامش باشم و بتوان شهیبرنامه ام هم رمندا

گفت،  اردریلیکند.« م  لی بهتر و خوشحال تر تبد یانجام دهم که من را به انسان ییشارژ کنم و کارها

ساعت   کیشلوغ است. ما به طور قطع، حداقل صبح ها به  اریاز افراد سرشان بس یاری. بسقای»دق

شدن در   داری. بمی و سالم تر و آرام تر شو میرشد کن م، یتا دوباره خودمان را شارژ کن  میدار ازیزمان ن

شما خواهد بود. به   یروزها یبرا یخوب اریشروع بس  20/  20/ 20صبح و اعمال فرمول  ۵ساعت 

تان از کنترل شما خارج نخواهند بود    یروزها گریشما خواهم گفت د یفرمول برا نی در مورد ا یزود

بود، حس   دیخواه  یگری تر از هر زمان د یپرانرژ  اریبس د، یکارها تمرکز کن نی مهم تر یرو دیتوان یو م

  لسوفیاز ف یسپس نقل قول بود.«  دیشاد و خوشحال خواه اریو بس ردیگ یشما اوج م  یشخص  یآزاد

تا   دیاست که کاملا آزاد باش  نیا  ، یآزاد زا  یآلبر کامو را خواند. »تنها راه مقابله با جهان خال ، یفرانسو

  یریتصو  ، یل یرا یپشت آقا  یباشد.« رو ایدر برابر دن انیو حضور شما به عنوان شورش و عص یهست

ود. گونه ب نیا قا یآمد. شکل آن دق یم رونیآتش ب یاز ققنوس نقش بسته بود که از شعله ها  

که جنب و   نیدانم اگر هر روز قبل از ا  یداشتم. م ازیحرفها ن نیا  دنیگفت. »واقعا به شن نیآفر کار

و   یسپاس گزار یخودم اختصاص دهم، بهره ور یرا برا یآن روز شروع شود، وقت یجوش و شلوغ

  یبرا را  یساعت. اگر هر روز صبح، ییگو  ی.« هنرمند گفت، » کاملا درست مابدی یم شیآرامشم افزا 

کند.  یم رییام کاملا تغ یدر حوزه هنر و زندگ طمیشرا  م، یاختصاص ده یفکر کردن و آماده ساز

خودم    نیرشد دادن بهتر یبرا  قهیداد که اختصاص دادن شصت دق ادیگفت، افسونگر به من  اردریلیم

  یم تحولم یو معنو یجسمان ، یعاطف  ، یمن را از لحاظ ذهن یزندگ هیبق م، یها  ییتوانا  نی و مهم تر

  تیکار مز  نینامد. او به من گفت و قول داد که ا یم  «یروزیساعت را »ساعت پ  نیکند. او اسم ا 

من متحول شود.  یپول و شاد ت، یشود خلاق یدهد و باعث م یمن قرار م ار یرا در اخت یبزرگ یرقابت

مهم مان  یها  ییاستفاده هوشمندانه از توانا  تی و اهم   یساز هیبه مفهوم سرما دییای. خوب بمیبگذر

هستند و   یدارند، از جنس متفاوت  یفوق العاده ا یکه مهارتها یداده اند افراد ادیبه ما  میبرگرد

و نظم و   ی. فداکارستی درست ن  نی به آنها اعطا کرده است. اما ا یها و استعداد خاص ییخداوند توانا 

. آنها  ستندیموفق، خوش شانس ن اریمهم تر از هوش و استعداد است. افراد بس شهیاط، هم انضب



و به دنبال   دیکن یآورند. هر بار که در برابر وسوسه ها مقاومت م یخودشان شانس را به وجود م

. هر بار کار  دیبخش ی م رویخودتان ن یبه شجاعت و از خود گذشتگ د، یرو  یخودتان م یساز نهیبه

. دیکن یرا آسان تر م وفقم اریورودتان به گروه افراد بس د، یانجام ده تیرا با موفق  یدشوار   

شرت او   یت  یکرد. رو ینگاه اردریلیکرد، سرش را بلند کرد و به م یم یبردار ادداشتیکه  نیکار آفر

 یبزرگ یدارند. رهبران، کتابخانه ها یبزرگ یها ونیز یو گول خورده، تلو  ینوشته شده بود. افراد قربان 

 دارند.«

لازم   ییتوانا  دید که به شما بگویدر ذهن تان داشته باش یادامه داد، »خوب، اگر شما داستان اردریلیم 

  ییآن ماجراجو یصورت، حتى قدم اول برا نیپس در ا د، یرهبر با استاد خوب شدن را ندار  کی  یبرا

اتفاق   کی است نه  ندیفرآ  کی  یفرد کلاس جهان کی شدن به   لیبد ت  ست؟یطور ن  نیا  د، یدار یرا بر نم

»افراد نابغه   ایباشند«   یتوانند عال   ی. تمام افراد نمدیگو  یکه م یاشتباه روان شناخت کی تکرار مداوم 

مطالعه   یکاملا وقتتان را رو دیشود فکر کن ی شونده باعث م یشوند، آنها رشد داده نم  یمتولد م

  تانیباورها ی. وقتدیتان هدر داده ا  یقرار دادن خواسته ها تیکردن و اولو  نیکردن، ساعت ها تمر 

و   یدارد که زمان، تلاش، فداکار یا ده یچه فا د، ی برس  یفوق العاده ا ج یبه نتا دیتوان  یکه نم دیگو یم

تان است، به   یباورها نی تر   قینشانگر عم شهیو چون رفتار روزانه شما هم د؟یبه خرج ده یادیدقت ز

 یبه همان کس شهی شود. ما هم یم لی شما تبد تی موفق نشدن به واقع ی باور شما برا ل، یدل نیهم

  یکه شما هرگز از داستان شخص دیبدان دی. بامی شو  لیتبد   میتوان یم  میارکه باور د  میشو  یم لی تبد

.« دیو ر  یتان بالاتر نم  

  یکنم زندگ ی. من کمک مبخشمیرا تکرار کرد. من سپاس گزار هستم. من م ییلب، مانترا   ریسپس ز

را که ما  تانداس نیاست. ادامه داد. »روان شناسان ا ییخلاقانه، مؤثر، پررونق، و جادو  با، یز اریمن بس

  یرفتار م یو سپس به گونه ا م، یبرس میتوان یم  ییزهایو به چه چ  میهست یکه چه کس نیدرباره ا

نامند. ما به   یخود محقق کننده « م ییگو شی شود، »پ  یم لیتبد   تیکه آن داستان به واقع میکن

که در دوران   میریگ یم  یالگو را از افراد نی. ما امیکن یرا اتخاذ م یفکر ی الگو ار، یهش مهیصورت ن

  یمعلم ها و دوستانمان. سپس طبق آن رفتار م ن، یما داشتند. والد  یرا رو ریتأث  نیشتر یب یکودک

  یم لی ما تبد تیبه واقع ، یداستان شخص  نیبه همراه دارد، ا یج یما نتا یکه کارها ییو از آنجا میکن

  ایکنند. دن یم یگونه سپر نیرا ا  انش یزندگ یسالها نیاست، نه؟ اکثر افراد، بهتر  زیشود. شگفت انگ

را به   یزیبلکه چ م، ی آور یبه دست نم میخواه یرا که م یزیچ یاست. ما از زندگ نهی آ کیمانند 



خودمان   یتر به ناتوان  شیکنم که هر قدر ب ی.« هنرمند گفت، »و فکر ممی که هست  میآور یدست م

تا به اعتقاد   میکن یتر م  یرا در خودمان قو باورنه تنها آن  م، یباور داشته باش یعال  ج ینتا جادیا  یبرا

شود. به  یم لی که به عادت روزانه ها تبد نی تا ا  میکن یشود، بلکه مطابق آن رفتار م لی راسخ ما تبد

  می شو یو شکست خودمان م یمحدود کننده مان باعث ناکام یما خودمان با باورها گرید انیب

افسونگر را   یحرفت درباره اعتقاد راسخ« شدم. وقت عاشقمن  یگفت یگفت. »عال جانیبا ه اردریلیم

مورد با او حرف بزن.  نیحتما در ا  ، یدید  

بعد به ما ملحق خواهد شد.  یکه از او دارم، کم ی رفته و با توجه به شناخت   یریگیکنم به ماه یم فکر

  ییتوانا نی به بهتر دنیرس یبرا یروان  یازیو ن یقهرمان یبرا یعظمت، عطش  یبرا یا زه یتمام افراد غر 

عقب   م، یریباعث شده است تا خودمان را دست کم بگ یادیو مضر ز  کیتار  راتیدارند. تأث  شانیها

به   وستهیو آرام و پ   می. ما در سازش کردن استاد شده امی هست یواقعا ک  میو فراموش کن  مینیبنش

  لیاستاندارد ما تبد  ستمیکه به س یتا زمان میده  یاز متوسط بودن اجازه ورود م یشتریب یجنبه ها

  یم شهیدانند هم یم اکنند. آنه یسازش نم  شانیهرگز درباره استانداردها  یشود. رهبران واقع یم

  م، یکن یبودن خودمان حرکت م نیبهتر  یبه سو یکنند که وقت  یکنند. آنها درک م شرفتیتوانند پ

. میتمرکز را دار  نی تر شیب  

شوند   یم یگوسفند رهبر  کی که توسط  رهایاز ش  یت. من از ارتشگفته اس  ییدر جااسکندر بزرگ،  

نفس   اردریلیشود.« م  یم یرهبر یریتوسط ش  هترسم ک  یاز گوسفندها م  یترسم. من از ارتش ینم

به  دیبا سرعت از کنار او رد ادامه داد: »با  یشروع به بال زدن کرد و خرچنگ  ی. پروانه ادیکش یق یعم

. و همان طور که  میدر درونمان دار یرهبر  یبرا یمی عظ  ییاز ما، توانا کی کنم که هر  یآور  ادیشما 

حرف    یرسم  اریاخت یدارا  یبا فرد عیرف یداشتن عنوان، مقام یبه معنا یمن درباره رهبر  د، یدان یم

زنم، به  یکه من از آن حرف م یرهبر  نی مهم تر و قشنگ تر از آن است. ا  اریزنم. منظور من بس ینم

با   عیسر  ینیموقت و زود گذر که توسط ماش ییرویدرون قلب انسان است، نه ن یواقع  یرو ین یمعنا

  یاانجام کاره ییزنم، توانا یکه من درباره اش حرف م یزیرسد. چ یمبه آنها  یبزرگ یحساب بانک

. می چشم از آن بردار میتوان یاست که نم  یعال اریبس  

  ریتأث  یبرا ییتوانا   یعنی  ، یبزرگ در بازار تان رهبر یبه وجود آوردن ارزش  ییتوانا  یعنی  ، یرهبر

 نی . و ایشجاعت و درست ، یبزرگ رکردن با افتخا یزندگ  یبرا  ییرو یصنعت کامل و ن کی  یگذاشتن رو

  کی با  ییعامل اجرا  ریکه مد ستی. مهم ندیکن یساز  خ یخاص خودتان، تار  ی  وه ی به ش دیتوان یگونه م



که  ستی. مهم ندیباش اردریلیم کی که  نی ا ایچاه باشد  یشغل تان حفار  ست، ی. مهم ندیباش داریسرا

. دیهست یگر یدانش آموز با ستاره باز  

 یعنوان  چ یتا بدون ه دیرا دار   ییتوانا  نیشما ا دیبدان دیبا د، یامروز زنده هست ردر هر صورت، اگ 

 یاگر در حال حاضر، به خاطر باورها ی. حتدی را داشته باش  ایدن یو اگر خودتان رو  دیکن یرهبر

. واقعا  ستیشما ن تی. درک شما واقع دیکار را انجام ده نیا  دیتوان ینم دی محدود کننده تان فکر کن

گفت،  نیاست. کار آفر  تیشما از واقع  یصرفا درک کنوئ  نی که ا دیداشته باش ادی. به ستین گونه نیا

تو،    یوجود دارد، درسته؟ طبق گفته ها تی و درک ما از واقع تی واقع نیب یبزرگ  اری»خوب، تفاوت بس

است. و   آمده ما به وجود  یذهن یزیکه طبق برنامه ر نمیب یم یلتریرا با ف ایرسد که ما دن یبه نظر م

است، درسته؟ تو و   یواقع می نیب یکه م ییایکه دن می تا باور کن  میکن یبرنامه را تکرار م نیقدر ا  نیما ا

آمده  شیپ  میبرا  یسؤالات یاد یز یزهایدهم. درباره چ رییرا تغ ایبه دن دمید  د، یباعث شد  تی حرف ها

مهم است. چرا   میحد برا نی تا ا  یماعاجت طیتجارت را شروع کردم. چرا شرا   نی مثال، چرا ا یاست. برا

مهم است تا در  میغذا بخورم. چرا برا  کی ش یقدر مشتاقم در رستوران ها نیا  

که از تلاش   یلیاز دلا  یکیکنم  یها بشوم. فکر م نی ماش نیکنم و سوار بهتر  یمحله ها زندگ نیبهتر

انسان،   کیرا به عنوان    تمیاست که من هو  نیا دم، ید بی قدر آس نی تصاحب شرکتم ا  یسهامدارن برا

فکر   یبرا  یقتمشغول اداره کارم بوده ام و واقعا و اریمن بس م، یمؤسس گرفته ام. صادقانه بگو کیاز 

  ، یداد ادیبه ما  تی موفق  یمرحله ا ۳در فرمول  روزینداشته ام. و همان طور که د یکردن به زندگ

  میگونه تصم نیدهم، ا یکارها را انجام م داشته باشم و بدانم چرا آن یروزانه بهتر یکه آگاه یزمان

رسانند.«  یم یبهتر ج یمن را به نتا  نی و ا  رمیگ یم یبهتر یها  

دانم به عنوان   یام کدام ها هستند. اصلا نم ی واقع یدانم ارزش ها  یداد، »اصلا نم دامهخودش ا 

  ییزهای دانم چه چ یدهم. نم یکارها را انجام م  نیرا نشان دهم و چرا ا  یز یخواهم چه چ یم یرهبر

  ادی  بهخواهم افراد چگونه من را  یروم، م یم ایدن نیاز ا  یکه وقت  نی کند و ا یواقعا من را خوشحال م

من شکننده است   یرا احساس کردم. زندگ ریو سردب ییاجرا  رعاملی. من واقعا داستان آن مداورندیب

به دنبال   یادیز یکه روزها میبگو  دیکنم با یزنم، فکر م  یقدر راحت با شما حرف م نیو حالا که ا

  یدر حرفه و زندگ  یشاهداف با ارز  یکه به دنبال نشانه ها نی ا یرفته ام. من به جا  یاشتباه یزهایچ

  یزندگ یدگیچ یمن را متحول کنند، در جار و جنجال پ طیتوانند شرا یام باشم، که واقعا م یشخص

  یافتاده است فکر م میبرا  یکه در دوران کودک  یدر مورد گذشته و اتفاقات  اریکرده ام. من بس ریگ



ندارم. تا قبل از آمدن   ی واقع اقیاشت  چ یروابطم اختصاص نداده ام واقعا ه یرا برا  یزمان چ یکنم. من ه

دست زد و گفت. او هرگز  شیبودم. با اضطراب به النگوها ده یرا ند دیهرگز طلوع خورش نجا، یبه ا

نکرده بودم.« دایرا پ یعشق واقع  

اشک شد. هنرمند به او نگاه کرد و  سیخ شیبه هنرمند نگاه کرد و گفت، » تا به امروز و چشم ها 

خوش شانسم که با تو آشنا شدم.« اریوجود دارد و من بس ایدن  نیدر ا فرن اردیلیگفت، »چند م  

  نیگفت، ا  اردریلیتو را از دست ندهم.« م چوقتیه  دوارمیآرام گفت: » ام یو با لحن  دیخند  نیار آفرک 

را در باره رشد و   ییتا درس ها   میقرار دار  یدرست  یدر جا قایو دق ری. ما در مس ریقدر سخت نگ

که  اورندیب ادیرا به   ییزها یدارند تا چ ی. و من هم موافقم که انسانها عادت بدمیریگب ادی  شرفتیپ

داشته   ادیکنند، که بهتر است به  یرا فراموش م یعال  یزها یچ یبهتر است فراموش کنند و از طرف

تا شما را   دیبخش تان اجازه ده نیو خردمندتر   نیکنم. لطفا به والاتر  یباشند. من شما را درک م

وجود ندارد. و اگر نظر    یاتفاق تصادف چ یه ، یعال ی زندگ کیو ساختن   یرهبر ریکنند. در مس یهبرر

وجود   ادیز اریو پول بس  عیسر  یها نیمجلل، ماش یدر مورد خانه ها یمشکل چ یه د، یمن را بخواه 

  یم یضرب المثل قد کی . دیگوش کن میبخش از حرف ها نیبه ا  قیدق یلی کنم خ یندارد. خواهش م

است که   یزیچ اد، ی. داشتن پول زمیردا یانسان اتیکه تجرب میهست  یمعنو یما موجودات  د، یگو یم

وجود   یتیمحدود چ ی ه یاست. در جهان هست   یعیراه طب  کی  یخواهد. فراوان  یشما م یبرا یزندگ

و ستاره ها در آسمان وجود ندارد. پول به شما   مویدر مورد گل ها، درخت ل یتیمحدو چ یندارد، ه

زه اجا  

را قائل   تی اهم نیشتریشان ب یافراد که برا ری خودتان و سا  یبرا یزیشگفت انگ یدهد کارها یم

  قی قا کیکه در پشت   یگردشگر.« دیکمک کن ازمندیبه افراد ن دیتوان   یو م دیانجام ده د، یهست

که با  دیاو را بشنو  یصدا دیتوانست  یکرد، به سرعت از کنار آنها رد شد. م یم  یاسک یموتور

ثروت خودم را   شتریرا به شما خواهم گفت. من ب یادامه داد. دراز  اردریلیم دیخندیم یوشحال خ

را دارم. و گرچه هنوز ثروت   نجای و ا خ یحال، هنوز جت ها و آپارتمانم در شهر زور  نیام. با ا ده یبخش

.« ستمین ابستهبه آن ندارم. من اصلا به آن و یازین چ یکند، اما ه اردریلیم کی دارم که من را  یادیز

. کرت ونگوت ، دیایکنم شما هم از آن خوشتان ب ی را خوانده ام که فکر م یهنرمند گفت، »من داستان 

حضور   یفرد ثروتمند یزبانیبه م یمهمان کی کتاب تبصره ، در  سنده ی و جوزف هلر ، نو  سنده ینو

روز قبل از   کیدر  زبانشیبداند که م یدارد وقت ی. چه احساس دیداشتند. ونگوت از جوزف پرس



  یزیهلر پاسخ داد. من چ کتاب پرفروشش در آمد داشته است؟!«  ازیبه اندازه کل حق امت ، یمهمان

منظورت   ؟ی گیم ی: »چدیتوانند داشته باشند. ونگوت متعجب شده بود و پرس یدارم که آنها هرگز نم

و  جانیبا ه اردریلیدارم م یکه به اندازه کاف یبا ارزش بود. دانش اریاست؟ « پاسخ هلر بس یزیچه چ

را که دوست   یبود.« و دوباره رقص یبالا برد، گفت: »بزن قدش. عال اریرا بس  شیکه صدا  یدر حال

باره  دانم در یهنرمند گفت، من مبود.  یبیرا بست. واقعا انسان عج  شیداشت، انجام داد. چشم ها

که خودمان   ی. تا زمانیده  یم وزشبه ما آم یزی خود محقق کننده چه چ یی شگویو پ  یساز هیسرما

  م، ینکن یادیو ز  یتحقق آنها تلاش واقع یو سپس برا میمان باور نداشته باش  یها و بزرگ ییبه توانا 

  نیگفته است؟ کار آفر یزیچه چ  کاسویپابلو پ دیدانیما باور نخواهد داشت. م یها  ییبه توانا  یکس

 ، یاست. مادرم به من گفت اگر تو سرباز شد  فتهکنم بگو« هنرمند ادامه داد. او گ یگفت. خواهش م

  اردریلیمشدم.«  کاسوی . در عوض، من نقاش بودم و پیشویپاپ م ، ی. اگر راهبه شدیشویژنرال م

  یرو یلحظه ا ینگاه او برا یشخص یها ییو اعتماد به توانا مانیا  یعن ی  نی. ا یهم عال یلیگفت. خ

محدود کننده   یشان، باورها  یروزها نیاز افراد در بهتر یاریبلکه بس ن، یشن ها ماند. او نه تنها والد 

را در  یا  

  ن یا ، یحال با ناآگاه نیخوب و در ع  تیبا ن یآورند. همان طور که گفتم، استادان یبه وجود م خودشان

  نی هستند و ا «یحوزه ها، افراد خاص ریهنر، علوم، ورزش و سا  یکنند که نابغه ها یم  تیا تقو ر ده یا

که   میرا انجام ده یزیشگفت انگ  یکارها میتوان یکه نم  میهست  یمعمول یکه افراد میریبپذ دیکه ما با

ان یپا  یب غاتیو سپس دوستان و تبل   میداشته باش  یعال اریبس یزندگ  کیوا دارد و  نی همه را به تحس  

آتش نابغه   م، یکه خودمان بدان نیگونه بدون ا   نیکنند. و ا  یرسانه ها، که همان حرف ها را تکرار م

مشتاق بودند،  یکه زمان ییشود. و صداها  یداشت، کم نور م یادیز یدرخشندگ یدرونمان که زمان

و   ییرا در اطراف توانا  یو زندان  می ریگ یرا دست کم م مانیها  ییشوند. ما توانا  یصدا م یساکت و ب

و مانند   میکن یمانند رهبرها، افراد خلاق و موفق رفتار نم گری. ما دمیآور  یمان به وجود م یروهاین

 دیناام اریدهد، بس یاز افراد رخ م  یاریبس یکه برا یگفت، اتفاق نیبود.« کار آفر میها خواه  یقربان

بودن   نیتا ما را از بهتر هند، د یکه مغز ما را شستشو م مینیب یاز ما نم  یاریکننده است. و بس

که از آن استفاده  ییتوانا م، یبگو  دیبدتر با ن یاز ا   یگفت. »بله. و حت اردریل یخودمان دور کنند م

با   ه؟ی. منظورت چدی پرس د، یرس  یمضطرب م  یهنرمند که به نظر کم شودیبه درد م لی نشود، تبد

نکرده ام، به شدت به خودم  یگذار هیسرما میها  ییتوانا  یرو  یادیچون مدت ز دیخودش گفت، شا



گفت، »خوب،  اردریلیهنرم را نشان دهم. م ، ییو استثنا  یتوانم مانند استادان عال یزده ام و نم  بیآس

. در واقع، میرا انجام ده یکننده ا ریمتح  یخودمان، کارها  یها ییتا با توانا  می ما همه ساخته شده ا

کردن  ریکلمه متح  ن یاز واژه لات ( را مات و مبهوت کردن«   یکس یگرفته شده است که به معنا 

کار را دارند. هر چه  ن یانجام ا  یلازم برا هیو روح  تیدر اعماق درونشان، ظرف ا، یاست. تمام افراد دن

  یرا م زیشگفت انگ یندا نیتر ا  شیب م، یداستان محدود کننده خودمان را کمتر کن نیا  یصدا شتریب

خواه  د، یداشته باش یگاهی. شما هر شغل و جا میرا نشان ده مانیها ییتوانا  نیتر  گتا بزر میشنو 

در رستوران   یسر آشپز ایدر مدرسه   یاداره کوچک، معلم کی  سیبزرگ، برنامه نو یسرپرست شرکت 

رساندن کارتان   یلازم را برا ییکند. شما صد در صد توانا یموضوع در مورد شما صدق م نیا د، یباش

آن هم به   م، یر یپذ یرا م جانیبدون شور و ه یزندگ کیحال، ما  نی . و در عدیرا دار  یستادبه سطح ا

گونه   نی و ا  میبرس میتوان یم ییزهای و به چه چ میهست  یکه واقعا چه کس نی خاطر در ک اشتباه ما از ا

  یواقع  یرویکه به ن ی. زمانمی رس یم ی. خوب، حالا به نکته مهممیکن یم  ریناتمام گ یزندگ کیدر 

فوق  نشیهنرمند گفت، »بکند.«  یاز ما شروع به نابود شدن م یبخش  م، یکن یم  انتیخودمان خ

گرفتن   ده یاز ناد گهی. داورمیرا در خودم به وجودم ب یاد یز راتیی تغ دی من واقعا با یدار یالعاده ا

گفت.   یبا هنرمند نیهستم کار آفر یکنم فرد خاص یخسته شده ام کم کم حس م میها  ییتوانا 

  یزی از حد در مورد چ شی کنم که ب ی. هنرمند ادامه داد. »دارم فکر میطور است. تو واقعا خاص نیهم

کنند  یمن را مسخره م ی ها  یاز دوستانم. نقاش یشوم. برخ   یقائل م تیکنند اهم یفکر م گرانیکه د

کنند   یهنر درک نم یرا برا دمیکه آنها. من و د فهممیهستم. حالا م یب یو غر  بیآدم عج  ندی گو یو م

  نیتا دهه ها بعد از مرگشان مورد تحس ایدن ینابغه ها نیاز موفق تر  یاریبس دیدان یگفت، م اردریلیم

خودت   یها و سرزندگ  ییتوانا گران، یبه خاطر نظرات د گریالان وقتش باشد تا د دی. شاقرار نگرفتند

 را 

که تظاهر کنم   نیمورد گفته است. خسته شده ام از ا نی در ا یعال اری. بسنیکوب گرت ۔ینگئ محدود

داشته باشه.«   یافراد سازگار ریکه با سا لی دل نیو به ا  یهستم، تنها به خاطر دوست  یگریفرد د

. هرگز  دیمعاشرت داشته باش یادامه داد، و اگر با افراد منق اردریلیهنرمند تنها گفت. )همم جالبه( م

که  یدرد و ناراحت  نی. و ا دیتان داشته باش یدر حوزه کار یمثبت ریو تأث یعال   یزندگ کی  دیتوان ینم

را در درون شما   یزاری از ترس و خودب قیعم  یمنبع - دیابین ییکردم اگر از آن رها یاز آن صحبت م

آورد.«  یبه وجود م  



  نی را ندارند. و به هم  یچاه درد و ناراحت نی آمدن از ا رونیب یلازم برا یو ابزارها یاکثر افراد، آگاه 

آشکار کردن آن   یبرا یت یموقع ی. وقتمیکن یانکار م د، یبگو  مانیدر مورد آن برا  یاگر کس یحت  ل، یدل

تا   می دوانیرا در درون مان م ییها شهیر ار، یهش  مهی. و به طور ن میکن یما از آن فرار م د، یآ یم شیپ

. مثلا  دیپرس  نیکارآفر م یمان را احساس کن  یها یی گرفتن توانا ده یاز ناد یناش درد  نی اجازه ندهند ا

در روز   ایبودن   ک«ی دنبال »لا ای امهایچک کردن پ شهیمثال، هم ی. براادیز یوابستگ  ؟یی چه کارها

خوش ساخت هستند و   اریبس یون یز یتلو  یروزها، برنامه ها  نی. اونیز یاز حد تماشا کردن تلو شیب

به دنبال تماشا   م، یکن یرا تماشا م الیسر  کیاز  ی قسمت یآسان است. وقت  ار یبه آنها بس نوابسته شد

. میرو  یم یکردن قسمت بعد  

شوند و واقعا درک   ی دور م  یاز بزرگ ان، یپا یو ب  هوده یب یاز افراد با چت کردن و حرف ها یاریبس

مؤثر و   اریوجود دارد. افراد بس یادیز اریداشتن و مؤثر بودن، تفاوت بس ادیکار ز  نیکنند که ب ینم

کم زمان شان را هدر   یل یافراد خ نی . استندیافراد ن  ریدر دسترس سا  یط یموفق، در هر شرا  اریبس

  ل، ی دل نی متمرکز هستند و به هم تیاهم  یب یو مهم و نه کارها یواقع  یکارها یرو شتریو ب دهندیم

  یادیز  ریکنند و تأث یم  دیرا تول ج ینتا نیهترافراد ب نی گونه، ا نیافراد سخت است. ا نی به ا یدسترس

 نترنت، یهدف گشتن در ا  یساعتها ب م، یکن یکه ما م ییاز کارها گرید  یکی ما دارند.  یایدن یرو

از  شیاز حد گله کردن و ب شیاز حد غذا خوردن، ب شیاز حد کار کردن ب شیب ، ینترنتیا  یدهایخر

را   قیکه آن فا ی. زندی آب نوش یکم اردریلیشد. م داز آن جا ر یموتور قیقا  کیاست.  دنیحد خواب

تکان داد و او هم با تکان دادن سرش، جواب او را داد حرف    یدست یلیرا ی آقا یکرد. برا یم تی هدا

جوان   گرید ینامد. وقت یبودن« م یرا محدوده قربان ده یپد  نیرا ادامه داد و گفت: »افسونگر ا  شیها

که   ییزها یو به چ میده  یگسترش محدوده خودمان از دست م  یرامان را ب زه یکم کم انگ م، یستین

و آن قدر  میکن یم ی. ما بهانه تراش میکن یرا اتخاذ م  یقربان کی  یالگو. ما می ده یم تی رضا م، یدار

و   طیهستند. ما شرا ی ناخود آگاه مان فکر کند. آنها واقع ریتا ضم  میکن یآنها را با خودمان تکرار م

  یخودمان م یو گذشته را مقصر کشمکش ها می کن یمشکلات مان سرزنش م خاطرافراد را به  ریسا

و  می شوی. شکاک ممیدان  

  ی: بمیکن  یفراموش م م، یداشت  یرا که در دوران کودک  یو صاف و سادگ یهمدرد ، یشگفت ، یکنجکاو

خودشان.   یشخص  ستمیاکثر افراد، در اکوس  م یشو یو فاقد احساسات سرسخت و منتقد م جانیه

  نی هر روز در درون ما وجود دارد، به نظر ا ت، یذهن نیکه ا  نیاند. و به خاطر ا رفتهیمتوسط بودن را پذ 



کند،   یم انیها را ب تی که داستان ما، واقع میرسد. ما کاملا باور دار یم یواقع  اریما بس یبرا دگاه ید

  کی و داشتن   زیشگفت انگ یانجام کارها ، یرهبر  یبه جا ن، ی . بنابرامیهست  کیبه آن نزد  اریچون بس

د؟یشویم می. متوجه حرف هامیده یم  تیرضا. ما به متوسط بودن یعال  یزندگ  

واضح تر است. خوب، پس نکته مهم دوباره نوشتن   اریبس مانیگفت، »بله، حداقل الان برا  نیکار آفر 

کرد و گفت. کاملا درست است. هر   دییاو را تأ یحرف ها  اردریلیمان است. درسته؟ م یداستان شخص 

  استانو د  دیریبگ یشجاعانه تر میتصم  د، یودن افتادب یبه درون محدوده قربان د، یبار که متوجه شد

. دیده شی خودتان را افزا  ی. خودشناسدیس یتان را دوباره بنو  

 فیبخش ضع د، یتان رفت  ی. هر بار که به دنبال خود عال دیکن  شتریعزت نفس و اعتماد به نفس تان را ب

بهره   د، یکار را انجام ده نیا  وستهی. و اگر پدیکن ی م هیدرون تان را تغذ  یرویو ن  شودیتر تان ناتوان م

  یم شیتان است، افزا  یمحقق ساختن تمام موهبت ها یشما برا  ییکه توانا یساز  هیاسرم  یهوش

دو شاگردش را دعوت کرد تا به بالکن خانه اش بروند و آموزش شان را آنجا ادامه   اردریلی.« مابدی

 دهند

بی حواسی از  یی: رها ۲کامیاب افراد  تمرکز  

  یآنها م د؟یدان یاشاره کرد شعار افراد موفق را م یبا انگشت کوچکش، به مدل آموزش اردیلیم 

خلاقانه است.«   دیمرگ تول یبه حواس پرت  ی. وابستگندیگو  

  هیجنگ عل  دربرنده شدن  تی گرفته ام تا در مورد اهم میو تصم میزن یمورد حرف م  نیدر ا  نجایا

  یها یمسائل فرهنگ ماست تکنولوژ نیتر  یاز جد  یک ی نی ا  رای. زمیحرف بزن شتریب یحواس پرت

  لیما را تحل یها ییتوانا نی خلاقانه تر ییتوانند به روش ها ینه تنها م ، یاجتماع  یو رسانه ها دیجد

گفتگوها و روابط   ذشتهمانند گ گری. ما دمیکنند که کم تر انسان باش یتوانند کار یببرند، بلکه م

از   ییگو یکرد و گفت: »آره، کاملا درست م  دییاو را تأ یحرف ها  نیکار آفر میندار  یو معنادار  یواقع

  اردریلیموضوع شده ام م  نی گذرانم، متوجه ا یساحل م  نیدر ا را  میجا هستم و صبح ها نیکه ا یزمان

کنند. ما به  یحرکات پر م  نیهدف تر  یب باشان را  یساعت ها   نیادامه داد. اکثر افراد، با ارزش تر 

اما از لحاظ   م، یارزش هدر ده یب یکارها یوقت با ارزش مان را برا دیکه نبا میدان یم یطور عقلان

کم و   یو بهره ور  تیفی ک متیرفتارها به ق نی. امی شو  روزیمان پ یبر وسوسه ها میتوان  ینم ، یاحساس

شود.  یمشرکت ها تمام   یها دلار ضرر برا ونیلیم  



  رایشوند، ز  یم اشتباه  مرتکب گر، یتر از هر زمان د  شیروزها ب نیو همان طور که قبلا گفتم، مردم ا 

  ، یاستفاده کردن از تکنولوژ  یفکر یافراد با ب نی ندارند. ا یدهند حضور کامل یکه انجام م یدر کار

  نی عملکرد و داشتن بهتر  نینشان دادن بهتر تی گونه موقع نیدهند و ا   یتمرکزشان را از دست م

مکث   اردریلیساعات روز مشخص بود. م نی دهند هنوز آرامش و سکوت اول یها را از دست م یزندگ

در اطراف خانه اش نظم داده شده  ییبایشد که به ز ره یخ ییبه منظره آنجا نگاه کرد و به گل ها کرد. 

حرکت نکرده بودند و سرانجام به  ییدر افق نگاه کرد. که گو یبار یها  یبودند. سپس به کشت

مدرن هستم. واقعا عاشق آن   یا یبچه ها. من عاشق دن دینیشد سرانجام گفت. »بب ره یخ  انوسیاق

 هستم. 

شد. بدون آنها  یسخت تر م  اریها بس یتکنولوژ  نیبه تمام ا  یما بدون داشتن و دسترس یزندگ

توانستم    یرا داشته باشم و احتمالا نم یکنون ریتوانستم تاث   یتجارت من رونق الأن را نداشت. من نم

. با خودش  دیرس یبه نظر خوشحال م یل یرا ی: »چرا؟« آقادیالأن با شما دو نفر باشم هنرمند پرس

اتفاقات خوب را به خودم   ، ییتوانم مانند آهنربا  یچگونه م دمیخوشحالم که فهم اریزمزمه کرد. »بس

کار را انجام دهند. سپس  نیدهم که آنها هم بتوانند ا  ادیدو نفر  نی مشتاقم تا به ا اریجذب کنم، و بس

  یبود که وقت  یپزشک  یمراقبت ها  یتکنولوژ یشرفتهایبه خاطر پ نیرا ادامه داد و گفت: »ا  شیحرفها

  اریبس ده یخوب استفاده شود. پد  یبودم، جان من را نجات داد. به هر حال، اگر از تکنولوژ ضیمر

استفاده مردم از  یمنطق ریانه و غ کند. روش ساده لوح یکه من را نگران م یزیخواهد بود. چ یخوب

  یرفته رنج م نیبرجسته شدن را دارند از سندرم تمرکز از ب لیکه پتانس یاز افراد  یاریآن است. بس

ها کرده   یوقفه ها و حواس پرت ، یتال ی ج ید یشان را پر از ابزارها یو شخص  یکار یآنها زندگ رایبرند، ز

 اند. 

  هیو تمام لا دیکن یالگوبردار خ، یلطفا از تمام استادان تار د، یو برنده شدن هست  تیاگر به دنبال موفق 

. دیباش قیدق اری. بسدیرا ساده و پربازده کن زی. همه چ دیتان حذف کن یرا از روزها  یدگیچ یپ یها

 دیتا بتوان  دیتمرکز کن ی پروژه کار چند  یبهتر است. تنها رو اریبس یدگیچ ی و وضوح از پ   یواقعا سادگ

. از لحاظ  دیگذارن ادیز  اریموارد بس یگونه توجه تان را رو نی و ا دی برس یخوب  اریبس ج یبه نتا

داشته   یتا روابط غن   دیرا با آنها برقرار کن یقی اما ارتباط عم د، یداشته باش یدوستان کم  ، یاجتماع 

چند کتاب   د، یبخوان یرا سرسر  یادیز یکه کتابها نیا  ی. به جادیر یرا بپذ ی کمتر  ی. دعوت هادیباش



تمرکز کرد. ساده  زیچ  نیمهم تر  ید رو یکه تنها با دانندیم ی. قهرمانان واقعدیبا دقت بخوان اریرا بس

. دیکن تیر یکردن زمان، تمرکزتان را مد تی ریمد ی. به جادیو ساده تر کن دیساده تر کن  دیتر کن  

  شیپ یبهره ور یکنم که مشغول بودن به معنا یتو حالا درک م  یهنرمند گفت، »به لطف آموزش ها  

اثر   کی به  شتریکنم. هر چه ب یکار م یدیجد ینقاش  یرو  یکه وقت فهممیحالا م ن، ی . همچنستیتر ن

شاهکار   کی جادیخواهد حواسم را پرت کند تا از ا   یم شتریمن ب کی بخش تار شوم، یم کینزد  یعال

  یافتد. من به انجام کار یاتفاق م  نیاغلب اوقات ا نمیب یکنم. م یکند. حالا که به آن فکر م یریجلوگ

  نترنتیشوم و در ا یم نیکنم و سپس دوباره آنلا  یم جادیا  یشوم. اما وقفه ا  یم کینزد  زیشگفت انگ

کنم و با   یمورد علاقه ام را تماشا م الیاز سر  یاد یز  یو قسمتها خوابمیم  ریشوم. من د یمشغول م

به   شتریگفت، هر چه ب اردریلی.« ممیده یانجام م ییو ی دیو  یها یباز یتمام شب با دوستان مجاز

 وتو متفا  تی کنند. تو از ترک اکثر یم یتر خرابکار شیب تی ترس ها ، ی شو کینابغه در وقت نزد 

که به  ی. زمانیترس یات م  یانجام بهتر پروژه بعد یافراد. حسادت رقبا و فشار برا ریاز سا بودن 

و    یستیخوب ن یکه به اندازه کاف یکن  یو فکر م یترس   یاز شکست خوردن م ، یرو  یمهارت م یسو

شکل   یبادام یتوده  کی که  -شما  گدالیآم سپس ۔یدرخشان باش  یدیجد یرهایدر مس یتوان ینم

  یکند و شما بهره ور یشدن م  کی دهد شروع به تحر یم صیدر مغز است و ترس را تشخ  یخاکستر

. دیکن یرا که به وجود آورده بودند، نابود م  

  نیشکل ما وجود دارد. اما خبر خوب ا  نیتر  فیکه در ضع می دار یخرابکار  اریهش مهیما همه ذهن ن 

  یصورت، م نی حرف او آمد و گفت، در ا انیم نرمند.. . ه دیآگاه شو  طیشرا نی که از ا  یاست که زمان

  قتیحق  نیکه از ا ی. زمانقای دق دیهم رس یبهتر ج یگرفت و به نتا  یبهتر یها  میتوان هر روز تصم

 ده یبخش ترس د، یتان هست یها و موهبت ها ییتوانا نی بالاتر  یکیکه در نزد  یو زمان  دیکن دایپ یآگاه

  یاز هر گونه حواس پرت  یکند شاهکار شما را که با دور  یم یدهد و سع  یشما، خود زشتش را نشان م

  دیتوان ی. مدیکن تی ریرا مد یبی رفتار خود تخر نی ا  دیتوان یخراب کند. و البته شما م د، یکرده ا جادیا

گفت. »واقعا   نیکارآفر.« دیریخودتان بگ ده یو ترس فیو قدرت را از آن بخش ضع دیاز آن خارج شو 

در شرکت، کم شده است.  رمیعملکرد و تأث ، یفهمم چرا بهره ور یجالبه. حالا م  

مورد   ج یو نتا  دهمیم لی تحقق آن تشک  یرا برا  یم ی کنم و ت یرا انتخاب م یمثال، من هدف مهم یبرا

کنم   یرا قبول م یگرید  تی شود، من موقع یسپس حواسم پرت م میکن یرا مشخص م یدیانتظار کل

کنم،   یپر م جهینت یو جلسات ب داریرا با د  میکند. من روزها یکارم اضافه م یها  یدگیچ یبر پ نی و ا



  یرا چک م میها امیصدا و نظرات خودشان هستند. من مرتب پ  دنیکه عاشق شن یآن هم با افراد

قدر کم شده است.   نی ام ا  یکه چرا اثر گذار مید یرا بخوانم امروز صبح کاملا فهم یکنم تا اخبار فور

وابسته شده ام. حالا  یزن  یکه از آن حرف م یتالی ج یمزخرفات د  نیا بهکاملا هم مشخص است که من 

خلاقیتم استفاده کنم، اما آن ساعت ها در   نیتر   شیبروز پ یبرا میتوانم از ساعت ها یفهمم م یم

. میهست ح یو تفر   یمشغول سرگرم نتنتریا  

آسان است و   اریبس یپرت انجام ندهم. حواس  نیآنلا  دیتوانم خر  یانگار نم د، یهمان طور که شما گفت  

را   ییزهایجابز چ  ویکه چرا است فهممیکنم حالا م یاحساس خوشحال  قه، یچند دق  یبرا شودیباعث م

  یبه درست  لی وسا ن یدانست اگر از ا  یفروخت، به فرزندانش نداد. او م ی م ایکه خودش به تمام دن

  نی صورت استفاده نامناسب، ا درتوانند افراد را به خودشان وابسته کنند.   یاستفاده نشود، چقدر م

توانند  یم لی وسا  

دستش را بلند   اردریلیزد. م یبه بالکن م  دیو انسان بودن ما را کم تر کنند . حالا خورش یسرزندگ

را که طرح   ین یس کی  د، یکنار آنها رس یبه سمت آنها آمد. وقت ینفر از درون کلبه ساحل کیکرد و 

  ین یس ی( رو انقرب دیی گفت: )بفرما یداد و با لهجه فرانسو یلیرا یآن بود، به آقا یرو  یز یاسرار آم

. دین یب یآن را م قیقرار داشت و شما شکل دق یمدل  

آن را  دیو بتوان دیتا شما دو نفر، بهتر در مورد آن بدان می حرف بزن یب یخود تخر یدرباره  دییایب حالا

نامد.  یبه م یکه افسونگر آن را »مغز باستان می دار  یزیکه ما همه چ دی. فراموش نکندیشکست ده

مغز است و در دو طرف   ی از ساختارها  یشده است که مجموعه ا لی تشک کی مبیل  ستمیمغز از س نیا

از  یکه چند لحظه قبل در مورد آن حرف زدم، بخش گادلایمخ قرار دارد. آم ریتالاموس درست در ز 

مانند   یادیرحمانه ز  یب داتیدر مواجه با تهد  شیبخش مغز، هزاران سال پ  نیاست. ا   ستمیس  نیا

است. کار   رده به انسانها ک یادیدرنده، کمک ز واناتی و ح یا  لهیجنگ قب ، ییافراط گرا  ، یگرسنگ

شده   میتاکنون متوجه حرف ها ای. آمیو ادامه نسل ده میزنده بمان  میاست. بقاء تا بتوان  نیآن، ا یاصل

و هنرمند همزمان گفتند. »بله«  نیکار آفر  د؟یا  

از   یک یخوب.  اریادامه داد: »بس یل یرا یسرو کرد آقا لی زنجب یبا کم مویل یآنها چا یبرا  یخدمتکار 

که ما را   نیا  یبرا یمغز باستان  نیآن است. ا یمنف  شیما، گرا یمغز باستان یها یژگیو  نی جالب تر

بد به ما   یزهایدر مورد چ شتریدهد و ب یمسائل مثبت علاقه نشان م یکم رو اریسالم نگاه دارد، بس



  اریبس یزندگ یمحافظت در برابر خطرات است. در گذشته، وقت یآن برا یع یحالت طب  نی. ا دیگو یم

  نی . امیو زنده بمان می نشان ده  یعیسر  واکنش  میتوانست  یعملکرد، م نی رحم تر بود، با ا یب اریبس

به اجداد ما خدمت کرده است،   اریدر گذشته، بس سمیمکان  

  کی است که  نی ا تی واقع میشو  یخطرات مواجه نم نیاز ما هر روز با ا  یار یامروز، بس یایاما در دن

  لچند صد سال قب ی خانواده سلطنت یبا اعضا  سهیدر مقا یتر  تیفیبا ک ی زندگ اریبس یشخص عاد

  نی ا  لیبه دل ی. ولدیرا هرت کش شیچا یسپس کم  دیموهبت خوب فکر کن نیدارد. خواهشا درباره ا 

. ما در حالت گوش  میگرد  یبه دنبال مشکلات و خطرات م وستهیما پ ، یدرون مغز باستان یمنف شیگرا

رود. شگفت   یم شی خوب پ زیهمه چ یوقت یحت  م، ی هست یبه زنگ بودن و اکثرا مضطرب و عصبان

ما را  یاز رفتارها یاری بس نیبرد، گفت: »ا یلذت م یچا دنیهم که از نوش ن یاسته، نه؟« کارآفر زینگا

  یدستاورد یکنم به اندازه کاف یاحساس م شه یکنم که چرا هم یدهد. حالا درک م یم ح یتوض

 رتام. من تجا ده یرس  یبزرگ یها تیبه موفق انمیتر از تمام اطراف شیکه ب  یوقت  ینداشته ام، حت

  اریبس یگذارن شرکتم حریص شوند، ارزش خالص و زندگ  هیکه سرما نیدارم و قبل از ا یموفق اریبس

که   ییبود که نداشتم و جاها  ییزهایچ یرو شه یحال، به نظر تمرکز ذهنم هم نی داشتم. با ا یخوب

گر احساس  یکند. د  یم یواقعا من را عصبان نی نبودم. ا گرانیکه مطابق انتظار د  نینبودم و ا  یکاف

کنم.«  یآرامش نم  

کردن   سهی. مقادیگو  یادامه داد، »تئودور روزولت م یل یرا یداد. آقا یدلدار نیبه کار آفر هنرمند

دارند و   یتر شیهستند که از شما مشهورتر هستند، ثروت ب یافراد شهیدزد. هم یرا از شما م یشاد

.«دهند ینسبت به شما انجام م یشتریب یکارها  

  یاز آن ناش  یاری. و بسدیآ یم  تانیکمبودها یشما برا قیعطش شما، از احساسات عم   نیاز ا  یاریبس

  یآن اجازه نم یمنف شی کند و گرا  یم  یشما را بررس طیمغز، شرا  نی شما است. ا یمغز باستان یکارها

م. با گذشت یتر در باره آن حرف بزن قی عم یکم دییای. بدیلذت ببر  د، یکه دار ییزهای دهد از تمام چ

از مغز ما است که  یبخش نیشده است. ا  جادیا   یشانیپ شیاست و قشر پ  افتهیزمان، مغز ما تکامل 

  یدر نظر م شرفتهیاستدلال پ  یمسئول تفکر بالاتر است. عصب شناسان، آن را به عنوان عامل اصل

نامد.  یم  «ی. افسونگر، آن را مغز استادرندیگ  



  ت، یو سطح خلاق می ریگ یم ادیتر   عی سر م، یکن یم یبزرگ یها  یاپردازی رو  یوقت  دیخوب گوش کن

  یم  دایو جنگ پ یبا هم ناسازگار یو مغز استاد یشود، مغز باستان  یم شتری و عملکردمان ب یبهره ور

 یرا ترک م  مکان امن خودمان میداند که دار ی کند و م یرشد ما را احساس م ، یکنند. مغز باستان

  نیکند، گرچه ا یرا احساس م دیتهد  یکند. مغز باستان یم کی را تحر ام ، یمغز باستان نیو ا  میکن

از محدوده امن خودمان خارج   دیلازم باشد. ما حتما با یو حرفه ا یشخص یریاوج گ یبرا  دیتهد

 یها  ییکه شجاعت و توانا  میکه بدان نی. امی کن  دایپ  یآگاه مانیها ییتا از خودمان و توانا می شو

است که    یبا ارزش یها نهیاز گنج   یکی ، یآگاه نی آورد. ا یم جانیرا به ه اقلب م م، یدار  یشتریب

. دیگو  یکند. آبراهام مزلو، روانشناس مشهور م یما را با ارزش م  یزندگ  

احتمالا تا آخر عمرتان با  د، یده تیرضا دیباش دیتوان  یکه واقعا م یزیکمتر از چ  یزیبه هر چ اگر

به شدت  گدالیآم م، یرا امتحان کن  ید یجد زیچ  میخواه یم یاما وقت کرده  دیخواه یزندگ  یناراحت

  یترشح م  زونیشود و هورمون ترس کورت  یعصب واگوس م کی باعث تحر نیشود. ا  یم  کیتحر

خواهد   یمان از ما م  یکه مغز استاد  میکن یرا نابود م ییگونه ما خواسته ها و برنامه ها نی. و ا دشو

  اریاز افراد، بس یکم اریدهد که چرا عده بس یم ح یتوض  نی.« هنرمند گفت، و ا میآنها را تحقق ببخش

  یم  کیتحرما  یمغز باستان م، یشو یاز مناطق امن خودمان خارج م یشوند. وقت یخلاق و مؤثر م

ترسد.«  یم رییاز تغ  یشود، مغز باستان  یتر م شیب رمانیکه مهارت و تأث یشود. زمان  

  دنیشود، نفس کش یشود، درک ما محدود م یترشح م   زونی. سپس کورت قایگفت، »دق یلیرا یآقا 

حرکت ماندن،  یب ایفرار، جنگ  قتی. در حقمیرو  یفرار م ایشود و به حالت جنگ   یسخت م مانیبرا

. میهستند که در مواجه با ترس دار  یه حلرا سه  

  میانجام ده یشتریب  زیشگفت انگ یکارها م، یخواهد رشد کن  یهنرمند گفت، »تفکر بالاتر از ما م 

دارد. و مغز   انیجر ی. اما در مغز ما، کشمکشم یباش ایو الهام بخش دن می داشته باش یبهتر یزندگ

  قا«یگفت. »دق اردریلی. مدیری تکامل ما را بگ  یخواهد جلو یدرونمان، م یباستان

ترس است که تا حد   نی کنم به خاطر هم یفکر م ، یاز حواس پرت  یی. در مورد رهادیپرس  نیکار آفر

  یهم شده احساس بهتر قهیدق کی  یبرا یتا حت  می کن یسرگرم م ییزها یممکن خودمان را با چ

درسته؟«  م، یداشته باش  



.  یدهیبه ما م یدیمف اریرا پنهان کند. »واقعا اطلاعات بس ودشخ اقیبله. کاملا. هنرمند نتوانست اشت  

که چرا اکثر   نی شده است. و ا یقدر وابسته به حواس پرت نی که چرا فرهنگ ما ا یداد  ادیتو به ما 

است که افراد خلاق و   ل ی لد نی کنم به هم یخودشان را نشان دهند و فکر م یتوانند بزرگ  یافراد نم

و منتقد که    یافراد منف یبا حرف ها و حمله ها م یما نه تنها مجبور هستند.  مامؤثر قهرمانان جامعه 

مغز   یتا به خواسته ها  میشجاعت داشته باش دیبلکه با م، یشوند مواجه شو   یمتوجه هنر ما نم

  یلیگفت. »خ  یبا خوشحال اردریلی.« ممیگوش نده یو درخشان یبه استاد دن ینرس  یمان برا یباستان

کرد،   یم زیکه بالکن را تم یدوست من« و دوباره رقص خودش را انجام داد. خدمتکار یگفت یعال

  شرفت، یحال حرکت رو به جلو و پ  نیدستش را تکان داد. ادامه داد، احساس کردن ترس و در ع

. شما  دیادامه ده د، یترس یکه م یوقت دیبا د، یشو که اسطوره  نی ا یدارد. اما برا ازین یادیشجاعت ز 

خالق  دیان تو یدو نفر م  

کنند تا به   یو هر روز بر ترس شان غلبه م شهی موفق، هم اری. و افراد بسدیباش  یبزرگ یشاهکارها

تان را   یکه سرانجام قدرتها و موهبت ها  یبرسند. و زمان یشتر یب یانسان یو آزاد  ریسطح قدرت، تأث

. ستندیقهرمانانه شما ن یتلاشها جهیتنها در نت د، یکن  یم افتیکه در ییپاداش ها د، یتحقق ببخش  

است که   یتیشخص د، ی آور  یکه شما با عبور از ترس ها و مشکلات به دست م یاصل  یدر واقع پاداش 

اعتماد به  د، یشو یتان آگاه م  یها ییاخت، از توانا شن  دیشما خودتان را خواه. دیشو یم لی به آن تبد

داشت.«  دیخواه  یلیفوق العاده و اص یو زندگ ردیگ ینفس تان اوج م  

حرف بزند،   یتالیج ید یدستگاه ها یها یاز حواس پرت  ییرها تیاز آن که درباره اهم شیپ اردریلیم 

از   یکیدهد.  یخودش را نشان م یصبح بودن جادو ۵جاست که عضو باشگاه   نی. و ا دیآب نوش یکم

شدن در   داریکنند، ب یاجتناب م  یو حواس پرت یدگیچ یاز پ  ایکه زنان و مردان موفق دن ییراه ها

است.  یصبح و استفاده از آرامش و سکوت صبحگاه ییابتدا  عاتسا  

ها دور شوند، از خود   یو حواس پرت   ادیز یها کی دهد تا از تحر یبه آنها زمان لازم را م بایاصل ز   نیا 

  یخودشان را رشد دهند و موهبتها و برتر  نیبهتر د، یشان را پر کن  تیلذت ببرند، منابع خلاق یزندگ

  داریو ب یزیتمدن ما شده اند، عادت سحرخ شرفتیکه باعث پ  یاز افراد  یار یشان را بدانند. بس یها

افراد   نی شود اسم چند نفر از ا یم دیپرس یبا کنجکاو نیرا داشتند. کار آفر دم ده یشدن قبل از سپ

  " فیاوک  ایمشهور، ولفگانگ آمادئوس موتزارت، جورج سیرمان نو شام، یبله. جان گر ؟ییرا بگو



شود و هوا   یمزاحم شما نم ی. صبح ها کسدیگو  یم ینگو ی. هم ینگویو ارنست هم تی را دیفرانک لو

. هنرمند گفت. »بتهوون هم قبل از  دیشو  یگرم م د، یکن یشروع به نوشتن م  یخنک است و وقت

  ییرا در تنها  یادیزمان ز شهیهم خ، یافراد تار نی ادامه داد. موفق تر  اردریل یم شدیم داریدم ب ده یسپ

  تیو خلاق روین د، یقبل از طلوع آفتاب داشته باش  دیتوان  یکه شما م یی. آرامش و تنها نندگذرا یم

تمام روز   دیتوان ی. شما مدیدار ییبه آرامش و تنها  ازیاوج گرفتن، ن یکند. شما برا یم  تیشما را تقو 

و   هاییانابا شناخت تو  دیتوان یم ایو   دیچت کن یمعن یب زیتان در مورد هزاران چ  یها  یرا با گوش

  یاز واژه »پهنا نستونی انشناس دانشگاه پر، رو". الدر شفیر دیرا متحول کن  ایدن تانیبهبود مهارت ها

 م، یشو   یم داریب یکند، که ما هر روز صبح وقت ی موضوع استفاده م نیا ح ی توض ی« برا  یریادگیباند 

از اخبار  د، یکن یم یاد یز اریتوجه تان را معطوف مسائل بس ی. و وقت میدار یمحدود یذهن  تیظرف

 چ ی. همی تمرکز کن یکم  می توان یتنها م م، یده ی که انجام م یهر کار یها، کار و .. رو امیگرفته، تا پ

تمرکز کنند.  یمهم یکارها یتوانند تا ظهر رو یندارد که اکثر افراد نم یتعجب  

 "سوتا نهیدانشگاه م تجارت . سوفی لروی ، که پروفسورمیباند خودمان را مصرف کرده ا یما پهنا

نامد. او   یتوجه« م پسماند» م، یده یمان هدر م یها یحواس پرت یرا که ما رو یتمر کز  نیاست، ا 

 اریکنند، بس یتمرکز م یگریکار د  یرو یمردم در طول روز، مدام از کار یمتوجه شده است که وقت 

  نیگذاشته اند. راه حل ا  یادیز  اریکارها و اهداف بس یتوجه شان را رو رای دارند، ز  یکمتر یبهره ور

کار را در   نی . و ادیبا ارزش تمرکز کن رکا کی یمختلف، رو  یها تی فعال یکار کردن رو  یاست، به جا

که با تمام قدرت، خودش را   یباره گفته است، »کس نی در ا نیشت ی. آلبرت اندیآرام انجام ده یطیمح 

کردن   دایاستاد شدن و تسلط پ یبرا  ل، یدل نیباشد. به هم یرهبر واقع کیتواند    یکند، م یوقف علت

موفق   اریافراد بس تی موفق یرازها  نی از مهم تر  یکین  یاست. ا  ازیانسان ن یرو یبه تمام تمرکز و ن 

 است. 

افراد با هر وسوسه و   نیکنند. ا  یمتمرکز و پراکنده نم ریخودشان را غ  یریادگیباند  یآنها پهنا 

دارند تا   یکنند. نه، آنها نظم و انضباط سخت  ینم  فیخلاقانه خودشان را تضع یموهبتها ، یحواس پرت

موفق، متوجه   اریتمرکز کنند. همان طور که قبلا گفتم، افراد بس یچند کار در سطح جهان  یتنها رو

از نبوغ است.  یو بدون نشان یهوشمندانه تر از هزاران کار عاد اریشاهکار، بس کیهستند که انجام 

  برتر ٪ ۵دهند،  یهدر م یافراد عاد  ۹۵که % ییساعت ها د، یداشته باش اد یجمله را به  نی ا شهیهم

  شیو ب  یحواس پرت نیاست که کمتر  یصبح، زمان  ۵دارند ساعت  یم یگرام اریزمانها را بس  نیا افراد، 



و استاد  یتا در بهره ور  دیاستفاده کن  یروزیاز ساعت پ یآرامش و شکوه انسان را دارد. به خوب  نی تر

شما دارم، اما قبل   یبرا  یزی شگفت انگ  زیمن سورپرا د، یداشته باش  یریچشمگ یها شرفتیشدن، پ

  یشانیو موقت قشر پ نیی پا  تی بگذارم. اسم آن فعال انیرا با شما در م یگری خواهم مفهوم د یآن م از

درخت نخل   یبه سو اردریلیم ؟یچ  نییپا تی . فعالدیپرس د، یخندیکه م یمغز است.« هنرمند در حال 

آن قرار   ریز  ، یا ره یدا دیسف  یچوب زیم کیآن بود.  ادیآن، نشان دهنده عمر ز میبلند رفت. تنه ضخ 

 یشگفت زده م اریبس د، ید ید  یشده بود. اگر شما هم آن را م ده یآن کش یبا مهارت رو  یداشت. مدل

شروع به غرغره  ه، ی. بعد از چند ثان دینوش  موی ل یچا یرا صاف کرد و کم شیگلو اردریلیشدند. م

را ادامه   شیکردن آن کرد. بله، غرغره کردن. سپس حرف ها  

 داد

و  دیو سر و صداها انجام ده کی تان را به دور از تحر یو تمام کارها  دیشو  یم داریصبح زود ب یوقت

  یبه حداکثر بهره ور دی توان یعوامل پرت نشود، م ریو سا  دارهایها، د یحواس تان به خاطر تکنولوژ

مدت   یبرااست، در واقع،  یکه مسئول تفکر منطق یشانیپ  شیمداوم و مقشر پ یها ی. نگراندیبرس

قشر  نی پا تی همان بخش »فعال نی است، درسته؟ ا یکشند. اطلاعات جالب یدست از کار م یکوتاه

و افکار   انیپا  یب یها لی و تحل  هیافتد. تجز یمغز موقت« است و تنها به صورت گذار اتفاق م یشانیپ

نگران گریشوند. شما د ینگران و پردغدغه شما متوقف م  

رسد و   یشما در واقع، از بتا به آلفا م یبود. امواج مغز  دینخواه افتند، یهرگز اتفاق ن دیکه شا یاتفاقات 

رسان   امیشود پ  یباعث م نیدم، هم چن ده یرود. آرامش و سکوت سپ یبه حالت تتا م  یحت یگاه

شود، ترشح شوند. شما به   یکه باعث لذت و حس خوب م ن، ینی و سرو نیمانند دوپام  یا  یعصب  یها

دست   یلیرا ینامم. آقا یم ان«یکه من آن را حالت جر  دیشو  یم  یو خودکار، وارد حالت  یعی طور طب

. دینیب یبرد. شما هم شکل آن را م زیم  یرو یالگو یچپش را رو   

برتر،  ولنی و یموفق مانند نوازنده ها اریاست که تمام افراد بس  یتی ذهن نیبرتر  ان، یجر  حالت

  یو رهبران افسانه ا نانیتراز اول، دانشمندان مشهور، کار آفر  یسر آشپزها ، یورزشکاران اسطوره ا

 د، یهد یم یبه خودتان آرامش صبحگاه یداشتند. وقت شانیکارها  نیدر هنگام به وجود آوردن بهتر

است که با انجام  نیشود. خبر خوب، ا یبه محدوده نبوغ خالص فعال م دنیرس  یذهن شما برا  ییتوانا 

با  ن، یکار آفر دیاور یرا در خودتان به وجود ب یحالت عملکرد عال  نیا  دیتوان   یمناسب م یکارها



  اریبس یمدلمغز،  یشانی و موقت قشر پ   نییپا  تیگذاشت و گفت. فعال  بشیاش را در ج   یگوش اطیاحت

را متحول کنند.« کار    ایتوانستند دن یاطلاعات را داشتند، م نیمؤثر است هنرمند گفت، »اگر مردم ا

گفت، »کاملا درست  اردریلیبدهند. م ادیدر مدرسه به بچه ها را  زهایچ ن یا  دیگفت. »آنها با نیآفر

  ونیگذارم، مد یم انی زود با شما در م یلیرا که خ یفلسفه و دانش  نیمن تمام ا میبگو  دیاست. اما با

 یاست که م  یانسان نیبهتر ، ید یشک و ترد چ یبوده است و بدون ه یعال  یافسونگر هستم. او استاد 

 زیدانستند و متعهد به اعمال آنها بودند، همه چ یاطلاعات را م نیشناسم. و بله، اگر تمام افراد، ا

 جادیا  یبرا شیها  ییتوانست برنده باشد و از توانا  یم یهر کس رای. زشدیکرد و بهتر م  یم شرفتیپ

شوند   لیتبد  یفوق العاده ا یاستفاده کنند و به انسان ها یعال  ج ینتا  

  مهارت بخشی نی: تمر ۳ کامیابافراد  تمرکز

  کینگاه کردند  انوسیبالکن، به منظره قشنگ اق یو هنرمند بلند شدند و از رو نیکار آفر اردر، یلیم

من در   م؟«یرو ی. »کجا مدیپرس نیبود. کار آفر ستاده یمنتظر آنها ا یبلند، در راه ورود یشاس نیماش

ها   نیبا دلف  دیتوان یم د، ییا یجا ب نیو به ا  دیر یکنفرانس، به شما دو نفر قول دادم اگر دعوت من را بپذ

اند   کیبه نام فل ییبه روستا ره، یجز یکنم. ما به بخش غرب ی. خوب من هم به قولم عمل مدیشنا کن

ها، مهارت دارند. دوستان   نی کردن دلف دای. دو نفر در آنجا منتظر ما هستند. آنها در پمی رو یفلکه م

. دندیرس نیکرد.« آنها به ماش دی. شما امروز را فراموش نخواهدیتجربه خوب آماده شو  کی یمن، برا

 نده یآ  یبرا شیها  یو بلند پرواز شیجلو کنار راننده نشست و درباره بچه ها یدر صندل  اردریلیم

  یردداد. او م یاو گوش م یو سپس با دقت به جوابها  دیپرس  یرا از او م یسؤالات  یلیرا  ی. آقادیپرس

 ینما ، ییکمان دو قلو ن ی. رنگدیرس  یآنها به ساحل قشنگ نیبزرگ بود. ماش یبا قلب زیشگفت انگ

آمدند و او را بغل کردند. سپس آن   اردریلیجوان، کنار م ریگیبه آسمان داده بود. دو ماه یفوق العاده ا

ها رفتند تا با آنها شنا کنند. تجربه آنها، تنها پانزده   نی سه نفر، به درون آب زدند و به دنبال دلف

آمدند، کلاس آموزش  رونیاز آب ب یلذت بردند. وقت اریاما بس د، یطول کش قهیدق  

دستش را بلند  یل یرا یشد. آقا یم ده یکمان هنوز در آسمان د نیکرد. رنگ  دایآنها ادامه پ یصبحگاه

 یشد. سپس به مرحله سوم مدل آموزش  شانی دا یو چند پروانه قشنگ پ یکرد و ناگهان چهار قمر

  یتسلط شخص ن ی آن نوشته شده بود. تمر  یموفق اشاره کرد. رو اریچهار حوزه تمرکز افراد بس 

 یبخش شما حرفها نیآموزش بهتر  م؟یزن یحرف م یزی»خوب، حالا درباره چه چ د، یپرس  رمندهن

عرق   ن، یکه در تمر  یگفت؟ او گفت، کس ناریاست که افسونگر در سم ادتانیرا   یاسپارت  یجنگجو



  ییشما، کارا یصبحگاه  نیتمر   تیف ی.« خوبه کختیخواهد ر یدر جنگ خون کمتر  زد، یبر  یتر شیب

  یصبح به دست م هی در ساعت اول ادیز  نیها با تمر  یروزیکند. پ یم نییشما را تع  وزعملکرد آن ر 

  گرانیاز د شتری که ب ی. کسانندیآ ینبرد شدن، به دست م دانیها قبل از وارد م یروزی. پدیآ

و   یدر هر شغل  دیخواه یکنند، برنده هستند. کاملا مشخص است که اگر م یخودشان را آماده م

. آندرس دیده شی تا مهارت تان را افزا دیتلاش کن اریبس دیبا د، یباش ن یبهتر  دیرکه دا یت یموقع

حداقل دو ساعت و چهل و   دیافراد با د، یگو یم "دا یفلور یالتیروانشناس مشهور دانشگاه ا کسون، یار

ظاهر   یلازم، برا نی تمر زان یحداقل م نیکار کنند. ا یمهارت خاص یو به مدت ده سال رو قهیچهار دق

است.  یحوزه ا نبوع در هر ینشانه ها نیاول نشد  

شدن به   لی تبد یبرا ن، ی هزاران ساعت تمر تی از افراد، در مورد اهم  یکم اریحال، تعداد بس نیبا ا 

  نی توانند بهتر یاز افراد، م یکم  اریاست که تعداد بس لی دل نیکنند. و به هم یبهتر فکر م یانسان

را با خودش دارد. تنها   یشجاعت، عشق و آرامش درون ت، یخودشان را نشان دهند که خرد، خلاق

هر   دیشما دو نفر با  د؟ی شو ی. متوجه منظورم ممی شود که خودمان بهتر شو  یما بهتر م یزندگ یزمان

تا به   دیتلاش تان را انجام ده  تینها دیو با دی کن نی به تسلط تمر یابیاستاد شدن و دست  یروز برا

. دیابیدست   یدر کلاس جهان ییمهارت ها  

افند.   یاست که در درون شما اتفاق م یزیچ جه، ی در نت د، یده یانجام م یرونیب یایکه در دن یهر کار

  یو سپس هر روز، به سطح ب دیرا انجام ده یواقع یهر روز صبح آماده ساز دیجاست که با نیا

. »من  گفت نیموهبت شماست.« کار آفر نی. ادی رس  یم دیدن احساس کردن و تولاز فکر کر ییهمتا

  یوقت فکر نم  چ یبه بهتر ساختن خود نداشتم. ه یاد یتا قبل از رفتن به کنفرانس افسونگر، اعتقاد ز 

  نیمنظورم ا  ؟یکرد یوقت سع چ یگفت، ه تی با جد اردریلیمباشد.  یممکن و واقع ز، یچ نیکردم ا

گفت. »راستش نه. تا   نی کار آفر ؟یکن  نیموضوع کار و تمر  نیا  یرو  یوقت شد که چند وقت  چ یاست ه

جاست. در   نی گفت، »خوبه. ادامه بده. نکته مهم ا اردریلی.« موستمیصبح پ ۵الان که به باشگاه 

که افسونگر آن  دیتمرکز کن یز یبهتر کردن چ یصبح، هر روز رو ۶تا   ۵تان، از ساعت  یروز یساعت پ 

نامد. ی م  یدرون یامپراطور  ۴را   

  قیعم  یلی. خدیده یانجام م یاست که در زندگ یکار ن، ی دشوار تر یو گاه ن، ی هوشمندانه تر نیا

که الان در مورد آنها به شما خواهم گفت، کار   یدرون  یچهار صحنه اصل ی. رو دیخودتان کار کن یرو

ارزش آن را   لااما کام ست، یکار آسان ن  نیا  میبگو دی. البته بادیتا متحول شو   دیو آنها را رشد ده دیکن



  یرونیب یها یقبل از امپراطور  دیبا ، یدرون یها یامپراطور رای ز . »چرا؟« دیپرس نیدارد.« کار آفر

  یو شجاعت م یباک یاز ب  شهیشما، هم تیبرسند. و موفق یرشد داده شوند و به سطح کلاس جهان

  یدرخشش و سرزندگ ، یزرگنشان دهنده افتخار ب ایشما در دن  ریتاث دینکته خوب دقت کن نی. به ادیآ

است و انسانها  ادیز اریبس ینگر یعصر که سطح  نی اند. در ا  افتهیاست که در درون تان به آن دست 

دارند.   ادیرا به  یلازم زندگ قتیحق  نی ا یکم اریکنند، افراد بس یرفتار م یمصنوع  یها نیمانند ماش

 شهیهم یابیو کام یت، بهره وری است. خلاق یدرون طینشان دهنده شرا شهیهم ، یرونیب طیشرا

به اهداف   دنیرس یتان برا  یها ییبه توانا  یمثال، وقت یشما است. برا یدرون طیمنعکس کننده شرا 

و    یفراوان ستهیشا د یکن ی. اگر احساس مدیشو  یکار نم نیهرگز موفق به انجام ا د، یتان باور ندار 

نابغه درون   یشما رو  یگذار هی. و اگر سرمادیآن را محقق ساز دیتوان یپس هرگز نم د، یستیثروت ن

  یبودن کاف نیبهتر یکردن کم باشد و استقامت شما برا  نی تمر  یشما برا  اقیباشد، اشت فیتان ضع

  یرونیب طی. شرادیرسکامل ب یبه تسلط و استاد  دیتوان ینباشد، کاملا مشخص است که شما هرگز نم

ابتدا آن   دیبا ، یرونیب ی در زندگ یساختن امپراطور  یاست. و برا  یدرون طی نشان دهنده شرا  شهیهم

داده بود و او شروع به  اردر یلیآب به م یبطر  کی ران، یگیاز ماه یکی.ه دیکن جادیا  یدرون  یرا در زندگ

 د، ید ید یرا م یاز مهاتما گاند یسخنان د، یکرد ینگاه م یبطر یاز آن کرد. اگر به دقت رو دنینوش

  دیاست که با ییهمان جا نی کنند. ا یم یکه در قلب ما زندگ تندهس ییآنها اءیدن نیا  نی اطیتنها ش

در واقع، شروع   د، یده شیرا افزا  یدرون یروین وستهیکه پ یادامه داد. زمان یلیرا یمبارزه کرد.« آقا

گونه   نی است. و ا اریبس یدرخشان و امکان ها  یها  تیکه سرشار از موقع  د یکن یم  یتیواقع  دنیبه د

  یب د، یشک و ترد  رایز  نند، یب یو اکثر افراد، آن را نم دیکن یم یها زندگ یاز شگفت   ییایدر دن

  اردر، یلیاست. م  یدرون یباز  کیبه عظمت   یابیآن را کور کرده است. دست یو ترس چشم ها  یاعتقاد

گونه بود.  نی. شکل آن ا دی شن ها کش یرا رو یمدل  

درونتان   یزندگ ی از جنبه ها یق یعم یتا آگاه دیمدل خوب دقت کن ن یا  یرو  دییایخوب، حالا ب

  20فرمول  یزود و وقت یل ی. خدیارتقاء ده یروز یاز آنها را در ساعت پ کیکدام  دیو بدان  دیداشته باش

 دیحاضر، با لروزانه با شما خواهم گفت. در حا یدادم، در مورد عادت ها ح ی توض  تانیرا برا  20/  20 / 

آنها را آموزش و رشد   دیکه تا قبل از طلوع آفتاب، با دیدار یدرون یکه شما چهار امپراطور دیبدان

 ، یواقع   یرویچهار حوزه از ن نیا  یروح  یازهایو ن  یسلامت یها ازین ، یقلب یها ازین ت، یذهن د، یده

  یروهاین نیخودشان، ا رونیب رد ییزهایاز افراد با دنبال کردن چ یاری. بسدیآ یدرون تمام افراد م



است که  نی ا  تیآن غافل هستند. اما واقع تیگرفته اند و نسبت به اهم ده یرا ناد زیو شگفت انگ  میعظ

به حد کمال   یزمان برا نی و بهتر میو قدرتمند را در درون خودمان دار قی عم  یروی ن نیما همه ا

زمان روز است. روزتان را در   نی خاص تر ازه ب نیصبح است. ا  ۶تا   ۵از ساعت  رو، یچهار ن نی رساندن ا

. دیبخش یتان را تعال یتا زندگ  دیشداشته با اریاخت  

کرد و آخر هفته ها  نی روش را تمر نیروز در هفته ا  ۵شود که فقط  یدارم. م یگفت. سؤال  نیکارآفر

  نیکه بهتر یشماست. هر کار یزندگ  نیاست؟ ا یصبح چقدر جد ۵روش   نی استراحت کرد؟ ا

گذارم که در گذشته،  یم انیرا با شما در م ییزهای. من چدیدهد، انجام ده یاحساس را به شما م

برسم و به من کمک کرد تا هر روز   تی ثروت و موقع  نیبه من آموخت و باعث شد به ا  نگرافسو

روش را به  نی داده است. ا یشخص  یروش به من آزاد  نیاحساس نشاط و آرامش داشته باشم. واقعا ا 

 دیبدان دی. اما بادیشما مناسب است، اعمال کن یها و سبک زندگ یهر صورت که با ارزش ها، جاه طلب

درباره   شتریب یشود کم یم د، یپرس نیبه همراه دارد کار آفر یپاره وقت ج یکه تعهد پاره وقت، نتا

تواند به من   یواقعا م ، ی ده یم ادیکه درباره آن به ما  یزیچ  نیا  ؟یحرف بزن یدرون یچهار امپراطور

و اعتماد به نفس من را    یخوشحال د، یتر باشم و ام  یگذاران قو هیکمک کند تا در مبارزه با آن سرما

از مطالب با   یاریام، بس ده یکه تو را د ینزده ام، اما از وقت یمورد حرف نیکند. من تا حالا در ا  شتریب

من در ابتدا در مقابل   ، یدانین طور که ماعمال کرده ام. هما ، یگذاشته ا انیرا که با ما در م  یارزش

باشم، اما مشتاق آموزش   ناریخواستم در آن سم یکردم من واقعا نم  یافسونگر مقاومت م یفلسفه ها

  یطولان یزندگ خواهمیهستم و م یمن عاشق زندگ د، یدان یمشتاق م  یلیاو و تو بوده ام. خ یها

  راتییالان هم متوجه تغ  نیادامه داد: »من هم نی کار آفرخوبه.«  یلیخ  نیداشته باشم هنرمند گفت. ا

کنم متمرکز تر شده ام و استرس کمتر   یم حساسشدن در ساعت پنج صبح، ا داریشده ام با ب یمهم

ام دارم و   یزندگ ینسبت به تمام جنبه ها یباز تر اریبس دیدارم. من حالا د یشتر یب تی و امن  یو انرژ

کمتر نگران مشکلات شرکت   گریام قدردان هستم. د یها و نقاط مثبت زندگ تینسبت به تمام موفق 

هم   یل یخوبه. و تو خ  یلیگفت، »خ  اردریلیم هستم.« زده  جانیام ه نده ی در مورد آ اریهستم و بس

مداوم   نی تمر نیمهم و با ارزش هستند. اما ا اریگذارم، بس یم انیکه با شما در م یو اطلاعات   یباهوش

کند   یم لیالهام بخش در تجارت تبد   یقهرمان و رهبر یو اعمال روزانه آنها است که شما را به انسان

.  میگو یم کیرا متحول کند. و به خاطر رها کردن گذشته، به تو تبر  یادیز  ادافر یتواند زندگ  یکه م

  ییاما گذشته تو جا ، یدر مقابل مشکل شرکتت رفتار کن تی بدون حس مسئول دیگو  یبه تو نم  یکس



بلند به آنجا  یشاس  نی. ماشیکن یکه مدام در گذشته زندگ نی به ا یری بگ ادیاز آن  دیاست که با

شدند و   نی بود. آن سه نفر سوار ماش ستاده یا ییایدر  یرستوران غذاها یروبرو  قایبرگشته بود و دق

  یریادگیمدل   نیدر مورد ا شتریب دیایگفت، »خوب، ب اردریلیرفتند. م بی عج  زبانیخانه م یبه سو

در مورد   یآموزش  انیاز مرب یاریمهم است. بس اری شما بس یو خوشحال تیموفق یبرا رایز م، یحرف بزن

تا هر   ندی گو یزنند. به گفته الن لانگر، روانشناس دانشگاه هاروارد، آنها به شما م یم حرف تیذهن

دیداشته باش یروز افکار مثبت . 

  یدهد و با ارتقاء ذهن تان، م یشما را شکل م  تی که افکار شما واقع ندیگو  یها به شما م یمرب  این

  دنیرس یمهم برا اریقدم بس کی ت، ی دادن ذهن. به طور حتم، ارتقاء دیتان را ارتقاء ده یزندگ دیتوان 

در   دیحال، با نیرساند. با ا یموفق م اریبس یرونی ب تیواقع کی است که شما را به  یبه تسلط شخص

مهم است. افسونگر به من آموخت که اگر   اری بس نیدانند و ا  یکه اکثر افراد نم دیبدان یزیمورد چ

درون است، تنها   یو امپراطور  رویاز چهار ن روی ن نیهمان اول نیکه ا د، یخودتان را ارتقاء ده تیذهن

۲۵ %  

کردم  یفکر م شهی»واقعا؟ من هم د، یهنرمند با تعجب پرس . « دیرا انجام داده ا یتسلط شخص  معادله

  رییکردم اگر افکارمان را تغ  یفکر م شهیکند. من هم یم نیی تعرا   زیافکار ماست که همه چ نیکه ا

کند.«   یم نیینگرش ماست که مقام ما را تع  نیو ا  می ده رییمان را تغ  یزندگ  میتوان یم م، یده

شما، رفتار روزانه شما را    یباورها نی تر قیکاملا درست است که عم نی ا د، ینی گفت، »بب اردریلیم

را درک   ایکه شما آن گونه دن یا  وه یباور دارم، ش  نی باور دارم و هم چن نیکنند. من هم به ا یم نیی تع

  یتان، نم  تیذهن  ینقش شما در آن است. اما تنها با کار کردن رو یفای کننده روش ا نیی تع د، یکن یم

.« هنرمند گفت، »فکر کنم  دیو به طور کامل نابغه درونتان را نشان ده دیبرس  یبه بلندمرتبگ  دیتوان 

.  دیپاک کردن ذهن تان اصرار نکن  ی: »رودیگو یکه م یشوم. چارلز بوکوفسک  یم  تیمتوجه حرف ها 

بلند نشسته   یشاس نی ماش یصندل یروکه راحت  یدر حال اردر، یلی. مدیدر عوض، قلب تان را پاک کن

  یبا خوشحال یباز نیکرد که در زم ینگاه م ییبه بچه ها  نیست است( کار آفربود، گفت: )کاملا در

یدوران کودک ادی. به دندیدویم  

  یهمان زندگ ، یقلب  یها ازیچه؟ ن یعنی ی»خوب، حالا دقیقا خواسته قلب  د، یخودش افتاد. پرس

  ، یاگر قلب تان پر از از خشم، ناراحت ، یراسخ و کلاس جهان اریبس یتیبا ذهن یشماست. حت  یعاطف



و   ضراگر احساسات م د، یمورد فکر کن نی. در ادیموفق باش  دیتوان یو ترس باشد، نم  یدلخور ، یدیناام

ی فوق العاده ا ج یبه نتا  دیتوان یکند، چگونه م دیشما را ناام یسم  

د؟ یبرس  

زنند. اما   یحرف م ری سالم و شکست ناپذ تیذهن کیروزها درباره  نیرسد تمام افراد، ا ینظر م به

  یصبحگاه نیزند. با تمر ینم  یحرف یروح  یازهایو ن یسلامت  یازهاین ، یقلب یها ازیدرباره ن یکس

  ین تنها زمانی و ا دیدرونتان را بشناس  یالهام بخش قو یرو یتا ن  دیکن تیرا تقو  روهاین نیتمام ا  دیبا

که در درون شما   دی داشته باش  یعیطب  یرویبا ن یتر  قی و رابطه عم دیدهد که شما رشد کن یرخ م

در   د، یرا ارتقاء ده یدرون  یرویچهار ن نیکه ا یشما را به اوج برساند. زمان دیتوان  یوجود دارد و م

انگار که  . دیرس یم یزرگب یتهایکردند، به موفق یکه قبلا فکرش را هم نم  یدر سطح  یرون یب یایدن

را  گرانیرا در خودتان رشد داده اند. شما با حضور خودتان قدرت د ییجادو  یها  ییتوانا   

  یساعت ها ز، یخوب و شگفت انگ اریاز اتفاقات بس یا  وستهی و پ رمنتظره یغ  انی. جردیده  یم شیافزا

و    یجهان یها تیموفق  یزندگ د، یکه داشته ا  ین ی. و به خاطر رفتار قابل تحسردیگ یشما را فرا م

و ادامه   دنگاه کر رونیبه ب نی از پنجره ماش  یلیرا یدهد. آقا یدرخشان به شما پاداش م یدستاوردها

که   لیدل  نیانجام دهند، اما به ا ییچه کارها  ینھاز لحاظ ذ  دیدانند که با یاز افراد م  یاریداد. بس

افتد. آنها در  یآنها نم یدر زندگ یاتفاق خاص چ یهمچنان آشفته است، ه زیآنها ن یعاطف یزندگ

خبر   یکه از گذشته دارند، ب یبخشند. آنها از احساسات بد یکنند. گذشته ها را نم  یم ریگذشته گ

و  شوندی. آنها زنده دفن مرندیم ی»احساسات ابراز نشده، هرگز نم د، یگو یم  دیفرو گموندیهستند. ز

  یکه چرا تلاش ما برا می کن یدهند.« و ما تعجب م  یخودشان را نشان م یزشت تر  یهابعدا به شکل 

دهد که چرا   یم ح یگذارم، توض یم انیکه با شما در م یزیندارند! چ یموفق  جهیداشتن افکار مثبت نت

  یاز کنفرانسها یکم اریشوند و چرا تعداد بس  ینم  داریپا  یباعث تحول ، یزشی انگ یاز کتاب ها یاریبس

  می خواه یما خوب هستند. ما واقعا م یهوش  اتیکنند. ن یم جادیافراد ا یدر زندگ یتفاوت خاص

و سپس با   میآور  یرا با فکر کردن به دست م عاتاطلا نیکم ا  یلی. اما خمیبهتر و موفق تر باش  یافراد

کند و   ینم  رییتغ یزیچ  چ یه جه، ی. در نتمیکن یخودمان را نابود م  یها یشکسته، جاه طلب  ییقلبها

و   میعظ  یرشد دی خواه  یشود. اگر م یمتحول نم یز یچ چ یکند و ه ینم  دایپ  شیافزا  یزیچ چ یه

  یخواسته ها دیبا نیاما همچن د، یداشته باش یقو یتی ذهن دیبا د، یخوب داشته باش  اریبس یعملکرد

گونه   نی و مضر گذشته، رها و پاک شوند. و ا کی تا تمام آن احساسات تار   دیکن تی تان را تقو یقبل



  نیب قای. اما دقهیعال  یل یگفت، »خ نیدهد.« کار آفر یخودش را نشان م لیدوباره قلب تان، شکوه اص 

صبح، به شما  ۵ ین کار را انجام دهم؟ در مورد روش اجرایتوانم ا  یصبح، چگونه م ۶تا   ۵ساعت 

. و همان طور که قبلا  د یشو یم 20/  20/  20فرمول  رشیا دو نفر، کم کم آماده پذگفت. شم می خواه

شما کاملا متحول   یزندگ د، یکن  یو آنها را عمل  دیداشته باش اریاطلاعات را در اخت   نیا  یگفتم، وقت

  کی که  دیاست. در حال حاضر، مهم است بدان یقو اریواقعا بس20/  20/  20خواهد شد فرمول 

توانند  ینم  یخوب اریاست که افراد بس  یمهم لیاز دلا  یک ی فهی ضع یعاطف ی زندگ کیبا   یعال  تیذهن

حذف   یتنها به معنا ، یعاطف  یزندگ یکنم که کار کردن رو دیتأک دی برسند. البته با یبه بزرگ

شده اند، بلکه   جادیا یها و مشکلات زندگ  یها، دلسرد یدیکه از ناام ستی ن یمنف یاحساسات عاطف

  دیبا یاست که شکر گزار لی دل نی. به همدیکن  شتریاحساسات مثبت و سالم را ب  دیشما با  نیهمچن

کند و شور و نشاط شما   هیشما باشد تا حس عظمت شما را تغذ یصبحگاه یاز عادت ها یبخش

  یو انقلاب  یعال اریبس ، یآموز یکه به ما م یی زها یق، واقعا چیرفهنرمند گفت. »شود.«  شتریب

را در مورد   ییکارها ، یروز یداد که هر روز صبح در ساعت پ  ادیهستند.« بله کاملا و افسونگر به من 

تان قبل از   تی و ذهن یعاطف  یکه ارتقاء زندگ دیبدان دیحال، با نیخودم انجام دهم. با ا یعاطف یزندگ

 طلوع آفتاب، به

  یرونیب یرا در زندگ ج ینتا  نیاست که بزرگ تر  یدرون  یروها یتحقق ن یبرا  لازم کار ۵۰٪انجام  یمعنا

  یجسمان یهر روز زندگ دیشما با ، یعاطف  یو زندگ  تی آورند. علاوه بر ذهن یشما به وجود م یبرا

  یاست. اگر م یاسطوره شدن، عمر طولان یعناصر برا نی از مهم تر یکی. دی کن تی خودتان را هم تقو

را به خاطر   نیا د، یداشته باش  شرفتیرشد و پ وستهی و پ دیکن یحوزه خودتان را رهبر  دیخواه

شد. کاملا   دینخواه لی ساز تبد  خ یتار  یبا فرد یهرگز به غول صنعت  د، یری. اگر شما بمدیر ینم دیبسپار

  یشما رخ م یندگدر ز  ییبایاتفاقات ز د، یتا تندرست باش دیکه کاملا متعهد باش یهستم. زمان یجد

. دهد  

چند   نی . در ادیکن یتر زندگ   شیچند دهه پ دیبتوان  د، یکه کاملا سالم هست یدر حال دیفقط تصور کن

  یزی شگفت انگ یکارها د، یشو لی تبد یبه رهبر مؤثرتر د، یهنرتان را بهتر کن دیتوان یم شتریدهه، ب

کردن   یکه به غن دیبگذار یجا هدرخشان از خودتان ب یرانیو م  دیشو ابیتر کام شیب د، یانجام ده

توانند بدون   ی دانند که افراد نم یم یموفق و رهبران عال اریکند. افراد بس یکمک م  تیبشر

  اریآن روز تان را بس د یتوان یورزش کردن، م یبقا، به تسلط برسند. با هر روز کم یرویو ن یسرزندگ



آن روز   دیتوان  یورزش کردن، م  یکم وزمهم است، با هر ر اریچون بس م، ی گو ی. دوباره مدیبهتر کن

توان با   یرا م یزیاست و کمتر چ یخوب اریو سالم بودن، حس بس  ی. تندرستدیبهتر کن اریتان را بس

سطح  نیشماست تا مغزتان در بالاتر  یشما، مربوط به بعد جسمان یجسمان یازهایکرد. ن سهیآن مقا

شما  یو شاد  یعمل کند و انرژ  

در   یز یشگفت انگ  ریسالم و تندرست بودن، تأث  د، یدونی. مابدیشود و استرس تان کاهش  شتریب

. من می رس یم یروح  یازها یمکث کرد. ادامه داد. او حالا به ن یکم اردریلیتجارت من داشته است.« م

از   یاریدارند که در درون ما قرار دارد. بس یادیز  یپاک و سرزندگ یگرفته ام که تمام افراد، روح ادی

از وجودمان که  یعلاقه هستند. ما از بخش یب ، یروح  یها یازمندینسبت به ن ا، یافراد دن

. اکثر افراد، درباره میبخش است، غفلت کرده ا نی و جاودانه تر نی تر زی شگفت انگ نیخردمندتر 

 یو برا  دهدیم شیآنها را افزا  تیمشتاق هستند که محبوب یج یگرفتن عکس ها و به دست آوردن نتا 

روزانه روح   هیتغذ ازمندین ، یواقع  یرهبر  کیآورد. اما،  یبه همراه م یاجتماع یآنها اعتبار و زبانزد 

که   یاز زمان  ست؟«ی چ یروح  یازها یمنظورتان از ن قایدق ، یل یرا ی»آقا د، یپرس  نی است.« کار آفر

من هم   ق، یگفت. »رف نرمندبود. ه یگریتر و رهاتر از هر زمان د یقو اریبود، او بس ده یهنرمند او را د

متوجه نشدم.«  قایدق  

 نیکردند. رنگ یدر آنجا پرواز م یشتریب یپروانه ها. دیرس اردیلیخانه م یآنها به راه ورود  نیماش

  یبه آن نگاه کرد و ادامه داد، » برا  اردریلیبود. م ده یبخش یکمان دوقلو، هنوز به آسمان جلوه خاص

  میراحت بگو یلیتا خ دیلطفا اجازه بده د، یرا خوب متوجه شو خشب نیکه به شما کمک کنم تا ا نیا

  یسلامت  یها ازیدرباره احساسات و عواطف شما، ن یقلب  یازهایا، نشم یدرباره روانشناس تیکه ذهن

 ز، ی اسرار آم زیچ چ ی ه نی شما است هم  تیشما درباره معنو  یروح  یازهای شما و ن  یولوژ یزیف درباره 

. ستین یبی و عج  ییجادو  

باشد   ادتانی البته ۔یده  یم رییدر ک من را تغ ت یبده. تو با حرف ها ح یتوض  شتریگفت. ب نیکار آفر 

  تیبه دنبال معنو  دقانهکنم تا صا یم هیافسونگر است، نه من. من به شما توص یها آموزش ها  نیا

تا شجاعت،   دیرا در آرامش اختصاص ده یاست که هر روز صبح زود، زمان نی . منظورم ا دیخودتان برو

و قبل   دیفطرت خودتان برس نی تا به والاتر  خواهمی. از شما مدیرا به خودتان باز گردان یباور و همدرد 

و    نیخودتان از خردمند تر  یتا قدردان دیباشتان خوش   یها ییتوانا نی از طلوع آفتاب، با گران بها تر

. دیبخش درونتان را نشان ده نی درست تر  



  ادیبه  یعن ی  ، یروح یازهای. ندیشو  یدرون تان م   ییو روشنا  یتنها در آن زمان است که متوجه بزرگ

  یم داریصبح زود ب خ، یافراد تار نی. خردمندان و موفق تر دیهست یکه شما واقعا چه کس دیداشته باش

. می که ما همه درون خودمان دار یکنند. قهرمان جادیرا با قهرمان درون شان ا یتر  یتا رابطه قو شدند

داده  ادیها را به شما   یژگ یو  نیهمه زاده ترس هستند. ا  ، یو ناراحت یکمبود، خودخواه  د، یشک و ترد

  یرویاز ن م، یآمد ای نکه به د نی. بعد از ا ستندی شما ن یع یطب یژگیها به طور قطع، و یژگیو  نیاند. ا

  یاز ما م ده ید بی آس یایدن نیکه ا  میافتاد  یزیتر به درون چ شیو ب م یخودمان دور شد یمعنو

. می افتیخواهد به درون آن ب  

  ی. انسان هامیآورده ا یکردن رو سهیبه اندوختن و مقا  ، ییکمک و ماجراجو ، یهمدرد یما به جا 

  یخودشان را ارتقاء م  یروح  یازهاین ، یبحگاهدم و در آرامش و سکوت ص ده یقبل از سپ اریهش

و با فکر   یزندگ یو کوتاه  ایبه زود گذر بودن دن قیبا توجه دق ز، یدهند. آنها با مراقبه شگفت انگ

خودشان در آن روز   نی کنند، به بهتر لی تبد  یرا به مکان بهتر ایکه دارند تا دن ییها  کردن به موهبت

بله، شما دو نفر،  د یشو   روزیپ  یروح  یازهاین یباز  نیدر ا  دیتوان یگونه م نی کنند. شما ا یفکر م

 هاحرف  نیاز افراد، ا  یار یبس یدانم که برا ی. مدی قدرتمند، عاشق و شجاع در درون تان دار  یقهرمان

  یازهاین یرا برا یزمان ، یروزیهستند. اگر شما در ساعت پ قتیها حق نی به نظر احمقانه است. اما ا 

  نی . ادیکن یبخش خودتان را بهتر م نیو رابطه تان با مهم تر یشما آگاه د، یتان اختصاص ده  یروح

  ی»و با آگاه ، گفت نیکار آفر.« دیعلاوه بر خودتان، به جامعه هم خدمت کن  دیتوان یگونه شما م

  یروزانه بهتر یها میتصم می توان یم ، یو روح یسلامت  ، یقلب یها ازین ت، ی روزانه بهتر نسبت به ذهن

سرش را تکان   دییبه نشانه تأ اردریلیبهتر است، درسته؟ م ج ینتا  یبرا ینی تضم نیو ا   میریبگ یبهتر

.  دیصادقانه رفتار کن ، یعال  یگ زند کی  یزهایچ نی نسبت به مهم تر شهی. و لطفا همقایداد و گفت: »دق

خودمان بودن   نیکنند و ما را از بهتر یکه روح انسان را خفه م دیرا نخور  ییها ینگر یسطح  بیفر

کنند.«  یجدا م  

 

  کی  ، یمن از خوشبخت ده یرا خواند. ا  یاز تولستو  یآورد و کلمات رونیب بشیرا از ج   یپول فیک سپس

  یبه کس دیکه شا یمردم انجام کار یبا امکان موثر بودن برا ، ییدور از انتظار و آرام روستا  یزندگ

است. حالا آنها به خانه  هیو عشق به همسا  یقیکتاب ها، موس  عت، یدهد، استراحت کردن، طب دیام

شروع به   د، یرا د  اردریلیکه م ینشسته بود. زمان مویدرخت ل یرو یبودند. جغد ده یرس اردریلیم



خوشحالم رفیق چرا   دنتی ساده، جواب او را داد و گفت: »از د یهوهو کردن کرد. او با دست تکان دادن

؟ یآمد ریقدر د  نیا  

  



 11صل  ف

 پیمایش جزر و مد زندگی 

 "بهترین و زیباترین چیزهای این دنیا را نمی توان دید یا حتی شنید، باید آنرا حس کرد."

 هلن کلر                                                                                                                                                       

این کارآفرین از کودکی قایقرانی را یاد گرفته بود. او عاشق احساس آب نمک در چهره جوانش و  

به ارمغان آورد. او تعجب کرد که چرا  احساس آزادی بود که بیرون بودن در دریای وسیع روح او را 

کشتی را متوقف کرده است. در آن لحظه، او همچنین به این فکر کرد که چرا بسیاری از کارهایی را  

که چنین هماهنگی را برای او به ارمغان آورده بود، رها کرده است. و او این واقعیت را گرامی می  

ه در اقیانوس بیکران هند می چرخید، واقعاً باز داشت که در این لحظه اساسی، در قایق کوچکی ک

 بود. و به طرز وحشیانه ای زنده است. 

  می تأثیرگذاری میزان و  موفقیت میزان پول،  میزان با را موفقیت ما فرهنگ"این کارآفرین فکر کرد: 

ا مهم ه پیروزی این که  هستند موافق رایلی آقای  هم  و افسونگر  هم که حالی در" حال،  این با. سنجد

هستند، اما آنها مهم هستند. من را ترغیب کرد که با یک سری معیارهای دیگر نیز به این فکر کنم  

که چگونه زندگی ام را خوب اداره می کنم. با ارتباطم با نیروی طبیعی و صمیمیتم با اصالتم و با نشاط  

هتری برای نگریستن به  اطراف جسمانی ام و به اندازه شادی ام. به نظر می رسد این راه بسیار ب

 موفقیت است. 

  هنوز که افرادی با بکر جزیره  این در اینجا در اشالعاده فوق  روزهای و  حضور او در کنفرانس افسونگر

 دهند، می  نشان واقعی گرمای و زنندمی  لبخند هاغریبه  به بخیر«،  »صبح  گویندمی  و گذارندمی  وقت

کوچک و بزرگ در درک او از ماهیت واقعی یک زندگی  تغییرات برانگیختن و بخشالهام  همچنان

 سازنده، مرفه و رضایت بخش.

کارآفرین متوجه شده بود که او کمتر شبیه ماشین و انسان تر می شود. او دیگر فن آوری خود را به  

های  توانست به یاد بیاورد که اینقدر خلاق باشد و در دسترس شگفتی اجبار بررسی نمی کرد. او نمی 

آسا زندگی باشد. او هرگز آنقدر بیدار نبود که هر روز بر روی زمین برکاتی را به همراه دارد. و  ه معجز

 توانست زمانی را به خاطر بیاورد که چنین احساس شکرگزاری داشته باشد. او هرگز، یا حداقل نمی 

ط سخت زندگی او  بله، کاملاً قدردان همه چیزهایی است که او تجربه کرده است. او متوجه شد که نقا

را تقویت کرده و او را بصیرتر، جالب تر و عاقل تر کرده است. او شروع به درک یک زندگی جذاب و 



 بسیار رنگارنگ با زخم های زیادی کرد. 

او به خود قول داد که از چالشی که با سرمایه گذارانش با آن روبه رو بود برای بالا بردن درجه 

شرکا برای تصاحب به سادگی باعث افزایش تعهد او به دفاع از   شجاعت خود استفاده کند. تلاش

در مرکز ما در زیر لایه  قهرمانی طبیعی می شود که او آموخته بود که همه ما در درون خود داریم، 

های ترس، ناامنی و محدودیتی که همه ما در طول زندگی جمع می کنیم. رفتارهای شرکای غیرقابل  

ود که او به فردی شجاع تر، بهتر و شایسته تر تبدیل شود. اغلب، یک  اعتماد او فقط باعث می ش 

مثال بد به ما بیشتر از اینکه یک مثال خوب ارائه دهد، به ما می آموزد که چه کسی می خواهیم  

های سرسخت که دسترسی به آن چیزی که واقعاً هستند را از  شویم. و در این دنیای بسیاری از انسان 

پذیری و نهایت مهربانی  مانده روزهای خود را الگوی برتری، انعطاف عهد کرد که باقی اند، اودست داده 

 باشد. 

هایی که به شفافی کریستال  در حالی که کارآفرین و هنرمند کشتی کوچک چوبی خود را از میان آب

ر از  کردند و دورتها برخورد میهایی که در صورت برخورد وحشیانه به آنبودند، در اطراف مرجان 

کردند، کارآفرین سرزمین  ساحلی که میلیاردر دستور صبحگاهی خود را ارائه کرده بود، عبور می 

دوردست را دید. دسته جمعی جایی که آقای رایلی به او و عشق جدیدش پیشنهاد کرد یک پیک  

 نیک داشته باشند. 

ده پیدا کرد. اگرچه او همچنین نسبت به مرد درشت هیکلی که در کنارش نشسته بود، محبتی فزاین

آنها از جهان های کاملاً متفاوتی آمده بودند، اما شیمی آنها غیرقابل انکار بود. انگار کهکشان ها با هم  

ها مانند  های متفاوتی برای کار کردن داشتند، اما سازگاری آن برخورد کرده بودند. و اگرچه روش 

ر به او گفته بود که اگر به اندازه کافی خوش چیزی بود که او قبلاً تجربه نکرده بود. مادرش یک با

شانس هستید که در طول زندگی حتی دو یا سه بار عاشق شوید، هر یک از این داستان ها را کاملاً 

 حساب کنید. 

قدرت هنری همراهش او را مجذوب خود کرد. تمایل او برای عالی بودن در شرایط خودش او را جذب  

او او را به چالش می کشید. شوخ طبعی او او را سرگرم کرد. شفقت   کرد. لبه های سخت گاه و بیگاه 

 محسوس او او را تحت تأثیر قرار داد. و چشمان تیره اش او را ذوب کرد. 

در حالی که کارآفرین مجموعه بادبان را تنظیم می کرد و به طرز ماهرانه ای قایق را به اطراف چند  

این  "قرار داده شده بود، هدایت می کرد، هنرمند گفت:  بویه که توسط ماهیگیران صبح زود در آنجا

برای بیرون آمدن از اینجا دور از همه چیز. من نیاز به استراحت در یادگیری " "ایده خوبی بود. 

داشتم. من همه اطلاعات را دوست دارم. من چیزهای زیادی از آقای رایلی دریافت می کنم. مرد، او 

من نمی خواهم برای مدتی فکر کنم. من فقط می خواهم کمی خوش  یک گنج است. اما سرم پر است. 



 "بگذرانم و از زندگی لذت ببرم. بودن در اینجا، با تو، خاص است. 

خورد و چشمان درخشانش کارآفرین به سادگی در حالی که موهایش در باد با بازیگوشی تکان می 

 شد، پاسخ داد: »متشکرم. روی آب در مقابلش خیره می

 ام. ای است که من دیده ترین چهره ی که در کنفرانس با او ملاقات کردم، این خوشحالاز زمان

هنرمند فکر کرد او بازوی کارآفرین را گرفت. او به هیچ وجه عقب نشینی نکرد و در حالی که کشتی  

 پر رنگ آنها به اعماق اقیانوس می رفت آرام بود. 

 می رفتند مورد توجه بیشتری قرار گرفت. پس از مدتی، جزیره کوچکی که آنها به سمت آن 

  "تیم میلیاردر ما را برای یک پیک نیک بسیار خوب آماده کردند. "این کارآفرین خاطرنشان کرد: 

چطور است که در منطقه کم عمق آنجا لنگر بیندازیم و در قسمت شنی سفید ساحل ناهار  "

  "بخوریم؟

رسید، که شدند، خالی از سکنه به نظر می تغذیه می  های دریایی که به خوبیاین جزیره به غیر از مرغ 

از منقار قرمز لاغر آنها بیرون می آید. که بالای سرش اوج گرفت و لاک   برخی از آنها زنده بودند

 پشت غول پیکر در امتداد خط ساحلی مرطوب قدم می زند که انگار بر آن حکومت می کند. 

 با این کار خوب هستم. هنرمند پاسخ داد: »باحال.« او افزود: »من 

ای غذای دلپذیری که آن دو از آن لذت بردند شامل میگوی تند کبابی و سالاد انبه تازه، همراه با تکه 

از پنیر پکورینو بود که در آن صبح از ایتالیا پرواز کرد. هندوانه مخلوط با آناناس و کیوی برای دسر  

 تهیه شده بود. 

ساختن یکی از بزرگترین شرکت های جهان در میان گذاشت که  این کارآفرین اشتیاق خود را برای 

آنها غذا را میل می کردند و در آن پناهگاه انزوای مسالمت آمیز استراحت می کردند. او از تمایل خود  

برای ساختن یک امپراتوری واقعی و سپس، شاید، به سبک بازنشستگی به سمت روستایی ایبیزا  

ز دوران کودکی دردناک خود، از طلاق وحشتناک والدینش گرفته تا  صحبت کرد. او همچنین بیشتر ا

عمق آسیب های روحی اش در حوالی عبور خشونت آمیز پدر محبوبش، صحبت کرد. او با جزئیات  

بیشتری از یک سری روابط ناموفق صحبت کرد که باعث شده بود بیشتر وقت خود را بر روی کار خود 

 ی در روند پیشرفت کارش نبود احساس می کرد. متمرکز کند و تنهایی را که وقت

هنرمند در حالی که با خوشحالی روی یک تکه هندوانه می خورد، فکر می کرد: »این روابط شکست  

خورده نبودند«. »آنها تو را همان چیزی کردند که هستی، درست است؟ و من واقعاً تو را دوست دارم. 

 "دوست دارم.  من تو را"در واقع، هنرمند با صراحت گفت: 



 . پرسید او "گفتی؟ را این تا کشید طول چیزی چه". بوسید را کارآفرین و شد خم

 اما. است بوده  پایین  طولانی مدت برای من نفس به اعتماد. دانم نمی": کرد اعتراف هنرمند این

در   گرفتن قرار سپس  و ما انگیز  شگفت حال احساس و شما با ملاقات و سمینار در  افسونگر شنیدن

این ماجراجویی کاملاً دیوانه کننده و در عین حال باورنکردنی ... نمی دانم. این باعث می شود دوباره  

به خودم ایمان بیاورم. همه اینها به من کمک می کند دوباره به زندگی اعتماد کنم، حدس می زنم. باز  

قرار است نشان دهد من فقط  شدن دوباره با کسی عالی است. باید بعداً امروز نقاشی کنم. چیز خاصی 

 "آن را می دانم. 

  واقعاً و موفق بسیار نقاش یک شما. کنممی احساس هم من. باید »بله، : کرد تشویق کارآفرین

 « . بود خواهید ایافسانه

 ". دارم دوست را   تو هم من اتفاقاً": کرد اضافه طولانی،  مکثی از بعد

 با ناگهان شد،  گذاشته اشتراک به   پنج صبحی ها باشگاه   جدید عضو دو توسط  که لحظه آن عاشقانه

  زیگزاگی سرعت با که دید آب در توانمی  را  شکلی. شد شکسته هاپ  هیپ موسیقی بلند صدای

 که شد مشخص زودی به. رودمی مسابقه امتداد  در سرعت به سپس و کندمی  حرکت ایکننده خیره 

پز و کلاه بالایی یلی، سوار بر یک جت اسکی آبرا  استون: کیست ناخوانده  و  صدا و سر  پر مزاحم این

اش بسته شده بود. بله کلاه بالا و اگر دقت کنید، نماد جمجمه و استخوان های ضربدری را  که به چانه

 نوعی که روی پرچم های دزدان دریایی قرار دارد.  -روی آن می بینید 

او نیز مشغول خوردن میگوها و سالاد  به زودی او نیز با دو عاشق در ساحل بکر بالا رفت. به زودی 

انبه بود و تکه های بزرگی از دسر میوه تازه را از بین می برد. و به زودی او با کارآفرین و هنرمند  

 دست در دست گرفت. 

این مرد یک آدم عجیب غریب بود. و یک قهرمان انسانی ترین. کارآفرین و هنرمند در حالی که 

ی داد به یکدیگر نگاه کردند. سرشان را تکان دادند، دست زدند و با میلیاردر کار خود را انجام م

 خنده های راحت خندیدند. 

ها.« او با غذا در دهانش پرد، فریاد زد: »رفیق میلیاردر در حالی که جت اسکی او در آب کم عمق می

نگ رو بالا  گفت: »دلم برای شما دو نفر تنگ شده بود. بدون اینکه منتظر جوابی بمونه، دسی بل آه

 برد و با کلمات همخوانی کرد. 

هنرمند به طور غریزی   "دف، "او با تمام انرژی یک نیروگاه پرسید:  "قطعه کوک، درست است؟"

 پاسخ داد. او تصحیح کرد: »یعنی قطعاً. 

سه همراه بقیه آن بعد از ظهر فراموش نشدنی را با شنا، آواز خواندن، رقصیدن و صحبت کردن  

ن شب، میلیاردر یک شام باشکوه را در ساحل خود برگزار کرد که با مشعل های سپری کردند. آ



 تیکی، فانوس های کرم رنگ و آنچه که حدس می زنید هزاران شمع بود، روشن شده بود. 

یک میز چوبی بلند که با بهترین کتانی ها پوشیده شده بود، بشقاب هایی از غذاهای بسیار آماده را  

گر همچنین در گروه مبادله داستان با میلیاردر ظاهر شد، در حالی که چند تن  پشتیبان داشت. افسون

ای و نوشیدن  از دوستان دیگر آقای رایلی بعداً برای نواختن بونگو، شریک شدن در یک غذای افسانه

العاده تشویق  نواز فوق ای و مهمانالعاده حرفهمقداری شراب خوب حاضر شدند. حتی مهمانداران فوق 

 ها بپیوندند. همش سورئال بود و خاص. تا به جشن  شدند

برای یک لحظه، کارآفرین به ارزشمندی آن شب فکر کرد و نقل قولی را که پدرش روی درب یخچال 

خانواده گذاشته بود به یاد آورد. این از دیل کارنگی، نویسنده خودیاری بود، و در آن نوشته شده بود: 

ه در مورد طبیعت انسان می دانم این است که همه ما تمایل داریم  یکی از غم انگیزترین چیزهایی ک"

زندگی را به تعویق بیندازیم. همه ما رویای باغ گل رز جادویی را در سر می پرورانیم. افق به جای  

 لذت بردن از گل رزهایی که امروز بیرون از پنجره های ما شکوفا می شوند. 

 د که زندگی را به تعویق خواهد انداخت  کارآفرین با خودش لبخند زد. او متوجه ش

به طور کامل دیگر او نه تنها عاشق یک مرد خوب شده بود. او شروع به تجربه یک شهوت تجملاتی  

 برای خود زندگی کرده بود. 

صبح روز بعد، صدای هلیکوپتر آرامشی را که فقط در آن ساعت از روز وجود دارد را   5ساعت  

د همانطور که به میلیاردر قول داده بودند در ساحل منتظر ماندند. آنها درنوردید. کارآفرین و هنرمن

دستانشان را محکم گرفته بودند و منتظر درس بعدی بودند که او به آنها گفت که می خواهد در میان  

 بگذارد. اما میلیاردر هیچ جا پیدا نشد. 

های فرنگی، با صندلنگ گوجه دستیار با پیراهنی ترد به رنگ آسمان و شلوار برمودای فشرده به ر

 چرمی قرمز، از خانه تایتان صنعت فرار کرد. 

آقای. رایلی درخواست کرده است که من شما را تا سکوی  ". "بنجور"او با روشی بسیار شیک گفت: 

هلی کوپتر خود همراهی کنم. او یک هدیه بزرگ برای هر دو شما دارد. اما شما باید عجله کنید. لطفا.  

 "جدول زمانی دقیق هستیم. ما در یک 

ها در امتداد ساحل پرت شدند، از مسیری آراسته در میان درختان سرسبز بالا رفتند، از  سه نفر از آن 

کنار یک باغ گیاهی با تابلوهای چوبی حاوی جملاتی از رهبران معروف و همچنین یکی که روی آن  

به یک چمنزار وسیع آراسته شدند. . نوشته شده بود »متجاوزان کمپوست خواهند شد« و در نهایت 

 در مرکز آن یک هلیکوپتر درخشان با روتورهایش در برابر درخشش نور صبح زود می چرخید. 

هواپیما تنها یک خلبان دیده می شد. عینک خلبانی، کلاه بیسبال لبه صاف مشکی و یونیفرم تمام  



دند، خلبان ساکت ماند، کنترل مشکی به چشم داشت. در حالی که مسافرانش به داخل هدایت می ش

ها را دستکاری کرد و روی چیزی نوشت که به نظر می رسید یک چک لیست دقیق است که به یک  

  شده  نوشته "کنی فرار متوسط بدبختی از تا بدرخش و برخیز"کلیپ بورد ضمیمه شده بود با عبارت 

 ود. ب مشهود خط این  زیر در صورتک شکلک.  قرمز رنگ به بالا در. بود

 کارآفرین با شوق به خلبان گفت: صبح بخیر، آقای رایلی کجاست؟ 

خلبان جوابی نداد او یک صفحه را کوک کرد. یک دستگیره را بهینه کرد. و یک تیک دیگر در صفحه  

 سفید ایجاد کرد. 

دستیار در حالی که کمربندهای ایمنی را تنظیم می کرد و هدفون با میکروفون را روی سر مهمانان با 

 ". نفر دو  شما باشید،  داشته ایمن پرواز و باشید،  موفق": گفت داد،  می قرار خود  اهمیت

 . شد عصبانی  مرد وضعیت به بازگشت خواستار هنرمند این "میریم؟ داریم کجا"

  پروانه  و شد بلندتر  موتور صدای. شد قفل کلیک یک با سپس. شد بسته تیز صدای با در. پاسخ  بی

 د. کر  تسریع را خود چرخش

. داد فشار را کنترل  چوب ،  دوستانه غیر  و  وووووووش صدا رفت. خلبان، به ظاهر در حالت خلسه

 به چشمگیری طور به  هواپیما ای غیرمنتظره  طور به. کرد چمن  زمین از رفتن بالا به شروع هلیکوپتر

مت بالا  س به دوباره  و آمد فرود زمین سمت به شدت به آزاد سقوط یک در سپس. شد کج  چپ سمت

 حرکت کرد. 

 "فاجعه کامل. این خلبان بی کفایت است. من از او متنفرم. "هنرمند فریاد زد: 

او آرام، امن و کاملاً کنترل به نظر می   "فقط نفس بکش. همه چیز خوب خواهد شد. "کارآفرین گفت: 

ستم. ما در من اینجا ه"رسید. تمرین صبحگاهی او کار می کرد. او هنرمند را به خود نزدیک کرد. 

 "امان خواهیم بود این پایان خوبی خواهد داشت. 

به زودی، هلیکوپتر در ارتفاعات آسمان قرار گرفت و به طور پیوسته، کارآمد و زیبا حرکت می کرد. 

زد، و ظاهراً از این واقعیت که دو  ها را به هم می زد و کنترلگیرها دست و پا می خلبان ساکت با شماره 

 کرد غافل بود. ی مسافر را حمل م

هنرمند در حالی که ساعت بزرگ را روی مچ لاغر خلبان جاسوسی می کرد، مشاهده کرد: »من قبلاً 

 آن ساعت را دیده بودم. 

 "همان سنگی که در سخنرانی افسونگر حضور داشت. این دیوانه است. "او با صدایی لرزان گفت: 

 نقاش مثل خرس قطبی در موج گرما عرق کرده بود. 

 "مالک صبحت باش. زندگیت را بالا ببر. "آواز از جلوی هلیکوپتر شنیده شد:  صدای



. بونزور امروز صبح از عضویت در باشگاه پنج صبحی ها لذت می برید؟ با لحن خشن  بچه ها سلام، "

پسر، اوه پسر، تو عاشق سورپرایزی که در راه است می شوی. کشوری دیگر برای درس  "پرسید. 

 "مورد روال صبحگاهی رهبران افسانه ای، نوابغ خلاق و زنان و مردان بزرگ جهان. دیگری در 

خلبان به شدت سرش را چرخاند و عینک آفتابی خود را به شدت درآورد. سپس آروغی به یاد  

 ماندنی بیرون داد. 

 میلیاردر بود. 

شما دو انسان باشکوه  هی، مردم. من قصد نداشتم "آقای رایلی صمیمانه و تقریباً با عذرخواهی گفت: 

 "را بترسانم. من گواهینامه خلبانی هلیکوپتر خود را دارم، می دانید. 

همچنان به کارآفرین چسبیده بود مانند قماربازی که آخرین تراشه خود را   "مطمئنا"هنرمند گفت: 

 در دست دارد. 

. اما با تمام العاده هستندمیلیاردر ادامه داد: سال ها پیش متوجه شدم. هلیکوپترها فوق 

بینم. با عرض پوزش برای بلند  ام را نمی ام این روزها، زمان پخش قبلی های تجاری گذاریسرمایه 

 کنم به تمرین بیشتری نیاز دارم.«کردن سخت. فکر می

کارآفرین در حالی که روی صندلی چرمی انعطاف پذیر خود نشسته بود،    "پس کجا داریم میریم؟"

 پرسید. 

 "آگرا چیست؟"از هنرمند پرسید.  "معنی آن چیست؟"ک کلمه ای میلیاردر بود. »آگرا« جواب ت 

اطلاعاتی که به شما کمک می کند بهره وری نمایی، حداکثر عملکرد، رهبری افسانه ای و زندگی  

قدرتمندی که جهان را ارتقاء می دهد، داشته باشید. برای دریافت کاربردی ترین اطلاعاتی که می  

امه صبحگاهی سازندگان و تاریخ سازان جهان بیاموزید، آماده شوید. بهترین ها در راه  توانید در برن

"است.   

این میلیاردر به طرز ماهرانه ای هلیکوپتر را در کنار یک جت خصوصی بکر که توربین هایش روشن  

که دو دانش ود فرود آورد. برخلاف هواپیمای اول، این هواپیما تماماً مشکی بود. اما مانند نمونه ای ب

. ماندارین به  شبیه  نارنجی رنگ به همچنین بود،  شده  حک  آموز را به موریس آورد، دم آن  

  پاسخ  هنرمند و کارآفرین "!بریم بیا پس". زد فریاد انرژی با میلیاردر "!برویم  باورنکردنی هند به بیا"

. دادند  

لی، نجیب زاده عجیب و غریب، در  رای استون با آنها العاده  فوق فرار تجربیات ارزشمندترین از  یکی

 شرف شروع بود. 
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 را کشف می کند  آن  صبح 5باشگاه 

ترک نشو. همین الان رنج بکش و بقیه عمرت را مثل  "من از هر دقیقه تمرین متنفر بودم. اما گفتم، "

 . یک زندگی کن

کارآمدترین رهبران و بازیگران روی کره زمین  درس صبح روز بعد برنامه ریزی شده بود که چگونه  

عادت هایی را که آنها را به سوپراستار تبدیل می کند، به کار می برند. و زندگی جذاب، پرماجرا و  

هدفمند داشته باشید. در پاسخ به درخواست آقای رایلی، هم کارآفرین و هم هنرمند ترتیب داده 

ارزش عمیق آموزشی که در معرض آن قرار می گرفتند را   بودند که زمان خود را تمدید کنند. آنها

 درک کردند. و آنها می دانستند که هوشمندانه ترین حرکتشان پذیرش کامل آن است. 

آلود  ثمر و برق که خورشید هند با ترس در برابر افقی بی ها«، درحالی بچه میلیاردر فریاد زد: »سلام، 

 طلوع کرد، به سوی همراهانش دوید. 

 صبح بود.  5ا ساعت  دقیق

این سرمایه دار یک پیراهن مشکی یقه نهرو، شورت باربری و صندل مشکی پوشیده بود. لبخند  

 گسترده ای می زد. او هنوز از نور خورشید موریس می درخشید. و امروز عمامه بر سر داشت. 

که به شما کمک   عملکردی اوج هایرژیم  نصب مورد در  »امروز صبح، شما را از طریق بینش افسونگر

کند عظمت خود را در تجارت و زندگی فعال کنید، راهنمایی خواهم کرد. همانطور که در درس  می

قبلی با شما به اشتراک گذاشتم، چیزی که بهترین ها را بهترین می کند، ژنتیک آنها نیست، بلکه 

ما را با آنچه علم و  هایشان، بلکه قدرت ظرافتشان. درس امروز شعادات آنهاست. و نه وسعت موهبت 

تحقیق به ما می گوید باید انجام دهیم تا رفتارهایی را که ما را ضعیف می کند کنار بگذاریم و  

 "رفتارهایی را که در خدمت ما هستند کدنویسی کنیم، راهنمایی می کند. 

 این کارآفرین با توجه به هر کلمه ای که میلیاردر به زبان می آورد، پرسید.  "ریگ چیست؟"

 این اصطلاحی است که توسط روانشناس اجتماعی آنجلا داکورث رایج شده است 

بازیگران نخبه را در زمینه های تجارت، آموزش، ارتش و ورزش مطالعه کرد. او دریافت که چیزی که  

کند، استعداد ذاتی آنها نیست، بلکه میزان تعهد، نظم،  ها را بسیار بزرگ می ترین موفقیت موفق 

 "کلمه او برای توصیف این صفات است.  "سخاوت"و پشتکار آنهاست.   پذیریانعطاف 

دهد که وقتی به دیواری از شک و تردید برخورد  باحال برادر. این به من الهام می "هنرمند گفت: 

کنم، نقاشی را رها نکنم. یا زمانی که از عدم پیشرفتم ناامید می شوم. یا وقتی می ترسم، دیگران  می



 "ندند، زیرا من به جای کپی برداری و مشتق، هنری تازه و بدیع تولید می کنم. در رشته من می خ 

 . "خوب": داد پاسخ  مالید،  می را  خود عضلانی شکم  که حالی در میلیاردر

 رو روبه متوسط های ذهن آمیز خشونت های مخالفت با همیشه بزرگ ارواح: نوشت انیشتین آلبرت

مردی نیست که کورکورانه در برابر تعصبات متعارف سر تعظیم  درک به قادر متوسط ذهن. اند بوده 

 فرود نمی آورد و در عوض تصمیم می گیرد نظرات خود را شجاعانه و صادقانه بیان کند. 

این هنرمند با نشاط گفت: »عاشقش هستم«، و بیانی را نشان داد که غرور فزاینده او را در اعتماد به  

 داد. شان می اش در مورد هنرش ندیدگاه شخصی 

های در سطح  ها برای نصب عادتترین روش به هر حال، بیایید به مسیر خود بازگردیم و به قوی "

روند، جهانی که ماندگار هستند در مقابل عاداتی که پس از چند هفته تلاش برای حفظ آنها از بین می 

نفر چون، حتی اگر بچه ها  ادامه دهیم. البته، کلاس مربیگری امروز صبح کاملاً ضروری است. شما دو

 صبح بیدار هستید 5ساعت  

، ما می خواهیم این رشته به یک روال زندگی تبدیل شود. اوه، و یک بخش اساسی از نصب عادت در  

سطح جهانی شامل یادگیری این است که چگونه افراد حرفه ای خودکنترلی قابل توجهی ایجاد می  

 "آزاد می کنند. بنابراین، ما باید از آنجا شروع کنیم.  کنند و مقادیر کمیاب از نیروی اراده را

شدند، این سازه بسیار  سه همراه در مقابل تاج محل ایستاده بودند. تنها بودند. وقتی به آن خیره می 

 های تسلط بر معماری و مهندسی. عالی بود، گواهی واقعی بر پاداش 

بزرگترین کشورهای روی زمین. و این   یکی از" "من هند را بسیار دوست دارم. "میلیاردر گفت: 

 "مکان، خوب، به دلایلی یکی از عجایب هفتگانه جهان است. به طرز نفس گیر زیبایی، درست است؟

 کارآفرین در حالی که قهوه بسیار داغ می خورد، اعتراف کرد: »درست است. 

شده بود، همان  این میلیاردر یک بطری بزرگ آب در دست چپ خود داشت. روی آن بیانیه ای چاپ

 طور که اغلب بطری های آب او انجام می دادند، که با ذوق برای دو دانش آموز خود می خواند: 

قهرمان در دوره های آسایش بزرگ نمی شود. ارواح سرافراز و نجیب جهان ما در حالی که مصمم در  

اخلاق شدند. در لحظه ای   طوفان ناملایمات و سختی ها و تردیدها ایستاده بودند، نیرومند، شجاع و با

است که با عمیق ترین ضعف خود مواجه می شوید، این فرصت را خواهید داشت که بزرگترین نقاط  

قوت خود را بسازید. بنابراین، قدرت واقعی ناشی از یک زندگی آسان نیست، بلکه از تلاش شدید،  

داند ناشی  لی شما درست می نظم و انضباط فداکارانه و اقدامی خواستار در جهت آنچه که خود عا

 شود. می

برای ادامه در زمانی که شما درد برای متوقف کردن. برای پیشرفت در زمانی که آرزوی ترک آن را  



دارید. اصرار در لحظه ای که می خواهید تسلیم شوید، ادعای عضویت خود در میان جنگجویان  

آمده بشریت را به مکان بهتری   بزرگ و شخصیت های شریفی است که با شکست ناپذیری به دست

 رساندند. 

این کلمات همه مال "میلیاردر گفت: نه.  "یک شاعر بزرگ چنین نوشته است؟"هنرمند گفت: وای. 

 و می دانید چه اتفاقی افتاد.  -آقای رایلی سپس دستی به هوا بلند کرد  "من است. 

جذاب ظاهر شد. »همه ما خیلی   از میان مه صبحگاهی، یک دستیار با لباس بی عیب و نقص و بسیار

این چیزی است که شما "او گفت:  "خوشحالیم که به هند برگشتی، قربان. ما دلتنگت شده ایم، 

 "خواسته اید. 

 میلیاردر کمی تعظیم کرد و لبخندی دوستانه به دستیارش زد. 

. همانطور که می  یک شال پاشمینه با تزئینات تماشایی به تیتان داده شد و او آن را در نور دراز کرد

  ترجمه "نرم طلای"دانید پشمینه نوعی پشم مرغوب کشمیری است. خود این اصطلاح در کشم به 

 . رسید می نظر به اینطور که موافقید دیدید،  را آن اگر  و شود می

 کردند،  تمرکز آن  روی بیشتر آموزدانش دو  وقتی و بود شده  کشیده  پارچه  روی دقیق دوخت

ببینند که در شال دوخته شده است. در زیر این عنوان مجموعه ای از عبارات   را  آن توانستندمی

 . بود فرد به منحصر کاملا همه این. داد می توضیح   را  وجود داشت که معنای

 : گوید  می ساز دست دوخت این

  ذاتی قدرت یک  جهانی سطح  در اراده : 1 شماره  حقیقت عالی عادات  پشت  در علمی حقیقت 5

ارتی است که از طریق تمرین بی وقفه ایجاد می شود. بیدار شدن در سحر یک  مه بلکه نیست، 

: انضباط شخصی یک عضله است. هر چه 2آموزش عالی برای خودکنترلی است. حقیقت شماره 

بیشتر آن را بکشید، قوی تر می شود. بنابراین، سامورایی های خودتنظیمی فعالانه شرایط سختی را  

: مانند سایر ماهیچه ها، اراده در 3خود ایجاد می کنند. حقیقت شماره برای ایجاد قدرت طبیعی  

هنگام خستگی ضعیف می شود. بنابراین، بهبودی برای بیان تسلط کاملاً ضروری است. و برای  

: نصب هر عادت عالی با موفقیت از یک الگوی چهار  4مدیریت خستگی تصمیم. حقیقت شماره 

ال پیروی می کند. برای نتایج ماندگار آن را به صراحت دنبال  بخشی متمایز برای خودکارسازی رو 

 کنید. 

افزایش خودکنترلی در یک زمینه از زندگی، خودکنترلی را در تمام زمینه های زندگی شما افزایش  

می دهد. به همین دلیل است که پیوستن به باشگاه پنج صبحی ها عادتی است که بازی را تغییر می  

 انجام می دهید بهبود می بخشد.  دهد و هر کاری را که

:  2: پیروزی مستلزم ثبات و پایداری است. ارزش شماره 1عادات قهرمانانه ارزش شماره  3ارزش  



 دنبال کردن آنچه آغاز شده است، میزان احترام شخصی را که ایجاد خواهد شد تعیین می کند. 

ن روشی است که پس از حضور در  : روشی که شما در خلوت تمرین می کنید دقیقاً هما3ارزش شماره 

 جمع انجام خواهید داد. 

نظریه عمومی اسپارتان های خود انضباطی انجام منظم کاری که سخت است اما مهم است در زمانی   1

 که احساس ناراحتی می کند، نحوه تولد جنگجویان است. 

ندارم زیرا قدرت من   این میلیاردر چشمانش را بست و این جمله را تکرار کرد: »آرزوی زندگی آسانی

در آنجا رشد نمی کند. به من یک زندگی چالش برانگیز بدهید که بهترین ها را در من به نمایش  

 بگذارد. برای این باعث می شود اراده آهنین. و شخصیتی تسخیر ناپذیر 

همانطور که عادات پایدار را   "این شال هدیه من به شما دو نفر است. "این صنعتگر ادامه داد: 

 "رمزگذاری می کنید، به شما خدمت خواهد کرد. 

در عرض چند لحظه، یک ریکشا خودکار از یک پارکینگ خالی در دوردست به سرعت بالا آمد. مرد 

 ای صیقلی بیرون آمد. های قهوه جوانی خندان با ژاکت خاکستری تیره، شلوار کاملاً فشرده و کفش

 رد گفت: »ناماست، آرجون«. میلیاردر در حالی که دستانش را به هم قلاب ک

پاسخ گرم این دستیار بود: »هی، رئیس.« اگرچه سخنان او معمولی بود، اما نحوه بیان آنها نشان  

 دهنده احترام بسیار زیادی برای کارفرمایش بود. 

میلیاردر در حالی که دستیار در کنار ایستاده بود و   "شما دوتا داستان پشت تاج محل را می دانید؟"

 ارائه هرگونه کمکی به آقای رایلی بود، پرسید. آماده 

او یک دفترچه یادداشت قانونی با یک خودکار سیاه و   "لطفاً به ما بگویید. "کارآفرین درخواست کرد: 

سفید ساده همراه داشت. تمام صحبت های اولیه میلیاردر در مورد اینکه چگونه استفاده نادرست از  

کاهش شدید بهره وری می شود، داشتن یک موضوع مهم بود. فناوری منجر به نابودی خلاقیت و 

رویاها در حالی که شما در خواب  "امروز، او النگویی به دست داشت که روی آن نوشته شده بود: 

 "هستید محقق نمی شوند. 

 "مطمئناً، این یک داستان عجیب است. "میلیاردر گفت: 

این شگفتی بود، بسیار عاشق بود. او به عنوان   »مثل شما دو عزیز، امپراتور مغول شاه جهان که طراح

، خود را متعهد به ساخت  1631نمادی از ارادت و ستایش همسرش، ممتاز، پس از مرگ او در سال  

انگیز طور حیرت انگیز، بهالعاده هیجان بنای تاریخی کرد که مانند آن را جهان ندیده بود. آنقدر فوق 

یی که همه تماشاگران عمق محبت این مرد را در حالی که تمام  بخش و از نظر ساختاری استثناالهام

 کردند.« کردند، درک می شکوه و جلال آن را تجربه می



زند. او در حالی که پرتوهای صبح زود به چشمانش کنم، چیزی به قلب من می وقتی به آن نگاه می

تر و متین تر از آن چیزی بود  برخورد می کرد، چشمانش را خیره کرد. او تناسب اندام، آرام، مطمئن 

 که کارآفرین دیده بود. 

. »دیدن تاج محل فقط گردش عقل نیست. این  "من هم "میلیاردر با صدای مالیخولیایی موافقت کرد: 

عنوان موجودات شود که ما بهها را هم متوجه می ترین آدم حوصلگی نیز رستاخیز روح است. حتی بی 

اما برای ادامه، هنگامی که مهاراجه قصد جسورانه خود را تعیین   انسانی قادر به تولید آن هستیم. 

کرد، کارگران او روند تبدیل آن چشم انداز عالی را به واقعیتی قطعی آغاز کردند. زیرا، همانطور که  

هر دو شما اکنون می دانید، جاه طلبی بدون اجرا یک توهم مضحک است. شما دو نفر اکنون در این  

هستید که هر چیزی افسانه ای به مقدار زیادی صنعت، هنر و پشتکار نیاز دارد.  بینش بسیار مسلط 

تسلط یک اتفاق ناگهانی نیست. این واقعاً یک فرآیند بی وقفه است که ممکن است سالها کار سخت، 

 تمرین، فداکاری و رنج را ببرد تا پروژه تمام شده به سطحی برسد که جهان را به حرکت درآورد. 

وفادار ماندن به آرمان نجیب " "است.   این یکی دیگر از مزیت های رقابتی"ی ادامه داد: آقای رایل

های  های طولانی و شاید سال ها پس از فکر کردن به رویا، بلکه در طی ماه خود نه تنها در طول هفته 

های همسالان طولانی در صحرای خشک شده اجرای خلاقانه در حالی که طرد شدن، خستگی، سنگ 

 کنید. از شماود، شک و تردید را تحمل می حس

های منزوی شک و تردید خود پیدا  شوید و راه خود را در زمستان های جذاب دیگر منحرف میفرصت

کنید. این همان چیزی است که  را از نمادها جدا می کند. هر کسی می تواند برای یک دقیقه عالی  می

حد نبوغ دارد. و این مستلزم ظرافت و صبر غیر  باشد. ورزش نمادها در طول عمر عملکردی در 

معمول در این مواقع سطحی است. نوعی که اکثریت جامعه امروز متأسفانه نتوانسته اند آن را توسعه  

 این میلیاردر متحرک، پرانرژی و کاملاً سرگردان بود. او پرت کرد "دهند. می دانید منظورم چیست؟

فلش زد. به نظر می رسید که او این کار را فقط برای محافظت   علامت پیروزی جهانی را با دو انگشت

 از الهام خود انجام داده است. و آتشی را که در دلش روشن شده بود عایق کند. 

چندین دهه پیش، آلبرت  گری آدرسی را برای فروشندگان صنعت بیمه ارائه کرد. او آن را مخرج  

ترین کلید  ش از سی سال مطالعه به عنوان بزرگمشترک موفقیت نامید و آنچه را که نویسنده بی

 ثروت در کسب و کار، خانواده، سلامت، زندگی مالی و معنوی شناسایی کرده بود، نشان داد. 

 در حالی که قهوه ولرم خود را می خورد، کارآفرین با علاقه شدید پرسید: »چی بود؟« 

ها تهیه شده بود و سپس به طور  تای که از صحبای که از جزوه میلیاردر گفت: »خب، از خاطره 

ام که راز  گسترده بین متخصصان برتر فروش منتشر شد، او گفت: »با این باور عمومی بزرگ شده 

 موفقیت در این است. 



کار سخت است، اما من افراد زیادی را دیده بودم که سخت کار می کنند بدون اینکه موفق شوند که 

 "ت. متقاعد شدم سخت کوشی راز واقعی نیس

 "خب، چی بود؟ "هنرمند با بی حوصلگی التماس کرد: 

این  "بنابراین، آلبرت گری گفت:  "رفیق، دارم به آن می رسم. "نجیب زاده با بازیگوشی پاسخ داد: 

 "وجه مشترک موفقیت بسیار بزرگ، بسیار قدرتمند است... 

 ندن برای پاسخ نبود. کارآفرین مداخله کرد و به همان اندازه قادر به منتظر ما "و این است؟"

گری توضیح داد که مخرج مشترک موفقیت راز موفقیت هر مرد و زنی که تا به حال موفق بوده است  

در این واقعیت نهفته است که آنها عادت به انجام کارهایی دارند که شکست خوردگان دوست ندارند  

 انجام دهند. 

او نیز  "ساده و عمیق. "مشاهده کرد: برد، هنرمند در حالی که یک دستش را به سمت پایین می

 مقداری قهوه سرد می خورد. 

اند که های با ارزش را به عادت تبدیل کرده این میلیاردر ادامه داد: »تولیدکنندگان برتر انجام فعالیت 

ا ها ندارند.« »و بها ندارند، حتی زمانی که آنها نیز تمایلی به انجام آنافراد معمولی تمایلی به انجام آن

تمرین مکرر رفتار مطلوب، تسلط بر خود و نظم شخصی آنها رشد می کند. و روال جدید خودکار می  

 "شود. 

 هنرمند سرش را تکان داد، سپس بزی خود را نوازش کرد. او به هنر خود فکر می کرد. 

در نگرانم من آنق" "من واقعاً به دلیل ناامنی هایم خودم را محدود کرده ام. "او یک بار دیگر فکر کرد:  

که دیگران در مورد کارم چه می گویند که به اندازه کافی خلق نمی کنم. و حق با آقای رایلی است.  

من صبور نیستم و خودکنترلی را که انجام کارهای دشوار اما ارزشمند به ارمغان می آورد ایجاد نمی  

ه می خواهم. بعضی روزها  کنم. من مرتب می کنم. فقط کاری را که می خواهم انجام دهم، هر زمان ک

کمی رانندگی دارم و بعضی وقت ها تمام روز را می خوابم. گاهی اوقات تنبل هستم. بعضی روزها  

سخت کار می کنم. مثل چوب پنبه ای هستم که در آب می پیچد. بدون جهت ثابت. بدون ساختار  

دهم، گاهی اوقات برای   واقعی. بدون نظم و انضباط واقعی. من زیاد بازی های ویدیویی انجام می

ساعت های زیادی. و این عادت را دارم که عجله کنم تا نقاشی هایی بسازم که در زمان نیاز به 

مقداری پول سریع بفروشم به جای اینکه سرعتم را کم کنم و تمام تلاشم را متمرکز کنم. مهارت در 

ام را بر سر آن قرار می  یک کار که وسعت تخصص من را مشخص می کند و با نبوغش تمام رشته 

 دهد.«

  -میلیاردر با بازگشت به داستان خود درباره ساخت تاج محل توضیح داد: »بنابراین، بیست و دو سال 

بیست و دو سال، بیش از بیست هزار کارگر در این کار   -نه بیست و دو روز و نه بیست و دو ماه 



سنگ مرمر از فواصل بسیار زیاد  زحمت کشیدند. خورشید سوزان هند بلوک سنگ مرمر بلوک 

توسط بیش از هزار فیل حمل می شود، ارتش صنعتگران به طور پیوسته سازه ای را که می بینید برپا  

می کنند. آنها در طول سفر با موانع معماری، افراط های محیطی و تراژدی های غیرمنتظره مواجه می  

ای متعهد بودند که هر کاری را که کننده طور خیره رحم بودند، و به باک و بی ها متمرکز، بی شوند. آن

   "انگیز امپراتور لازم بود انجام دهند. برای تحقق رویای شگفت 

واقعاً باورنکردنی است، می دانید. پروانه ای عبور کرد چند قطره باران روی صورتش پاشید. و باور  

د. »چه خبر از همه کبوترها، رنگین  کنید یا نه، کبوترهای بیشتری بالای سر این میلیاردر اوج گرفتن

 کمان ها و پروانه هایی که به نظر می رسد اطراف را احاطه کرده اند

کارآفرین را در حالی که تی شرتی را که پوشیده بود تنظیم می کرد فشار داد. جمله  "در آن زمان؟

تاجر مطابقت داشته   ای از اسکار وایلد روی آن بود که به نظر می رسید با آگاهی تازه کشف شده زن

 "قبلا گرفته شده است.  "خودت باش. همه دیگران هستند"باشد. روی آن نوشته شده بود: 

»همه ما جادو را داریم. بسیاری از ما نمی دانیم چگونه از آن استفاده کنیم.« این پاسخ کوتاه و مرموز  

 بارون بود. 

بازگشت به تاج محل، این مقبره کامل شد. و او با لحنی آرام گفت: »بنابراین، پس از دو دهه، پس از 

ای را که تا به حال دریافت کرده است، دریافت  های جسارت شاعرانهترین فرآورده بشر یکی از بزرگ 

 کرد.«

از اینکه ما را به اینجا به آگرا آوردی بسیار  " "من بیش از حد الهام گرفته ام. "این کارآفرین گفت: 

 ". متشکرم. من همیشه سپاسگزارم

انگیز گفت: »امپراطور باید واقعاً به  این هنرمند با ارائه آشکاری نافذ از چیزهای بدیهی شگفت 

داد.« سپس با دقت به کارآفرین نگاه کرد. درخشش او بسیار فراتر از زیبایی  همسرش اهمیت می 

ز نوعی که طلوع  تر بود، اتر و عمیق ها و زنان پر زرق و برق بود. عشق او آرامها، مدلاولیه ستاره 

کرد. از صدمه، انرژی ساطع شده از طریق یک  خورشید را خاص و پرتوهای ماه را مسحورکننده می

عقل مهیب و زیبایی شکل گرفته توسط عزم قوی او برای قدم گذاشتن به فردی با قدرت، خرد و 

 عشق واقعی. 

مورد این موضوع که در هر  توانید دراست که می بچه هاای مستقیم برای شما »تاج محل استعاره 

آید، به یک عادت جدید پایبند بمانید. و صادقانه به ایده آل های خود نه تنها  ای که پیش می سختی 

در فصول آسایش، بلکه به ویژه زمانی که همه چیز به شدت دشوار می شود، صادق باشید. و به همین  

خواهید یاد بگیرید به شما کمک می   دلیل است که مربیگری امروز صبح بسیار مهم است. آنچه می



کند تا بسیاری از فلسفه هایی را که تا کنون با شما به اشتراک گذاشته ام، پیاده سازی کنید. 

های بسیار طولانی با کارآفرینان  خواهم فاش کنم، در طی سال به دقت مدلی را که من میافسونگر 

خودم توسعه داده است. جلسه امروز خیلی  دست و تغییراتی مانند آوردهای چیره وکار، دست کسب

درباره این نیست که چرا باید مراسم صبحگاهی طلوع قبل از خورشید را در آغوش بگیرید. این  

 خیلی بیشتر در مورد چگونگی انجام این روال است. به عنوان یک رژیم مادام العمر. 

 برای اطمینان از من  من به این احتیاج دارم. راه های عملی"عالی. "این هنرمند گفت: 

 "صبح از خواب بیدار نشوید.  5پس از پایان این ماجرا، ساعت  

 "پس بیا بریم!". "باحال"میلیاردر گفت: 

سپس دو محافظ تنومند، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند را از یک ورودی خصوصی به داخل مجتمع  

نتی و دیگر رهبران جهانی در نظر  هدایت کردند که معمولاً برای سران کشورها، اعضای خانواده سلط 

 گرفته شده بود. میلیاردر وقتی وارد بنای 

 تاریخی شد، که تاریک و آرام بود، سخنرانی خود را آغاز کرد. 

این یک دوره جذاب، پرچرب، گیج کننده و هیجان انگیز در خط حیات جهان است. برای کسانی که  "

شوند، آینده بسیار سخت، خطرناک و ترسناک  هر روز صبح و هر روز به عنوان قربانی ظاهر می 

خواهد بود زیرا آنها نمی دانند چه چیزی به آنها ضربه زده است. و آنها برای مقابله با تحولات زیست  

محیطی، اقتصادی و اجتماعی که در راه است کاملاً محافظت نمی شوند. با این حال، برای اقلیت  

داری اند، خویشتن برنامه صبحگاهی ضد جنگ عادت کرده  فداکاری که برای دفاع از هدایای خود به

های خود انضباط خود، شخصیتی  اند و از طریق تمرین دقیق ماهیچه شخصی قهرمانانه را پرورش داده 

العاده خواهد  آوری غنی، هماهنگ و فوق های پیش رو به طرز شگفت اند، زمانضد گلوله ایجاد کرده 

 بود. 

ی یک مراسم صبحگاهی در سطح جهانی و با دقت کامل، خود را در برابر  تولیدی کسانی که با برپای 

ها در اند، در واقع در موقعیتی خواهند بود که از همه آشفتگی آشفتگی در راه خود زره پوش کرده 

ها را به حسی عالی از وضوح، نبوغ و آرامش تبدیل  های هومو استفاده کنند. و همه سردرگمی فرصت

 "دهد پیروز شوند. اجازه میکنید که به آنها 

میلیاردر عمامه خود را مالید و سپس به دلایلی که برای دو شاگردش ناشناخته بود شروع به زمزمه 

اولین بینشی که در اینجا به شما ارائه خواهم کرد این است که مغز شما برای آن ساخته شده "کرد. 

 است 

توانند در  کنند که نمی ی که با ذهنیتی کار میاند و کسانای و شخصی خود گیر کرده در زندگی حرفه 

توانند با ایجاد شناسی احتمالات کار کنند، استدلال خواهند کرد که به هیچ وجه نمی مقابل روان 



  5هایی را که باید انجام دهند، انجام دهند. باشگاه های عالی مانند عضویت در گروه، پیشرفت عادت

مبارزه خواهند کرد که چرا تسریع خلاقیت، بهره وری،  صبح آنها تا حد مرگ بر سر واقعیت 

 شکوفایی، عملکرد و تأثیرگذاری برای آنها غیرممکن است. 

انگیز و تجلی یک  آنها کاملاً تلاش خواهند کرد تا شما را به دلیل ناتوانی در تحقق یک حرفه شگفت 

ای مدت طولانی از دست  زندگی خصوصی نفیس باور کنید. آنها قدرت خود را برای ایجاد تغییر بر

داده اند، آنها به این باور رسیده اند که ناتوانی آنها نشان دهنده حقیقت است. به اندازه کافی از 

قدرت خود غافل شوید و در نهایت باور خواهید کرد که ندارید. اما واقعیت شرایط آنها داستان بسیار  

خوب، پر از استعداد، اجازه داده اند که متفاوتی است. واقعیت این است که چنین افرادی با نیت 

نیروهای خود حاکمیتی آنها فاسد شوند، آنقدر که تسلیم حالت انفعال حاد شده اند. بله، بیشتر مردم  

به جای سازندگان فعال جاه طلبی های درونشان، منفعل هستند. و سپس ناخودآگاه آنها یک سری 

 بهانه در مورد اینکه چرا آنها را ساخته اند  

نمی توانند به عنوان رهبران کار خود و خالقان توانمند زندگی خود ظاهر شوند، زیرا آنها بسیار می  

ترسند که امنیت گیر افتاده خود را رها کنند و همان پیشرفت هایی را انجام دهند که آنها را به شکوه  

 برساند. 

طلایی خورشید به تاج محل نگاه  میلیاردر ایستاد تا یک جرعه غول پیکر هوا را بکشد. پرتوی از نور

 کرد. سپس ادامه داد. 

اکنون علم تأیید می کند که مغز ما می تواند در طول زندگی به رشد خود ادامه دهد. این پدیده "

زیبا، نوروپلاستیسیته نامیده می شود. و نشان دهنده این واقعیت است که مغز انسان، مانند نیروی 

نچه قبلاً درک می شد شبیه یک ماهیچه است. این پدیده پلاستیکی  اراده شخصی، بسیار بیشتر از آ

و برای استفاده در   -است. به نوعی. آن را فشار دهید تا منبسط شود. آن را خم کنید تا گسترش یابد 

 بلندترین بیان از درخشان ترین هدایای خود قوی تر می شود.  

های جدیدی  ت تمرین می کنید تا عادتبنابراین، می خواهید مطمئن شوید که مغز خود را به شد

کنند، هایی که با هم شلیک می مانند زود بیدار شدن از خواب طبیعی جدید خود ایجاد کنید. نورون 

شود.  تر و آشناتر می خواهید به سبک زندگی خود اضافه کنید، آساندانید؟ با تکرار روتینی که میمی

 "کر کنید. و سپس اقدام کنید. این نکته واقعاً مهمی است که باید به آن ف

این کارآفرین با هیجان خاطرنشان کرد: من هرگز نمی دانستم که ما واقعاً توانایی رشد مغز خود را  

گویید این است که هر چه بیشتر یک عادت تازه را تمرین  زنم آنچه شما میو حدس می "داریم. 



ا آن را بخشی از آنچه هستیم تبدیل کنیم.  یابد تکند و تکامل می کنیم، مغزمان بیشتر با ما کار می

 "درست است؟

میلیاردر پاسخ داد: بله. او دوست داشت ببیند دو انسانی که او مربیگری می کرد چگونه از طریق  

اشتراک گذاری او بهبود می یابند. رهبران واقعی همیشه وقتی به استعدادهای دیگران نور می تابند،  

 احساس شادی زیادی می کنند. 

. شما مغزی را که می خواهید  "ایده قدرتمند"و با انگشتش روی دیوار عجایب جهان ادامه داد: ا

ندارید، بلکه مغزی دارید که به دست آورده اید. یا به بیان دیگر، شما مغزی را که می خواهید ندارید، 

سیله  بر اساس نحوه کارکردتان، مغزی را دارید که لیاقتش را دارید. روزهای خود را به و

معنایی تخصص داشته باشید  هایتان منحرف کنید، به تلویزیون متصل شوید و در کارهای بی دستگاه 

شود. درست مانند سایر عضلات، آتروفی خواهد  و مغز شما در اثر بدرفتاری با آن ضعیف و ضعیف می

رقابت شما  شد. و این منجر به شناخت ضعیف تر، یادگیری کندتر و قدرت پردازش کمتر خواهد شد. 

 شما را نابود خواهد کرد و اهداف شما از شما دور خواهند شد. 

های آن و اجرای آن مانند یک تایتان  از سوی دیگر، هنگامی که از مغز خود با گسترش محدودیت 

دهد و باعث دستاوردهای کنید، ارتباط خود را گسترش داده و افزایش می هوشمندانه استفاده می 

شود. مغز رانندگان تاکسی لندن مورد مطالعه قرار گرفت  عملکرد و نفوذ شما می وری، مهمی در بهره 

و ناحیه مسئول استدلال فضایی، هیپوکامپ، به طور قابل توجهی در آنها در مقایسه با مغز افراد  

 "عادی بزرگتر بود. حدس بزن چرا؟

   "لندن.   به دلیل پیچیدگی سیستم خیابانی در"این هنرمند با اطمینان پاسخ داد: 

شما متوجه شدید.« میلیاردر تشویق کرد. »بنابراین، همانطور که عضلات دوسر بازوی خود را در  

ورزشگاه با بلند کردن دمبل یا انجام حرکات فشاری پرورش می دهید، تاکسی ها در لندن هر روز  

بیشتر از آنچه که هیپوکامپ خود را خم می کردند. و همانطور که گفتم، با توجه به اینکه مغز بسیار 

تر شد. ببینید ما  دانستند شبیه یک ماهیچه است، آن بخش از آن قوی ها قبلاً مینوروناتومیست 

انسان ها چقدر قدرتمندیم؟ این یک نمونه عالی از نوروپلاستیسیتی است که همه ما در اختیار داریم. 

م آن را درست کنیم. وقتی بچه بخواهی اگر—سازی کردسازی و بهینه توان تقویت، مجسمهمغز را می 

ها به خانه می آیید، این پدیده و همچنین فرآیند شگفت انگیز نوروژنز را مطالعه کنید، که توانایی  

طبیعی مغز برای تولید نورون های جدید را توصیف می کند. علوم اعصاب نوظهور که در دسترس  

کنند یا ، مهم نیست که کجا زندگی میدهدبودن تسلط را برای تک تک افراد زنده امروز توضیح می



انگیز  هایشان چقدر سخت بوده است، بسیار هیجانکنند یا گذشته چند سال دارند یا چه کار می

 "است. 

ای است. و چه  پذیری و ماهیچهاو افزود: »هرچه هست، فعلاً، لطفاً فقط بدانید که مغز دارای انعطاف 

 کند. ها را بزرگ میچیزی بزرگ 

عاً درک می کنند که ناراحتی روزانه بهای موفقیت پایدار است. و این که به سختی خود را  آنها واق

تحت فشار قرار دهیم، نوعی مغز ایجاد می کند که نظم و انضباط درجه نظامی ایجاد می کند. این یک  

 افسانه است که ابرتولیدکنندگان زندگی آسانی داشتند!« 

 و موم شده ای را بیرون آورد و به دست کارآفرین داد. میلیاردر دست به جیب زد، پاکت مهر 

 لطفا این را باز کنید. بارون مؤدبانه دستور داد. "

در داخل، روی یک تکه لوازم التحریر خوب تا شده، زن تاجر کلمات زیر را از فیلسوف برجسته  

 فردریش نیچه پیدا کرد: 

ان مردان بزرگی را نام برد که استعداد  در مورد استعدادها، استعدادهای ذاتی صحبت نکنید! می تو

بسیار کمی داشتند. آنها عظمتی به دست آوردند، به »نابغه« تبدیل شدند )به قول ما(، از طریق  

ویژگی هایی که هیچ کس نمی دانست که چه هستند به آنها مباهات نمی کند: همه آنها دارای جدیت  

ل از آن قطعات را به درستی بسازد. جرات می کند یک کارگر کارآمد بودند که ابتدا یاد می گیرد قب

ها به خود فرصت دادند، زیرا از درست کردن چیزهای کوچک و فرعی  یک کل عالی را مد کند. آن

 کننده. بردند تا اثر یک کل خیره بیشتر لذت می 

ق صفحه را ور"میلیاردر در حالی که چشمانش در نور ورودی تاج محل برق می زد، درخواست کرد: 

 . "بزنید. لطفا

زد که قلمی با جوهر  این کارآفرین نقل قول دومی را خواند که با دقت نوشته شده بود و حدس می 

نیلی نوشته شده بود. این عبارت از شاعر انگلیسی ویلیام ارنست هنلی بود. تصور کنید این کلمات 

 کنند:ترین بخش روح شما را القا مینشده ترین و لکه عمیق 

 دروازه چقدر تنگ است، مهم نیست 

 طومار چقدر مشمول مجازات است، من ارباب سرنوشتم، من ناخدای روحم هستم. 

استادان، نوابغ و قهرمانان تمدن، همه زندگی سختی داشتند. آنها سخت تمرین  "میلیاردر گفت: 

از آن   کردند. آنها با درد بازی کردند، اصطلاحی که بسیاری از ورزشکاران فوق ستاره این روزها

ترین  استفاده می کنند. آنها پتانسیل خود را به شدت افزایش دادند. وقتی صحبت از بزرگ

های ها و آرمان وقفه و وحشی بودند. این زنان و مردان برای آرمانطلب، بیهایشان شد، جاه پتانسیل 



ای خود  ههای خود زجر کشیدند و برای تحقق توانمندی خود رنج کشیدند، برای افزایش مهارت

های خود را کنار گذاشتند، رنج فداکاری کردند، در حالی که هنرهای خود را پیش بردند و وسوسه 

عظیمی را تحمل کردند و باید به شما بگویم: این مجریان برجسته هم برای وضعیت دنیا زجر  

 کشیدند، می دانید که کوچک بازی کردن با قول شما، دنیای ما را پایین می آورد. 

میلیاردر به زانو در آمد. روی زمین دراز کشید و چشمانش را بست و دستانش را روی قلبش  ناگهان

 جمع کرد. سپس سرمایه دار شروع به خروپف کرد. با صدای بلند

 هنرمند پرسید که هم گیج و هم سرگرم به نظر می رسید.  "برادر الان داری چیکار میکنی؟"

او   "من خرس عروسکی خود را می خواهم!"وپف بیشتر. پاسخ سریع بود. خر  "ناراحتی داوطلبانه"

 گریه. استون رایلی سپس شروع به مکیدن شست خود کرد. 

کارآفرین خندید که به وضوح با شیرین کاری دیگری از این صنعتگر بداخلاق سرگرم شده بود: »او  

 غیرواقعی است. 

یر مهارت های کمدی خود و همچنین  می توان دید که میلیاردر اکنون لبخند می زند و ظاهراً تحت تأث

 توانایی غیرمعمول او در بیان یک نکته آموزشی قرار گرفته است. 

او در حال ماندن در زمین گفت: »تنها بهترین راه برای ایجاد اراده این است که داوطلبانه خود را در  

د. وقتی خیلی  می نام "سناریوهای تقویت کننده "اینها را افسونگر شرایط ناراحتی قرار دهید. 

دادم، در ام برای فرمان دادن به خودم برای انجام کارهایی که باید انجام میتر بودم و توانایی جوان 

های کوچکترم  تر بود، به راحتی تسلیم میل کردم انجام آن خیلی ضعیف حالی که احساس می 

زش نمی کردم.  شدم. ماهیچه های خود انضباطی من بسیار شل شده بودند زیرا آنها را ورمی

ای که در تمام  گونهصبح را نصب کنم، به 5تر شوم تا بتوانم روتین دانست که باید بسیار قوی می

ای من باقی بماند. بنابراین، او از من خواست که فعالانه خودم را در شرایط سخت قرار  دوران حرفه 

 "دهم. و مانند جادو عمل کرد. 

 رسید: هفته ای یکبار روی زمین می خوابیدم. از هنرمند پ "چه نوع موقعیت هایی؟"

 "واقعا؟"کارآفرین پرسید:  "جدی می گویی؟

میلیاردر تأیید کرد: »مطمئناً. و هر روز صبح شروع به دوش گرفتن آب سرد کردم. هفته ای دو بار  

  روزه می گرفتم، مانند کاری که بسیاری از موفق ترین زنان و مردان جهان برای سرمایه گذاری و

نشان دادن قدرت اولیه خود انجام داده اند. قابل توجه است که وقتی غذا نمی خوردم در هنگام روزه 

داری چقدر زمان صرفه جویی می کردم. و شگفت انگیز است که چقدر روشن فکر می کردم و چقدر  

رت و  انرژی داشتم. اوه، و زمانی که در اتاق زیر شیروانی خود در زوریخ بودم. برای تقویت قد



استحکام خود، تمرینات سخت زمستانی را با دویدن در برف تنها با یک تی شرت و یک شلوارک  

 "انجام می دهم. 

 میلیاردر ایستاد. 

ام: شما ظرفیت  این دقیقاً همان چیزی است که من از زمانی که به تاج محل رسیدیم پیشنهاد داده 

کند. کلید واقعی این است که مغز خود را به  میخودکنترلی در سطح جهانی را دارید. علم آن را تأیید 

سمت توسعه مسیرهای عصبی جدید سوق دهید و مجبور کنید خود را مجبور کنید. عضلات قدرت  

اراده برای خم شدن و کشش، به طور عمدی از این منابع طبیعی تا بالاترین سطح خود استفاده می  

ی، شجاع و شکست ناپذیر شود که بدون توجه به  کنند. اینگونه است که هر کسی می تواند آنقدر قو 

 موانع و مشکلاتی که تجربه می کند، به تلاش خود برای دیدار ادامه می دهد.  

جنگجویان با قدرت اراده واقعی به طور فعال خود را در   -به نظر شما چرا نیروی دریایی و اعضای 

دویدن های طولانی زیر باران، با معرض چنین سناریوهای بالقوه خردکنی قرار می دهند؟ همه آن 

رحمانه و زندگی در  کوله پشتی های سنگین. خزیدن در میان گل غلیظ وسط شب خوردن غذای بی

هایی مانند پریدن به اقیانوس از صخره، عقب، با هایشان با انجام تست محیط اسپارتی مقابله با ترس 

کنند، بنابراین خودشان را آموزش می دهند  های استقامتی شامل تحقیر روانی می بند، یا تمرین چشم

و توانایی انجام  -، شجاعت بچه هاتا از آنچه بیشتر آنها را محدود می کند فراتر روند. نگاه کن، 

یک موهبت الهی نیست. جواب منفی. اصلا.  -کارهای دشوار که برای بیان کامل عظمت تو لازم است 

از خود گذشتگی می خواهد. بنابراین، به   -راده آهنین و ا  -این یک تمرین داوطلبانه است. صلابت 

تر شروع به خفه کردن شیاطین خود کنید، اژدهایان خود  کنم با انجام کارهای سختشما پیشنهاد می 

ها برای رسیدن به ترین راه را بکشید و هیولاهای خود را در آغوش بگیرید. این یکی از مطمئن 

پایان به آن افتخار خواهید کرد. می دانید، این باعث می شود  موفقیت و زندگی خصوصی است که در 

به جورج برنارد شاو نمایشنامه نویس ایرلندی فکر کنم. پسر اینطور بود که ریش باحالی داشت.«  

 میلیاردر با ناجوری گفت. 

 من نه."او ادامه داد. این هنرمند پاسخ داد:  "تا حالا دیدیش؟"

م زد. پس از آن، صدای ناشناخته ای از جایی در مقبره به گوش می  سپس هشت بار انگشتانش را به ه

رسد: »انسان منطقی خود را با دنیا تطبیق می دهد: بی معقول در تلاش برای تطبیق جهان با آن  

 اصرار می ورزد. 

 "خودش از این رو، تمام پیشرفت به آن انسان غیرمنطقی وابسته است. 

 صدا ساکت شد. 



تولید   1903ای که در سال اش مرد و سوپرمن، یک درام چهار پرده ایشنامهجرج برنارد شاو در نم

ها، استعدادها،  کرد، نوشت. تمام تلاش من این است که بگویم: وقتی نوبت به تحقق موهبت 

رسد. دنیا به هر شکلی که بیشتر با شما طنین انداز  برانگیز و غریزه تغییر می های تحسین طلبیجاه 

 رگز با خودتان معقول نباشید.« می شود، هرگز و ه

میلیاردر مکث کرد. و سپس کاری را انجام داد که دو شاگردش قبلاً کسی را ندیده بودند. او قسمت  

گوشتی بین انگشت اشاره و شست دست چپش را بوسید. او قبل از ادامه دادن به مشاوره اش با 

ا را بالا ببرید، باید خودتان را دوست  پوزخندی زمزمه کرد: »به هر حال، قبل از اینکه بتوانید دنی

 داشته باشید. 

 "الهام بخش. آنچه جرج برنارد شاو گفت. "این هنرمند اعتراف کرد: 

تحقیق ثابت می کند که آموزش دادن به خود برای به حداکثر رساندن اراده "این میلیاردر ادامه داد: 

مورتون استنلی کاشف ولزی  هنری " "خود یکی از دستاوردهای مهم یک زندگی حماسی است. 

 "مشاهده کرد که خودکنترلی ضروری تر از باروت است. 

 بخش است«. این کارآفرین تکرار کرد: »قطعاً الهام 

میلیاردر گفت: »ببین. این یک افسانه است که ورزشکاران و هنرمندان افسانه ای و دولتمردان و  

ما برخوردار بودند. این فقط یک دروغ   دولتمردان محترم از اراده طبیعی بیشتری نسبت به بقیه

بزرگ است. او اعلام کرد، آنچه واقعی است این است که این استثنایی ها به عنوان مردم عادی شروع  

کردند. و با تمرین بی وقفه و حفاری مداوم برای سیم کشی در عادات روزانه عالی، قدرت آنها برای 

ن قوی تر شد تا زمانی که فرهنگ آنها را به عنوان  مدیریت خود در برابر هوس ها و وسوسه هایشا

 ابرانسان تلقی کرد. 

این هنرمند با خوشحالی خالکوبی مغز ارزشمندی را که در این سفر شگفت انگیز پذیرفته بود، گفت: 

پیشرفت های کوچک، روزانه و به ظاهر ناچیز، زمانی که به طور مداوم در طول زمان انجام شود، "

 "ده ای به همراه دارد. نتایج خیره کنن

 دست دراز کرد و دست کارآفرین را گرفت. 

نهایت  های نامرئی و بی سازی میلیاردر اذعان کرد: »درست است. آنچه در چشم انسان شبیه بهینه 

شما را به یک میکل آنژ یا   -شود وقتی روزانه انجام می  -کوچک در اطراف قدرت اراده شماست 

کند. یا راجر بانیستر یا پله یا مارکوس اورلیوس یا یا کوکو شانل تبدیل میداوینچی یا دیزنی یا شوپن 

 کوپرنیک در دوره های طولانی آموزش. نابغه های واقعی همه از مردم عادی شروع کردند. 



اما آنها آنقدر و آنقدر تمرین کردند که قدرت خود را افزایش دهند که حضور در کلاس جهانی  

به من آموخت: اجراکنندگان افسانه ای    افسونگروبی مغز دیگری است که خودکار شد. این یک خالک 

آنقدر تماشایی بودن را تمرین می کنند که دیگر به یاد نمی آورند که چگونه به شیوه های غیر دیدنی  

 رفتار کنند. 

 کارآفرین پرسید.  "بنابراین، عملاً، از کجا شروع کنیم؟"

های عالی داشته باشیم که تا آخر  خواهیم و عادت دانم که هر دوی ما انضباط بیشتری می چون می 

 صبح بیدار شدن.« 5عمر باقی بماند. مخصوصاً ساعت  

 صنعتگر دستور داد: مرا دنبال کنید. 

نای یادبود، از کنار یک سری اتاق کم نور و به داخل یک اتاق  آقای رایلی آنها را به سمت راهروی ب

کوچک هدایت کرد. در یک گوشه تخته سیاهی نشسته بود. میلیاردر یک تکه گچ برداشت و این  

 نمودار را ترسیم کرد: 

این مدل ساده بر اساس آخرین مطالعات در مورد چگونگی شکل گیری عادات است.« او شروع کرد: 

شروع شما ایجاد نوعی محرک است. برای گنجاندن مراسم سحرخیزی در صبح های خود، این  »نقطه 

صبح  5می تواند به سادگی انجام دادن باشد. یک ساعت زنگ دار قدیمی کنار تخت شما که ساعت  

خاموش می شود. وقتی به رم رسیدیم، توضیح می دهم که چرا نباید هیچ فناوری در اتاق خواب خود  

 "شید. داشته با

 کارآفرین و هنرمند همزمان فریاد زدند: »رم؟« میلیاردر آنها را نادیده گرفت. 

همانطور که از نمودار    -هنگامی که ماشه ساعت زنگ دار خود را در جای خود قرار دادید، گام بعدی 

 اجرای روتینی است که می خواهید رمزگذاری کنید.   -من می بینید 

  "بله. "میلیاردر گفت:  "از رختخواب بلند می شویم، درست است. پس، ما فقط "کارآفرین پرسید: 

 واضح به نظر می رسد، اما مستقیماً از تخت بیرون بپرید. 

 

 

 

 

می تواند یک دسته از بهانه ها را در مورد اینکه چرا   -قشر جلوی مغز  -قبل از ذهن استدلالی شما 

لحظه است که با بلند شدن از رختخواب، از  باید دوباره بخوابید به شما ارائه دهد. درست در همین 



طریق قدرت نوروپلاستیسیته، مدار عصبی زودبازده را در مغز خود می سازید. و به یاد داشته باشید: 

شوند. گیرند، به مرور زمان به یک بزرگراه عصبی قوی تبدیل می مسیرهای مغزی که با هم آتش می 

ایستادن و شروع صبح خود به نحوی عالی مواجه می  در همان لحظه ای که با ماندن روی تشک یا  

 "شوید، این شانس را دارید که اراده خود را قوی تر کنید. می دانم که در ابتدا ناراحت کننده است. 

همه تغییر "را تقویت کرد:   افسونگرهای مغز این هنرمند حرفش را قطع کرد و یکی دیگر از خالکوبی 

 "ته و در پایان بسیار زیبا است. در ابتدا سخت است، در وسط آشف

مرحله بعدی الگوی چهار قسمتی برای برنامه ریزی در یک مراسم جدید  "میلیاردر موافقت کرد: بله. 

این است که مطمئن شوید یک پاداش از پیش تعیین شده دارید. پاداش چیزی است که شروع می  

دهد. همیشه از قدرت استفاده کنید. کند و سپس انگیزه شما را برای انجام عادت جدید افزایش می 

هایتان. بنابراین، بیایید فرض کنیم شما به جای دنبال کردن کارهای جوایزی برای پیشرفت پیروزی 

به  -روید  دانید درست است و به سرعت از رختخواب بیرون می دهید که میآسان، کاری را انجام می

صبح زمانی که شما را از   6تا   5از ساعت   محض اینکه زنگ هشدار به صدا درآمد. ساعت پیروزی

 "راهنمایی می کنم.  20/ 20/ 20طریق فرمول  

هنرمند دوباره حرفش را قطع کرد. او بی ادب نبود اگر با  "آیا هرگز قرار است آن را به ما یاد بدهی؟

به  کرد که بسیارکردید که او فقط به این دلیل صحبت میآن سه نفر در آن اتاق بودید، احساس می 

 صبح علاقه داشت. همین.  5روش ساعت  

در حال حاضر،  "موضوع جلسه مربیگری فردا است.  20/ 20/ 20فرمول "میلیاردر با نهایت لطف گفت: 

بیایید روی مرحله سوم متمرکز بمانیم. شما باید یک جایزه تنظیم کنید. این همان چیزی است که  

ند برای ایجاد رفتارهایی ضروری است. پاداش  محققان برجسته در زمینه قدرت اراده به ما می گوی

شما برای طلوع با خورشید می تواند یک تکه شکلات تلخ برای دسر در هنگام ناهار باشد. این می  

تواند چرت زدن در اواخر روز باشد، یکی دیگر از مراسم مورد علاقه بزرگ ترین خلاقان این سیاره. 

ید برای کتابخانه خود بخرید. شما می توانید بفهمید چه  این می تواند با کتابی باشد که می خواست 

 "چیزی برای شما مناسب است. 

کارآفرین گفت: فهمیدم. او اکنون مطمئن بود که همه این اطلاعات به طور قابل توجهی بازی تجاری  

او را ارتقا می بخشد و به طرز چشمگیری ذهنیت، قلب، مجموعه سلامت و روح او را ارتقا می دهد و  

 او را به یک زندگی واقعا عالی سوق می دهد. 

 خوب. این ما را به نقطه نهایی در الگو می رساند. "

هایی که ها و وسوسه تر و رهایی خود از هوس های خود پایین ترین انگیزه راه برای از بین بردن ضعیف"



ی نصب آن سخت  وقفه رفتار جدیدی است که براشوند، از طریق تکرار بی مانع بهترین کار شما می 

 کنید. تلاش می 

کلمه ای که در اینجا به ذهن می رسد ثابت قدم است. در تعهد خود به ماندن در عضویت مادام 

قدم باشید. در انجام این خود قولی که زندگی را تغییر می دهد کاملاً  هم  ثابت باشگاه پنج صبحی ها

ی کنید، رابطه خود را با خود حاکم عمیق تر  فداکار و بی عذر باشید. هر بار که این کار را دنبال م 

خواهید کرد. هر بار که در سحر برمی خیزی، شخصیت خود را پاک می کنی، اراده خود را تقویت می  

العاده  خواهم به شما دو انسان فوق زنم چیزی که می کنی و آتش روحت را بزرگ می کنی. حدس می 

در لحظات بیرونی شما در برابر تماشاگران، بلکه  کمک کنم این است که معیار واقعی عظمت شما نه

شود. با کاری که انجام می دهید در حالی که هیچ  در نور ملایم و اولیه تمرین تنهایی نشان داده می

"کس تماشا نمی کند، در دنیا شکست ناپذیر می شوید.   

واقعاً به من کمک کرد  این کارآفرین گفت: »درباره تیم های ورزشی قهرمانی مطالب زیادی خوانده ام. 

های عالی در شرکتم بسازم. و اگر من یک چیز را یاد گرفته باشم، این است که چیزی که تیم  تا تیم 

برنده را به پیروزی رساند، کمتر نحوه بازی آنها در آخرین ثانیه های یک بازی نزدیک پایانی و بیشتر  

"نظم و انضباط آنها در تمرین بود.   

  -حرکات درخشان در ثانیه های پایانی مسابقه قهرمانی خودکار بود "د: »دقیقاً. میلیاردر موافق بو

"نتیجه ساعت ها تکرار خستگی ناپذیر آن حرکات عالی در طول تمرین.   

. "نقطه جالب"هنرمند با خود فکر کرد:   

رسم، را رها کنم به یک مدل یادگیری باقی مانده ب بچه هاخواهم امروز صبح قبل از اینکه شما می

کند.مدلی که به طرز باورنکردنی چگونگی نصب یک عادت را روشن می   

تر را در  خواستم چند نکته عملی سریع فرآیند  با این حال، قبل از اینکه این کار را انجام دهم، می

"مورد انضباط شخصی به اشتراک بگذارم.   

ه به من کمک می کند تا به  عالی. درس امروز برای من بزرگ بود. می دانم ک"هنرمند پاسخ داد: 

تعویق انداختن کار غلبه کنم، و مطمئن هستم که کیفیت هنرم را بهبود می بخشد. و من قبلاً 

"پیشرفت کرده ام. در مورد کالیبره کردن آمادگی جسمانی من.   

 کارآفرین با یک چشمک موافقت کرد: »او دارد. 

ه خسته می شود ضعیف می شود. دانشمندان  خب، فقط به یاد داشته باشید که قدرت اراده زمانی ک"



می نامند. ببینید، شما هر روز صبح با یک باتری پر از خودکنترلی از   "تخلیه نفس"این وضعیت را 

خواب بیدار می شوید. به همین دلیل است که من از شما می خواهم در زمانی که ظرفیت شما قوی  

رای ظهور امپراتوری های درونی شما مهم  صبح، فعالیت هایی را که ب   5در ساعت   -ترین است 

ها و انجام وظایف،  هستند انجام دهید. نکته: با گذراندن روز، رفتن به جلسات، چک کردن پیام

 و هاوسوسه  کنترل برای شما توانایی همچنین و –یابد توانایی شما در خودتنظیمی کاهش می

یم گیری توضیح می دهد که چرا  تصم خستگی تمام. یابدمی کاهش  ضعیف هایتکانه  مدیریت

بسیاری از افراد بسیار موفق در نهایت کار احمقانه ای انجام می دهند که شغل آنها را از بین می برد. 

آنها تسلیم می شوند که باعث سقوط آنها می شود زیرا در تمام طول روز تصمیمات مهمی می 

ه ای در باتری آنها باقی نمانده است گرفتند. زمانی که عصر بود، آنها مجبور بودند. هیچ اراد  

"برای مدیریت ولع.   

"فوق العاده جذاب است. این چیزهای زیادی را توضیح می دهد. "این کارآفرین گفت:   

بدترین   "بنابراین، کلید استراحت و بازیابی ماهیچه های خودکنترلی است. "میلیاردر توضیح داد: 

شویم. بنابراین، به خودتان اجازه ندهید که وقتی خسته میهای ما ترین انتخابهای ما و پایین تصمیم 

 خسته شوید. بازسازی شخصی بعداً برای شما برنامه ریزی شده است. 

 آقای رایلی شروع به سرفه کرد. یک سرفه نگران کننده گلو. یک مورد کم اهمیت نیست. 

این تحقیق همچنین از این ایده  اوه، لطفاً بدانید که"در حالی که آرامش خود را به دست آورد، افزود: 

حمایت می کند که نظم بیرونی نظم و انضباط شما را افزایش می دهد. به همین دلیل است که استیو  

جابز مطمئن شد که محل کار در  زمانی که او آنجا بود، مینیمالیستی است و کاملاً سفید رنگ شده 

 "پهنای باند شناختی شما را می دزدد. است. آشفتگی پایین می آید. خودکنترلی شما و همچنین 

شاید به همین دلیل است که بسیاری از به اصطلاح نابغه ها هر روز یک  "این هنرمند اظهار داشت:  

یونیفورم یکسان می پوشند. آنها می خواهند نظم و ساختار را در زندگی خود حفظ کنند. و آنها می 

از خواب بیدار می شویم. بنابراین، به جای هدر دادن  دانند که هر روز صبح ما با مقدار محدودی اراده 

اهمیت مانند آنچه بپوشند  های بیاین هدایای ارزشمند با پخش کردن آنها بر روی بسیاری از انتخاب 

کنند، بنابراین  و چه بخورند، تا آنجا که ممکن است بسیاری از چیزهای اساسی را خودکار می 

ها. اکنون متوجه  فقط روی چند مورد مهم متمرکز کنند. فعالیت توانند بالاترین قدرت خود را می

 شوند. ها حتی بیشتر به نابغه تبدیل میشوم که چگونه نابغه می



دادم هنر من بود و فقط چند کار دیگر، به قول شما از  اگر تمام کارهایی که هر روز انجام می 

کنم و با پایان روز  را تلف نمی ها وقت زیادی بردم. یعنی شب گیری« رنج نمی»خستگی تصمیم 

های تلویزیونی احمقانه، خوردن غذاهای  دهم، مانند تماشای برنامههای بد زیادی انجام نمیانتخاب

 "ناسالم و نوشیدن بیش از حد تکیلا. 

همه تغییر در ابتدا سخت  "بسیار خوب. شما مردم اکنون به وضوح می دانید که "میلیاردر گفت: 

گیرد   قراراین بینش باید به خوبی در مسیر خود  "م ریخته و در پایان عالی است. است، در وسط به ه

را    مغز افسونگرفرض ذهنیت شما جا بیفتد. حال، بیایید خالکوبی قدرتمند تا به عنوان یک باور پیش 

کند تا دهد که هر نصب عادت طی می به یک مدل قدرتمند تجزیه کنیم که سه مرحله را توضیح می

شلیک بیشتری داشته باشید. برای قفل کردن در رژیم طلوع صبح. شما کاملاً عاشق چیزی  قدرت 

خواهید بود که می خواهید یاد بگیرید. به من قول دهید که در حین گذر از این مرحله صدای گوش  

 "دادن خود را افزایش دهید؟ سپس آن را صبح می نامیم. 

میلیاردر پرسید و   "قول صورتی؟". "ما قول می دهیم"این کارآفرین و هنرمند با هم بیان کردند: 

انگشت کوچکش را بیرون آورد. کارآفرین در حالی که با مربی خود لباس های صورتی قفل می کرد،  

 پاسخ داد: »بله«. 

 نجیب بزرگ.  "بسیار عالی، "بله، هنرمند موافقت کرد، همانطور که او همین کار را کرد. 

همراه را به داخل سازه هدایت کرده بود وارد شد و نموداری را از کوله پشتی  یکی از نگهبانان که سه 

بیرون آورد. چراغ قوه اش را روی آن تابید تا همه بتوانند آنچه را که روی آن چاپ شده بود ببینند.  

 چارچوب آموزشی که در نظر گرفته شد به این صورت بود:

در کدگذاری هر عادت جدید،  "دار اشاره کرد، گفت: آقای رایلی در حالی که به مرحله اول روی نمو

به آن ادامه دهید و قطعا به مرحله دوم خواهید رفت از " "یک دوره اولیه تخریب را طی خواهید کرد. 

شود. این وسط گیرند و نصب واقعی آغاز میاین فرآیند، جایی که مسیرهای عصبی جدید شکل می

ای را به روش  دهید تا هر روال تازه تمرین خود ادامه میآشفته است. در نهایت، همانطور که به 

و مرحله فوق العاده: ادغام. طبق داده های تحقیقاتی   -رسید طبیعی خود بسازید، به مرحله نهایی می 

در آموزه های خود  افسونگر کالج دانشگاه لندن، کل تمرین تقریباً شصت و شش روز طول می کشد. 

روز می نامد. شصت و شش روز آموزش برای ساختن یک چیز   66قل این واقعیت قدرتمند را حدا

جدید بنابراین، پس از چند روز، چند هفته، یا حتی بعد از دو ماه آن را ترک نکنید، زیرا مربوط به  

 صبح است.   5عضویت در 



باشگاه، حداقل شصت و شش روز به قول خود پایبند باشید. مهم نیست چه. این یک کار را انجام 

ید تا باقیمانده زندگی شما به طور تصاعدی بهتر شود. این میلیاردر گفت: این را از صمیم قلب به  ده

 شما قول می دهم. 

مرحله یک را  نامگذاری    افسونگرببینید، همه تغییر در ابتدا سخت است. به همین دلیل است که "

د، زیرا شما الگوهای گذشته  کرد. اگر در ابتدا سخت نبود، تغییر واقعی نبود. قرار است سخت باش

دانید چرا شاتل  برید. آیا میهای قدیمی کار را از بین می کنید و روش ذهن خود را بازنویسی می 

کند، فضایی در شصت ثانیه پس از بلند شدن، بیش از سوختی که در کل مدار به دور زمین مصرف می 

 کند؟مصرف می 

 "ند شدن باید بر نیروهای قدرتمند گرانش غلبه کند. پس از بل"این هنرمند با اطمینان پاسخ داد: 

میلیاردر تأیید کرد: دقیقاً. برای غلبه بر نیروهای اولیه و رسیدن به سرعت فرار، به مقدار زیادی  

سوخت نیاز است. اما به محض این که این کار انجام شود، شتاب شروع می شود و کاردستی فقط از  

دقیقاً مانند این است. شما باید بر   -مرحله نابودی  -عادت جدید  بین می رود. مرحله اول ایجاد هر

های سنتی اجرا غلبه کنید. شما باید از نیروهای گرانش  های غالب و حالت دار، آیین های ریشه عادت

تا زمانی که سرعت فرار شما شروع شود. این در آغاز بسیار چالش برانگیز است.    -خود بالاتر بروید 

صبح از خواب   5هایی که با من بودید، ساعت هر دوی شما صبح  -شما دروغ بگویم  قرار نیست به

بیدار شدید. اما در این بیست و دو روز اول در حالی که در فاز یک هستید به دیوار برخورد خواهید  

کرد. هیچ چیز اشتباهی نیست، فقط بخشی از فرآیند نصب عادت است، هر کسی که به دنبال اوج  

و زندگی غنی تر است، باید از آن عبور کند. برای اکثر افرادی که آماده بیدار شدن قبل از  بهره وری 

طلوع صبح هستند، هر روز از این مرحله اول یک سختی است. آنها احساس تسلیم شدن دارند. آنها 

اند  شکایت دارند که زود بیدار شدن برای آنها مناسب نیست. اینکه آنها برای این روال ساخته نشده 

 و ارزش درد را ندارد. توصیه من این است 

ترین  اوله: به هر قیمتی که شده ادامه بده. پشتکار در آستانه تسلط قرار دارد. چیزهایی که سخت 

ترین هم هستند. به یاد داشته باشید که انجام کارهای دشوار که بسیار مهم احساس را دارند، با ارزش 

دستاوردها و بزرگترین قهرمانان تمدن ما قدرت خود را پذیرفتند.  هستند این بود که چگونه بالاترین

لطفاً این قانون را نیز به خاطر بسپارید: وقتی با یک انتخاب روبرو می شوید، همیشه انتخابی را  

انتخاب کنید که بیشتر به شما فشار می آورد، رشد شما را افزایش می دهد و به شکوفایی استعدادها،  

انایی های شخصی شما کمک می کند. بنابراین، زمانی که می خواهید ترک کنید،  استعدادها و تو

پشتکار داشته باشید. به زودی به مرحله بعدی خواهید رسید. و درک افکار منفی، احساسات  

گیری هر رژیم جدید است. قرار است  بداخلاقی و تمایل شدید به تسلیم بخشی عادی از روند سخت 



 "شکل خفیف شکنجه باشد.  بیست و دو روز اول یک

چون مرحله اول تماماً در مورد از بین بردن روش های قدیمی است تا بتوان راه های جدیدی را راه "

 کارآفرین پرسید.  "اندازی کرد، درست است؟ 

 میلیاردر تأیید کرد: »دقیقاً. و فقط به این دلیل که شما نتوانستید این کار را انجام دهید

توانید آن را  دهد، به این معنا نیست که شما نمی کننده سر تکان می کلی دلگرماو در حالی که به ش

انجام دهید. تغییر واقعی و ارزشمند نباشد. جامعه ما را طوری برنامه ریزی کرده است که فکر کنیم  

چون در ابتدا دشوار است، اتفاق بدی در حال رخ دادن است. اینکه باید کاری را که انجام می دهیم 

وقف کنیم. و به خانه امن طبیعی سابق خود بازگردیم. رشد صفر و تکامل به سمت افسانه ای در آن مت

 "حالت کار. صفر. 

کارآفرین موافقت کرد: »خیلی درست است. »همه کسانی را که می شناسم هر روز چیزهای آشنا را  

 مان رفتارها و همان حرکات«. تکرار می کنند. باشه. شاید نه همه، اما قطعا اکثر مردم. همان افکار، ه

   "حقیقت این نیست که آنها نمی توانند تغییر کنند. "آقای رایلی گفت: 

فقط این است که آنها تعهدی برای بهبود و سپس ماندن در این فرآیند به اندازه کافی نداشتند تا  "

طبیعی خود   نوروبیولوژی و همچنین روانشناسی، فیزیولوژی، عاطفه و معنویت آنها به شگفتی های

 "عمل کند. ، میدونی. 

  مرحله به مربوط یادگیری  مدل از بخشی روی  را آن و  خواست را نگهبان قوه  چراغ سپس میلیاردر

 ". کریشنا مرسی": افزود او. کرد  متمرکز سازی روتین دوم

  زیرا شود می نامیده  "نصب" دوم مرحله. است ریخته هم به وسط در تغییرات  همه—ببینید  را »اینجا

مانند این است که شما در حال انجام یک بازسازی داخلی هستید. پایه های قبلی باید خراب شود تا 

 بتوان پایه های بسیار بهتری را برپا کرد. 

این مرحله باعث می شود شما احساس سردرگمی، استرس و ناامیدی کنید. حتی بیشتر از این  

یک تصمیم وحشتناک    شگاه پنج صبحی هابه بااحساس می کنید که تصمیم خود را برای پیوستن 

رد کنید. خیلی دوست دارید که در رختخواب گرم خود بمانید و گوسفندهای بیشتری بشمارید. فقط  

توانید آن را ببینید، اما بدانید و اعتماد کنید که همه چیز خوب است. خیلی خوبه واقعا و اگرچه نمی 

روید. همه  ا آخر عمر از آن خود کنید، بیشتر پیش می در عادت کردن به این که عادت زودهنگام را ت

چیز در حال آسان تر شدن است. آنها واقعا هستند. شما تازه در حال گذراندن مرحله دوم روش 

هستید. و فقط به نظر می رسد کثیف است. و فقط آشفته به نظر می رسد. واقعیت این است که شما  



یک درجه کاملاً جدید از اجرا. کارل یونگ روانشناس    به زیبایی رشد می کنید. و نزدیک شدن به

 مشهور می گوید: »در همه بی نظمی ها نظمی مخفی وجود دارد«. 

بنابراین، هنگامی که شما در حال سیم کشی در این روال جدید صبحگاهی هستید، کل ساختار مغز  

ل سیستم شما واقعاً در  شما واقعاً در حال تحول است زیرا مسیرهای عصبی جدیدی را می سازید. ک

حال بازسازی است. شما صادقانه در قلمروی جدی ناآشنا هستید. جوانه زدن شاخه های سبز. رفتن  

به اقیانوس آبی تسخیر قلمروهای جدید با پتانسیل شخصی و دسترسی به جهان های بالاتر بهینه  

بنابراین شما اغلب احساس  سازی انسانی. کورتیزول، هورمون ترس، در این زمان افزایش می یابد، 

 ترس خواهید کرد. تمام آنچه در مغز شما اتفاق می افتد در حال مصرف است 

ذخایر عظیم انرژی بنابراین، اغلب در مرحله دوم نصب عادت خسته خواهید شد. حکیمان، بینندگان  

نی و فیلسوفان باستان، چنین دگرگونی عمیق شخصی را شب تاریک روح نامیدند. چیزی که زما

  عرفا. است شده   تبدیل پروانه یک به -جادویی  تقریباً حال  عین  در –کاترپیلار بود، به طرزی نامرتب 

  باید قدیم. نوشتند  کوچک های مرگ سلسله  یک متضمن سفری عنوان  به واقعی و  عمیق تغییر از

د را از بین  برای ارتقاء به عظمت، باید ضعف خو"می گوید که افسونگر  دوباره  بتونی بهتر تا بمیری

اعتراف می کنم کلمات دراماتیک. اما مرشد صادقانه صحبت می کند. در مرحله دوم، گاهی  "ببرید. 

اوقات حتی ممکن است احساس کنید همه چیز در حال فروپاشی است. اما در واقع، همه چیز در حال  

قعیت ندارد. فقط حتی بهتر. همانطور که آموخته اید اغلب تصورات انسانی شما وا -جمع شدن است 

شما دنیا را از دریچه می بینید. واقعیت این است که توهم امنیت همیشه بسیار کشنده تر از افزایش 

شما به سمت تسلط شخصی است. حدود بیست و دو روز در مرحله دوم فرآیند بمانید. و فقط بدانید 

 "که پاداش های غیرقابل درک در راه است. 

باوری را او به خودش قول داد: »من آیین زود  "را که گفتی دوست دارم.  من تمام آنچه"هنرمند گفت: 

 کنم، حتی اگر تلاشم را بکشد«. تا آخر عمرم اجرا می 

 میلیاردر ساکت شد. 

من بارها و بارها از طریق این فرآیند ریختن و تغییر شکل رفته ام. هر بار که به دنبال یک عادت  "

باور اصلی تکامل یافته تر می روم، وارد این چرخه مرگ و تولد  جدید، یا مهارت بیشتر، یا حتی یک 

دوباره می شوم. و من باید به شما بگویم که انگار پایان است. شما گاهی خیلی می ترسید، برای مدتی  

بسیار خسته می شوید و از آنچه صدای تاریک نفس خود می گوید گیج می شوید. حتی احساس 

. گاهی اوقات دیوانه است. به همین دلیل است که تعداد کمی از افراد  خواهید کرد که دارید می روید

این کار را انجام می دهند. و چرا تعداد کمی از آنها به اجرای حماسی کمیاب می رسند و تأثیری  



جهانی بر فرهنگ می گذارند. این یک ورزش فقط برای جنگجویان آشکار است. به شجاعت بسیار 

د و غیر معمول نیاز دارد. قدرت شخصیت شما همه اینها را در خود دارید فقط  زیاد، اعتقاد بسیار زیا

تصمیم بگیرید که آن را اعمال کنید همانطور که گفتم با تمرین و صبر همه چیز آسان تر خواهد شد  

 و در نهایت به صورت خودکار.

خوب، "ی زد، گفت: میلیاردر در حالی که مثل یک مربی فوتبال دلگرم کننده دست هایش را به هم م

من می دانم که شما این را به زیبایی دریافت می کنید. بنابراین، بیایید به پارازیت ادامه   "ها.  بچه

دهیم. از طریق تجزیه الگوهای قدیمی که در مرحله اول اتفاق می افتد، به فرآیند نصب عادت جدید  

دهید، که از طریق  بچسبید. سپس از طریق تشکیل مدارهای جدید در مغز خود ادامه 

نوروپلاستیسیته و ساخت مسیرهای بهتر در هسته احساسی شما در مرحله دوم اتفاق می افتد. این  

کار را انجام دهید و مطمئناً به مرحله سوم خواهید رسید، بخش پایانی صعود خود: »ادغام«. به یاد  

 ان بسیار زیباست. داشته باشید: همه تغییر در ابتدا سخت است، در وسط آشفته و در پای

 میلیاردر مکث کرد، به آرامی لبخند زد و سپس انگشتان پاهایش را لمس کرد. او بوسید 

 دوباره گوشت بین انگشتانش سپس او ادامه داد. 

این مرحله نهایی زمانی است که همه چیز با هم جمع می شود، و شما مزایای تعهد "او توضیح داد: 

ام تجربه خواهید کرد. شما به پایان تقریباً   5مادام العمر در کلوپ خارق العاده خود را برای عضویت 

برای   -دوره روزی که برای مغز و موجود انسان لازم است-شصت و ششم نزدیک می شوید. 

رمزگذاری یک روال. پس اکنون زمان موفقیت است. شما از طریق اختلال اولیه پیشرفت کرده اید، از  

ی عبور کرده اید و آمده اید. از طرف مقابل قوی تر، ماهرتر و با  خطر و هرج و مرج مرحله میان

صمیمیت بیشتر از عالی ترین و شکست ناپذیرترین ماهیت خود بیرون بیایید. شما اکنون نسخه  

بعدی بزرگترین خود هستید که می توانید یک بازی بزرگتر را به اجرا در آورید و با قدرت باشکوه بر 

گذارید. الگوی خود باشید و برای جهان مفیدتر باشید زیرا شما صاحب قهرمانی  افراد بیشتری تأثیر ب

های اولیه خود شده اید. تمام تلاش، فداکاری و رنج، ثبات دقیق و شجاعت درخشان شما در این  

مرحله گرد هم می آیند، زیرا عادت جدیدی که روی آن کار می کردید یکپارچه می شود. در شرایط  

 فیزیکی سطح معنوی و عادی جدید شما می شود.« روانی، عاطفی، 

 "زندگی آسان می شود؟"هنرمند تعجب کرد.  "معمولی؟"

این میلیاردر ناگهان به کف سنگ مرمر تاج محل افتاد و شروع به انجام فشارهای بیشتر کرد. او به  

 نوعی شبیه بوکسوری بود که برای مسابقه اصلی تمرین می کند. 

 "او دیوانه تر از آن چیزی است که من تصور می کردم. "او فکر کرد:  "نی؟الان داری چیکار میک"

 "من او را دوست دارم. "



هدف اصلی زندگی رشد است: به طور مداوم به خود فشار بیاورید تا بیشتر از پتانسیل خود استفاده  "

انی نگه  کنید. فشارهای روزانه من نه تنها من را در وضعیت بهینه سازی مستمر به سمت سطح جه

می دارد. همچنین راهی فوق العاده برای حفظ احساس خودم است. جوان، شاد و زنده، بی حوصلگی  

 روح انسان را می کشد. 

 صنعتگر برخاست. 

الای یک کوه پایین کوه بعدی است. نصب یک عادت جدید عالی فرصت فوق العاده ای را برای شروع ب

وزی هزار بار فشار میدم. ورزش فوق العاده یکی از بهترین ها. عادت بعدی به ارمغان می آورد. من ر

خیلی ساده. من را لاغر و اسکنه نگه می دارد. برای هسته من خوبه این میلیاردر با حالتی ناخوشایند  

 گفت و ورزش عضلات باسنم را نیز جذب می کند. 

ری کند که ادامه دهم. به اما انجام هزاران فشار در روز نیز یک تشریفات است تا به من یادآو"

گسترش خود ادامه دهید. ذهنیت، قلب، سلامت و روحیه ام را ارتقا دهید و به بهترین شکل ممکن  

برسم. راستش، من از آن نمی ترسم. این فقط بخشی از یادگیری پرواز است. من فقط از رشد نکردن  

 "وحشت دارم. 

 شتش خط می زد گفت: فهمیدم. کارآفرین در حالی که دیوانه وار روی دفترچه یاددا

میلیاردر سپس انگشت اشاره را روی مدل آموزشی حرکت داد و آن را در قسمتی که روی آن نوشته  

 شده بود »نقطه خودکاری« قرار داد. 

 انگیز این است که وقتی به نقطه خودکاری رسیدید، نه  »واقعیت هیجان 

دارید. اجرای رژیم جدید در سیستم عامل  صبح دیگر نیاز به اراده  5برای بیدار شدن در ساعت 

 انسانی شما کامل شده است. بیداری قبل از سحر به طبیعت دوم تبدیل می شود. و آسان. 

در اینجا هدیه واقعی تعالی و فداکاری شما در طول این شصت و شش روز یا بیشتر است: نیروی اراده  

ید اکنون برای یک رفتار در سطح جهانی  ای که برای کنار گذاشتن عادت زودهنگام استفاده می کرد

دیگر آزاد شده است، بنابراین شما این شانس را دارید که حتی رشد کنید. پربارتر، موفق تر، شادتر و  

موفق تر. این راز پنهان همه ورزشکاران حرفه ای است. اینطور نیست که آنها نسبت به افراد معمولی  

ای که داشتند استفاده رای شصت و شش روز از کنترل تکانه ها بخود انضباط بیشتری دارند. فقط آن

های برنده بازی نصب شوند. پس از آن، آنها قدرت اراده خود را به چیز دیگری هدایت  کردند تا روتین 

کردند که تخصص آنها را بهبود بخشد. تمرین دیگری که به آنها کمک می کند میدان خود را رهبری 

نصب عادت یکی پس از نصب عادت دیگر نحوه بازی حرفه ای ها است. با کنند و به پیروزی برسند. 



گذشت زمان، رفتارهای برنده آنها خودکار شد. سیستماتیک شده است. نهادینه شده است. برای  

کشی شدند، مطلقاً هیچ تلاشی لازم نبود. و این سوپراستارها آنقدر  اجرای آنها پس از اینکه سیم 

تمرین کردند که به جایی رسیده اند که فراموش کرده اند چگونه آنها را  عادت های پیروزی خود را 

 "انجام ندهند. 

این  "آنها به نقطه ای رسیدند که اداره کردن آنها راحت تر از اجرا نکردن آنها بود، درست است؟"

 کارآفرین اظهار نظر کرد. 

 میلیاردر پاسخ داد: کاملاً درست است. 

ای من شخصا و برای کارم به عنوان یک نقاش بسیار ارزشمند است. و بر"هنرمند هیجان زده بود. 

تخریب، نصب و یکپارچه    -بنابراین من کاملاً این فرآیند را کاملاً درک می کنم، هر یک از سه مرحله 

 حدود بیست و دو روز طول می کشد، درست است؟  -سازی 

قفل می شود. این نقطه خودکاری  درست. و در حدود شصت و شش روز به عنوان یک روال خودکار "

صبح از خواب  5هفته طول می کشد تا اجرا شوند. بعد از یک هفته ساعت   9است، زیرا عادات حدود 

بیدار نشوید. وقتی در میانه کار به هم ریخته شد، تسلیم نشوید. در کل تمرین در تمام آزمایش ها و 

او و کارگرانش تاج محل را ساختند و آن را   چالش هایش بی امان بمانید، درست مانند شاه جهان که

به یکی از شگفتی های جهان تبدیل کردند. عالی صبر می خواهد و نبوغ زمان می برد. در وقف خود  

برای حک کردن یک ساعت برای خود با طلوع خورشید و در حالی که اکثریت در خواب هستند تا 

را آماده می کند تا تمام موارد بیرونی را که قلب چهار امپراتوری داخلی خود را توسعه دهید که شما 

های بزرگ شما آرزوی واقعی کردن آنها را دارند درک کنید. از دعوت شما برای به کارگیری کاملترین  

استعدادها، بزرگنمایی نقاط قوت چشمگیر خود، افزایش شادی و کشف بهشتی از آرامش در درون  

هرگز نمی تواند آن را کاهش دهد. دوستان من اینگونه   خود غافل نشوید که هیچ رویداد بیرونی

شکست ناپذیر، شکست ناپذیر و استاد واقعی دامنه خود می شوید. و همچنین یک شگفتی از جهان، 

 به روش منحصر به فرد خودتان.« 

براوو. کاملا مفید توضیح می دهد که چرا افراد  "کارآفرین با صدای بلند گفت:  "آن را دوست دارم، 

ی عادات لازم برای دستیابی به تسلط را دارند. آنها فقط به اندازه کافی در تعهد اولیه خود باقی  کم

 "نمی مانند تا عمل کند. آنها می توانند. اما این کار را نمی کنند. 

به همین دلیل است که اطلاعات و آموزش، یادگیری و رشد بسیار مهم  "میلیاردر موافقت کرد: بله. 

ین مدل تغییر دهنده زندگی و بینش های عملی را که من در مورد آن برای شما فاش  است. اکثریت ا

کرده ام، نمی دانند. و چون نمی دانند نمی توانند درخواست دهند. و دانش اجرا نشده باعث می شود  

پتانسیل بالقوه کم سرمایه شود. همه ما برای پیروزی ساخته شده ایم، به هر شکلی که برای تعریف  



به من آموزش داد،    افسونگر انتخاب کنیم. متأسفانه، بسیاری از ما هرگز در فلسفه و روشی که آن 

آموزش ندیده ایم. همان تدریسی که اکنون برای شما می پردازم. فقط باید مطمئن شوید که تا حد  

 بگویید. لطفا.   افسونگرامکان به افراد زیادی درباره کار 

  و  کنند ترک را کمیابی  وتفاوتی، متوسط  ه مردم کمک کنیم تا تاریکی بی توانیم ببه این ترتیب، ما می 

  را دنیا این باید ما خدایا، . بیابند خود عمر بقیه در  انگیزشگفت کارهای انجام برای را خود ذاتی قدرت

 ". کنیم تبدیل  تر  داشتنی دوست و تر امن تر،  سالم بهتر،  مکانی به

 "حتما. "دند: دا قول  هم با هنرمند و کارآفرین

سپس کارآفرین متوقف شد تا طبیعت فراموش نشدنی صحنه ای را که او را در برگرفته بود ببیند. او  

در کنار مردی ایستاده بود که به طور غیرمنتظره ای در یک ماجراجویی عجیب، زیبا و شگفت انگیز  

د ایستاده بود، کشوری که عاشق او شده بود. او در داخل یکی از عجایب هفت گانه جهان، واقع در هن

همیشه آرزو داشت برای دیدن مناظر خیره کننده، لذت های عجیب و غریب و شهروندان فوق العاده 

 خاص کشور از آن دیدن کند. 

مکث کرد تا به آنچه در دنیای همیشگی اش رخ داده بود فکر کند. دستکاری ها، دزدی ها، بی وفایی  

ید. نه خنده های اجباری که بسیاری از ما در جلسات کاری می ها و خیانت ها. در آن لحظه او خند 

شنویم که در آن افراد خوب در ترسی آرام، ماسک های اجتماعی می زنند تا با آنها سازگار شوند، 

قدرتمند به نظر برسند و باحال به نظر برسند. نه، این شادی محسوس شخصی بود که به تازگی برخی  

 ی عاقلانه را کشف کرده بود. از گنجینه های واقعی زندگ

 کارآفرین در همان لحظه متوجه شد که چقدر خوشبخت است. 

تلاش برای تصاحب خود به خود حل می شود زیرا زندگی همیشه راهی برای انجام بهترین کارها دارد. 

مطمئناً، او یاد گرفته بود که احساسات طبیعی خشم، ناامیدی و گاهی اوقات غم و اندوهی را که  

شد، سرکوب نکند. این فقط انسان بودن  گاه در هنگام فکر کردن به موقعیت در درونش ایجاد میگه

و واقعی بودن و حتی شجاع بودن او بود نه ضعیف. با این حال، او اکنون فهمید که چیزهایی مهمتر از  

دت فقیر  ثروت، تحسین و شهرت وجود دارد. و اینکه بسیاری از افراد ثروتمند مالی در واقع به ش

 هستند. 

هیچ چیز به اندازه شادی من ارزشمند نیست. تاجر فکر کرد هیچ چیز به اندازه آرامش من بی ارزش  

 نیست. 



عشق پیدا کرده بود او هنوز در سلامت کامل بود. او چیزهای زیادی برای شکرگزاری داشت: دو چشم  

ر همه چیز، غذا روی میز او هر  برای دیدن شکوه های این دنیای شگفت انگیز، دو پا برای کاوش د

شب در زمانی که میلیاردها شکم خالی دارند. و سقفی بالای سرش برای سرپناهی فراوان. او  

کرد و، اش داشت، آثاری که خلاقیت او را تغذیه می ای برای خواندن در کتابخانه های عاقلانه کتاب

تسلط کامل نه تنها به نفع خود، بلکه    گفت، فرصتی برای دستیابی بههمانطور که میلیاردر اغلب می 

 در خدمت به جامعه. 

و بنابراین، در داخل آن مقبره باشکوهی که الهام بسیاری از بازدیدکنندگان از سراسر زمین را  

برانگیخته است، و با طلوع خورشید به آسمان فراوان هند، کارآفرین این کار را در قلب خود یافت تا  

 ه ما باید بیشتر انجام دهیم. کاری را انجام دهد که هم

 او بخشید. 

او خصومت خود را با سرمایه گذارانش کنار گذاشت. او کینه هایش را برای مخالفانش رها کرد. و هر 

یک از ناامیدی های سنگین خود را رها کرد. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهیم مسائل را خیلی  

که بیش از همه مهم است این نیست که آیا آن سرمایه  جدی بگیریم. و در پایان زندگی او، آنچه 

گذاران خطرپذیر مالکیت شرکت او را دارند یا خیر، بلکه این است که او به عنوان یک انسان چه  

کسی شده است. و کیفیت صنایع دستی که او تولید کرد. و به چند نفر کمک کرد. و چقدر خندید و  

 چقدر خوب زندگی کرد 

گفت: هر انسانی بر اساس سطح هوشیاری که در حال حاضر در آن است و بر   میلیاردر درست می

اساس درجه قدرت واقعی که می تواند انجام دهد، بهترین کار را انجام می دهد. و اگر سرمایه گذاران  

او بهتر می دانستند، بهتر عمل می کردند. این افراد برای او درد و رنج ایجاد کردند زیرا در سطحی  

ناخودآگاه درد دارند. و چون رنج می برند. کسانی که به دیگران صدمه می زنند در سکوت از   عمیق و

خود متنفرند. بله، این نوع دید بالاتر از چیزها در تمدن ما چندان رایج نیست. اما شاید به همین  

 دلیل است که جهان ما پر از جنگ های بسیار، خطر و نفرت بسیار است. 

اید این راهزنان شرکتی معلمان او باشند. توسط طبیعت بهتر زندگی فرستاده او فکر می کرد که ش

شد تا او را به لبه پرتاب کند تا به جایی از ناامیدی و ناامیدی برسد که مجبور به تغییر شود. و اوج  

گرفتن را یاد بگیر شاید تنها چیزی که او تجربه کرده بود، همانطور که میلیاردر آموزش می داد، 

ده سازی گرانبهایی برای تبدیل شدن به کسی بود که برای تحقق بخشیدن به پتانسیل درخشان  آما

ترین هدایای خود و تحقق وعده عالی ترین سرنوشت خود، به شیوه ای که به نفع بشریت بود، می  

شد. و شاید زمانی است که با از دست دادن همه چیز مواجه می شویم که بزرگ ترین خودمان را می  



 اسیم. شن

این مربی عجیب، دمدمی و اصیل در مقابل او، آقای استون رایلی، قلب خود را به بیرون می ریخت و  

باشگاه پنج توضیح می داد که چگونه نظم و انضباط روزانه ساده اما در ابتدا آسان برای پیوستن به 

دی که از این روش  می تواند، و در واقع، بهره وری را تغییر دهد، سعادت و رفاه هر فر صبحی ها

 استفاده می کند. 

افسونگراو هر یک از عهدهای بلندی را که در اولین برخورد عجیبشان، در کنفرانس مسحورکننده    

داده بود، حفظ کرده بود. او نشان داده بود که نه تنها در صنعت، بلکه از نظر صداقت نیز یک غول  

 پیکر است. و نجابت. 

یشتری از همنوعان او نیاز داریم.« زنان و مردانی که رهبران خالص هستند. او فکر کرد: »ما به تعداد ب 

افرادی که نه از طریق قدرت یک عنوان بزرگ و با تهدید یک موقعیت بزرگ، بلکه از طریق قدرت  

شان برای ترک هر  هایشان، اصالت تخصصشان، شفقت در قلبشان و با فداکاری غیرعادیشخصیت 

گذارند. آنها را پیدا کردند. رهبران کمتر تحت تأثیر  ها تأثیر می بهتر از آن  کنندکسی که ملاقات می

اعتیادهای خودخواهانه نفس قرار می گیرند و بیشتر توسط دستورات فداکارانه خرد بزرگتر ما اداره  

 می شوند. 

امه دهید. آرزوی من برای شما این است که اد"این کارآفرین سخنان شاعر مایا آنجلو را به یاد آورد: 

"به همان چیزی که هستید ادامه دهید تا دنیای پست را با اعمال مهربانانه خود شگفت زده کنید.   

اگر همه فقط آستان خانه خود را  "دستورات مادر ترزا نیز در آن لحظه به ذهن کارآفرین وارد شد: 

"تمیز می کردند، تمام جهان پاک می شد.   

در یکی از بناهای تاریخی باشکوه جهان، نه تنها او را بخشید که  و بنابراین، در آن صبح بسیار خاص، 

با خود پیمان بست. کارآفرین با درک این موضوع که بهینه سازی خود بهترین راه برای بهبود  

وضعیت جهان است، و اینکه توسعه نبوغ درونی سریع ترین راه برای ارتقای رابطه او با همه چیز  

ز پیش از این درک نکرده بود، به توافقی دست یافت. او به خود قول داد  بیرونی است، به عنوان هرگ

که نه تنها دیگر هرگز به فکر خودکشی نخواهد افتاد. او همچنین متعهد شد که هر روز، در بقیه  

صبح بیدار شود و آن ساعت پیروزی را بدون هرگونه انحرافات بی اهمیت،   5روزهایش، ساعت 

رض غیرضروری به خود هدیه دهد. تا او بتواند ادامه دهد. به کالیبره کردن تحریکات بی اهمیت و عوا 

 ذهنیت او، پاکسازی قلب او، تقویت مجموعه سلامت و تشدید روح او ادامه دهید. 



تر و ترسیده شخصیت او برای چه  کند، صرفنظر از اینکه بخش ضعیفاو این را از خودش مطالبه می

کند. زیرا او شایسته تجربه عظمت او بود. و چون امیدوار بود یکی  ل میهایی استدلاها و توجیه بهانه

 از قهرمانانی باشد که همه ما منتظرش هستیم. 

العاده عملی که  سه تاکتیک نهایی و فوق  هرچند میلیاردر با صدای نامناسبی با صدای بلند فریاد زد: »

یادی را روی این موضوع صرف کرده  های جدید را حفظ کنید. من زمان زکند عادتبه شما کمک می 

ام زیرا برای موفقیت شما کاملاً ضروری است. من به سرعت شما را از طریق سه تکنیکی که تحقیقات  

صبح کمک کند. سپس ما از اینجا خارج  5کند تا به برنامه صبحگاهی کند به شما کمک میتأیید می 

"شدیم.   

ی سقف اتاق متمرکز کرد. خالکوبی های مغز زیر به آرامی  چراغ قوه را بیرون آورد و پرتوهای آن را رو

 ظاهر شد: 

 برای ماندگار کردن یک عادت، هرگز آن را به تنهایی نصب نکنید. . #1

 . معلم بیشتر از همه یاد می گیرد. #2

. زمانی که بیشتر احساس می کنید که می خواهید ترک کنید، زمانی است که باید به پیشرفت  #3

 خود ادامه دهید. 

های بسیار ساده، درست است؟ بسیار ساده است، زیرا آنها دستورالعمل "میلیاردر دوباره لبخند زد.  

تر هستند که  کند که تشریفات زمانی عمیق به سادگی عمیق هستند. اولین نکته به شما یادآوری می

بسیار قدرتمند  صبحی ها 5شوند. به همین دلیل است که عضویت در باشگاه در یک گروه اجرا می 

است. شما نیستید. نصب این روال صبحگاهی به تنهایی. ما همه با هم هستیم. و آرزوی صمیمانه من  

به خانه می آیید، تا آنجا که می توانید مردمی را بیاورید که آماده اند زود  بچه هااین است که، وقتی 

ی های خارق العاده ای را در باشگاه بیدار شوند تا بتوانند کار در سطح جهانی انجام دهند. و زندگ

ایجاد کنید. گروه های پشتیبانی مدت هاست که روشی ثابت شده برای ایجاد پیشرفت های پایدار  

 "بوده است. بنابراین، لطفاً از این مفهوم به طرز درخشانی استفاده کنید. 

رد که هیچ کس متوجه میلیاردر سرفه کرد. سپس سینه اش را مالید، انگار که درد دارد. وانمود ک

 نشده است. و دیالوگ را پیش برد.

اید آموزش  شناسی را که از من آموخته کند که در واقع فلسفه و روش نکته دوم به شما یادآوری می

تر خواهد شد. به  انگیزی عمیق دهید. با انجام این کار، درک خود شما از مطالب به طرز شگفت 

 "بود که شما به خودتان می دهید. اشتراک گذاشته شده هدیه ای خواهد 



 کارآفرین مشاهده کرد: »من هرگز اینطور به موضوع نگاه نکرده بودم.

حقیقت است. و آخرین خطی که در سقف می بینید مهم ترین آن است. به یاد "میلیاردر گفت: 

نمی  داشته باشید که پشتکار برای همه اشکال مهارت لازم است. در آن لحظه که احساس می کنید 

توانید جلوتر بروید فرصتی بزرگ برای شما وجود دارد. سطح کاملا جدیدی از اراده را ایجاد کنید. 

وقتی احساس می کنید نمی توانید ادامه دهید، کمی بیشتر پیشرفت کنید. عضله نظم و انضباط شما 

و چیزهای   به طور قابل توجهی تقویت می شود. و درجه احترام به خود به شدت افزایش می یابد. 

کمی به این اندازه ضروری هستند. به بهره وری تصاعدی، هدایت رشته خود و ایجاد زندگی مورد  

 ". است   علاقه شما به عنوان افزایش قدردانی از خودتان

میلیاردر به طرز خیره کننده ای و بدون هیچ سرنخی در مورد آنچه در راه است، واژگون شد و یک  

مان بسته، عبارتی از جرالد سایکس، نویسنده و فیلسوف را خواند که به این  پایه نگه داشت. او با چش

صورت بود: »هر دستاورد محکمی، ضرورتاً باید سالها شاگردی فروتنانه و دوری از بیشتر افراد جامعه  

 را ببرد«. 

رین  شما دو انسان شگفت انگیز لیاقت این را دارید که بهت"میلیاردر هنگام بازگشت به زمین گفت: 

مردان و زنان بزرگ جهان چنین   "خود را به واقعیت تبدیل کنید و به دستاوردهای حماسی پی ببرید. 

 نشدند

های والایی داشتند که پس  طلبی خوابیدند، اما به این دلیل که جاه زیرا آنها به زیبایی زیر پوشش می

خواندند. کلاس جهانی  دیوانه می  ها ادامه دادند، حتی همانطور که اکثریت آنها رااز آن به انجام آن

 نیازمند زمان و تعهد و فداکاری و صبر است 

  5همانطور که تاج محل به ما نشان می دهد. و قهرمانی هرگز در یک فصل اتفاق نمی افتد. عادت  -

صبح را رمزگذاری کنید. به طور نامحدود با این فرآیند بمانید و زمانی که بیشتر تمایل به توقف دارید  

جلو بروید. انجام این کار از شما یک افسانه می سازد. و سرنوشت خود را به عنوان کسی که  به

 "شایسته نفوذ جهانی است، مهر و موم کنید. 

 سپس استون رایلی بلند شد. دو شاگردش را در آغوش گرفت. و در یک گذرگاه مرمر ناپدید شد. 
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 می آموزد به شما   را 20/ 20/20فرمول  صبح  5باشگاه 

 

در  میلیارد ماشین خود را جت می نامید  و بعنوان آژانس شهر از آن استفاده می کرد  او گفت: رم  

  شود باعث می  آن  رگ های من است. انرژی آن در خون من جریان می یابد. و نوع منحصر به فرد 

نگریتا از بلندگوهای  و  از گروه موسیقی ایتالیاییا مگنولیآهنگ  "روحیه من را دوباره تنظیم  کند. 

 در حالی که غول بزرگ شانه های کشیده اش را  تکان می دهد.  پخش می شد هواپیما 

ها به من بسیار های باشکوه رومی العاده و قلب غرور شدید، احساسات خارق "کرد:  اقرار او به خود  

، از جمله موزارلا دی بوفالا،  خوشمزه . غذاهای اشک در چشمانم جاری می شود ". است  بخشالهام

کاچیو و پپه، آمتریسیانا و کاربونارا همراه با آباکیو پخته شده در آتش، میل من را برای به حداکثر  

- شهر در  فضای باز ی بود که پر زحمت  ساز ومعمار دست  اورساندن لذت از زندگی ام تغذیه می کند. 

 .« نجیب زاده در حالی که جتش به دروازه نزدیک می شد فکر کرد.  را ساخت  موزه هوایی

اش را در رم گذرانده بود و در آپارتمانی  العاده های زندگی خارقاین میلیاردر بسیاری از بهترین سال 

هایی بودند که او بیشتر  هایش مکاندر مرکز تاریخی در ویا ویتوریا اقامت داشت. زوریخ و دیگر خانه 

رفت. اما رم، خوب، رم باید حس اش می های تجاری جهانیها و مدیریت فعالیت روی پروژه  برای کار

 هیبت او را تقویت کند. و اشتهای او را برای شادی تغذیه کند. 

استشمام عطر گاردنیا در فصل بهار و سفرهای طولانی از کنار معبدی که در کنار دریاچه پارکی به نام 

صبح، قبل از   5و مورد از چیزهای مورد علاقه او در زندگی بود. در ساعت ویلا بورگزه قرار دارد، د

اینکه ترافیک متراکم رم بتواند شکوه آن را خفه کند، و دوچرخه کوهستان خود را از کنار فواره  

شگفت   گذراند تا بنشیند و  کلیساتروی، تا مونتی و کنار کولوسئوم، و در نهایت به پیازا ناوونا می 

  او به آورد،  می ارمغان به زود صبح  فقط که را درخششی رفیع،  میدان آن در. بکشد آغوش در راانگیز 

 ثروتش   از بیشتر خیلی. کرد یادآوری

 چنین تجربیاتی به او احساس سعادت می داد. 

شما باید بدانید که بزرگترین عشق زندگی او از رم بود. میلیاردر او را در یک کتابفروشی انگلیسی در  

های شاخص خود دارند، های مد نمادین ایتالیا در آن فروشگاه ای که خانه، خیابان افسانه   یکی نزد

ملاقات کرد. با وجود اینکه او در اواخر سی سالگی خود بود، تایتان در اولین ملاقات هنوز مجرد بود،  



و هنوز کتابی را  چیزی شبیه یک مردی که به خاطر ذوقش در لذت های زیبای دنیا شناخته شده بود. ا

که برای یافتنش از او کمک خواست: جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ، آن رمان 

دانست ساخته شده است تا بالاتر از گله پرواز  کننده درباره مرغ دریایی که میانگیز دگرگون شگفت 

 عی کند. نشدنی را آغاز کرد تا این دانسته درونی را واق کند، سفری فراموش 

ونسا به سرعت دستش را روی یک کپی گذاشت، بسیار مودب و در عین حال به طرز ناامیدکننده ای  

 دوری کرد و سپس برای کمک به مشتری دیگر حرکت کرد. 

هایی که روی  با کتاب کوچکاین میلیاردر بیش از یک سال طول کشید تا از آن کتابفروشی 

تا این   کندو دیوارهای فرسوده را ردیف کرده بودند، بازدید های چوبی قدیمی چیده شده بودند قفسه

او    زیبایهای خنده  وو باهوشی رویی زن جوان موافقت کند که با او شام بخورد.  میلیاردر به دلیل زیبا

بود که باعث شد او به اندازه یک خانواده زنبور عسل در یک گلدان بزرگ عسل احساس خوشبختی  

 کند. 

 ی جذاب مونوپولی، در منطقه جنوبی ایتالیا، پولیا، ازدواج کردند. آنها در شهر ساحل

موسیقی که در میدان اصلی طنین انداخته بود، در حالی که "با غصه گفت: »چه روز خاصی بود.  او

همه ما با رها شدن وحشیانه زیر درخشش ذوب یک ماه کامل می رقصیدیم. پنیر بوراتای تازه مزرعه، 

. مردم شهر که به مهمانی پر درست شده بودعالی بود توسط مادربزرگ سرآشپز که پاستا اورکیته 

جنب و جوش می پیوندند و خود را به نمایش می گذارند. مهمان نوازی بی حد و حصر ایتالیایی با 

 کامل تر می شد.  آوردن بطری های شراب خانگی  و  به عنوان هدیه عروسی

یاری از داستان های عاشقانه حماسی، هم پر شور و هم بی ثبات  رابطه این میلیاردر با ونسا، مانند بس

بود. گاهی اوقات، اغلب، ارتباط عاشقانه واقعاً شدید باعث ایجاد درد عمیق می شود. با آن شخص 

خاص، در نهایت احساس امنیت می کنیم تا زره اجتماعی خود را برداریم و واقعی ترین خودمان را  

نها ما را در کمال شگفتی، اشتیاق و نور  می بینند. با این حال، این همچنین  نشان دهیم. و بنابراین، آ

هایی که  ای که از آسیب آورد، جنبهای را که همه ما داریم، به همراه می نماهای شدیدی از جنبه سایه 

 شود. ایم ایجاد میایم، همانطور که زندگی کرده داشته 

گاه عشق به تو اشاره کرد، از او پیروی کن، هر چند  پیغمبر می نویسد: »هر درکتاب خلیل جبران 

باشد. اگر چه شمشیری که در میان پینگهای او پنهان شده ممکن است شما   دشوار راهش سخت و  

را زخمی کند. اگرچه صدای او ممکن است رویاهای شما را به هم بزند زیرا باد شمال باغ را ویران می  

تا اسرار دل خود را بدانید.« با این حال، با وجود    داد شما  خواهد ه کند. همه این چیزها محبت ب

 ماهیت آشفته  

 باعث شد چندین دهه کار کند.مسرش ، میلیاردر و ه آنها  ازدواج



ازدواج نکرد. او به خود اجازه هیچوقت  اما او سال ها قبل به طور ناگهانی درگذشت،   همسر اواگرچه 

ح می دهد روی توسعه امپراطوری تجاری خود، گسترش فعالیت  نمی دهد دوباره عاشق شود، ترجی

های بشردوستانه خود و لذت بردن از زندگی واقعی دوست داشتنی ای که به تنهایی به دست آورده 

 بود تمرکز کند. 

  از و شد خیره  آن به. برداشتمغول کیف پولش را بیرون آورد و به آرامی عکس چین خورده ونسا را 

 . شد. بعد دوباره شروع کرد به سرفه کردن  متحیر تصویر

 میلیاردر سکوت کرد و به عکس نگاه کرد.:خوبی رئیس؟  یکی از خلبانان از کابین خلبان پرسید 

این کارآفرین و هنرمند چند روز قبل به رم پرواز کرده بودند و مجذوب مناظر، شکوه و چیزهای  

های  ه هم و انرژی و زیبایی رم، خیابانکمیاب شهر ابدی شده بودند. آنها با دستان بسته ب 

 رفتند، طی کردند. ای را که قبلاً توسط سازندگان بزرگ و امپراتوران نجیب راه می شده فرش سنگ 

گیرند که در را یاد می   20/ 20/ 20امروز روزی بود که مدتها منتظرش بودند. امروز صبح آنها فرمول 

شود که دقیقاً در »ساعت  ، با جزئیات، آموزش داده می آموزصبح قرار دارد. به دو دانش 5هسته روش 

صبح است، چه کاری انجام دهند، بنابراین آنها به طور   6تا   5پیروزی«، آن فرصتی که بین ساعت  

 انگیز لذت خواهند برد. مداوم از روزهای شگفت 

ح جهانی  امروز آنها با جزییات دقیق چگونگی استفاده از صبح خود  برای ایجاد موجودی در سط

 کشف خواهند کرد. 

صبح بود. اگر  5طبق درخواست میلیاردر، این دو در بالای پله های اسپانیا ایستادند. دقیقا ساعت  

ای را  دقیقاً همان نقطه  کند، های زیر آن نگاه روی سکوی زیر ابلیسکی که آنجاست بایستید و به پله

 ملاقات کردند.آموزش امروز صبح با هم بینید که مربی و دو دانشمی

را در حالی که عاشقان به این شهر با چنین فرهنگی نگاه می کردند،    اولین پرتوهای خورشید رومی

بوسید. رومیان اولیه به دلیل عظمت چشم اندازهای خود، به دلیل مقیاس ساختمان های خود و  

ابل توجه بودند. هر  می کردند، ق پشتتوانایی دنیوی خود در ساختن بناهایی که به واقعیت مهندسی 

توانستند کلیسای سنت پیتر و مقبره امپراتور آگوستوس و همچنین هفت تپه را ببینند  ها میدوی آن 

های رودخانه تیبر آغاز شد و  عنوان یک روستای کوچک در کرانه که برای حفاظت از امپراتوری که به

ر مختلف اروپا، آسیا و آفریقا می  رشد کرد، بسیار مرکزی بودند. به آنچه که اکنون شامل چهل کشو

 شود. هوا با ترکیبی از نت های گل و دود معطر بود، گویی آتشی در دوردست ها شعله ور است. 

 صدایی در میان آرامش فریاد زد: »بونگیوورنو!«  



میلیاردر با شور و شوقی که از سربازان رومی در   "»مالک صبحت باش. زندگی خود را بالا ببرید. 

 یک پیروزی مهم می شنوید فریاد زد. رسیدن به 

 . نور شد آتشمی زد، وارد اولین  به آن لبخند آقای رایلی در حالی که مردی 

 باعث شده بود که یک دست کت شوار ایتالیایی شیک بپوشد. او   نوع لبخند  

او همچنین یک بادگیر ایتالیایی روی یک تی شرت مشکی با حروف اول ، شلوار ورزشی مشکی و   

 پوشیده بود. در جلسه مربیگری  کفش دویدن نارنجی 

 کارآفرین با خوشحالی که چند کلمه ایتالیایی می فهمید گفت: »ما خوب هستیم.  

 "واقعا خوب است. "این هنرمند پیشنهاد کرد: 

که باید توسط مربی تونارلی پنیر خوری و پاستا به شما یاد داده   درسیروز بزرگ، ن بچه ها در ای "

است. ما بالاخره اینجا هستیم. در نهایت آماده هستیم تا  20/ 20/ 20شود، همه چیز درباره فرمول 

برنامه صبحگاهی شما را تنظیم کنیم. بنابراین هر دوی شما وعده نبوغ خود را عملی می کنید و  

پر از شادی بی حد و حصری دارید. آنچه را که می خواهید بشنوید بسیار دوست خواهید   زندگی

 "داشت. بقیه زندگی شما هرگز مثل قبل نخواهد بود. 

با طلوع آرام خورشید، برای اولین بار یک خالکوبی در پشت دست چپ این میلیاردر دیده شد. اعداد  

 خوانند.  را می "20/ 20/ 20"روی آن بود. آنها به سادگی 

پرتوهای نور بالای سرش جمع شدند و ظاهر هاله ای را به وجود آوردند. . شما تحت تاثیر قرار می  

 گرفتید. 

  "آیا این جدید است؟"

 هنرمند تعجب کرد و کنجکاوی آشکاری از خود نشان داد. 

 "بله. "سرمایه دار پاسخ داد: 

   "درسته؟ ، جالب است انجام دهد.  دیشب از کسی در تراستوره خواستم که این کار را برای من 

 میلیاردر صحبت کرد و مثل یک نوزاد بی گناه ظاهر شد. 

نوشید، گفت: »یک  کشید، و سپس از یک فنجان قهوه میای هیولایی می هنرمند در حالی که خمیازه 

 . «های ایتالیا عالی است جورهایی.« او افزود: »قهوه 

زیرا امروز روز   رو دستم تتو کردم من آن را "ی است. میلیاردر اعتراف کرد: »خب، خالکوبی موقت 

است. این واقعاً یکی از مهمترین روزهای تمرینی ما با هم است. احساس    20/ 20/ 20فرمول 



خوشبختی می کنم که اینجا با شما دو نفر هستم.  احساس می کنم ما یک خانواده هستیم. اکنون. و  

 آیم. مرگ همسرم، ونسا، دیگر به اینجا نمی العاده خاص است. پس ازبازگشت به رم فوق 

جیب شلوار ورزشی خود فرو کرد و یک استخوان جناغی را بیرون  دست در سپس استون رایلی 

آورد. او با احتیاط این شی را روی یکی از پله ها که یک سری نقاشی های مرموز روی آن بود قرار  

 شکل بود:   داد. فقط برای اینکه بدانید چه شکلی است، به این

این میلیاردر از دو مهمان خود خواست تا یک آرزو داشته باشند، قبل از اینکه به آنها دستور دهد که 

 آن را به نشانه خوش شانسی جدا کنند. 

من این را به جلسه امروز صبح آوردم نه تنها برای ایجاد حالات عالی تر برای  "میلیاردر ادامه داد: 

  بدنی که  خواهم هر دوی شما به یاد داشته باشید که یکاو توضیح داد: »همچنین می  "ها.  بچهشما 

 .« بجای دوری ببردشما را  نمی تواند بدون ستون فقرات دارد  ستون فقرات

 بینشی که قبلاً یاد گرفتیم، »تعهد پاره وقت نتایج پاره وقت را ارائه می دهد؟« از هنرمند پرسید 

به سمت    ، این کارآفرین  در حالی که یوگا"ه ای بدون انجام کار کار نمی کندهیچ اید"و بینش "

 بدنش تقویت میشد. داد انجام میخورشید 

میلیاردر پاسخ داد: »یک جورهایی. می دانم که هر دوی شما آرزوی داشتن زندگی پربار، عالی، شاد و  

که تضمین کننده  -های ممکن است عادت صبح واقعاً یکی از  5معنادار را دارید. عضویت در باشگاه 

طلبی قدرتمند است. این بهترین تمرینی است که تا به حال با آن مواجه شده ام تا  تحقق این جاه 

نیت زندگی باشکوه را به واقعیتی روزمره تبدیل کنم. بله، رویاها و آرزوها فقط استخوان آرزو هستند. 

 برای انجام آنهاست.برخاستن قبل از سپیده دم ستون فقرات شما 

است.  20/ 20/ 20نجیب زاده ادامه داد: »قدرت زود بیدار شدن واقعاً ناشی از استفاده روزانه از فرمول 

 "و شما اکنون فقط چند ثانیه با این روال صبحگاهی بسیار قدرتمند فاصله دارید. "

خود را با لنز سبز می  این هنرمند گفت: در حالی که عینک آفتابی  "واقعا زمانش فرا رسیده است!"

زد تا از چشمانش در برابر نور محافظت کند که اکنون در حال فرورفتن در فضاهای خالی اطراف پله 

های اسپانیا و پایین آمدن به سمت میدان سنگفرش شده است که دارای فواره معروفی است که در  

 اطراف مجسمه برنینی ساخته شده است.  

، من را در آغوش بگیرید،  میلیاردر را با محبت در آغوش گرفت و هنرمند  ماز اینجا برو قبل از اینکه "

 . توسط گروه  اضافه کرد  را  او آهنگ "به رمای عزیزم خوش آمدید!"و کارآفرین را در آغوش گرفت. 

از پنجره باز آپارتمانی در همان نزدیکی شروع به بازی کرد. پرده ای از آن آویزان بود که با نسیم  



 حرکت می کرد. ملایم 

 باشه. بیایید این قطعه را تکان دهیم. 

لطفاً بدانید که خلاقیت، بهره وری، رفاه، عملکرد و سودمندی شما برای جهان و همچنین کیفیت   

صبح تغییر نخواهد کرد. این فقط زود  پا شدن   5زندگی خصوصی شما تنها با برخاستن در ساعت  

کند. این کاری است که بیش از شصت دقیقه پس از بیدار   نیست که این رژیم را بسیار قدرتمند می

کند. این را به خاطر  را بسیار متحول می  پنج صبحی هادهید که باشگاه شدن از خواب انجام می 

بسپارید: ساعت پیروزی شما یکی از بزرگترین فرصت های زندگی را به شما می دهد. همانطور که  

گذارد. برخی از افراد  ه طور چشمگیری بر چگونگی آن تأثیر میدانید، نحوه شروع روزتان باکنون می 

زود از خواب بیدار می شوند اما با تماشای اخبار، گشت و گذار در اینترنت، اسکن فیدهای اجتماعی و  

بررسی پیام ها ارزش برنامه صبحگاهی خود را از بین می برند. مطمئنم که هر دوی شما درک  

فرار از آنچه واقعاً مهم است.   -شی از نیاز به هجوم سریع دوپامین است  کنید که چنین رفتاری نامی

دهد از آرامش این  ها اجازه میشود که  اکثریت از انجام کارهایی که به آن این شیوه عمل باعث می 

را از  زمان خاص استفاده کنند و به آنها کمک کند عظمت را به حداکثر برسانند،  تا روزهای عالی  

  "و همانطور که ما هر روز خلق می کنیم، زندگی خود را نیز می سازیم، درست است؟"دست دهند. 

هنرمند گفت، و یک قطعه کلیدی از اطلاعاتی را که در ساحل مجتمع میلیاردر در کنار اقیانوس 

کانون تاریخ سازان است که   4این بنیاد روز استکینگ است. و این یکی از "آموخته بود، تأیید کرد. 

 به یاد دارم. آن مدل را رای ما توضیح دادید. من هنوز شما ب

میلیاردر بسیار درست است. و باید بگویم که شروع روزتان هوشمندانه، سالم و مسالمت آمیز   حرف 

تنها به دنبال بهینه سازی موفقیت عمومی و خصوصی شما نیست. این همچنین در مورد محافظت از 

 "آن است. 

نا غلتید و  ناگهان مردی سوار کالسکه اسبی و لباس گلادیاتور در میدان معروف به پیازا دی اسپاگ

 و سپس به راه خود ادامه داد.   "فریاد زد: آقای رایلی

است،   میلیاردر آنقدر با صدای بلند پاسخ داد که مرد بشنود. او به شاگردانش گفت: »لباس زیبا

 درسته؟ 

 میلیاردر خالکوبی جعلی خود را مالید و به کولوسئوم نگاه کرد.

، نوعی برده در روم باستان، که رهبران مهم رومی  برد می آن مردی که به تازگی دیدیم مرا به  فکر "

و در حالی   "دوکس"کرد و به دلیل قابل اعتماد بودن انتخاب شد. ژنرال نظامی معروف به را حمل می 



 "که تاج لور را روی سرش می گذاشت، کلمات  را با دقت در گوش او زمزمه کنید. 

 :معنی آن چیست؟ از کارآفرین پرسید 

 که او دوست داشت. دستبندهایش را در دست داشت. و او کاملاً خوش بینی کرد.  مدل دم اسبی

است.  این کار را   "به یاد داشته باشید که شما فقط یک مرد هستید "میلیاردر پاسخ داد: به معنای 

انجام داد تا غرور رهبر را کنترل کند و به رهبر کمک کند تا دعوت اجتناب ناپذیر به خودپرستی را  

یت کند که همه موفقیت های بزرگ اجتناب ناپذیر به ارمغان می آورد. این آیین، نظم و انضباط  مدیر

عمیقی بود تا اطمینان حاصل شود که دوکس به شکلی تک شیدایی بر مأموریت واقعی خود یعنی  

ش هایو تمام انرژی  -ماند کرد، حتی بهتر متمرکز می ساختن خود، و امپراطوری که بر آن حکومت می 

 کند.«شود، کم نمی ها میهایی که باعث سقوط سلسلهرویها و زیاده را در سرگرمی 

من دیده ام که برخی از نابغه های هنری امپراتوری های  "به هنرمند اشاره کرد.  "میدونی چیه؟"

خلاق خود را منفجر می کنند و شهرت خوب خود را از بین می برند زیرا موفقیت خود را به درستی  

 "یت نکرده اند. بنابراین، من صدای شما را می شنوم. مدیر

فشرد، به  ،« او در حالی که دست دوست پسر جدیدش را در هم می حتما همینطوره کارآفرین گفت: »

 تصحیح کرد.جمله اش را سرعت 

من دیده ام که بسیاری از شرکت های موشک انداز سهم بازار خود را از دست داده اند زیرا عاشق  " 

برنده خود شده اند. آتش خود را از دست داده اند. آنها متورم و گستاخ شده اند. آنها به این فرمول 

باور اشتباه می پردازند که به دلیل وجود صف های طولانی برای محصولات عالی آنها همیشه 

حتی بدون اینکه کالاهایشان را تکرار کنند، خدمات مشتریان -های طولانی وجود خواهد داشتصف

بهبود ببخشند و اطمینان حاصل کنند که تک تک کارکنان به ارتقای عملکرد رهبری خود ادامه  را

 "، آقای رایلی. قبول دارمشما را  حرف   دهند. بنابراین، من هممی

 پاسخ تک کلمه ای او بود.  "عالیه"

جرای آن را  را به کار می گیرید، همیشه به یاد داشته باشید که روش ا 20/ 20/ 20هنگامی که فرمول "

هر روز صبح بهبود ببخشید. گرسنه بمانید. ذهنیت کمربند سفید را در اطراف خود حفظ کنید. زیرا  

. این است که را تجربه می کنید . زمانی که  این تمرین تحول آفرین نیستهیچ چیز مانند موفقیت  

 « . —نادیده گرفته شودچند مرحله از فرآیند  شروع کار آسان و حتی شاید

او چشمانش را بست و به آرامی این   . می کشید پله ها    روی   خویش رایاردر انگشت سبابه میل

زمان آن فرا رسیده است که از فراری بودن از بالاترین خود دست بردارید و  "جملات را خواند: 



عضویت در نظم جدیدی از توانایی، شجاعت و درک فراخوان زندگی خود را برای الهام بخشیدن به  

 "انسانیت بپذیرید. 

های اسپانیا راه رفت و دو انگشت دست راست خود را برای  او سپس بر روی سکوی سنگی بالای پله 

نشان دادن علامت جهانی صلح بالا برد. سپس او دستش را به سمت مردی تکان داد که روی صندلی  

کرد. این مرد پیراهنی خاکستری به تن  ها را گرم می، شاه بلوط   در پیاتزا دی اسپاگنا، نزدیک پای 

 به پا داشت.  و چروک داشت، شلوار آبی سرمه ای و کفش  زرد رنگ داشت که روی ناحیه سینه چین

تا قله، جایی که   -هر بار سه بار  -ها با دیدن تابلو، مرد فوراً برخاست و از میدان عبور کرد، از پله

و   -اش را بلند کرد و یک جلیقه ضد گلوله را نشان داد  میلیاردر مستقر بود، بالا رفت. پیراهن ژولیده 

 غذ چند لایه از زیر آن بیرون آورد. یک کا

مرد با لهجه ای غنی ایتالیایی و صدایی مانند  "، رئیس. به رم برگشتیبرو، گرانده. خوشحالم که تو "

 سمباده صحبت می کرد. 

میلیاردر در حالی که کف دستش را بوسید و قبل از اینکه آن را برای دست دادن دراز کند، گفت: 

"، آدریانو. گریزی میل! مولتو جنتیل"  

آدریانو در تیم امنیتی  "آقای رایلی در حین مطالعه صفحه ای که به او ارائه شده بود، خاطرنشان کرد:  

او یکی از بهترین های من است. او در شهر آلبا در منطقه پیمونته این کشور استثنایی   "من است. 

"تارتوفو را دوست دارید؟ بچه هابزرگ شد. شما   

ند پرسید، در حالی که از سناریویی که به تازگی اجرا شده بود کمی گیج به از هنرم "آن چیست؟"

 نظر می رسید. 

خدای من، طعم آنها باورنکردنی است. روی ماکارونی  "میلیاردر را به وجد آورد.  "ترافل، عزیزم!"

تاگلیولینی با کره ذوب شده روی آن ریخته شده است. یا وقتی روی تخم مرغ های سرخ شده رنده 

در حالی که   شدگشاد  توپ، غذای امپراطورهاست!« چشمان میلیاردر به اندازه اینمی شود. اوه 

غذای را که در حال توصیفش بود تصور می کرد. خط نازکی از آب دهان از گوشه سمت راست دهانش  

 پیچید. بله، فراتر از عجیب و غریب، درست است؟ 

ا احتیاط دستمالی به کارفرمای خود داد. او با نگاهی به  آدریانو که در موقعیت خود باقی مانده بود، ب

دانم او عجیب است، اما ما هم او را  گوید: »می رسید می کارآفرین و هنرمند نگاه کرد که به نظر می

 دوست داریم«. 

 و سپس هر چهار نفر که در آن سایت بسیار جذاب نشسته بودند شروع به خندیدن کردند. 



صبح خوبی داشته باشید، رئیس. امروز عصر با شما در  "اده رفتن بود گفت: آدریانو در حالی که آم

تستاکیو ملاقات خواهم کرد. خیلی ممنون که من را دعوت کردید تا امشب با شما غذا بخوریم.  

 ". خواهشمیکنم"میلیاردر تایید کرد: 

ای آموزش دیده  سگ ه" "آلبا جایی است که ترافل سفید از آنجا می آید. "میلیاردر توضیح داد: 

آنها را بو می کنند. یا خوک ها. شاید در آینده، شما را با خود به شکار ترافل ببرم. به شما قول می 

در افسونگر دهم فراموش نشدنی خواهد بود. هر چه باشد، به این مدل یادگیری فوق العاده نگاه کنید 

را برای ما تجزیه کرد. هیچ سوالی در مورد نحوه اجرای برنامه صبحگاهی    20/20/20  روش   واقع 

خود در حال حاضر وجود ندارد. جایی برای بهانه نیست. همه چیز برای شما در نظر گرفته شده است.  

فقط بازی را اجرا کنید و شما صاحب برنامه خواهید شد. به تعویق انداختن کار نوعی تنفر از خود  

 ید؟ است، می دان

 از هنرمند پرسید.  "واقعا؟"

مطمئنا. اگر واقعاً خودتان را دوست داشتید، تمام احساسات خود را در مورد اینکه به اندازه کافی  "

خوب نیستید کنار می گذارید و تمام بردگی در برابر ضعف خود را کنار می گذارید. تمرکز بر  

یز خود را جشن می گیرید. فقط به آن کمبودهای خود را متوقف می کنید و ویژگی های شگفت انگ

فکر کنید. : امروز هیچ شخصی روی کره زمین وجود ندارد که مجموعه بی نظیری از هدایای شما را  

داشته باشد. در واقع، در تمام تاریخ، حتی یک نفر دقیقاً مانند شما وجود نداشته است. و هرگز 

 نخواهد بود. بله، شما آنقدر خاص هستید.  

اقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، تمام  استعداد ، قدرت های درخشان و قدرت های این یک و

نفس گیر خود را در آغوش بگیرید. عادت مخرب زیر پا گذاشتن تعهداتی که با خود دارید را کنار  

بگذارید. ناتوانی در انجام وعده های خود یکی از دلایلی است که بسیاری از ما خودمان را دوست  

ریم. پیروی نکردن از آنچه به خود می گوییم انجام خواهیم داد، احساس ارزشمندی شخصی ما را  ندا

از بین می برد و عزت نفس ما را از بین می برد. به این رفتار خود ادامه دهید و بخش ناخودآگاه شما 

ویی  گبه این باور خواهد رسید که شما ارزشی ندارید. و پدیده روانشناختی معروف به »پیش 

خودپرداختی« را به خاطر بسپارید که قبلاً با شما آشنا شدم. ما همیشه به گونه ای اجرا می کنیم که  

با آن چیزی که خودمان را می بینیم هماهنگ باشد. و بنابراین، تفکر ما نتایج ما را ایجاد می کند. و  

دسترسی خواهیم  هایمان ارزش کمتری قائل شویم، به قدرت کمتری هر چه برای خود و قدرت 

 داشت.« 

 میلیاردر قبل از ادامه کار، پرواز گروهی از پروانه ها را تماشا کرد. 



همه روش کار همین است. بنابراین، پیشنهاد من این است که از به تعویق انداختن کارها دست  "

ه  بکشید، آن  اراده را که در تاج محل صحبت کردیم، منعطف کنید، و باقیمانده زندگی خود را ب

وری استثنایی و بیان نادر زیبایی  تبدیل کنید. به همه آنچه که واقعا تمرین جسارت، گواهی بر بهره 

هستید با زندگی کردن به جای تنفر از خود، با انکار خاص بودن خود، با زندگی نابغه خود احترام  

بنابراین در نصب  بگذارید. به تعویق انداختن یک عمل نفرت از خود است.« میلیاردر تکرار کرد: »

 به عنوان راه اصلی مدیریت صبح خود تلاش کنید.« 20/ 20/ 20فرمول 

 میلیاردر چارچوب را به کارآفرین و هنرمند نشان داد. به این شکل بود: 

همانطور که در این مدل آموزشی مشاهده می کنید، سه جیب بیست دقیقه ای برای نصب و سپس 

به شما نیاز دارد که  20/ 20/ 20ن جیب بیست دقیقه ای فرمول  تمرین تا سطح تسلط وجود دارد. اولی

حرکت کنید. به عبارت ساده، انجام برخی ورزش های عرق آور هر روز صبح، کیفیت روزهای شما را  

متحول می کند. جیب دوم شما را تشویق می کند که بیست دقیقه بازتاب کنید. این بخش برای  

وی طبیعی خود، تقویت خودآگاهی، از بین بردن استرس،  کمک به شما در دستیابی مجدد به نیر

سوخت رسانی به شادی و بازگرداندن آرامش درونی در دوران تحریک بیش از حد حاد و فعالیت بیش  

از حد طراحی شده است. و این ساعت پیروزی شصت دقیقه ای تقویت شخصی را با بیست دقیقه  

می رسانید، خواه این به معنای صرف زمان برای   متمرکز بر حول اطمینان از رشد خود به پایان

 خواندن کتابی باشد که درک شما از نحوه زندگی بهترین ها را بهبود بخشد. 

مقاله ای که مهارت حرفه ای شما را بهبود می بخشد یا گوش دادن به یک جلسه صوتی در مورد   

لم آموزشی که به شما نشان می چگونگی دستیابی به نتایج غیرمعمول افراد فاضل یا تماشای یک فی

دهد چگونه روابط خود را ارتقا دهید یا مالی خود را افزایش دهید یا معنویت خود را عمیق تر کنید.  

 ها اکنون می دانید، رهبری که بیشتر یاد می گیرد برنده می شود.  بچههمانطور که شما 

هایم با یک  م این بود که شروع صبح یاد گرفتافسونگر  یکی از مفیدترین چیزهایی که تا به حال از 

بسیار مهم بود. من هنوز سخنان واقعی او را به یاد   -تقریباً بعد از پریدن از رختخواب  -تمرین قوی 

 شروع کنید.  سختبودند: باید روز خود را با ورزش  قاطع و آنها  -دارم 

 ر باشگاه عضویت شما را دکار نخواهد کرد. و من  20/ 20/ 20قابل مذاکره در غیر این صورت فرمول 

 "پس خواهم گرفت.   هارا پنج صبحی 

ها نگاه کرد، یکی را بوسید و سپس  سه کبوتر بر فراز میلیاردر پرواز کردند. او با پوزخندی  به آن

 سازان پیش برد.گفتارش را در مورد روال صبحگاهی تاریخ 



پس از بیدار شدن، بر اساس  در اول صبح یک تغییر کلی بازی است.  مدت کوتاهی  قویتمرین "

که نه تنها شما را کاملاً بیدار می کند،  -نوروبیولوژی آن، یک کیمیاگری در مغز شما ایجاد می کند 

نظم و انضباط خود را تقویت کنید و روز خود را به   "بلکه تمرکز و انرژی شما را تقویت می کند. 

العاده  الا، برای اینکه برای شما دو نفر فوق سوزی بدهد. حای شروع کنید که به شما احساس آتش گونه

تواند به معنای شرکت در یک کلاس اسپینینگ یا انجام یک  گویم که تمرین شما می عملی باشم، می 

ای که دوست دارند دوی سرعت  های پرش باشد. و بورپی یا پرش مانند بوکسورهای حرفه سری جک 

دهد. اما نکته چه چیزی برای شما بهتر جواب میبادی انجام دهند یا انجام دهند. مطمئن نیستم 

 "کنید. اصلی اینجاست که مطمئن شوید عرق می 

 از هنرمند پرسید، حالا یادداشت های زیادی می گیرد.  "چرا؟"

به دلیلی که در نمودار خواهید دید. همانطور که اکنون می دانید، کورتیزول هورمون ترس است. این  "

یوی ساخته می شود و سپس در خون آزاد می شود. کورتیزول یکی از  هورمون در قشر غدد فوق کل

مواد اصلی است که شیرین کاری می کند. نبوغ شما و فرصت ضمنی شما برای تاریخ سازی را از بین  

می برد. داده های علمی بسیار خوب تأیید می کند که سطح کورتیزول شما در صبح بالاترین میزان  

 "است. 

مشاهده کرد، در حالی که او یک حرکت کششی دیگر را در  او را  کارآفرین   "،  . مفیدی استاطلاعات 

 آفتاب رومی انجام داد. 

  – دقیقه بیست مدت به فقط –صبح  5:20تا   5است. بنابراین، ورزش از ساعت  همینطور بله، "

بالاترین   سمت به را شما نتیجه در و دهد می کاهش توجهی قابل میزان  به را شما کورتیزول

عملکردتان سوق می دهد. روشی فوق العاده برای شروع یک صبح، درست است؟ علم نیز چنین  

کرده است. نشان داده شده است که یک رابطه حیاتی بین آمادگی جسمانی و توانایی شناختی وجود  

که آن  کند دارد. تعریق ناشی از یک تمرین قدرتمند، عامل نوروتروفیک مشتق از مغز  را آزاد می 

 کند.اندام را برای یک روز برنده، شارژ می

نشان داده شده   "وای. "این کارآفرین که با سرعتی خشمگین نیز یادداشت برداری می کرد، گفت: 

 است که  سلول های مغز آسیب دیده توسط استرس  را ترمیم می کند. 

تر تر فکر کنید و سریع ، بنابراین بهداد درباره شکل گیری ارتباطات عصبی توضیح این میلیاردر

اوه، و همچنین باعث تقویت نوروژنز می شود، بنابراین   است. پردازش کنید. مطمئناً یک مزیت رقابتی  

 شما در واقع سلول های مغزی جدیدی را رشد خواهید داد. این تنهایی برای تو چه ارزشی دارد؟« 

ش هر گونه نشانه ای از باحال بودن، این هنرمند فریاد زد، صدایی که در مقابل نمای "وای دو بار!"



 بسیار بد به نظر می رسید. 

کسب و کار من دست نخورده خواهد بود و من شخصاً با اجرای همه این  "کارآفرین پیشنهاد کرد: 

او برای نشان   "ایده هایی که شما سخاوتمندانه با ما در میان می گذارید، غیرقابل رقیب خواهم شد. 

 عظیم خفیف انجام داد. دادن قدردانی خود یک ت 

و با ورزش شدید در طول بیست دقیقه اول فرمول   درست است.  میلیاردر موافقت کرد: »کاملاً

دهنده عصبی حرکت  دانید که انتقال ، دوپامین را نیز آزاد خواهید کرد، که به خوبی می 20/ 20/ 20

ای که شادی را تنظیم  ده العااست، همراه با بالا بردن وزن مقدار سروتونین، ماده شیمیایی فوق 

صبح، در حالی که رقبای شما در حال شمارش   5:20کند. این بدان معناست که تا ساعت  می

گوسفندان هستند، شما در حال حاضر برای رهبری رشته خود، کسب نتایج عالی و حماسه کردن روز  

 پیش رو هستید. 

ئن شویم که با خورشید بالا آمده ایم، آیا ممکن است در مورد آنچه که ما باید انجام دهیم تا مطم"

منظورم این است که آیا می توانید کمی جزئیات در  "از کارآفرین درخواست کرد.  "مشخص کنید؟

مورد اینکه چه رفتارهایی را باید انجام دهیم تا در واقع از رختخواب بلند شویم وقتی آن ساعت زنگ  

 "است؟ مهمانه ای نباشد. آیا این خیلی دار به صدا در می آید؟ امیدوارم این سوال احمق

 ". است عالی سوال یک این": گفت کرد،  می نوازش را دخترش دوست پشت که حالی در هنرمند این

  کردم،  پیشنهاد که  همانطور. مطمئنا و": زد فریاد دار سرمایه "!است  انگیز شگفت سوال یک  این"

تفاده می کنم. همانطور که در آگرا  اس من که است  چیزی  این—بخرید قدیمی دار زنگ ساعت یک

گفتم، شما هرگز نمی خواهید با هیچ فناوری در اتاق خواب خود بخوابید. به زودی دلیلش را توضیح  

خواهم داد. هنگامی که ساعت زنگ دار خود را دارید، زمان را از زمان واقعی به سی دقیقه جلوتر  

 "د. صبح تنظیم کنی 5:30ببرید. سپس زنگ ساعت را برای  

 "این عجیب به نظر می رسد. "به هنرمند اشاره کرد.  "واقعا؟"

اما مثل جادو عمل می کند. شما خود را فریب می دهید و فکر می  "میلیاردر اعتراف کرد: می دانم. 

کار   خوبصبح بلند می شوید. این تاکتیک   5کنید دیرتر از خواب بیدار می شوید، اما در واقع ساعت 

رسد، اما این یک هک کلیدی دیگر است، به بده بعد، و این واضح به نظر می می کند. پس انجامش

تر شما را به همه دلایل  محض اینکه زنگ هشدار از رختخواب بلند شد، قبل از اینکه خود ضعیف 

ماندن در رختخواب ببرد. قبل از اینکه ذهن منطقی شما دلایلی برای ماندن در زیر پوشش بیاورد. 

صبح به نقطه   5نصب عادت شصت و شش روزه را طی کنید تا بیدار شدن در ساعت   فقط باید مراحل

 خودکاری برسد. و زود بیدار شدن راحت تر از دیرتر خوابیدن است. وقتی برای اولین بار به باشگاه 

 "ملحق شدم، با لباس های تمرینی می خوابیدم.   پنج صبحی ها



 سپس کبوترها و پروانه های بیشتری  آقای رایلی کمی خجالت زده به نظر می رسید. 

 گذشت. و رنگین کمان در حال پخش شدن در سراسر پله های اسپانیایی دیده می شود. 

هنرمند در حالی که یک قفسه را می چرخاند   "داری با من شوخی می کنی برادر، درست است؟"

 خندید. 

در کنار تختم گذاشته بودند.  های دویدن من درستو کفش "من انجام دادم. "میلیاردر اعتراف کرد: 

توانست بر من داشته  های رایج می من هر کاری که لازم بود انجام دادم تا گرفتار مرگی را که بهانه

 باشد، از بین ببرم.« 

 کارآفرین سر تکان می داد. او با گذشت هر روز قوی تر و شادتر به نظر می رسید. 

صبح ورزش کنید ادامه دهم. با تمرین شدید، آن   »به هر حال، اجازه دهید به این موضوع که اول

داروخانه طبیعی تسلط را تحریک خواهید کرد که به شما احساس تفاوت اساسی نسبت به زمانی که  

برای اولین بار از خواب بیدار می شود، می دهد. احساسی که وقتی برای اولین بار از خواب بیدار می 

صبح، زمانی که این   5:20ست دقیقه بعد در ساعت  شوید، واقعاً آن چیزی نیست که فقط بی

استراتژی را برای ضد گلوله نوروبیولوژی و ضد نبرد فیزیولوژی خود اجرا می کنید، احساس نمی  

کنید. لطفاً این را به خاطر بسپارید! بدیهی است که حرکت عرق آور نیز به مرور زمان روانشناسی  

»آدم صبحگاهی نیستید و در ابتدای روز بدخلق« هستید، شما را متحول می کند. حتی اگر معمولاً  

،« را تغییر خواهید داد. شما اعتماد به نفسی را  کنندشروع به کار کردن می هایی که با هم  کل »نورون 

احساس خواهید کرد که هر رهبر بدون عنوان نیاز دارد. تمرکز شما این است که ساعت ها و ساعت  

ن درخشان ترین کار خود را انجام دهید. و شما احساس آرامش بیشتری  ها روی کار بمانید، بنابرای 

 خواهید کرد. ببینید، 

نوراپی  که فعالیت شدید صبحگاهی ایجاد می کند، نه تنها توجه شما را بهبود می بخشد، بلکه به  

شما احساس آرامش قابل توجهی می دهد. و تحقیقات خوب بیشتر ثابت می کند که ورزش آمیگدال  

در سیستم لیمبیک تنظیم می کند، مغز باستانی که در کلاس قبلی در ساحل من در موریس  را 

صحبت کردیم، به طوری که پاسخ شما به محرک های مختلف از یک پروژه سخت یا یک مشتری  

زند به جای هیستریک بودن، بسیار ای که جیغ میدشوار گرفته تا یک راننده بی ادب یا بچه

 "تر هستند. برازنده 

توانم برای  . حق با شماست، آقای رایلی. من نمی "انگیزی دارد مزایای  شگفت "کارآفرین گفت: 

 ام قیمت بگذارم.« های تولید انبوه در زرادخانهداشتن این همه سلاح 

میلیاردر در حالی که کارآفرین را در آغوش می گرفت، گفت: »دقیقاً.« او افزود: »من شما دو نفر را  

 "دلم برای هر دوی شما تنگ خواهد شد. "دوست دارم. 



زمان ما با هم رو به پایان است. شاید  "در آن لحظه، امیدواری  مرشد به اندوهی ناشناخته تبدیل شد. 

 "دوباره همدیگر را ببینیم. من واقعا امیدوارم. اما نمیدانم... 

ه بودند، نگاه  صدایش کم شد، و دوباره به سمت کلیسای سفیدی که پشت جایی که آنها جمع شد

. میلیاردر دستش را در جیب شلوار ورزشی  به آن بنای باشکوه معماری ادای احترام کرد  او کرد، 

 مشکی اش برد و قرصی را بیرون آورد و مثل بچه ها در دهانش فرو کرد. 

 بود.  یک تکه آب نبات مانند 

او در حالی که مدل را در دست گرفت، ادامه داد: »، همانطور که در ساختارشکنی نیز مشاهده 

  سوخت را شما بدن سوز چربی  موتور و –برد یز بالا میکنید، تمرین اول صبح متابولیسم شما را نمی

.  شوید متمایل بیرون به ترسریع  و کنید کارآمدتر را افراط. سوزانیدمی  را چیزی هر بنابراین دهد، می

 کنید، می  بهینه را خود  اندام  تناسب که همانطور و اوه،  است؟ درست دیگر،  ارزشمند پیروزی یک

تر تمرین کنید.  ید کرد که در تمام طول عمرتان سالم بمانید. »سخت خواه آماده  طوری را  خودتان

بیشتر زندگی کنید« یک شعار هوشمندانه است که من ساختم شما اکنون می دانید که یکی از  

کلیدهای افسانه ها طول عمر است. . اگر در یک گورستان گل های مروارید را بالا می برید، نمی 

 "و دنیا را تغییر دهید.  توانید مالک بازی خود باشید

خواهم در بخش اول این پروتکل صبحگاهی مدرج در مقابل سطحی ارائه کنم، نکته اصلی که می 

اساساً این است: وقتی در بهترین شرایط فیزیکی باشید، زندگی شما صد برابر بهتر خواهد شد. 

زندگی را تغییر می دهد. ورزش عرق آور به عنوان اولین حرکت شما پس از طلوع با خورشید واقعاً 

دوره زمانی. بنابراین، هر کاری که برای کدنویسی در این عادت لازم است انجام دهید. هر چه لازم 

 ها.«  بچهباشد، 

برو. "توانم از شما سؤال دیگری بپرسم؟« کارآفرین مودبانه پرسید. میلیاردر گفت: »آقای رایلی می 

 "چه؟ اگر بخواهم بیش از بیست دقیقه ورزش کنم

میلیاردر خاطرنشان کرد: »کاملاً باحال. او در حالی که به بنای یادبودی که روی یک سکوی کوچک  

های اسپانیایی نشسته بود اشاره کرد، افزود: »این روال صبحگاهی مانند کلمات حک درست بالای پله 

ا ترجیحات شده در آن ابلیسک روی سنگ نوشته نشده است. آن را مال خودت کن آن را مطابق ب

 "خود سفارشی کنید و مطابق با سبک زندگی خود آن را سفارشی کنید. 

همان هوایی که امپراتورها، گلادیاتورها،  -میلیاردر نفس تازه ای از هوای روم را استشمام کرد 

سال پیش تنفس کردند. فقط نفس کشیدن آن هوا را تصور کنید. و   هردولتمردان و صنعتگران 

 . پنج صبحی ها   باشگاه  عضواین سه   ایستادن در کنار



می رساند که برای اجرای آن در   20/ 20/ 20این من را به دومین جیب بیست دقیقه ای فرمول "

انعکاس می  "صبح زمانی است که شما  5:40تا  5:20ساعت پیروزی خود به آن نیاز دارید. زمان بین  

 "دهید. 

پرسید که نشان از اعتماد به نفس تازه یافته   این هنرمند "دقیقا چیست؟ "انعکاس"منظور شما از "

اش در این بود که یک دانش آموز عالی است.در حالی که این سوال را بیان می کرد، بزی خود را مالید  

 و بازویش دور شانه کارآفرین قرار گرفت. 

های تام، مدیریت  کار خود یکی از مهارهمانطور که در طول مدتی که با هم بودیم پیشنهاد داده "

ای کلیدی برای  کننده اصلی افراد استثنایی است. استفاده ماهرانه از قسمت اول روزتان، تعیین 

ریزی هوشمندانه است. روال  وکار و شکوه شخصی است. و یکی از عناصر خرده برجستگی کسب 

صبحگاهی دوره ای از آرامش عمیق است. قبل از شروع پیچیدگی، کمی سکوت و خلوت برای  

 خودت، 

خانواده شما به انرژی شما نیاز دارد و تمام مسئولیت های دیگر شما را بر عهده می گیرد. آرامش،   و

تجمل جدید جامعه ماست. بنابراین، در طول این بخش از ساعت پیروزی خود، از سکون لذت ببرید. 

هایی که  فکر کنید که چگونه زندگی می کنید و به چه کسی امیدوارید تبدیل شوید. در مورد ارزش 

می خواهید در ساعات پیش رو به آنها وفادار باشید، متفکر و عمدی باشید. و چگونه می خواهید  

رفتار کنید. در نظر بگیرید که باید چه اتفاقی بیفتد تا این یک روز عالی در میان ساخت یک زندگی  

 ای باشد.« افسانه

این جیب برای من بسیار مهم خواهد  کارآفرین در حالی که دستبندهایش به هم چسبیده بود گفت: »

را   "همه این صبح های زود از من روزی نمادی خواهد شد"بود. یکی از آنها براق و نو بود. عبارت 

 داشت. 

تعمل در مورد مهم ترین چیز برای یک زندگی زیبا، شما را با  " "من با شما موافقم. "میلیاردر گفت: 

مد در بقیه روز باقی می گذارد. برای مثال، بی سر و صدا  می نا "خرد باقیمانده "  افسونگرچیزی که 

در مورد ارزش سنگین تولید کاری که نشان دهنده تسلط است یا به خاطر سپردن تعهد خود فکر  

کنید. رفتار مهربانانه و محترمانه با مردم در طول دومین جیب، آن فضایل را دوباره در آگاهی شما  

نطور که باقی مانده روز خود را تجربه می کنید، باقیمانده ارتباط مجدد  تثبیت می کند. و بنابراین، هما

شما با این خرد در کانون توجه قرار می گیرد و هر لحظه را القا می کند و هر لحظه را هدایت می کند.  

 یکی از انتخاب های شما.« 

را دنبال کردند. میلیاردر پروانه دیگری از کنارش پرید. سه نفر دیگر به زودی اولین، تقریباً شاعرانه 

تصمیم گرفت تا توضیح خود را با تأمل عمیق تر کند، اما ابتدا یک قرص دیگر مصرف کرد. دستی  



روشی که نور اینجا می افتد واقعاً  "روی قلبش گذاشت و به منظره پر شور رم نگاه کرد. او فکر کرد: 

 ". شبیه هیچ جای دیگری نیست. من دلم برای روما تنگ خواهد شد

میلیاردر به پایین پله ها به قایق سفید مجسمه سازی شده توسط پیترو برنینی خیره شد و سپس 

 نگاهی به گل فروشی انداخت، همچنین در میدان پایین. 

از بسیاری جهات، تأمل منبع اصلی دگرگونی است، زیرا هنگامی که بهتر بدانید، قطعا می توانید  "

بیست دقیقه ای ساعت پیروزی، تنها کاری که باید انجام دهید  بهتر انجام دهید. در طول این بخش

این است که آرام باشید، ساکت بمانید و وارد شوید. چه هدیه ای در این دوران پراکنده توجه، نگرانی  

 "و سروصدا به خودت خواهی داد. 

من متوجه شده " "و به تجارتم بدهم.  -این هدیه بزرگی است که به خودم "این کارآفرین اذعان کرد: 

ام که زمان زیادی را صرف انجام دادن و واکنش نشان دادن می کنم، و زمان کمی را صرف مشورت و  

برنامه ریزی می کنم. شما در مورد اینکه چگونه بزرگان دوره های انزوا را تحت تاثیر قرار می دهند  

ت ها در خلوت نشستن با  صحبت کرده اید. خوانده ام که بسیاری از نوابغ مشهور دارای عادت ساع 

چیزی بیش از یک کاغذ و یک خودکار برای ثبت بینش هایی که در صفحه تخیلاتشان چشمک می  

 زند.«

 توسعه یک تخیل فوق العاده است "میلیاردر گفت: بله. 

های تاریخی اینجا در رم را  یک پورتال بسیار مهم به یک ثروت مشهور. یکی از مواردی که مکان 

ها است. رومی هایی که آنها را خلق کرده اند باید چه کند، اندازه بسیار زیاد سازه بسیار خاص می 

بینش و اعتمادی داشته باشند! و چه مهارتی برای تبدیل ایده ها به چیزی واقعی. منظور من این است  

که تک تک بناهای هیجان انگیز شهر ابدی محصول تخیل یک انسان است که به درستی از آنها 

ده شده است. بنابراین، بله، شما همچنین باید از جیب بازتاب برای اختراع، تجسم و رویا  استفا

گوید: »بیست سال بعد، از کارهایی  آید میکنم از مارک تواین می استفاده کنید. نقل قولی که فکر می

خطوط کمان را دور  اید. بنابراین، اید بیشتر ناامید خواهید شد تا کارهایی که انجام داده که انجام نداده 

 '"بیندازید. از بندر امن دور شوید. بادهای تجاری را در بادبان های خود بگیرید رویا. کشف کردن. 

بینند که تعداد کمی باورشان  ای را می این هنرمند حکیمانه گفت: »همه هنرمندان بزرگ رویای آینده 

 ممکن است. 

توانید تمرین کنید، نوشتن  هایی که در این زمان می میلیاردر سر تکان داد: بله. یکی دیگر از تاکتیک 

ای مکتوب از روز  نامد. این به سادگی بیانیهآن را طرح اولیه قبل از اجرا می   افسونگرچیزی است که 

های قبل از تعهد به زیبایی برای  کنند که استراتژی آل شما در آینده است. محققان تأیید می ایده 



کنند. برای انجام کارها. شما یک فیلمنامه واضح و مدرج برای روز ار میافزایش تمرکز و نظم شما ک

آینده خود خواهید داشت، بنابراین آنطور که می خواهید باز می شود. البته، هیچ چیز در تجارت و  

زندگی عالی نیست. با این حال، این بدان معنا نیست که ما نباید تمام تلاش خود را برای پیگیری آن  

گرا بودند. آنها افراد حداکثری بودند و به  دهیم. زنان و مردان قهرمان جهان همگی کمالیانجام نم

دادند برجسته باشند. بنابراین، حداقل ده  شدت وسواس زیادی داشتند که در هر کاری که انجام می

 دقیقه وقت بگذارید تا روز عالی خود را بنویسید.« 

شت اشاره چپش را تا آسمان روم بالا برد. یک زن جوان  مغول دوباره به گل فروشی نگاه کرد. انگ

های بلند، عینک لاک پشتی، بلوز کتان خاکستری و شلوار شیک، در  جذاب از نظر آتشفشانی، با گونه

حالی که یک کیف فلزی در دست داشت، ایستاد. سپس مانند یوزپلنگی که در حال تعقیب شام است  

 از پله ها با سرعت بالا رفت. 

 ردر هنگام ورود گفت: سلام، وین. میلیا

زن جوان با احترام پاسخ داد: »سلو، آقای رایلی. ما خوشحالیم که شما را در رم می بینیم. آقا من 

 وسایل شما را دارم.« 

دستیار رمزی را در قفل وارد کرد و جعبه باز شد. داخل آن سه مجله مجلل ساخته شده بود که با 

یی بسته شده بودند. میلیاردر یکی را به کارآفرین و یکی را به هنرمند انعطاف پذیرترین چرم ایتالیا

 داد. آخری را بلند کرد و به قلبش چسباند و لیس زد. بله، او در واقع دفتر خاطرات خود را لیسید. 

چه   وقتی در آفریقای جنوبی هستیم، توضیح می دهم که"این میلیاردر با راز فزاینده ای مشتاق شد: 

  "خاطراتم می گذرانم. دفتر  در 

رویم؟« کارآفرین پرسید: »تاکستان های  آفریقای جنوبی؟« هنرمند با صدای بلند سؤال کرد. »کی می 

 جادویی؟« میلیاردر هر دو را نادیده گرفت. 

او در حالی که از    واقعاً خوب است.  "میلیاردر خطاب به دستیارش گفت: تو خوبی، وین. او افزود: 

رفت و به پشت یک اسکوتر مشکی که منتظر او بود، پرید، قبل از اینکه  پایین می های باستانی  پله

 دور شود، اضافه کرد. 

هنگامی که کارآفرین و هنرمند مجلات خود را باز کردند، چارچوبی با جزئیات دقیق را در صفحه اول  

 دیدند. 

یاردر خاطرنشان کرد: هنرمند با لحنی سپاسگزار پرسید: »نمودار یادگیری دیگری برای ما؟« میل

 »سی«. 

ارزش برای شفاف کردن  ها هستم. ابزارهای آموزشی بی برادر، من عاشق این مدل "این هنرمند گفت: 



 "ای. العاده کننده به طرز فوق مفاهیم گیج 

 "و فوق العاده مرتبط است. "این کارآفرین اضافه کرد: 

  "حقیقت. "این صنعتگر تأیید کرد: 

کشد تا ها توجه شدید و انزوای شدید طول می ا صرف ساختن آنها کرد. سالاش رای تمام عمر حرفه 

های هر اثری از بین برود تا به سادگی که در سنگ محک نبوغ واقعی قرار دارد، برسد. پیچیدگی 

کند. ساده به نظر می رسد زیرا او تخصص  مانند زمانی است که یک آماتور به یک شاهکار نگاه می

ین بردن همه چیزهای غیرضروری درک نمی کند. حذف چیزهای غیر ضروری برای  استاد را در از ب

تولید این گوهر سال ها فداکاری می طلبد. و دهه ها فداکاری. ساده جلوه دادن همه چیز برای  

 "چشمی که آموزش ندیده است. نشان یک استاد است. 

که درک واضحی از آنچه سه  مدل یادگیری در مجلات چرمی مجلل به این شکل بود، فقط برای این

 همراه در آن صبح آفتابی در رم دیدند داشته باشید:

 

 

 

این میلیاردر ادامه داد: بگذارید به این هدایایی که دستیارم برای ما آورده است برسم. »در طول  

های کاملاً برنده نوشتن در یک مجله است. و  ، یکی دیگر از حرکت 20/ 20/ 20»بازتاب« فرمول  

من اینها را توسط یک صنعتگر ایتالیایی برای شما ساخته بودم. امیدوارم آنها برای شما   بنابراین

 "معجزه کنند. 

به پایین نگاه کرد. نظافتچی های خیابان سخت مشغول کار بودند. گردشگران در    نجیب زاده به 

می خریدند.  امتداد خیابان قدم می زدند، سلفی می گرفتند و از دست فروشان خیابانی زیورآلات  

طلسم دوست دارد اینجا در رم با من همنشینی کند. اگر خوش شانس باشیم، امروز صبح او را  

خواهیم دید. من می دانم که او در سپیده دم در امتداد رودخانه به سمت پراتی دوید و قبل از رفتن  

قیقه بین ساعت  به یک گردش ماهیگیری در مکانی چند ساعتی اوه، اتفاقاً او حداقل برای چند د

. کلید "خاطرات روزانه"صبح با عبارت  5:40مجله رسمی نوشت. در یک  5:20و تا ساعت  5:20

زمانی که این کار را انجام می دهید فقط نوشتن است. زیاد فکر نکن به سادگی تعهدات خود را برای  

فهرست کردن ساعت های آینده دانلود کنید، جاه طلبی های ارزشمند خود را ثبت کنید و با  



چیزهای خوب در زندگی خود در حال حاضر، قدردانی خود را فعال کنید. لطفاً از دفترچه یادداشت  

خود به عنوان مکانی برای پردازش هرگونه ناامیدی، ناامیدی و رنجش در قلب خود استفاده کنید تا  

ده خود، احساسات آنها را رها کنید. این شگفت انگیز است که چگونه با نوشتن دردهای سرکوب ش

سمی و انرژی کم را از سیستم خود رها می کنید و حداکثر خلاقیت، سرزندگی عالی و عملکرد بی  

"نظیر را آزاد می کنید.   

این کارآفرین گفت.  "یک راه فوق العاده برای ضد آتش و تقویت قلب من، درست است؟"  

یادگیری در صفحه اول مجله خود   میلیاردر را تشویق کرد و سپس انگشت خود را روی مدل "یاهو!"

 گذاشت. 

گذاری ده یا شاید کل بیست دقیقه از جیب شماره هایی است که با سرمایه »در اینجا برخی از پاداش     

دریافت خواهید کرد. و برای تکرار، به شما پیشنهاد می کنم فقط عناصر مثبت زندگی فعلی خود را    

زیرا را که باعث ناراحتی و درد می شود را نیز بنویسید.   ننویسید، بلکه جنبه هایی از تجربه خود

سریعترین راه رهایی از احساسات سخت، داشتن عقل و شجاعت است که مستقیماً به درون آنها  

بروید. آنها را احساس کنید تا آنها را درمان کنید. آنها را نام ببرید تا آنها را رها کنید. صدایی مکتوب 

تاریک بارهای زندگی بفرست تا آنها را از بین ببرد. اینها بینش های پیشرفتی است که من  به انرژی 

های  در اینجا برای شما دو نفر فاش می کنم. زیرا هنگامی که قدرت مسدود شده توسط لایه

طور  های گذشته را بازیابی کنید، ذهنیت، قلب، مجموعه سلامت و روح شما بهاحساسات سمی و زخم 

یابد. و هنگامی که چهار امپراتوری داخلی شما از طریق پاکسازی پرتلاش شما افزایش می  تصاعدی

های خارجی به  کند. سپس امپراتوری برداری می شوند، خود برتر شما شروع به فرمانتشدید می 

خواهم توضیح دهم این  ها را ببینید. چیزی که می آید که هر دوی شما امیدوارید بیشتر آن دست می 

شوند، که کنید، سرکوب می ها پیدا نمی ت: احساسات دشواری که راه سالمی برای از بین بردن آناس

شود.« وری ضعیف و حتی بیماری میباعث ایجاد استرس، بهره   

"نمودار جالبی است. "این هنرمند اذعان کرد:   

رایلی تأیید کرد: کنم.« آقای بله، چیزی که شما گفتید تقریباً همان چیزی است که من پیشنهاد می 

ها، استعدادها و خرد بالاتر شما چسبیده است. این یکی از دلایل  »آن احساسات سمی روی موهبت 

کنیم، دسترسی به  اصلی فراموش کردن اکثر مردم روی کره زمین است. وقتی از احساس اجتناب می

ینکه هر یک از ما  کنیم: ادهیم و حقایق زندگی را فراموش می قدرتمندترین خود را از دست می 



انگیزی خلق کنیم، سلامتی درخشان را درک  انگیز انجام دهیم، آثار شگفت توانیم کارهای شگفت می

کنیم، و عشق واقعی را بشناسیم، و زندگی جادویی داشته باشید و برای خیلی ها مفید باشید. من در 

در خود واقعی مان انباشته شده  اینجا حقیقت را می گویم. اما بیشتر ما آنقدر ترس، درد، خشم و غم

است، ما هیچ احساسی از فرصت هایی که درست در مقابل آنها می نشینیم نداریم. تمام آن انرژی  

تاریک ما را از دیدن آنها کور می کند. و دسترسی ما را به نبوغ اولیه ما مسدود می کند. بزرگان 

"دست داده اند. تاریخ این دسترسی را داشتند. امروز اکثریت آن را از   

شما مدام از جادو صحبت می کنید. کمی دور به نظر  "کارآفرین عنوان کرد.  "یک زندگی جادویی؟"

"می رسد.   

پاسخ داد: »بله، یک زندگی جادویی. وقتی به آفریقای جنوبی رسیدیم، توضیح مودبانه میلیاردر  

کنید. هنگامی که آنچه را در دهم که چگونه به جادویی که برای همه ما در دسترس است وارد می

تاکستان آنجا به شما یاد خواهم داد، یاد بگیرید، توانایی شما برای نشان دادن پول بیشتر، سلامتی  

بهتر، شادی بیشتر و آرامش درونی عمیق تر به طرز چشمگیری افزایش می یابد. اما من هنوز نمی  

ارم. من اجازه ندارم، این میلیاردر به طرز  توانم چیزی در مورد نحوه زندگی در جادو به اشتراک بگذ

 مرموزی اظهار نظر کرد. 

   "برای التیام زخم باید زخمی را احساس کنی. "میلیاردر با دقت ادامه داد: 

من رنج های زیادی را در زندگی خود متحمل شده ام. شکست های تجاری، زیان های شخصی،  "

زی روبرو هستم که در قلب من غم ایجاد می  شکست های فیزیکی. من در واقع در حال حاضر با چی

   "کند. 

رفتار با روحیه این میلیاردر ناگهان کم رنگ شد. برای یک لحظه پیرتر به نظر می رسید. خم شد. و  

 تنفسش سخت شد. اما پس از آن او بهبود یافت. 

ینده فوق  به هر حال، خبر خوب این است که من در حال حاضر شگفت انگیز و آ "او با پرانرژی گفت: 

  "انعکاس"العاده ام درد گذشته را تحمل نمی کنم. من از تمرین روزانه روزانه استفاده کردم. جیب 

برای حرکت و رها کردن همه آن. این مهارت به تنهایی یکی از دلایلی است که من  20/ 20/ 20فرمول 

ای خیلی چیزها را به  در بیشتر مواقع پر از شگفتی، سپاسگزاری و صلح هستم. و چگونه من توانسته

 دزدد؟ دانی که زندگی در گذشته انرژی زیادی را از بیشتر مردم میدست بیاوری. می 

تنها کسی است که من  افسونگر توضیح کامل برای اینکه چرا اکثر مردم تا این حد غیرمولد هستند. 



کرده است. اما در   تا به حال ملاقات کرده ام که بین عملکرد ضعیف و آشفتگی عاطفی ارتباط برقرار

مورد آن فکر کنید. این کاملا درست است. بنابراین تصور کنید که انجام روزانه روزانه روزانه چه کاری  

برای موفقیت شما و موفقیت کسب و کار شما انجام می دهد، به خصوص زمانی که در حال انجام آن  

  "هستید. 

 "و برای هنر شما. ": کارآفرین و دیگری بر دوش دوست پسر جدیدش. او افزود

  – خوریم می شکست ما  همه ". است فرسا طاقت  بسیار گذشته درد تحمل  و": کرد تأیید هنرمند این

 . شویم می ویران زندگی از تقریباً اوقات گاهی و

  خلال در لحظه  چند حداقل که کنممی  تشویق را شما همچنین من. داد ادامه خود گفتمان به میلیاردر

به من یاد داد که  افسونگر صبح، برای مدیتیشن پیدا کنید.  5:40تا   5:20ت  ساع  بین دوم،  جیب

چگونه این کار را انجام دهم، و عمیقاً به تمرکز، اعتماد به نفس من کمک کرده است. عملکرد من و  

کنم. و مجریان آرام  کنم، در حالی که یک مجموعه تجاری پیچیده را اداره میآرامشی که احساس می 

دستاوردها را دارند. هیچ چیز در مورد مدیتیشن وجود ندارد، بنابراین از هرگونه تعصبی که   بالاترین

های دنیا برای ممکن است در مورد مهارت دارید، غلبه کنید و آن را قفل کنید. یکی از بهترین راه 

ی  انگیز زیادتان است. علوم شگفت سازی آرامش درونی تقویت تمرکز، حفظ قدرت طبیعی و عایق 

 وجود دارد. 

ارزش یک مراسم مدیتیشن معمولی را دارد، بنابراین، حتی اگر بخواهید این روش را رد کنید، داده ها 

می گویند که به طور خارق العاده ای به عنوان یک عادت بهینه سازی انسان عمل می کند. تحقیقات  

ند و در نتیجه استرس  کنونی ثابت می کند که مدیتیشن منظم به کاهش سطح کورتیزول کمک می ک 

شما را کاهش می دهد. همچنین این یک راه قوی برای رشد رابطه ای است که با خودتان دارید. شما  

باید زمان بیشتری را برای خود اختصاص دهید. تا تسلط و صمیمیت خود را با فطرت برتر خود  

از شما که غیرممکن ها را  مقایسه کنید. برای برقراری ارتباط مجدد با بهترین بخش خود، آن سمتی 

درک می کند، اکثراً تجربه نشده است و از مخزن های پنهان درخشندگی، جسارت و عشق شما می  

داند. آن بخش از شما که هنوز می تواند عظمت دیگران را ببیند، حتی وقتی بد رفتار می کنند، و  

پاسخ داده نمی شود. بله،  الگوی مثبت اندیشی در جهان است، حتی زمانی که چنین فضایل به شما

هر روز صبح به این پناهگاه بیست دقیقه ای سکوت و سکون بروید و آنچه را که واقعا هستید به یاد  

بیاورید. حقیقت در خلوت اولین روشنایی روز صحبت می کند. و سپس این دانش نفس گیر را با خود  

 "ک روزمینامیم. حمل کنید، در ساعات باقی مانده از هدیه ای که ما آن را ی 

میلیاردر روی زمین افتاد. و یک سری فشارهای سریع انجام داد. سپس، یک ژست پلانک دنبال شد.  



 اکنون با مانورهای عجیب و غریب این سرمایه دار دمدمی آشنا شدید. 

بروم تا بتوانیم جلسه مربیگری امروز را به پایان برسانیم.   20/ 20/ 20من باید به قسمت سوم فرمول "

ک سری جلسات برای بعد ترتیب داده ام، و سپس با آدریانو، طلسم و چند دوست قدیمی دیگر به  ی

 یک شام عالی می روم.« میلیاردر با خوشحالی گفت. 

 "بدون عرق. "حتما. "هنرمند گفت: 

این کارآفرین گفت: البته. ما در مورد رستورانی نزدیک به کامپو دی فیوری شنیدیم که کاربونارا عالی  

 کنیم. سازد. امشب آن را امتحان مییم

میلیاردر اذعان کرد: »خوشمزه«، که بیشتر شبیه یک بچه پنج ساله بود تا یک کاپیتان بازرگانی.  

 سپس بحث خود را صبح ادامه داد. 

ناگهان میلیاردر شکمش را چنگ زد و از درد   روال امپراتوری سازان، ابرموفقان و ناجیان تمدن ما. 

 می پیچید. 

 "خوبید، آقای رایلی؟"رآفرین در حالی که با عجله به سمت مربی خود می رفت، پرسید: کا

او با وانمود کردن به اینکه همه چیز خوب است، پاسخ داد: »مطمئناً. بیایید به حرکت ادامه دهیم. من 

 باشگاه درباره کاملا متعهد هستم که مطمئن شوم قبل از اینکه شما را ترک کنم، همه چیزهایی را که 

های به من آموزش داده شده است، بیاموزید. لطفاً فقط مطمئن شوید که آموزه   پنج صبحی ها

توانید به اشتراک بگذارید. همانطور که انجام می دهید جهان را بهبود  را با هر تعداد که می  افسونگر

 او در حالی که صدایش کم شد گفت. "خواهید داد. ممکن است نتوانم، 

برای کمک به   20/ 20/ 20بسیار خوب. بیایید ادامه دهیم. جیب سه از فرمول  "مه داد: صنعتگر ادا

را به خاطر بسپارید: برای دوبرابر کردن درآمد و    2x3xرشد روزانه شما طراحی شده است. طرز فکر 

تاثیر، سرمایه گذاری خود را سه برابر کنید. دو حوزه اصلی، تسلط شخصی و توانایی حرفه ای شما.  

صبح، آخرین بخش از ساعت پیروزی، زمانی است که پایه دانش خود   6:00تا   5:40ابراین، ساعت  بن

را عمیق تر می کنید، زیرکی خود را افزایش می دهید، تخصص خود را بهبود می بخشید و مهارت 

 "خود را بیشتر می آموزید. رقابت. 

د تسلط کوچکتر یا بزرگتر از تسلط این هنرمند می گوید: »لئوناردو داوینچی گفت: »کسی نمی توان

 بر خود داشته باشد. 

خب، من هر روز بیشتر تو را  "این کارآفرین گفت: امروز بیشتر دوستت دارم. او با پوزخند پاسخ داد: 

 "می پرستم. 

اوه، برادر. من در یک جشن عشق گرفتار شده ام. درست اینجا روی پله های  "میلیاردر خندید: 



 "اسپانیایی. 

انش را بست و این سخنان فلسفه رواقی را توسط سنکا، دولتمردان رومی، خواند: »هر روز  او چشم

چیزی به دست آورید که شما را در برابر فقر، در برابر مرگ، و در واقع در برابر سایر بدبختی ها نیز  

آن روز به طور  تقویت می کند. و بعد از اینکه افکار زیادی را زیر پا گذاشتید، یکی را انتخاب کنید تا 

 "کامل هضم شود. 

او افزود:  "رهبری در بیرون از درون آغاز می شود. "میلیاردر چشمانش را باز کرد و به سادگی گفت: 

، برای ارزشمندتر شدن برای  20/ 20/ 20صبح، از فرمول  6تا   5:40»در طول آخرین جیب، از ساعت  

موفقیت و نفوذ را فقط به خاطر چه  صنعت خود و همچنین برای جامعه تلاش کنید. ببینید، شما

 چیزی دریافت نمی کنید 

آن را بر اساس شخصیتی که به عنوان یک فرد و به عنوان یک تهیه کننده دارید وارد زندگی خود  

کنید. میل شخصی بدون توسعه شخصی مانند رویای داشتن یک باغ زیبا است اما هیچ دانه ای  

دمان، پاداش های عالی را جذب می کنیم. من از این ایده ثروتم  نکاشته است. ما با بالا بردن ارزش خو

را به دست آوردم. همانطور که پیشرفت کردم، ظرفیت من برای بهبود زندگی افراد بیشتری از طریق  

کیفیت بالای خدماتم بهبود یافت. همانطور که خود را آگاه تر کردم، برای زمینه هایی که در آن کسب  

دادم، ارزشمندتر شدم، که درآمد و تأثیر من را افزایش داد. در اینجا یک مفهوم  و کارم را انجام می

 نسبتاً وجود دارد  

ترین مردان و زنان گذشته را با مصرف  خارجی در عصر امروز: کتاب بخوانید. زندگی بزرگ 

ا  های آنها در طول جیب »رشد« مطالعه کنید. با آخرین پیشرفت های روانشناسی آشننامهزندگی

های مستندی را  شوید.  روی نوآوری و ارتباطات، بهره وری و رهبری، رفاه و تاریخ کار می کند. و فیلم 

و تبدیل به آنچه هستند.  -دهند دهند انجام می ها کاری را که انجام میتماشا کنید که چگونه بهترین 

های کی از ویژگی به کتاب های صوتی در مورد تسلط شخصی، خلاقیت و کسب و کار گوش دهید. ی

مشترک من و دوستان میلیاردر این است که ما کاملاً دوست داریم یاد بگیریم. ما رشد می کنیم و از 

استعدادها و استعدادهای خود بی وقفه استفاده می کنیم. ما روی گسترش خودمان و بازی های حرفه  

هبود و تغذیه کنجکاوی بی حد و  ای خود به طور مداوم سرمایه گذاری می کنیم. همه ما به مطالعه، ب

 حصر خود علاقه داریم. سرگرمی برای ما این است که با هم به یک کنفرانس برویم. 

ما هر سه ماه یکبار، حداقل یکی، می رویم تا الهام گرفته، عالی و کاملاً روشن بمانیم. ما زمان زیادی  

ایم. گذاری کرده پایان سرمایه وزش بی کنیم، زیرا بیش از حد روی آممعنا نمی های بی را صرف سرگرمی   



زندگی بسیار "مغول که کاملاً فلسفی به نظر می رسید و اکنون بسیار قوی تر به نظر می رسد گفت: 

   "عادلانه است، می دانید. 

شما آنچه را که به آن می دهید از آن دریافت خواهید کرد. قانون طبیعی کلیدی وجود دارد. بنابراین، 

یلی بیشتر بدهید. با بهتر شدن، خ  

  "بسیار خوب. حالا شما آن را دارید. "آقای رایلی با شور و نشاط گفت: 

یک برنامه صبحگاهی با مهندسی زیبا و بدون نقص برای یک زندگی تجاری و شخصی در سطح 

جهانی. آن را به طور کامل در آغوش بگیرید، روزانه یا حداقل پنج روز در هفته آن را اجرا کنید، و  

وری، رفاه، احساس شادی و آرامش شما همراه با ارزشی که می توانید به دنیای ما ارائه دهید، به   بهره 

"شدت افزایش می یابد.   

"بعدش چی؟"  

. نها پاسخ میلیاردر بودت از هنرمند پرسید: »حالا به دیدار مردگان خواهیم رفت«   
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 خواب

 

نمی توانید ولع استراحت را تصور کنید، من احساس گرسنگی و تشنگی می کنم. شش روز  شما "

طولانی، از زمانی که کارم تمام شده است، ذهن من گردابی است، سریع، پیشرونده و بی وقفه، 

 سیلابی از افکار که منتهی می شود. 

 هیچ جا، سریع و پیوسته می چرخد. 

 ند، خورشید رومی بلندتر شد هنگامی که سه همراه به آن خیره شد

 تو میتوانی. خیابان ها اکنون پر سر و صدا بود. شهر ابدی زنده شده بود. 

باز هم دست تایتان به هوا رفت. باز هم، می توان دید دستیار دیگری از ناکجاآباد ظاهر می شود. این  

ید، در مرکز آن اش است، در عرض میدان دورسید در اوایل چهل سالگی بار مردی که به نظر می

کرد، به سرعت و با صدای بلند بیرون آورد. در عرض یک  ای را که با آن صحبت میایستاد و وسیله 

دقیقه، سه زن با روسری هایی که روی موهایشان شبیه به آن فیلم های ایتالیایی فوق العاده دهه  

ای پله های اسپانیایی، درست  پنجاه بودند، روی سه وسپا قرمز درخشان ظاهر شدند. آنها آنها را در پ

 پارک کردند.   دردر کنار مجسمه قایق، قبل از ناپدید شدن 

 زمان سوار شدن فرا رسیده است.  "بیایید بریم، مردم!"میلیاردر فریاد زد: 

 "اما این در مورد ملاقات مردگان چیست؟"کارآفرین پرسید: 

 میلیاردر دستور داد.  "کن، به من اعتماد کن. سوار اسکوتر خود شوید و مرا دنبال "

سه همراه راه خود را در خیابان های باستانی رم پیچیدند. حتی ناشناخته ترین کلیسا یا ابلیسک بی  

خطر آنها را در حالتی رویایی از هیبت رها کرد. نور خورشید اکنون خیره کننده بود زیرا رومی ها و  

بود. در میدانی که رد شدند، یک خواننده اپرا با   گردشگران بلوارها را پر کرده بودند. شهر خیلی زنده 

آوری پول در کنارش ایستاده بود، با آواز خواندن که انگار  العاده با مردی که برای جمع استعداد فوق 

فردایی ندارد، قلب تماشاگران را لمس کرد. هنگامی که میلیاردر، کارآفرین و هنرمند به سفر خود در  

 ه دادند، آنها یک منظره سورئال دیگر را دیدند: هرم سستیوس، ساخته شده امتداد جاده های رم ادام



 قبل از میلاد به عنوان مقبره.  12تا   18بین 

هرمی به سبک  "هنرمند در حالی که سعی می کرد چشمانش را به خیابان ها نگاه کند، فکر کرد: 

 "مصری در قلب شهر ابدی. باور نکردنی. 

دیوارهای شهر خارج شدند. میلیاردر همچنان پیشرو بود. این کارآفرین برای اولین  به زودی آنها از 

بار در تمام صبح متوجه شد که پشت تی شرتش سخنان حکیمانه بنجامین فرانکلین، یکی از  

بنیانگذاران ایالات متحده است که می گوید: »صبح زود طلا در دهان دارد. ” و در پشت کلاه او 

 ود که روی آن نوشته شده بود: »اول برخیز. آخر بمیر.« حروفی چاپ شده ب

این کارآفرین می دانست که این ماجراجویی هیجان انگیز   "این مرد یک شگفتی است. "او فکر کرد: 

به زودی به پایان خواهد رسید. اما او امیدوار بود که آقای رایلی در زندگی او بماند. او نه تنها او را  

 کرد به او نیاز دارد. تحسین می کرد. احساس  

آنها مدتی سوار شدند و سپس میلیاردر اشاره کرد که باید در یک خیابان فرعی متروک توقف کنند. 

بعد از اینکه اسکوترها را پارک کردند، بدون اینکه حرفی بزند، به شاگردانش اشاره کرد که به دنبال  

لیوس سزار، از یک سری پله پایین  او بیایند، از کنار مجسمه سنگی ژنرال نظامی بزرگ رومی ژو 

 رفتند و وارد تونلی تاریک و غبارآلود شدند. 

 "لعنتی ما کجا هستیم؟"هنرمند پرسید: 

دانه های عرق روی پوست ظریف زیر چشمانش شکل گرفته بود. تصور کنید شما دقیقاً در آنجا با  

 ه به نظر می رسید. این سه انسان بودید. و فقط تصور کنید که هنرمند در این لحظه چگون

ها هستیم. این جایی است که رومیان باستان مردگان خود را دفن  میلیاردر اعلام کرد: »ما در دخمه

هایی هستند که مربوط به قرن دوم تا پنجم  های زیرزمینی گورستان کردند. همه این گذرگاه می

 است.« 

 کارآفرین را زیر سوال برد.   "و چرا ما اینجا هستیم؟"

 "من شما را به این سردابه آوردم تا نکته ای را بیان کنم. "ر با لحن گرم همیشگی خود گفت: میلیارد

در همان لحظه صدای قدم هایی که از انتهای تونل می آمد به گوش می رسید. هنرمند با چشمان باز 

 نگاهی به کارآفرین انداخت. 

 می شد. و قوی تر  میلیاردر حرفی نزد. صدای قدم ها به گوش می رسید که نزدیک تر

 این کارآفرین اظهار داشت: حس خوبی ندارم. 

ای برخورد کرد. بعد همه  آلود یک شمع به دیوار فرسوده دخمه ها همچنان ادامه داشت که نور مه قدم

 جا ساکت شد. 



چهره ای تنها به آرامی ظاهر شد، شمعی بلند در دست داشت و با کلاهی روی سر، راهبان مهربان می  

هیچ حرفی رد و بدل نشد. همه چیز بسیار مرموز بود. مزاحم جلوی سه دوست ایستاد. شمع  پوشند. 

 بلندتر شد و در چهار حرکت دایره ای حرکت کرد. سپس کاپوت در آمد. 

چهره ای که آشکار شد چهره ای آشنا بود. چهره ای که در استادیوم های سراسر کره زمین ظاهر  

 ر را برای انجام آن الهام بخش کرده بودشده بود. و یکی که میلیون ها نف

 کار شگفت انگیز، تحقق رویاهای حماسی و زندگی افسانه ای. 

 "خدای من، تو مرا ترساندی. "بود. این هنرمند که هنوز به شدت عرق کرده بود گفت: افسونگر  

 "ببخشید. استون به من گفت که اینجا بیایم. کمی گم شدم. "طلسم کننده عذرخواهی کرد: 

 "مکان فوق العاده ای، این دخمه ها. با این حال، اینجا کمی ترسناک است، " 

 او اضافه کرد که سالم، شاد و آرام به نظر می رسد. 

هی رفیق. از حضورت  گرفت، گفت: »میلیاردر در حالی که مشاور و بهترین دوستش را در آغوش می 

 ممنونم«. 

خواهید با این دو  هایی برسم که میماً به بینشخب، اجازه دهید مستقی "  "البته. "طلسم پاسخ داد: 

 "آیم. دانید که من همیشه برای بازی می نفر به اشتراک بگذارم. می 

آقای. رایلی از من خواست که افکارم را در مورد ارزش خواب عمیق به عنوان عنصری از خلاقیت  

خواهد  . و او به من گفت که می نخبگان پایدار، اوج بهره وری و عملکرد نادر با شما در میان بگذارم

پایان هستند، بلکه علم اکنون  این کار را اینجا انجام دهد، زیرا نه تنها ساکنان این دخمه در خوابی بی 

 های اصلی ما برای مرگ زودهنگام، نخوابیدن است.«کند که یکی از راه تأیید می 

 "واقعا؟"

شمع حلقه نامزدی نقره ای ساده ای را در  کارآفرین پرسید و دوباره دست هایش را جمع کرد نور  

 انگشت نشان داد. 

نه. شما بچه ها این کار را  "میلیاردر در حالی که از صدای خفن او سرچشمه می گرفت، فوران کرد: 

 نکردید. 

 او یک حرکت رقص سریع و عجیب انجام داد که قبلا انجام نداده بود.  

 "جام دادیم. ما ان"کارآفرین و هنرمند با هم پاسخ دادند: 



 و شما هر دو به عروسی ما دعوت شده اید. این هنرمند افزود: کوچک است، اما خاص. 

 "خوش آمدید که مراسم را در ساحل من در موریس برگزار کنید. "میلیاردر پیشنهاد کرد: 

  ههمرفتار خواهم کرد. هم برای شما و هم برای خانواده و  بچههک، من با تمام هزینه ها با شما دو " 

دوستانتان. همه چیز به عهده من است. این کمترین کاری است که می توانم برای شما دو عضو  

انجام دهم. به یک پیرمرد دیوانه اعتماد کردی. تو در این اودیسه     باشگاه پنج صبحی ها جدید 

قهرمان من وحشی آمدی. شما به روی همه آموزه ها باز بوده اید. شما کار را انجام داده اید. شما دو 

 "هستید. 

اش  میلیاردر سرفه ای فوری کرد. شاید از گرد و غبار گذرگاه بود. سپس سه انگشتش را روی سینه 

 گذاشت، درست جایی که قلبش نشسته بود. و دوباره سرفه کرد.

   "تو خوبی؟"

 "آره."کارآفرین پرسید، بازوهای او را باز کرد و یکی از شانه های عضلانی او را لمس کرد. 

بنابراین، اجازه دهید بینش هایی در مورد اینکه چرا این ماموریت نه تنها "گفت: فسونگر ا

کالیبراسیون اولین ساعت از روز شما برای تعالی رهبری و بهره وری نمایی ضروری است، بلکه برای  

 مدیریت آخرین ساعت ضروری است ارائه دهم. 

 "تایج عالی جدی هستید. یک ساعت از عصر خود، اگر واقعاً در مورد تجربه ن

 او شمع را زیر صورت خود نگه داشت و جلوه ای تقریباً عرفانی ایجاد کرد. 

آنچه که اجرای نابغه را ایجاد می کند، تعادل ظریف بین تسلط بر روال صبحگاهی و بهینه سازی  "

هماهنگ   را 20/ 20/ 20مراسم شبانه شماست. اگر این کار را انجام ندهید، نمی توانید سنگ فرمول  

 کنید. درست بخواب.« 

حافظه ام خاموش است و من احساس  "تقریباً همیشه کم خواب هستم. "این کارآفرین اذعان کرد: 

 "خستگی می کنم. 

خواب من بهم ریخته است. من چندین بار در طول شب بیدار هستم. " "آره. "هنرمند موافقت کرد: 

 "می خوابم.  اما از زمانی که در این سفر بوده ام، هر شب خوب

شنیدن این عالی است. زیرا ما در میان یک رکود شدید جهانی خواب "با صدای بلند گفت:   افسونگر

  "هستیم. 



اینترنت و رسانه های اجتماعی و جذب گسترده دستگاه های ما به بسیاری از آن دامن می زنند.  

وری ما میزان ملاتونین را در ما  تحقیقات اکنون تأیید می کند که نور آبی ساطع شده از ابزارهای فنا 

 کاهش می دهد. ملاتونین ماده شیمیایی است که به بدن شما اطلاع می دهد که باید بخوابد. 

همانطور که آموخته اید، بدون شک بررسی ابزارهای شما در طول روز عملکرد شناختی را مختل می   

ز خواب باعث اختلال در خواب می  کند. و اصلاً شکی وجود ندارد که بودن جلوی صفحه نمایش قبل ا

های گانگلیونی ذاتاً  های نوری به نام »سلول های شما گیرنده شود. توضیح دهید که چگونه نور دستگاه 

روزی شما  کند و بر ریتم شبانه کند که تولید ملاتونین را محدود می حساس به نور شبکیه« را فعال می

 زند، اما منظور من را اینجا متوجه شدید. می  گذارد، که به خواب شما آسیبتأثیر منفی می 

صبح   5من واقعاً انجام می دهم. روال قبل از خوابم را تغییر می دهم تا ساعت "کارآفرین تأیید کرد: 

با احساس بهتر و پر انرژی از خواب بیدار شوم. قول می دهم این کار را انجام دهم تا خوب استراحت  

 "را بدون نقص اجرا کند.  20/ 20/ 20مول کنم و بنابراین من می تواند فر

و سپس  "این هنرمند گفت:  "روز تا زمانی که به یک عادت خودکار تبدیل شود.   66برای حداقل  "

صبح آسان تر از ماندن در رختخواب و خوابیدن می   5برای بقیه عمرم، بنابراین اجرای روش ساعت  

 "شود. 

م، نه تنها زود بیدار شدن سخت است، بلکه تعدادی از  خوابیگفت: »وقتی به اندازه کافی نمی افسونگر 

رساند و عملکرد شما را به حداقل  وری شما آسیب می رسان دیگر به بهره چیزهای بسیار آسیب 

 "برد. سلامتی. دهد و شما را از بین می رساند و شادی شما را کاهش میمی

 کارآفرین درخواست کرد: به ما بگویید. 

دخمه چمباتمه زده است، تشویق کرد: »بله، به آنها بگویید.« او به طرز عجیبی   میلیاردر که اکنون در

 اضافه کرد: »این حالت واقعاً برای قسمت پایین کمر و همچنین برای گوارش شما خوب است. 

کیفیت خواب شما    و نکته کلیدی اینجا نه تنها مقدار خواب است، بلکه  -خب، وقتی می خوابی "

  شسته شما مغز در نخاعی مغزی مایع زیرا شوند  می کوچک ٪60ن های شما نورو -مشخص می شود 

  دارد،  وجود شما بدن در فقط قبلاً که لنفاوی سیستم که است شده  کشف همچنین. شود می

  تکاملی نظر از انسان  عنوان به ما که است معنی این به اینها همه. دارد  وجود نیز شما جمجمه در

کرده ایم تا اساساً مغز را بشویم تا در شرایط بهینه باقی بماند. و این   طراحی را قدرتمندی فرآیند

 افتد که ما خوابیم.« مکانیسم پاکسازی فقط زمانی اتفاق می 

 "در مورد  به آنها بگویید. "این کارآفرین خاطرنشان کرد: »بسیار جالب است. میلیاردر التماس کرد: 



های شود و برای بافت در غده هیپوفیز مغز تولید می  حتما.، هورمون رشد انسانی، "گفت:   افسونگر

سالم بدن، عملکرد متابولیسم قوی و طول عمر بسیار مهم است. افزایش سطح  خلق و خوی، 

شناخت، سطح انرژی و توده عضلانی بدون چربی را افزایش می دهد، در حالی که از طریق تنظیم  

 "لپتین و گرلین، هوس شما را کاهش می دهد. 

اصلی اینجاست: در حالی که  از طریق ورزش آزاد می شود، که بخشی از دلیل این است که نکته  

  اتفاق خواب هنگام  تولید از  ٪75چنین بازی را تغییر می دهد،  20/ 20/ 20جیب شماره یک فرمول  

 !  افتد می

 به  عالی  تولید و مغز صحیح  شستشوی فرآیند رساندن حداکثر به برای: اینجاست  اصلی نکته و

وری، سرزندگی و طول عمر خود را گسترش دهید، به پنج چرخه کامل خواب  طوری که خلاقیت، بهره 

ای نیاز دارید. این چیزی است که مطالعات علمی اکنون تایید می کند. یعنی هفت ساعت و  نود دقیقه 

ست که  نیم خواب در هر شب. همچنین باید بدانید که تحقیقات ثابت می کند که تنها کم خوابی نی

 ساعت یا بیشتر، عمر را کوتاه می کند.  9می کشد. نشان داده شده است که بیش از حد خواب، 

آیا مدل یادگیری برای ما دارید که همه اینها را توضیح دهد، بنابراین آگاهی ما  "این هنرمند پرسید: 

 "در مقابل مبهم و لنگش فوق العاده واضح و کالیبره می شود؟

 شویق کرد. ت ا  "مرحله ای را به آنها یاد دادید.  3شما فرمول موفقیت »کار خوب، استون. 

 میلیاردر که هنوز به کف کثیف سردابه نزدیک بود، سری تکان داد. بعد آروغ زد. 

 "بله، من یک چارچوب برای شما دارم. "تایید کرد: افسونگر  

آورد. او قسمت بالایی را باز  ای را که در ردای او پنهان شده بود بیرون کننده چراغ قوه سپس طلسم 

کرد و یک محفظه مخفی در لوله آشکار شد. او از آن دو طومار نازک بیرون آورد و یکی را به  

 کارآفرین و دیگری را به هنرمند داد. 

 نمودار زیر در هر طومار ظاهر شد:

اکنون در زیر نور  این کارآفرین گفت: نمی دانم چگونه از شما تشکر کنم. او با نگاهی به میلیاردر که 

کرد، نشان داد: »هر دوی شما،« ثروت بزرگ و حکمت  کرد و زمزمه میشمع دراز و نشست می 

سنگینی در راه من است. من همیشه یک رهبر هستم، هرگز یک قربانی. یک شیر، نه یک گوسفند.  

کمک کنم،   من زندگی ام را دوست دارم و هر روز آن را بهتر می کنم. و هر چه به افراد بیشتری

 "خوشحال تر می شوم. 

دست دراز کرد و عاشقانه موهای   "من برای تشکر از معشوقم ثانیا هستم. "این هنرمند اظهار داشت:  



 کارآفرین را نوازش کرد. 

را می دانست و به پنج صبحی ها اگر دنیا فلسفه ها و روش های باشگاه "این کارآفرین تاکید کرد:  

 "نده بود متحول می شد. کار می برد، هر انسانی که ز

و اکنون متوجه شدم که بیدار شدن با خورشید اصلاً به معنای گذراندن کم خوابی نیست. این بیشتر   

 همان نقطه قدیمی »زود به رختخواب، زود برای برخاستن« است. 

و همانطور که هر یک از ما سهم خود را برای انجام انقلاب های شخصی خود انجام می دهیم، هر "

رابطه در زندگی ما از ارتباطی که با هنر خود داریم تا ارتباطاتی که با یکدیگر به اشتراک می  م کدا

 "گذاریم با ما بهبود می یابد. 

این کارآفرین در حالی که چهره اش در نور ملایم شمع در حالی که حلقه جدیدش را می مالید می  

باش که می خواهی در دنیا ببینی.« من کمی   مثلاً کلمات مهاتما گاندی »تغییر درخشد، اضافه کرد: »

 "در مورد زندگی او خواندم. دیشب قبل از اینکه بخوابم. 

با دلسوزی بیان کرد: »با تمام احترامی که برای آن قائل هستم، کلمات واقعی مهاتما گاندی  افسونگر  

گی شود که کمبود اند، تا تبدیل به یک لقمه سالم و مناسب برای فرهن ها تنظیم شده در طول سال 

 کند.«توجه جمعی را تجربه می 

توانیم خودمان را تغییر  میلیاردر حرفش را قطع کرد: »آنچه که او در واقع گفت این بود: »اگر می 

دهد، نگرش کرد. همانطور که یک انسان ماهیت خود را تغییر می های دنیا نیز تغییر می دهیم، گرایش 

 "د. نیازی نیست منتظر بمانید تا ببینید دیگران چه می کنند. کندنیا نیز نسبت به او تغییر می

 ."کار عالی است، استون"طلسم کننده با لبخند گفت: 

 « کنم. تر شما قدردانی می او با مهربانی به کارآفرین گفت: »اما من از نکته بزرگ 

ی توانید  و البته، حق با شماست. درخواست شخصی من از هر دوی شما این است که تا جایی که م

اصول و مدل های ذهنی خود را با افراد بیشتری به اشتراک بگذارید. زیرا، بله، اگر هر رهبر تجاری ، 

کارگر تجاری، دانشمند: معمار، تأثیرگذار سیاسی، مجری ورزشی، معلم، مادر، آتش نشان، پدر، 

با شما به اشتراک   راننده تاکسی، دختر و پسر به سادگی مراسم صبحگاهی و تشریفات شبانه را که

  نفرت وگذاشته ایم، نصب کردند، ما یک برنامه کاملاً جدید خواهیم داشت. اندوه، بی ادبی، متوسط 

 . بیشتر بسیار  عشق و آرامش زیبایی،  خلاقیت،  و کمتر بسیار

 "و اکنون، من باید بروم. "اعلام کرد: افسونگر  

او دوباره شروع به سرفه کرد و برای لحظه ای   "ه. البت"میلیاردر در حالی که ایستاده بود پاسخ داد: 



 بی ثبات ظاهر شد. دست چپش می لرزید. یک پا تکان می خورد. 

 طلسم به سرعت نگاهش را برگرداند. 

 قبل از غوطه ور شدن در تاریکی مقبره تمام چیزی بود که گفت: »باید بروم«. 

له ها بالا رفتند و به نور خورشید کورکننده  سه نفری که باقی مانده بودند از دخمه بیرون آمدند، از پ

 رومی رفتند. 

میلیاردر اسکوتر خود را روشن کرد و برای مهمانانش دست تکان داد تا دنبال کنند. آنها در پیچ و 

 . خم خیابان های باریک قدم زدند، از یک قنات قدیمی گذشتند و برگشتند

   دیوارهای شهر به زودی آنها در خیابان های شلوغ مرکز تاریخی پیمایش کردند و به سمت پایین 

 حرکت کردند. 

 این کارآفرین و هنرمند پس از پارک اسکوترهای خود، میلیاردر را تا پله های اسپانیا دنبال کردند. 

ها اجازه دهم  بچهبه شما  صبح. قبل از اینکه 5جلسه مشاوره صبحگاهی ساعت او اعلام کرد: »خوب 

وقتی خیلی جوانتر  افسونگر  برای امروز بروید، آخرین مدل فوق العاده زیبا برای شما دو نفر دارم. 

بودم آن را به من آموخت و ثابت کرد که قیمتی ندارد. می دانم که آموزه های امروز صبح را با تعظیم  

 «بسیار منظمی به پایان می رساند. 

یی رعدآلود دستانش را کف زد. صدای خرخری از دور شنیده می شد که از ویلا  میلیاردر با صدا

 بورگزه سرچشمه می گرفت. به زودی صدا بلندتر شد. و نزدیکتر. 

های اسپانیا نشسته  شیئی بالای سر میلیاردر، کارآفرین و هنرمند معلق بود. گردشگرانی که روی پله

دند، چشمان خود را به سمت آسمان چرخاندند و سعی  خورنوشیدند و ژلاتو می بودند، اسپرسو می 

 داشتند بفهمند چه خبر است. از بودن در آن لحظه شگفت انگیز لذت می بردی. 

 زن سالخورده ای با لباسی گلدار فریاد زد: »ماما میا«. 

او یک بچه را در یک بازو و یک دسته گل از لاله های رنگارنگ در دست دیگر گرفته بود. پسر  

نی با یک کلاه کوتاه، یک ژاکت جین با »شک گزینه ای نیست« که پشت آن دوخته شده بود و  نوجوا

شلوار جین پاره شده با سوراخ های بزرگ روی زانوها فریاد زد: »این یک هواپیمای بدون سرنشین  

 « است. به دلایل نامعلومی پابرهنه بود. 

رود دقیقی به صافی سطح یک دریاچه در  میلیاردر شروع به خلبانی ماهرانه هواپیمای کوچک برای ف

هنوز هدیه را دریافت  "یک بعدازظهر گرم تابستانی کرد. به دو شاگردش چشمکی زد. او گفت: 

 "کردم. 



این پهپاد یک جعبه چوبی حمل می کرد که پس از باز شدن، حاوی یک ورقه شیشه ای نازک با یک  

 رت است:  مدل آموزشی روی آن بود. نمودار روی شیشه به این صو

انگیز ها این برنامه بازی گام به گام بسیار دقیق را برای یک روز شگفت کردم شما بچهفکر می

یابید. البته، این تنها یک راه ممکن برای حک کردن آن است. متوجه خواهید شد که  ارزشمند می 

هایی که به تیک است. طبق معمول، نحوه اعمال تمام این تاکافسونگر  رژیم عصرانه کمی متفاوت از 

 ایم کاملاً به شما بستگی دارد.  اشتراک گذاشته 

هر طور که انتخاب می کنید زندگی کنید. و با این حال، این چارچوب خاص به  -این زندگی شماست 

را که اوایل امروز   20/ 20/ 20من کمک فوق العاده ای کرد زیرا بسیاری از عناصر قدرتمند فرمول  

فرآیند پیش از خواب در سطح جهانی و آنها را در یک   ه های کلیدی یک صبح با شما همراه با جنب

و منظورم این است که هر کسی می تواند به   -نقشه روزانه بسیار خاص ساخته است که هر کسی  

طور مداوم روزهای شگفت انگیز را تجربه کند. این مانند یک دستور غذا است: مراحل را دنبال کنید  

 "سید. و به نتیجه خواهید ر

و روزهای شگفت انگیز یک مارپیچ رو به بالا را به هفته های  "این هنرمند در پایان ژورنال خود گفت: 

 "شگفت انگیز و هفته های شگفت انگیز به ماه های شگفت انگیز تبدیل می کنند. 

بدیل  انگیز تهای شگفت انگیز به محلههای شگفت این کارآفرین در پایان ژورنال خود افزود: »و ماه 

 آورند و در نهایت...«. انگیز به بار میهای شگفت ها و دهه انگیز سالهای شگفت شوند و محله می

 "یک زندگی شگفت انگیز. "این سه با هم گفتند: 

ای شیک و  شده به شیوه های شناخته گونه که رومی های مد روز خود، آنمیلیاردر با پوشیدن لباس 

ارد، خلاصه کرد: »روز به روز. قدم به قدم، یک وجود حماسی  گذدردسر خود را به نمایش میبی

های دریایی  العاده باحال به نظر بیایم. مرغ شود. خیلی سخت است که این نوع نگرش فوق ساخته می 

رسد ای را ایجاد کردند که به نظر می هایشان را تکان دادند و صداهای آزاردهنده بیشتری بال 

 « برند. لذت می  های دریایی از شنیدن آنمرغ

میلیاردر به وضوح روحی بسیار دوست داشتنی بود. نه تنها از نظر پول ثروتمند، بلکه از نظر روحی  

های دریایی و روشی که آنها در چند سال گذشته بسیاری از پشت  نیز ثروتمند است. اما او از مرغ

 های مرکز رم را تصرف کرده بودند متنفر بود. بام

   "ید کاری در مورد آن موجودات پر انجام داد. با"او نشخوار کرد، 



یک بازی گام به گام است. پیشرفت های کوچک، روزانه و به ظاهر ناچیز، زمانی که به طور مداوم در  

طول زمان انجام شوند، نتایج خیره کننده ای به همراه دارند. بردهای کوچک روزانه و بهینه سازی  

راه برای زندگی است که در پایان به آن افتخار می کنیم.  های بی نهایت کوچک واقعاً مطمئن ترین

واقعاً یکی از مکان های مورد علاقه من در جهان است، می دانید. من می خواستم شما دو نفر با من  

را به شما آموزش دهم، بلکه این واقعیت را نیز تقویت   20/ 20/ 20باشید تا نه تنها روند تحول فرمول 

قابل توجهی واقعاً است. یک مارپیچ رو به بالا به بالای پلکانی از موفقیت و  کنم که زندگی به طور 

اهمیت و در حالی که این سفر را به سوی کاملترین تجربه عالی ترین عظمت خود طی می کنید، گام 

به گام، جادو و زیبایی به همان اندازه که اکنون شاهد هستید اینجا روزهای شما را القا می کند و تنها 

 ر طول سال های شما شتاب می گیرد. از این می توانید مطمئن باشید.« د

پس از اسکن دقیق مدل یادگیری روی شیشه، کارآفرین با صدای بلند از خود پرسید: »قانون  

 "؟ و من برخی از این نمادهای دیگر را نمی فهمم. 10/ 60چیست؟ و روش  1/ 90/ 90

 چوب چیست؟ « در چار 2MP« و »2WWاین هنرمند پرسید: »و » 

 میلیاردر پاسخ داد: »به زودی یاد خواهید گرفت« و باعث ایجاد تعلیق شد. 

هر دوی شما باید بدانید که من بهترین و با ارزش ترین آموزه ها را برای پایان زندگی مشترکمان "

"ذخیره کرده ام.   

ی توانستند ببینند  میلیاردر سپس کارآفرین و هنرمند را محکم تر از همیشه در آغوش گرفت. آنها م

 که اشک به آرامی چشمانش را پر می کند. نهنگ های بزرگ آب

و سپس ناپدید شد.   او گفت: »من شما دو نفر را دوست دارم.«   

 

 

  



۱۵فصل   

تاکتیک مربیگری سخن می گوید  10صبح در مورد  5باشگاه   

 نابغه مادام العمر 

   "ابغه نمی نامید.اگر می دانستید چقدر برای آن کار شده است، آن را ن"

          میکل آنژ

سائوپائولو خیلی خاص است، اینطور نیست؟ میلیاردر گفت که خودروی بی نشان و کلاس اقتصادی  

که توسط راننده ای آستین کوتاه هدایت می شد، در ترافیک غلیظ این شهر میلیونی متوقف شد و  

سرنشین جلو نشست. شروع به حرکت کرد. همانطور که در موریس، روی صندلی   

سه همراه به تازگی در جت پورت فرود آمده بودند و به سمت یک هتل بوتیک در مرکز این پایتخت  

 مالی آمریکای لاتین می رفتند. 

"این یک شهر بزرگ است. "این هنرمند خاطرنشان کرد:   

ردید بسیار متشکریم. این کارآفرین مشتاقانه گفت: »از اینکه ما را برای عروسی ما به اینجا به برزیل ب  

 این هنرمند افزود: متشکرم برادر. 

خواست مراسم در محوطه شما کارآفرین و با نگاهی گرم به نامزدش اشاره کرد و گفت: »او واقعاً می 

 در کنار اقیانوس برگزار شود. 

"آن مکان بهشت بود. " "من انجام دادم. "این هنرمند با رضایت گفت:   

خواستم پدرم را با توجه به برزیلی بودنش  مین کار را کردم. اما من میو صادقانه بگویم، من هم ه 

 گرامی بدارم.« این کارآفرین توضیح داد. 

"و یک همسر شاد به معنای زندگی شاد است. "این هنرمند با پوزخند تأیید کرد:   

صد سال  اگر تا صد سالگی زندگی کنی، من می خواهم تا "وی سپس سخنان ع.الف. وینی پو از میلن: 

"منهای یک روز زندگی کنم، بنابراین هرگز مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم.   



های بزرگ با ارتفاعات  کارآفرین در حالی که از کنار کلیساهای باشکوه نئوگوتیک، در امتداد خیابان 

تر شد. کرد، در پشت ماشین به هنرمند نزدیک مرتفع عبور می   

ای که پارک باشکوه ایبیراپوئرا در آن قرار  سائوپائولو و در عرض جاده گذرگاهی که تئاتر چشمگیر 

 داشت را به نمایش گذاشت. 

 آنچه این هنرمند به اشتراک گذاشت باعث شد میلیاردر به همسرش فکر کند. او هنوز فکر می کرد  

آورد. نه های عجیب و غریب نبود که بیشتر به خاطر میاز او هر روز و این سفرهای مجلل به مکان

غذاهای زیبا در بهترین رستوران های جهان. ذهنش به سمت ساده ترین و به ظاهر معمولی ترین  

لحظات در جمع او رفت. یک پیتزای ارزان اما عالی را با روغن زیتون به اشتراک بگذارید. کتاب  

بارفروشی. خواندن در سکوت در مقابل آتشی خیره کننده. طبیعت گردی و شب فیلم و سفر به خوار

رقصیدن در اتاق خواب خود با موسیقی که به آنها یادآوری می کند که چقدر یکدیگر را می پرستند.  

و چیزهایی مانند این که چقدر با صبر و حوصله به او ایتالیایی یاد می داد، نحوه خرخر کردنش وقتی  

فکر کرد که بهترین گنجینه  واقعاً سخت می خندید و چقدر به تنها فرزندشان فداکار بود. میلیاردر 

های زندگی در ساده ترین لحظات زندگی می کنند. در آن اتفاقات روزمره که اکثر ما آنها را بدیهی 

 می دانیم. تا زمانی که آنها را از دست بدهیم. 

این هنرمند در حالی که دست خود را بلند می کند تا حلقه نامزدی خود را با افتخار به نمایش 

حالی که ماشین در حال حرکت بود به بیان عمق عشق خود ادامه داد. بگذارد، در   

عشق واقعی چه بود. نمی توانم زندگی   "من سخت او را دوست دارم، مرد. "او به آقای رایلی گفت: 

 بدون او را تصور کنم. 

ای که او در رویداد  افسونگر شرکت کرد، کارآفرین فکر کرد که چقدر خوشبخت است. در دوره 

ت، قلب او در حال تغییر و ارتقا بودند. رادیکال. و غیر قابل برگشت. ذهنی  

ای را که از دوران کودکی پرفراز و نشیبش شکل گرفته بود، رها  او داشت باورهای محدودکننده 

اش و همچنین از مخمصه فعلی با های گذشتهکرد و احساسات سمی ناشی از آسیب می

شد: هر تر متوجه می گفت، او تا حدی عمیق یاردر کاملاً درست می کرد. میلگذارانش را رها می سرمایه 

کدام از ما بر اساس سطح آگاهی، بلوغ و امنیت شخصی که در آن هستیم، بهترین کار را انجام 



دهیم. افرادی که به دیگران صدمه می زنند واقعاً در درون خودشان صدمه می زنند. آنها به می

دانند چگونه رفتار کنند، رفتار می کنند. اگر آنها می توانستند با   عاقلانه ترین شیوه ای که می

رهبری، سخاوت و انسانیت بیشتر رفتار کنند، این کار را می کردند. این بینش عمیق حتی بذرهای  

قوی تری از بخشش را در درون کارآفرین کاشته بود. هنگامی که او برای اولین بار  افسونگر را در  

، بدبین بود و در برابر بسیاری از آموزه های او مقاومت نشان داد. او از آن زمان به  سمینار خود شنید

طور قابل توجهی چرخیده بود و اکنون همه چیزهایی را که به اندازه کافی خوش شانس آموخته بود، 

 با تمام وجود می پذیرفت. این یک تکامل الهام بخش برای دیدن بود. 

دقیقه   20صبح به مدت  5بود. در آن زمان، کارآفرین هر روز ساعت  سه هفته از سفر به رم گذشته

صبح، او   5:20دوی سرعت بادی را همراه با تمرینات سنگین وزنه انجام می داد. پس از آن در ساعت  

از آرامش جیب دوم استفاده می کرد تا بی سر و صدا فکر کند، فهرستی از چیزهایی که برای آنها 

  5:40ر خاطرات جدیدش بنویسد و سپس مراقبه کند. در نهایت، در ساعت  سپاسگزار بود در دفت

 صبح، او گوش می دهد.  

به یک کتاب صوتی در مورد یک کسب و کار مغرور یا خواندن چیزی در مورد موضوعات بهره وری،  

د، و  کار گروهی و رهبری. او همچنین، و این بسیار سخت بود، اعتیاد به فناوری را که راه نجات او بو

همچنین فرار از تولید بزرگترین اثرش را ترک کرد. و انحراف او از حضور کامل به زندگی. در طول این  

کرد، و از پدیده اش را خلق می های حرفه ترین خروجی العاده دور از دفترش، او درخشان روزهای فوق 

را در سطحی از نبوغ تنظیم کند  کرد که میلیاردر به او آموخته بود تا نتایج فرونی گذرا استفاده میکم

 که قبلاً هرگز تجربه نکرده بود. و بازیابی حس رفاه درونی که از دست داده بود. 

هر چیزی که او اعمال می کرد، جوایز عظیمی را به همراه داشت. به نظر می رسید همه چیز در زندگی  

تر از آنچه که تا به  د، شادتر و آرامها بوتر از سال او دوباره در حال کلیک کردن است. او تناسب اندام

کرد  هایی که از هنرمند دور بود، کارآمدتر بود، بیش از آنچه تصور می شناخت، و در دوره حال می

توانست باشد. می  

باشگاه پنج صبحی ها ، که او بیشتر و بیشتر درک می کرد، به او اجازه داد تا از  همه به لطف 

یای تجاری با چنین سروصدا، استرس و دعوت به وقفه های بی امان  استعدادهای طبیعی خود در دن



محافظت کند. ساعت پیروزی برای او یک دوره عایق بندی شده در ابتدای روزش فراهم می کرد تا  

 چهار امپراتوری داخلی خود را بسازد. بنابراین او می تواند موارد بیرونی را بسازد. 

گذاران خود  اش، حتی در مذاکره با سرمایهخشش تازه یافته او با امیدواری، اعتماد به نفس و ب

پیشرفت بسیار خوبی داشته است. او هیجان زده بود که به زودی، تمام مصیبت وحشتناک پشت سر  

 او خواهد بود. 

های او  ها و موفقیت خواست کسی خاص در شادی و به زودی، او ازدواج خواهد کرد. او همیشه می 

شه آرزو داشت که گرسنگی اش برای ثروت آفرینی را با رویای داشتن خانواده  سهیم باشد. و او همی

 متعادل کند. خانواده ای که دلش برای عضویت در یک دختر تنگ شده بود. 

درست زمانی که کارآفرین می خواست به تامل های هنرمند در مورد میزان عشقش پاسخ دهد، 

 صدای شلیک گلوله بلند شد. 

درو شکسته شد و بلافاصله شبیه تار عنکبوت شد. دو مرد شانه گشاد با  شیشه شیشه جلوی خو

ماسک اسکی، با مسلسل روی شانه هایشان، با خشونت به راننده اشاره کردند که قفل درها را باز  

کند. هنگامی که او سعی کرد سرعتش را دور بزند، گلوله دیگری شیشه را سوراخ کرد و گوش راننده  

ران خون شد. را گرفت و باعث فو  

آقای رایلی با آرامش خیره کننده ای دستور داد: در را باز کن. او در حالی که مخفیانه دکمه قرمز 

رنگی را که به صورت استراتژیک در زیر محفظه دستکش قرار داشت فشار می داد، گفت: »این را  

 دارم. 

 قفل درها باز شد می توانستی یک کلیک بشنوی. 

همه از ماشین بیرون بروید. حالا یا  "کرد، فریاد زد: با صدای بلند صحبت می یکی از مردان مسلح که 

   "بمیرید!

در حالی که سرنشینان خودرو به دستورات عمل می کردند، مرد مسلح دیگر گردن کارآفرین را  

ما به شما گفتیم که شرکت را ترک کنید. ما به شما گفتیم که شما را می کشیم. ما به "گرفت. او گفت: 

"شما گفتیم که این اتفاق می افتد.   



ناگهان، یک  طولانی، از آن دسته که رهبران جنگی را در مناطق جنگی می بینید که در حال تردد  

 هستند، به سمت صحنه حرکت کرد. 

چهار نفر دیگر، دو مرد و دو زن، با ژاکت های فلک با تپانچه با موتورسیکلت های شیک به رقابت  

 پرداختند. 

از میلیاردر آمده بود.  تیم حفاظت  

درگیری در خیابان شروع شد، چاقوها کشیده شد و تیرهای بیشتری شلیک شد. میلیاردر با کارآیی 

رسید، کنار زده شد و گویی ژنرالی است که یک مأموریت نظامی را  انگیز به نظر می که هنوز هم حیرت 

"اعضای خانواده من هستند.  مسافرانم را نجات دهید. آنها"کند، به سادگی گفت: رهبری می   

اکنون یک هلیکوپتر بالای سرش شناور بود. بله هلیکوپتر روی آن  با حروف نارنجی بزرگ در کنار  

 آن، روی رنگ سفید قرار داشت. 

جوخه امنیتی نجیب زاده به سرعت بزرگتر از دو مرد مسلح را خلع سلاح کرد، کسی که کارآفرین را  

محل امن  منتظر برد. اما هنرمند، خوب، متأسفانه او رفته بود. تهدید کرده بود و او را به    

من  "کارآفرین بر سر پرسنل داخل خودروی زرهی فریاد زد. او اضافه کرد:  "من باید او را پیدا کنم!"

"باید شوهرم را پیدا کنم.   

بمان«. یکی از ماموران امنیتی، محکم در حالی که بازوی او را گرفته بود، دستور داد: »اینجا   

پذیری  اش از سرسختی ذهنی، آمادگی جسمانی، انعطاف اما کارآفرین، در حالت تازه ایجاد شده 

اش، از نگهبان تنومند خلاص شد، دری را که کمی  به لطف روتین صبحگاهی  -عاطفی و نترسی روحی 

نخبه، با سرعتی ماهرانه در باز مانده بود با لگد باز کرد و شروع به دویدن کرد. او مانند یک ورزشکار 

بزرگراهی با سرعت در حال عبور از چهار خط بود. بوق ها فریاد زدند و برخی از برزیلی های پرشور  

کلماتی را به پرتغالی فریاد زدند که نگران رفاه او بودند. اما او به سرعت یک غزال به دویدن ادامه  

 داد. 

ست. سپس به یک رستوران. سپس در امتداد خیابانی که  او به یک کافه رفت. هیچ نشانی از مرد او نی

 به خاطر استیک خانه هایش معروف است، مسابقه داد. هنرمند هیچ جا دیده نمی شد. 



های افسونگر در  هایش را از درس ای که تمام یادداشت اش را دید، دفترچه سپس کارآفرین دفترچه 

اولین بار در سالن کنفرانس ملاقات کردند، به   آن نوشته بود. همان دفترچه یادداشتی که وقتی برای

اش بود، دید. و او به عنوان یک فرشته با  ترین مکان زندگیظاهر تصادفی، او را در حالی که در تاریک 

 حضور محبت آمیز خود باعث شد که او احساس امنیت، آرامش و شادی بیشتری کند. 

ارآفرین سرعت خود را برای پیاده روی کاهش داد. آنچه بعد اتفاق افتاد غم انگیز بود. همانطور که ک  

و روی یک تکه نازک از یک خیابان چرخید، او خون را دید. نه یک حوض خون بلکه قطرات و لکه  

 های خون تازه. 

"اوه، خدا. اوه، خدا. لطفا، نه. "او فریاد زد:   

پارک شده، مادری با یک نوزاد در  دیوانه وار به دنبال مسیر ادامه داد و از کنار یک سری ماشین های  

 کالسکه و ردیفی از خانه های شیک رد شد. 

صدای   "من اینجا هستم. اینجا" "خواهش می کنم، خدا. "تاجر دعا کرد: »لطفا نگذارید او بمیرد«. 

 جیغی پیچید. 

کارآفرین در جهت تماس های هنرمند به سرعت حرکت کرد. نزدیکتر شد، او مرد مسلحی را که یک  

تیر را مستقیماً به سر نامزدش گرفته بود، جاسوسی کرد.  هفت  

 ماسک اسکی خود را برداشت. می شد دید که جوان است. و به شدت ترسیده به نظر می رسید. 

کارآفرین با شجاعت رفتار کرد و به آرامی به سمت آن دو مرد رفت و گفت: »ببین.« او تکرار کرد: 

ید به او صدمه بزنید. می دانم که نمی خواهی بقیه عمرت را در  من می دانم که شما نمی خواه"»ببین. 

سلول زندان بگذرانی. فقط اسلحه را به من بده و می توانی بروی. من یک کلمه در مورد شما به کسی  

 نمی گویم. فقط اسلحه را به من بده.«

کرد. و آن را   مرد مسلح یخ زده بود. بی حرف. و تکان دادن. آهسته اسلحه را از سر هنرمند دور

 مستقیماً به سمت سینه کارآفرین نشانه گرفت. 

او به سمت نامزدش و آدم  "فقط آرام باش. "او با صدایی خشن و در عین حال همدلانه التماس کرد: 

 ربا به راه افتاد. 



"آنجا بمان. " "من تو را می کشم. "راهزن فریاد زد:   

خیره شده بود قدم به قدم قدم به قدم   کارآفرین در حالی که مستقیماً به چشمان مرد مسلح 

برداشت. حالا لبخند ملایمی بر لب داشت. این درجه از شجاعت تازه به دست آمده او بود. درجه 

 اعتماد به نفس او به طور قابل توجهی افزایش یافته بود. 

نی و جنایتکار پس از مکثی طولانی از جایش بلند شد. او با چیزی که ترکیبی از احترام کوهستا

 ناباوری درونی به نظر می رسید به کارآفرین خیره شد. سپس با عجله رفت. 

کارآفرین با مهربانی هنرمند را در آغوش گرفت.  "عزیزم، حالت خوبه؟"  

در حالی که خونسردی خود را جمع می کرد، اگرچه به طور غیرقابل توقفی عرق می کرد، پاسخ داد: 

"به دنیا اومدی عزیزم. "  

دانم. من این کار را نکردم چون در شرف ازدواج هستیم، می دانید. من شما را نجات  می"او گفت: 

"ندادم زیرا دوستت دارم.   

هنرمند را زیر سوال برد. »پس چرا کاری را که انجام دادی انجام دادی؟ منظورم این است که   "چی؟"

ری.« آن چیزی که شما به تازگی انجام دادید باور نکردنی بود! کاملا گانگست  

   "چی میگی تو؟"من این کار را به خاطر باشگاه انجام دادم. 

من کاری را که انجام دادم به خاطر قدرت هایی که به عنوان عضوی از    "هنرمند گیج شده پرسید.  

.در اختیار داشتم، انجام دادم  

واقعا کار می باشگاه پنج صبحی ها اینطوری تونستم کاری رو که الان انجام دادم انجام بدم. این همه 

کند. همه اش. همه چیزهایی که در موریس به ما آموزش داده شده است. در هند. در رم. و دلیل  

اصلی که من زندگی شما را نجات دادم این نیست که شما به زودی شوهر من خواهید شد و ما بچه 

خواهیم داشت.  و امیدوارم حتی قناری در خانه ما  بچههای بزرگ و سپس نوه ها و یک دسته سگ و 

»نه. من تو را نجات دادم فقط به این دلیل که تو هم در باشگاه هستی. و آقای رایلی گفت ما باید کنار  

"هم بمونیم. و از همدیگر حمایت کنیم.   

هنرمند با صدای بلند پرسید. او از آنچه شنیده بود راضی نبود.  "جدی میگی؟"  



می کنم، عزیزم. من تو را می پرستم. هر روز از هفته   البته که نه! من فقط بازی"کارآفرین خندید: 

"جانم را برای تو می دهم. حالا برویم آقای رایلی را پیدا کنیم. بیایید مطمئن شویم که او خوب است.   

روز بعد، پس از اینکه از تجربه دراماتیک خود رهایی یافتند، در پنت هاوس میلیاردر در هتل شیک با 

ایلی لاغر، متمرکز و بسیار خوشحال به نظر می رسید. هم آشنا شدند. آقای ر  

داد آنچه که آنها  ای که نشان می،« به گونهبچه ها، کردیمای گفت: »دیروز خیلی ولگردی او به گونه 

روی سریع در یک پارک پر از گل نبود. اند چیزی بیش از یک پیاده تحمل کرده   

"این آسیب زا بود.  -مورد تروما صحبت می کنید شما در " "این وحشیانه بود. "هنرمند پاسخ داد:   

دوست من، دیروز کاملاً قهرمان "میلیاردر با افتخار در حالی که روی کارآفرین تمرکز می کرد، گفت: 

"تو، بانوی جوان، معجزه ای روی دو پا هستی. ". "بودی  

هنرمند خوب است. او کمی پاهایش را جابجا کرد و مطمئن شد که  "متشکرم، "او گفت:   

من غلت زدنت را تماشا کردم. خونسردی تو را دیدم. متوجه تمرکزت تحت فشار شدید شدم. و  "

"سطوح فوق انسانی عملکردت.   

"این الهه یک زن در اینجا زندگی من را نجات داد. "این هنرمند با اشتیاق اذعان کرد:   

به  باشگاه پنج صبحی ها   هستید.  عاشق تازه در حال چشیدن طعم مزایای پیوستن بچه»شما دو 

روز تصور کنید. سپس پس از شش ماه اجرای روتین   66فقط شما دو نفر را پس از استفاده از حداقل 

صبحگاهی در سطح جهانی که اکنون کشف کرده اید. روشی را در نظر بگیرید که از پتانسیل خود  

ک سال برای دنیای ما مفید خواهید بود.  استفاده می کنید، عملکرد خود را بهینه می کنید و در ی

همیشه به یاد داشته باشید که بزرگترین رهبران همه رهبران خدمتگزار بودند. هرچه کمتر همه چیز  

را درباره خود بسازید، و وسواس شما بیشتر بر ارتقای دیگران متمرکز شود، هویت خود را به عنوان  

بدیل به یک تاریخ ساز شوید.«یک امپراتوری واقعی بیشتر خواهید کرد. و ت  

کارآفرین در حالی که از یک بطری آب جرعه جرعه می نوشید، تأیید کرد و مطمئن شد که   "فهمیدم، 

 به خوبی هیدراته شده است تا بتواند در بهترین حالت پرانرژی خود بماند. 



من " "پاداش دهم. می خواهم به خاطر قهرمانی که دیروز نشان دادی به تو "میلیاردر پیشنهاد داد: 

"اخباری دارم که فکر می کنم باعث می شود زندگی خود را بیشتر دوست داشته باشید.   

اگرچه من واقعاً به چیزی نیاز ندارم، می دانید. من کاری را  "این کارآفرین گفت: لطفاً به من بگویید. 

"که کردم از روی عشق انجام دادم. به همین سادگی.   

"بله، آماده است. "سرمایه دار پرسید:  "خب... آماده ای؟"  

خب، امروز صبح از افرادم خواستم تمام سهامی را که آن سرمایه گذاران بداخلاق در اختیار داشتند  "

بخرند. بیایید بگوییم که من به آنها پیشنهادی دادم که نمی توانستند رد کنند. و تیم حقوقی من از  

ول می دهد هرگز به شما نزدیک نشوند. دوباره شرکت کنید آنها خواست قراردادی را امضا کنند که ق

 و اجازه ندارید به جایی نزدیک شما ... یا مردی که چند ساعت دیگر شوهر شما می شود بیایند. 

میلیاردر در حالی که در کف پنت هاوس می رقصید صحبت کرد. بله، او در واقع   "عجیب، درسته؟"

کان دادن دست هایش به صورت جنون آمیز کرد و به شدت با در تمام اتاق رقصید. سپس شروع به ت 

او شروع کرد. بله، صنعت برجسته ای  -موسیقی خیالی خود شیار کرد. بالاخره این کار را انجام دهید

 که بیش از یک میلیارد دلار ارزش داشت، در آن سوئیت هتل در حال چرخیدن بود. 

فکر کرد  "با ضریب یک میلیون.  -لاقات کرده ام او عجیب ترین انسانی است که من تا به حال م"

"اما واقعا فوق العاده است. و بسیار نزدیک به جادویی. "کارآفرین   

ها ها سپس به آنکارآفرین و هنرمند به یکدیگر نگاه کردند و شروع به قهقهه زدن کردند. آن

دهنده وانست کمی نمایش تمی  اوقات گاهی رایلی آقای زیرا توانستند، می که جایی تا  –پیوستند 

باشد، به همان اندازه که او فروتن بود. پس از جلسه رقص، آنها این مرد را که مربی باشکوه، مشوق  

 پرشور و دوست صمیمی آنها شده بود، در آغوش گرفتند. 

این کارآفرین از بارون عجیب و غریب به دلیل سخاوت او در از بین بردن موقعیت دشوارش بسیار  

. این فرار تماشایی کیفیتی تقریباً عرفانی به خود می گرفت. همه چیز رو به بهبود بود. همه تشکر کرد

شد. و اکنون او از همان آزمایشی  توانست تصور کند آشکار می چیز حتی بهتر از آن چیزی که او می 

 که او را به تیزترین لبه زندگی اش رسانده بود، رها شده بود. 



که در طرف دیگر هر تراژدی یک پیروزی زندگی می کند. و فراتر از   در آن لحظه، او متوجه شد 

 مصیبت، پلی برای پیروزی پایدار وجود دارد، اگر کسی چشم دیدن آن را داشته باشد. 

نیلوفرهای کازابلانکا را که درخواست   "هرچه باشد، جلسه امروز سریع خواهد بود. "میلیاردر گفت: 

ای که هر دو پیشنهاد کردید و تمام جزئیات در سطح جهانی  اید، خواهید داشت، موسیقی کرده 

شوند. این فقط روشی است که من و تیمم رول می کنیم. اوه، همه مهمانان شما با یک  کالیبره می 

"سری از جت های من سوار شده اند. همه اینجا هستند و همه پر از لذت هستند مخصوصا من.   

سپس دو مورد دیگر. هنگامی که روی صندلی چوبی مدرنی    تایتان سرفه شدید دیگری بیرون داد. و

که با چرم سفید رنگی پوشیده شده بود، نشسته بود، بازوی او دوباره شروع به لرزیدن کرد، 

صنعتگران مبلمان مهربانی در سوئد و دانمارک. برای اولین بار، نگاهی در چشمان او رنگ های ترس  

 را نشان داد. 

تو داری با آدم اشتباهی سر و کله  " "این هیولا را شکست خواهم داد.  من"با خود زمزمه کرد: 

"میزنی.   

کیف پولش را بیرون کشید، عکس فرسوده همسرش را که خیلی وقت پیش رفته بود بیرون آورد، آن  

 را به قلبش چسباند و تمرکزش را روی نکات اساسی گفتمان صبحگاهی گذاشت. 

صبح  5د در مورد روش اکنون که بیشتر چیزهایی را که بای"  

ای و خصوصی  خواهم ده تاکتیک را ارائه دهم که شتاب شما را در زندگی حرفه دانید، می بدانید، می

فرمول به شما کمک    20/  20/ 20کند. اینها ده حرکت برای قهرمانی روزانه هستند.  شما تسریع می 

مکمل رژیم هستند، بنابراین بقیه  هایتان به خوبی استفاده کنید. این ده روال دیگر کند از صبح می

ناپذیر خواهید شد. و یک مارپیچ صعودی  ها را قفل کنید و شکست رود. آنروزتان با شکوه پیش می 

دار موفقیت را تجربه کنید، جایی که هر چیز مهمی است. عنصر زندگی شما با گذشت ساعت ها  معنی 

 افزایش می یابد. 

از کتابخانه سوئیت پنت هاوس دستیار بیرون آمد که  طبق معمول، یک دست سپس به هوا رفت. 

تلاش می کرد چیزی را که به نظر می رسید یک اثر هنری با قاب بزرگ است حمل کند. میلیاردر از  

 جا پرید و به کمک دستیارش شتافت. 



جلوی تی شرت سفیدی که دستیار جوان، خوش اندام و ناعادلانه به تن داشت، این کلمات چاپ شده 

ها را انجام دهند.«»همه آرزوی اسطوره شدن را دارند تا زمانی که کار اسطوره  بود:  

میلیاردر به نقاشی نفس گیر توماس ادیسون،  "این یکی از کادوهای عروسی من به شما دو نفر است. "

مخترع بزرگ اشاره کرد. بر فراز چهره ادیسون، در فیلمنامه ای هیجان انگیز هنر مدرن، این جمله  

"ع بود: »بهترین تفکر در تنهایی انجام شده است. بدترین کار در آشوب انجام شده است. مختر  

کند، سفارش کردم که این کار را برای  ام که در برلین زندگی می »من به یکی از هنرمندان مورد علاقه 

گر به سختی  شما انجام دهد. او بسیاری از کارهای هنری را در آپارتمان من در زوریخ انجام داد. او دی

اگر آن را بفروشید   بچه هانقاشی می کند. این کار را به عنوان یک لطف ویژه انجام داد. شما 

میلیاردر مودبانه درخواست   "به من اعتماد کنید. لطفاً آن را ورق بزنید،  -توانید بازنشسته شوید می

ان خراش های  کرد، دوباره روی صندلی شیک نشست و پنت هاوس وسیعی را که مشرف به آسم

سائوپائولو بود بررسی کرد. بسیاری از ساختمان های مرتفع دارای بالگردهای بالای خود بودند تا  

های باارزش نمادهای صنعتی که در آنها فعالیت می کردند بتوانند. بدون نیاز به هدر دادن ساعت 

دانید، ساعاتی را که اکثر  می  و در ترافیک سائوپائولو زندگی کنید. زیرا همانطور که اکنون -وری بهره 

کنند. دهند، از آن سوء استفاده می مردم هدر می  

تاکتیک   10در پشت این اثر هنری با قاب بی عیب و نقص نموداری با این عنوان روی آن قرار داشت: 

 نابغه مادام العمر. 

انگیز ه شگفت ای از دستاوردهای خلاقانمیلیاردر به صحبت خود ادامه داد. توماس ادیسون نمونه 

است که مانند تعداد کمی از افراد دیگر در تاریخ، با ثبت هزار و نود و سه حق ثبت اختراع در طول  

یک باتری که بعداً برای    1901عمر خود و به ما همه چیز را از لامپ تا دوربین فیلمبرداری و در سال 

های  یک مخترع، بلکه سازنده شرکت ها، او نه تنهابرق مورد استفاده قرار گرفت، به ما داد. ماشین

 استراتوسفر نیز بود. 

زندگی او کاملاً ارزش مطالعه و سپس ساختارشکنی در مجله شما را دارد تا  "میلیاردر ادامه داد: بله. 

مشغول بودن  "صمیمیت و تسلط شما نسبت به نحوه انجام آن افزایش یابد. ادیسون یک بار گفت: 

"یست. هدف همه کارها تولید یا موفقیت است. همیشه به معنای کار واقعی ن  



و همانطور که فرمول دستاورد مخترع را مشخص می کنید، لطفاً به مطالعه توانایی او در تمرکز  

شما در طول روز کاری انجام می دهید، اینطور نیست؟  "بپردازید. ادیسون همچنین مشاهده کرد، 

شوید و ساعت یازده بخوابید، شانزده ساعت خوب   همه انجام میدهند. اگر ساعت هفت از خواب بیدار

وقت گذاشته اید، و برای اکثر مردان مسلم است که همیشه کاری انجام داده اند. تنها مشکل این  

است که آنها این کار را در مورد بسیاری از کارها انجام می دهند و من این کار را برای یک مورد انجام 

در نظر می گرفتند و آن را در یک جهت، برای یک شی به کار می  می دهم. اگر زمان مورد نظر را 

 بردند، موفق می شدند.«

های رزمی استاندارد خود را پوشیده این هنرمند که امروز صبح لباس مشکی پوشیده بود و چکمه 

بود، مشاهده کرد. او بزی علامت تجاری خود را تراشیده بود. مقدار محدودی از پهنای باند شناختی و  

دهد. زیرا در  هر حواس پرتی که توجه ما را می دزدد، شانس ما را برای انجام کار استادانه کاهش می 

هر انحرافی که به محل کار و فضای زندگی خود اجازه می دهیم، پسماند توجه باقی می ماند. و اگر 

واقعا مراقب نباشیم، در نهایت با زوال عقل دیجیتالی که در آخرین نموداری که با ما در رم به اشتراک  

ر بزرگ دریافت می کنم. وقتی به  گذاشتید، مواجه خواهیم شد. من امروز این قطعه را به شکلی بسیا

خانه و استودیوی خود برمی گردم، قطعاً می خواهم محیط خود را طوری تنظیم کنم که کاملاً ساکت 

باشد. همچنین برنامه ریزی برای انجام سم زدایی فناوری بزرگ زمان دارید. حداقل برای چند هفته 

مجازی، بنابراین تمرکزم را برمی گردم.  بدون رسانه های اجتماعی و بدون گشت و گذار در فضای 

چیزی که من می فهمم این است که یک بار در فضای روشن سکوت هستم. من باید هر بار فقط بر  

روی یک پروژه تمرکز کنم، نه اینکه قدرت خلاقانه و انرژی بدنی خود را در بسیاری از پروژه ها پخش  

فت می کنم. نبوغم را در بسیار خوب بودن در  کنم. این چیزی است که من از سخنان ادیسون دریا 

بسیاری از کارها پراکنده نکن، در حالی که افسانه بودن در درونم وجود دارد و فقط روی یک چیز کار  

"می کنم.   

و من متوجه می شوم که حتی یک وقفه زمانی که به یک محصول  "این کارآفرین با هیجان گفت: 

د در اقیانوس آبی فکر می کنم می تواند میلیون ها دلار یا  جدید داغ یا سرمایه گذاری بعدی خو

"بیشتر برای من هزینه داشته باشد.   

اگر شما در مورد استفاده از استعدادهای خود و بیان کامل عظمت ذاتی خود جدی هستید، آنچه "

"شما دو نفر گفتید بسیار مهم است.   



.میلیاردر در حالی که با خوشحالی می درخشید تأیید کرد  

ادیسون از تپه بالا می رفت و به آزمایشگاه منلو پارک می رفت و ساعت ها و ساعت ها و گاهی روزها  

 روزها با تیمش روی یک اختراع کار می کرد که مرکز الهام آنها بود. 

 میلیاردر سپس به نمودار پشت تابلو اشاره کرد. 

وانید برای مراسم آماده شوید. لطفاً این من می دانم که هر دوی شما باید راه بیفتید، بنابراین می ت "

هدیه را با خود ببرید. اما ابتدا آنچه را که در پشت آن نوشته شده است بخوانید تا فرآیند سیم کشی  

صبح تسریع می کند و هدایا،  5را در این ده تاکتیک شروع کنید. پیشرفت شما را در باشگاه 

  20/ 20/ 20د. بلند شدن در سحر و دویدن فرمول استعدادها و قدرت های شما را شعله ور می کن

حرکت اصلی شما برای رهبری رشته خود و ارتقاء زندگی شخصی شما است. این ده عادت مدرج شده 

هایی  دهند که شما از دیدن نتایج خطی به پاداش های شما. آنها اطمینان می کننده عبارتند از تقویت 

"شوید. نمایی تبدیل می   

کل زیر بود: مدل یادگیری به ش  

تاکتیک نابغه مادام العمر، کارآفرین و هنرمند فهرست استراتژی های زیر را همراه با    10در مدل 

 توضیحات دقیق در مورد معنای آنها مطالعه کردند. و چگونه می شد آنها را به کار برد. 

: حباب فشرده تمرکز کامل  بینش 1تاکتیک شماره    

خلاق شماست. جذب شما به وقفه دیجیتال از نظر مالی، شناختی،   اعتیاد به حواس پرتی مرگ تولید 

انرژی، جسمی و معنوی برای شما هزینه دارد. برای داشتن درآمد و تأثیری که در حال حاضر تنها 

تعداد کمی از افراد دارند، باید روزهای خود را مانند تعداد کمی از مجریان در حال حاضر بگذرانید     

است که شما حول دارایی های نابغه خود می سازید، بنابراین آنها نه تنها قوی  یک خندق استعاری

می مانند بلکه افزایش می یابند. پنج دارایی اصلی که همه ابرتولیدکنندگان از آن دفاع می کنند 

تمرکز ذهنی، انرژی فیزیکی، نیروی اراده شخصی، استعداد اصلی و زمان روزانه است. حباب شما یک  

تخلخل دارد که آن را احاطه کرده است تا شما تصمیم بگیرید چه اطلاعاتی، چه افراد و  غشای م

ماهیت فعالیت هایی که وارد مدار شما می شوند. هر چیز منفی، سمی و ناخالص در دروازه مسدود 



می شود. اساساً، این شیوه حضور در جهان، سیستم دفاعی ضد گلوله شما برای رد هرگونه محرکی  

عظمت شما را محکوم کند.  است که  

: استراتژی    تمرکز شما و همچنین درخشش اولیه شما را حفظ می کند و به شما زمان  پیاده سازی

طولانی عاری از جذابیت های بی اهمیت و هر گونه تأثیری که الهام شما را از بین می برد و بازی  شما 

اید  شوید که خودتان ساخته اب نامرئی می را بدتر می کند، حفظ می کند. هر روز صبح، وارد این حب

ها، اخبار جعلی، تبلیغات، ویدیوهای احمقانه، های سطحی دیگران، هرزنامهکه کاملاً خالی از پیام

برد.  زنی سایبری است که پتانسیل عظیم شما را از بین می های نامربوط و سایر اشکال قلاب چت 

از دنیا  -مانند توماس ادیسون  -ماست، جایی که بخشی از این ساختار فلسفی منلو پارک شخصی ش 

روید تا شاهکارهایی بسازید که شما را به سلطه صنعت و برتری جهانی برساند. شوید و می گم می

کلید واقعی در اینجا تنهایی برای یک دوره برنامه ریزی شده هر روز است، در یک محیط مثبت که  

ی کند و احساس می کنید کاری که انجام می دهید برای شما را سرشار از خلاقیت، انرژی، شادی م

اعتلای انسانیت است. فضاهایی که در آن ساکن هستید، خروجی تولید شده را شکل می دهند. این  

  عاری شما خصوصی زمان بنابراین. باشد شما ای حرفه  روال از فراتر باید همچنین و مفهوم می تواند 

رژی و فعالیت های آزاردهنده است. البته، این دیوار زرهی استعاری ان های آشام  خون گرایی،  منفی از

را در اطراف پنج دارایی نبوغ خود سرهم کنید تا یک زندگی اجتماعی فوق العاده داشته باشید. و  

بنابراین شما یک گوشه نشین نمی شوید. استفاده از  در زندگی شخصی به این معنی است که  

ایگزین از خلقت شاد خود زندگی می کنید. به یاد داشته باشید، حباب  روزهای خود را در دنیایی ج

 دارای یک غشای متخلخل است، بنابراین شما می توانید 

با دقت انتخاب کنید که به چه کسانی اجازه ورود به واقعیت خصوصی خود و همچنین عناصر زیبایی،  

از: فروش تلویزیون، اجتناب از اخبار  های کاربردی خاص عبارتند شگفتی و آرامش را می دهید. ایده 

خرید که به  برای بقیه روزهایتان، دور ماندن از مراکز خرید پر سر و صدا، جایی که چیزهایی را می 

کنید، خاموش  های اجتماعی دنبال میها نیاز ندارید، از بین بردن انرژی با افرادی که در پلتفرم آن

رنامه ها با اعلامیه های مداوم. ها. دوباره در  و حذف بکردن همه اعلان   

بینش  1/ 90/90: قانون  2تاکتیک شماره    



پیکری را  انجام کار واقعی در مقابل کار مصنوعی، روزانه و با ثبات مطلق، به شما مزیت رقابتی غول  

دهد که حاصل تسلط است. بهره وری با کیفیت در سطح حرفه ای نادر است. و بازار بیشترین  می

چیزی که کمیاب است می پردازد. دستاوردهای افسانه ای تمام توجه و تلاش خود را بر   هزینه را برای

روی یک پروژه اصلی متمرکز می کنند تا از ظرفیت شناختی و انرژی گرانبهای خود برای انتشار  

محصولات باشکوهی استفاده کنند که صنعت آنها را برعکس می کند. برای انجام این کار، باید عادت  

نه بهره برداری از بهترین ساعات حرفه ای خود را برای ارائه بهترین نتایج مولد خود نصب کنید. روزا

وقتی سر کار حاضر می شوید، زمان خرید آنلاین، شایعات یا بررسی پیام ها نیست. موقع نمایش. 

 برای ابر تولید کننده 

امه ریزی کنیدپیاده سازی: برای نود روز آینده، خود را برای سرمایه گذاری برن  

دقیقه از روز کاری شما در یک فعالیتی که با تکمیل آن در سطح جهانی، باعث می شود شما   90

صاحب رشته خود شوید. این دوره نود دقیقه ای باید کاملاً عاری از هرگونه صدا و وقفه باشد.  

سپس آن کیسه را در   من« قرار دهید. و  1/ 90/ 90ای با علامت »برای دوره هایتان را در کیسه دستگاه 

اتاق دیگری بگذارید. نصب حصارهای مرزی شفاف که دسترسی به وسوسه ها را مسدود می کند  

 تاکتیکی قوی برای کاهش آنهاست. 

بینش  60/10: روش 3تاکتیک شماره    

تحقیقات حاکی از این است که بهترین مجریان به صورت خطی کار نمی کنند و سخت تر و طولانی   

رسیدن به نتایج قوی تر و بهتر کار می کنند. در عوض، روشی که خلاقان نخبه کاری را  تر به امید 

انجام می دهند با درک قدرت نوسان است. آنها چرخه های کاری خود را طوری ساختار می دهند که  

فوران های تمرکز عمیق و شدت وحشیانه عملکرد را با دوره های استراحت واقعی و بهبودی کامل  

ای را با العاده های فوق کنند و خروجی ها در یک تعادل کار میمی کنند. به عبارت دیگر، آنمتناوب 

گیری کنند تا آنها را تهی نکنند. متخصصان  های نابغه خود را سوخت دهند تا دارایی ها انجام میزمان

در زمانی که  انگیزترین کار خود رااند، حیرتواقعی که به تجلیل از نبوغ خود اختصاص داده شده 

کنند و  آمیز عمل می دهند، در حالتی تپشسرحال و آرام هستند در مقابل خسته و استرس انجام می

ها. های سرعت هستند تا ماراتن بیشتر شبیه دونده   



روز کاری خود را اجرا کردید، از یک تایمر استفاده کنید و  1/ 90/ 90: بعد از اینکه بخش پیاده سازی

دقیقه در حالی که ساکت نشسته اید یا ایستاده اید، در حباب فشرده تمرکز کامل خود،   60به مدت 

در بهترین حالت خود کار کنید. خود را آموزش دهید که حرکت نکنید. فقط تمرکز کن و بالاترین  

نتایجی را که ممکن است بسازید ایجاد کنید. پس از اتمام شصت دقیقه سرعت بهره وری، ده دقیقه 

روی سریع در هوای تازه، هایی برای این چرخه ریکاوری عبارتند از: پیاده گیری کنید. ایده سوخت 

دهد، مراقبه، تجسم یا گوش دادن به  خواندن کتابی که رهبری یا تسلط شخصی شما را ارتقا می

به  بخش با هدفون مانند بسیاری از ورزشکاران قهرمانی قبل از اینکه وارد زمین شوند. موسیقی انرژی 

طوری که توجه مغز آنها از رفتارهای نشخوار کننده و نگران کننده نیمکره چپ به سمت خلاقیت و  

العاده، به عقب برگردید و  جریان بخش سمت راست تغییر می کند. پس از ده دقیقه بازسازی فوق 

ه ای  ای بعدی خود را با الهام، عالی و نبوغ اجرا کنید. و سپس چرخه ده دقیقبخش شصت دقیقه 

 بعدی شما برای تجدید. 

بینش  5: مفهوم روزانه 4تاکتیک شماره    

های جدی  وکار در روزهایی که حتی اگر با شکست دهد که مؤثرترین رهبران کسب مطالعات نشان می  

وری هستند. ساخته  اند، در اوج بهره اند، ذهنیت خود را فعالانه درگیر پیشرفت خود کرده مواجه شده 

ین کار، آنها خود را از تأثیر خود خرابکاری سوگیری منفی مغز تلقیح کرده اند. بنابراین، اند. با انجام ا

% برد و  1العاده این است که توجه خود را به کسب یکی از کلیدهای عالی برای عملکرد فوق 

دستاوردهای کوچک در هر ساعت از روز کاری خود آموزش دهید. دستاوردهای کوچک روزانه،  

طور مداوم در طول زمان انجام شوند، قطعا به نتایج خیره کننده ای منجر می شوند. و با   زمانی که به

انعکاس عمدی در زمینه هایی که در آن در حال حرکت به جلو هستید، جاه طلبی خود را محفوظ می  

دارید، از اعتماد به نفس خود محافظت می کنید و فریبکار خطرناک ترس را شکست می دهید،  

ن شاهکارهای شگفت انگیزی انجام می دهید. بنابرای  

پیاده سازی: در طول دومین ساعت پیروزی خود، پنج هدف کوچکی را که می خواهید در روز پیش  

رو به انجام برسانید فهرست کنید تا احساس کنید که یک روز به خوبی خرج شده است. این، مانند 

هر چه بیشتر آن را انجام دهید، این عادت اید، یک تمرین است: بسیاری از چیزهایی که آموخته 



. دهید ادامه روند با بنابراین، . شودمی  ترقوی  آن اطراف در شما اجرای توانایی  و –شود تر می آسان

داشت  خواهید روز،  سی از بعد فقط  

پیروزی ارزشمند به دست آورد. و پس از یک سال، این استراتژی به تنهایی مسئول دستیابی به  150

هدف با ارزش بالا خواهد بود، و تضمین می کند که دوازده ماه آینده پربازده ترین دوازده ماهه   1825

 ای است که تاکنون داشته اید. 

: دومین تمرین بادی 5تاکتیک شماره    

بینش: شما اکنون عصب شناسی زیبای پشت ورزش روزانه را کشف کرده اید. حرکت منظم بدن  

درت پردازش مغز را تسریع می بخشد و همچنین ظرفیت یادگیری آن را  تمرکز شما را بالا می برد، ق

تسریع می کند، انرژی شما را افزایش می دهد، خوش بینی شما را بالا می برد، از طریق تولید  

ملاتونین بیشتر به خواب بهتر کمک می کند و از طریق آزاد شدن انسان باعث افزایش طول عمر می  

های ا طولانی شدن تلومرهای شما. تلومرها از ساییدگی انتهای کروموزوم شود. هورمون رشد همراه ب

آنها مانند پلاستیک هستند  -کنند ما جلوگیری می   

نوک بند کفش پیری تلومرهای ما را کوتاه می کند، به همین دلیل است که گاهی اوقات آنها را با فیوز  

خوبی مستند شده است که ورزش این   بمب مقایسه می کنند. نکته مهم در اینجا این است که به

 کوتاه شدن را کند می کند و به شما کمک می کند مدت بیشتری سالم بمانید. 

همچنین باید توجه داشته باشید که مدیتیشن، یک رژیم غذایی غنی از غذاهای کامل، کیفیت خواب  

ساعت روزه غذا   16نامد زیرا شما در طول  های متناوب )که افسونگر  آن را  میمناسب و روزه 

کنید. دوره هشت ساعته( ثابت کرده اند که تلومرهای ما را از تحلیل  خورید و سپس افطار مینمی 

رفتن محافظت می کنند. با توجه به حقایق مبتنی بر تجربی که قدرت کاملاً تغییردهنده ورزش را  

یم برای افزایش انبوه اثبات می کند، چرا فقط یک تمرین در روز انجام می دهید؟ چرا از این رژ

شادابی خود استفاده نمی کنید تا نه تنها از همتایان خود در صنعت بیشتر زنده بمانید، بلکه پیری را  

 هک کنید و از یک زندگی شاد و سازنده شگفت انگیز لذت ببرید؟ 

ا باد دوم  : برای اجرای تمرین ، تمرین دوم را در پایان روز کاری خود برنامه ریزی کنید تپیاده سازی

کنند غلبه  را برای یک عصر عالی به شما بدهد. شما خستگی را که اکثر مردم بعد از کار احساس می 



های عصرانه خود را بهبود  دهید تا انتخابهای اراده خود را مجدداً انرژی میخواهید کرد، باتری 

کمتر است.  بینید که هوس شما برای شکر در شب به میزان قابل توجهیببخشید و حتی می   

یکی از بهترین فعالیت هایی که در این زمان می توانید انجام دهید، پیاده روی یک ساعته در   

طبیعت است. شما زمان دیگری را بدون وقفه دیجیتال به دست خواهید آورد و به شما امکان می  

ی که قدم زدن در  دهد عمیق تر فکر کنید و ایده های ارزشمند را دانلود کنید. شما همچنین با مزایای

محیط طبیعی با نور خورشید و هوای تازه برای ذهنیت، قلب، سلامت و روحیه شما به ارمغان می  

 آورد، پاداش خواهید گرفت. جان مویر، 

شناس، آن را به خوبی بیان کرد و گفت: »در هر قدم زدن با طبیعت، انسان بسیار بیشتر از  طبیعت  

کند«. خواهد دریافت میآنچه می  

ده های دیگر برای  شما عبارتند از: شصت دقیقه دوچرخه سواری در کوهستان، شنای طولانی یا ای

شرکت در کلاس یوگا. با اجرای این روتین، کالری بیشتری می سوزانید و سرعت متابولیسم خود را  

 افزایش می دهید و چربی بدن را کاهش می دهید.  یک تغییر دهنده بازی است. 

مگاپیکسل( بینش  2ماساژ )  2پروتکل  : 6تاکتیک شماره    

مطالعات نشان داده اند که ماساژ درمانی روشی است که بهبود قابل توجهی در عملکرد مغز، خلق و   

 خو و توانایی شما ایجاد می کند. 

درصدی   31با استرس و از نظر سلامت عمومی خود مبارزه کنید. از مزایای ماساژ می توان به کاهش 

درصدی دوپامین )انتقال دهنده عصبی   31هورمون ترس( اشاره کرد. افزایش  سطح کورتیزول )

درصدی سروتونین )مواد شیمیایی عصبی مسئول تنظیم اضطراب و افزایش   28انگیزه(؛ افزایش  

شادی(؛ کاهش تنش عضلانی؛ بهبود تسکین درد از طریق ارسال پیام های ضد التهابی به سلول های  

نال دهی آن سلول ها برای ساخت میتوکندری بیشتر. نکته کلیدی در  عضلانی. و افزایش در سیگ 

اینجا این است که یک ماساژ عمیق بافتی در مقابل تمرینات آرامش بخش ساده داشته باشید. باید  

کمی درد داشته باشد تا خوب کار کند. این تمرین عالی همچنین استرسی را که باعث تحلیل رفتن  

دهد، سلامتی شما را بهینه می کند و طول عمر شما را به حداکثر می  تلومرها می شود کاهش می 

 رساند. 



مگاپیکسل، دو ماساژ نود دقیقه ای را در برنامه هفتگی خود قفل کنید. زیرا   2روش اجرا: برای اعمال  

کارهایی که برنامه ریزی می شوند، کارهایی هستند که انجام می شوند. و از آنجا که برنامه های مبهم  

ملکرد مبهمی دارند. و از آنجا که کوچکترین برنامه ها واقعا بهتر از بزرگ ترین اهداف است.  ع

ویرتووزها از طریق تعهد خود به اجرا، چشم انداز خود را جذب می کنند. ممکن است بگویید که یک  

صاص  مجری پرمشغله هستید و نمی توانید زمانی را برای انجام دو ماساژ طولانی در هر هفته اخت

دهید. در واقع، با توجه به مزایای اثبات شده و شگفت انگیز این پروتکل برای وضعیت ذهنی،  

شناخت، شادی، سلامت و طول عمر شما، حقیقت این است که شما نمی توانید این عادت را نصب  

خواهد  نکنید. بله، دو ماساژ نود دقیقه ای در هفته هزینه زیادی دارد. مرگ برای شما هزینه بیشتری 

 داشت. 

: دانشگاه ترافیک بینش 7تاکتیک شماره    

  1200دقیقه هر روز به محل کار رفت و آمد می کنند و برمی گردند، تقریباً  60افرادی که در مجموع   

 از بیش این. باشند داشته انسانی متوسط عمر یک  اگر –روز از زندگی خود را صرف این کار می کنند 

اتوبوس یا قطار سپری شده است. و با افزایش رفت و آمدهای بزرگ،   یا ترافیک در که است سال سه

این دوره زمانی فقط در حال رشد است. بیشتر افرادی که سپر به سپر می نشینند خود را با اخبار  

سمی، شوخی های سطحی در رادیو و سایر تحریکات منفی که تولید را از بین می برد و آرامش  

وده می کنند. افرادی که در قطارهای شهری یا اتوبوس هستند، اغلب در  درونی را از بین می برد آل 

حالت بی تفاوتی مزمن می خوابند، رویاپردازی می کنند یا با فناوری خود بازی می کنند. متفاوت 

 باش. 

خواه رفت و آمد به محل کار یا  -سازی: شرکت در   تماماً در مورد استفاده از زمان سفر شما پیاده 

ای و دانش شخصی شما  برای یادگیری، گسترش مهارت حرفه -خرید مواد غذایی و انجام مأموریت  

ای است. ایده های خاصی که به شما در انجام این کار کمک می کند شامل گوش دادن به کتاب ه

صوتی و مصرف پادکست های ارزشمند است. واقعیت این است که حتی یک ایده جدید که در یک  

کتاب یا دوره آنلاین یاد می گیرید می تواند میلیون ها یا حتی میلیاردها دلار برای شما به ارمغان 

 بیاورد. یا ضرب کنیم  



ه هیچ وسیله سرمایه گذاری  خلاقیت، بهره وری، سرزندگی و معنویت شما به طور تصاعدی. امروز

 دیگری وجود ندارد که بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و رشد شما داشته باشد. 

: تکنیک تیم رویایی بینش 8تاکتیک شماره    

ورزشکاران حرفه ای یک تیم کامل را برای حمایت از صعود خود به بهترین های جهان  تشکیل می   

آنها آزاد می شوند تا پنج دارایی نبوغ خود را حول توسعه تخصص و قدرتی که  دهند. به این ترتیب، 

باعث می شود در ورزش خود مسلط شوند، به کار گیرند. مایکل جردن پزشک ورزشی خودش و  

محمدعلی مربی بوکس خودش نبود. ابرتولیدکنندگان برون سپاری می کنند و سپس تمام فعالیت ها  

در قلمرو تسلط خود قرار دارند، خودکار می کنند، که به خلوص تمرکز    را به جز فعالیت هایی که

 اجازه می دهد و زمان زیادی را آزاد می کند. 

پیاده سازی: وظایفی را محول کنید که نه تنها استفاده نادرست از ساعات شما هستند، بلکه شادی  

ازی کنید تا فقط کارهایی را شما را نیز کاهش می دهند. در حالت ایده آل، کل زندگی خود را بازس

انجام دهید که در آنها عالی هستید و دوست دارید انجام دهید. با چنین تنظیماتی، نه تنها عملکرد  

خود را افزایش خواهید داد زیرا فقط در مورد چند چیز اولویت دارید، بلکه از آزادی شخصی به میزان  

آنجایی که شما افرادی را در تیم رویایی خود   قابل توجهی لذت خواهید برد. و آرامش. همچنین، از 

تر خواهد بود زیرا  ها سریع دهند رهبر هستند، صعود شما به افسانه دارید که در کاری که انجام می

افراد بزرگی در گوشه خود دارید. اعضای خاص تیم رویایی شما می توانند شامل یک مربی تناسب  

ی کنید، یک متخصص تغذیه، یک ماساژدرمانگر، یک مربی اندام باشد که به طور منظم با او کار م

مالی برای تقویت ثروت شما، یک مشاور روابط برای کمک به شما برای حفظ پیوندهای غنی با افراد  

 مهم زندگیتان و مشاور معنوی برای کمک به شما در ثابت ماندن بر قوانین ابدی یک زندگی خوب. 

بینش   : سیستم طراحی هفتگی 9تاکتیک شماره    

اکنون می دانید که کارهایی که برنامه ریزی می شوند همان کارهایی هستند که انجام می شوند. 

طراحی یک هفته بدون برنامه بازی دقیق برای هفت روز پیش رو مانند تلاش برای صعود به قله مون  

ه، بلان بدون استراتژی صعود یا پیاده روی در جنگل های عمیق بدون قطب نما است. بل

خودانگیختگی و فضایی برای معجزات غیرمنتظره بسیار مهم است. با این حال، این بدان معنا نیست  

که شما نباید مسئولیت شخصی و بلوغ انسانی را با عادت کردن به طراحی یک فیلمنامه هفتگی  



ی می متفکرانه و واضح نشان دهید که انرژی شما را تقویت می کند، انتخاب های شما را سازمانده

 کند و تعادل را تضمین می کند. 

پیاده سازی: هر روز یکشنبه صبح زودتر، سی دقیقه زودتر تشریف بیاورید تا »طرح یک هفته زیبا«  

 خود را بسازید. شروع کنید 

این کار را با نوشتن داستانی در مجله خود در مورد نکات مهم هفت روزی که اخیراً زندگی کرده اید،  

درس های آموخته شده و بهینه سازی های خود را برای بهتر کردن هفته آینده انجام دهید. سپس 

شب در آن است، تمام   11صبح تا   5ثبت کنید. سپس، روی یک تکه کاغذ بزرگ که هر روز از ساعت  

تعهدات خود را یادداشت کنید. نکته کلیدی در اینجا این است که بیشتر از جلسات کاری و پروژه  

و تمرینات  10/ 60، چرخه های 1/ 90/ 90رست کنید. برای ساعت پیروزی، جلسات های کاری خود فه

باد دوم خود، و همچنین زمانی برای عزیزانتان، بلوک هایی برای مجموعه علایق و بخش هایی برای  

ای را در روزهای شما ایجاد  العاده کارهایتان تعیین کنید. انجام این کار به صورت هفتگی تمرکز فوق 

دهد و وری شما را به میزان قابل توجهی افزایش می کند، بهره انگیزی ایجاد می شتاب شگفت  کند، می

بخشد. طور چشمگیری بهبود می تان را به تعادل زندگی   

دقیقه ای بینش  60: دانش آموز 10تاکتیک شماره    

حصر و   هر چه بیشتر بدانید، بهتر عمل خواهید کرد. رهبران افسانه ای همگی کنجکاوی بی حد و 

اشتهای بی حد و حصری برای تبدیل شدن به بهترین خود دارند. و آموزش واقعاً تلقیح در برابر  

اختلال است. تولیدکنندگان اوج، یادگیرندگان مادام العمر هستند. یکی از معدود معدودی باشکوهی  

شت به یک دانش  باشید که قهرمانی خود را بازپس می گیرند، هنر خود را پرورش می دهند و با بازگ

 آموز در کلاس جهانی، نبوغ خود را به واقعیت تبدیل می کنند. 

روش اجرا: حداقل شصت دقیقه در روز مطالعه کنید. هر کاری که لازم است انجام دهید تا تعهد خود 

به رشد بی امان را مقاوم کنید. یادگیری روزانه هوش شما را افزایش می دهد، خرد شما را عمیق تر  

و آتشی فروزان را برمی انگیزد که عظمت شما را بر می انگیزد. شما به یک متفکر وزین و   می کند

های خاص برای شصت دقیقه شما شامل خواندن  یک سوپراستار واقعی تبدیل خواهید شد. تاکتیک 

تان، کار کردن از طریق یک های مجلهرسد، مرور یادداشت هر کتاب خوبی است که به دستتان می 

کننده مهارت. همانطور که از  های تقویت آنلاین، صحبت با یک مربی و تماشای فیلم برنامه 



تر، بلکه حتی  برید، نه تنها به فردی بزرگهای خود بهره میترین هدایا و بالاترین قدرت درخشان

دهید آنقدر ماهر خواهید بود که سازمان و  تر تبدیل خواهید شد. شما در کاری که انجام میضروری 

توانند کار کنند. شما به یک رهبر فوق العاده ارزشمند در زمینه خود تبدیل  زار شما بدون شما نمی با

ها، مشتریان و جوامعی که در  توجهی را به هم تیمی های ارزشی قابل توانید جریان خواهید شد. و می 

برجستگی و شادی   ای در قالب درآمد، های سخاوتمندانه خدمت آنها هستید ارائه دهید. نتایج، پاداش 

روحی ناشی از شخصیت نجیب بودن، انجام کار در سطح جهانی و انجام یک هدف بزرگ به شما  

 خواهد بود. 

من یک هدیه دیگر دارم تا به شما دو نفر افتخار کنم که به عروسی  "میلیاردر با صدای بلند گفت: 

او بود   "شما می رویم!  

چنگ می کشید.  در حالی که این را می گفت، عکس او را در  

العاده و یک چیز  »هر روز ولنتاین، سنت ما این بود که صد و هشت گل رز قرمز، چند شکلات فوق 

مان به او تقدیم کنم. بعد از آن زانو می زدم و می خواندم دیگر را برای شام در رستوران مورد علاقه   

 شعر.« 

 »چیز دیگر« چه بود؟ 

از هنرمند پرسید.    

ده به نظر می رسید. نگاهش به کف پنت هاوس افتاد. میلیاردر کمی خجالت ز  

پاسخ تک کلمه ای او بود که با چشمک گفت.  "لباس زیر زنانه"  

سپس روی میز ناهار خوری بلوط گسترده ای که در بخشی از سوئیت غول پیکر هتل نشسته بود، 

پوشانده بود. ایستاد. مانند کودکی که در حال مخفی کاری است، هر یک از چشمانش را با دست 

 سپس شعری قدیمی از اسپنسر مایکل فری را با شور و شوق رعدآلود خواند: 

لمس انسان در این دنیا مهم است، لمس دست من و تو، که برای دل غش بسیار مهمتر از پناهگاه و  "

ما  نان و شراب است. زیرا در هنگام شب، پناهگاه از بین می رود و نان تنها یک روز دوام می آورد. ا

 لمس دست و صدای صدا در روح همیشه آواز می خواند. 



"خیلی زیباست. "این هنرمند که به وضوح متاثر شده بود، گفت:   

های خشن داشت، اما قلب نرمی  شد که اگرچه این نقاش غیرمتعارف لبه تر میبرای آقای رایلی واضح 

این هنرمند نیمه منفعل تر این  داشت. و اگرچه ممکن است برای یک بیننده ناآگاه به نظر برسد که 

زوج عاشقانه است، اما در واقع این نادرست بود. واقعیت این بود که عمق عشق زیاد او به کارآفرین  

نیازهای نابالغ نفس او را تحت تأثیر قرار داد. قرار نبود تمام مهربانی او با ضعف اشتباه گرفته شود.  

 هنرمند مرد قدرتمندی بود. 

"من خودم شعری سروده ام. این شعر برای تو است عزیزم. "د: این هنرمند افزو  

. "برای من بخوانید. لطفا"کارآفرین در حالی که یقه اش را مرتب می کرد با مهربانی گفت:   

و   "ممکن است هرگز خداحافظی نکنیم. "بسیار خوب. اسمش "هنرمند با صدای نفس زدن گفت: 

 اینگونه می شود:

کنیم یک برخورد تصادفی و همان نگاه اول، زیبایی تو مرا به حرکت  باشد که هرگز خداحافظی ن

های فرصت غیرمنتظره زندگی که توسط یک هوش آگاه درآورد و قدرت تو مرا آرام کرد. پنجره 

خواهد که سهم خود را انجام دهیم. با ریسک کردن شود و از ما میفرستاده می  

ند. تنها کسانی که مایل به مواجهه با طرد شدن فقط کسانی برنده می شوند که جرات داشته باش

هستند، رستگاری خود را خواهند یافت. تنها کسانی که قدرت خود را بازیافتند، رستاخیز را تجربه 

 خواهند کرد. 

من هرگز عشق واقعی را نشناختم من هرگز به رنگین کمان دوتایی اعتقاد نداشتم. پیاده روی  

آفتاب. هرگز تصور نمی کردم که اولین بوسه منجر به این شود، عاشقانه و دست گرفتن در طلوع   

وقتی افتادی ازت حمایت میکنم اگر بترسی، من تو را نگه می دارم. وقتی شک دارید، من در کنار 

شما خواهم بود. وقتی از موفقیت لذت بردی، من لیوانم را به سویت بلند خواهم کرد. و وقتی دلت  

روی. میخواهد بروی، نمیگذارم ب  

مدام به تو فکر میکنم تو را در اعماق وجودم احساس می کنم من مطمئن نیستم که چه کار کرده ام 

که لیاقت تو را داشته باشم. اما رویای من اکنون این است که با تو پیر شوم. باشد که هرگز 

 خداحافظی نکنیم. 



وضوح سرخ شد و عمیقاً تحت  این هنرمند روی یک زانو رفت و دست عروس خود را بوسید. او به 

 تأثیر قرار گرفت. سپس می شد صدای گریه بلند را شنید. 

 دو دانش آموز دستمال کاغذی به مربی خود دادند تا بتواند چشمانش را خشک کند. 

  



16صل  ف  

صبح چرخه های دوقلو را در آغوش می گیرد  5باشگاه ساعت   

 عملکرد نخبگان 

کتاب، گل و ماه، چه کسی نمی تواند شاد باشد؟  با آزادی،   

اسکار وایلد   

میلیاردر به تنهایی در تراس بزرگ کلبه شخصی که در یک ملک شراب در فرانچوک، آفریقای جنوبی  

اجاره کرده بود، نشسته بود. آقای رایلی همانطور که خاطرات روزانه خود را می نوشت، به شادی  

معمول و زیبایی خیره کننده ای که در عروسی این کارآفرین و   شگفت انگیز، شور و نشاط غیر

هنرمند در سائوپائولو وجود داشت، فکر می کرد. آنها به وضوح برای یکدیگر در نظر گرفته شده 

 بودند. 

کند. و اگر اتحادیه ای وجود داشته  های جالب و کاملاً هوشمندانه کار می او فکر کرد: »جهان به روش 

را طی کند، این اتحادیه خواهد بود.« باشد که فاصله  

خیال خود را  نوشت، پرندگان آوازهای بیهایش میزاده در دفتر یادداشت طور که بزرگ همان

رفتند  های براق در خاک تاکستان فرو میهای کاری آبی رنگ با بیلهایی با لباس خواندند و باغبان می

کردند. انگورهای درهم و در عین  جنوبی صحبت می  های غلیظ آفریقایدر حالی که پرانرژی با لهجه

گفتند که طبیعت به تنهایی به  های چوبی از افسونی سخن می حال چیده شده عاشقانه بر روی چوب 

های اطراف کوچ کرد. آورد، در حالی که مه عرفانی به آرامی از دره فرانچوک به سمت کوه ارمغان می   

اردر کارآفرین و هنرمند را به دوچرخه سواری در کوهستان  صبح، میلی 5کمی قبل از آن، در ساعت 

برد که از مزرعه شراب شروع شد، سپس در خیابان دانیل هوگو پیچید و به داخل روستای گذشته  

اصطبل اسب های پرکاربرد، سگ های تنبلی که حرکت می کردند. آهسته مثل حلزون ها روی  

های سفیدی که در امتداد دو طرف جاده خاکی ناهموار  پروزاک و بوته های گل رز که در امتداد حصار

نصب شده بودند، پیچ خورده بودند. واقعاً یک مکان کوچک تقریباً عالی بود میلیاردر! محیطی برای  

 دومین تا آخرین جلسه مربیگری او. 



تعادل  درسی که میلیاردر هنگام سوار شدن هر سه آنها با هم ارائه کرده بود، بر اهمیت حیاتی ایجاد 

در عملکرد شخصی نخبگان با تجدید خود عمیق برای موفقیت مستمر استادانه متمرکز بود. تایتان 

 ارزش زمان متناوب را در جهان که به دنبال موفقیت است توضیح داد 

تقارنی لازم برای اطمینان از هماهنگی قوی بین برنده    -بالاترین سطح با زمان بهبودی در بیابان 

ثروت در زندگی. و برای تضمین این که دانش آموزانش بازی طولانی را در مورد دارایی  شدن در کار و 

های نبوغ خود انجام می دهند، میلیاردر همچنین توضیح داد که بهره وری عظیم در جامعه بدون  

داشتن قلب فراوان، احساس اصیل شادی و آرامش درونی پایدار با بازی یک همستر با یک همستر  

ارد. چرخ در حال اجرا فکر می کند در حال حرکت است، اما در قفس باقی می ماند.تفاوتی ند  

پرتوهای صبحگاهی در فضای سبز سرسبز ذوب شدند، مغول دوچرخه قرمز براق خود را رکاب زد، با  

هیجان صحبت کرد و خنده های جشن، خوش بینانه و صادقانه خندید. نوع خنده هایی که همه ما 

داریم بیشتر در زندگی خود تجربه کنیم. او همچنین به سرفه های زیادی ادامه داد. یک بار حتی  آرزو 

مقداری خون تف کرد. با این حال، از آنجا که میلیاردر پر جنب و جوش و به طور غیرعادی سالم به  

شاید این  نظر می رسید، کارآفرین و هنرمند فقط تا حدودی نگران رفاه مربی سخاوتمند خود بودند. 

ها آنقدر در آن لحظه بودند که زمان زیادی را صرف کشف اینکه  اشتباه آنها بود. اما تازه ازدواج کرده 

افتند. در نگاهی به گذشته، آنها آرزو می کنند که ای کاش داشتند. چه اتفاقی دارد نمی   

ی را به زن و  هنگامی که سه همراه از سواری استراحت کردند، استون رایلی مدل یادگیری دیگر

 شوهر ارائه داد که او آن را از یک کوله پشتی آبی بیرون آورد. به این شکل بود:

تولید خلاقانه فوق العاده عالی بدون حفاظت از دارایی های انسانی  "این میلیاردر آموزش داد که 

نه شدن در منظور او از آن این بود: افسا "کالیبره شده منجر به کاهش قابل توجه عملکرد می شود. 

صنعت شما به پایداری بستگی دارد. و مطمئن شوید که در سطح جهانی نه فقط برای یک ماه یا حتی  

یک سال کامل ظاهر می شوید. ورزش واقعی کاپیتان های بازرگانی، استادان بزرگ هنرها، بینندگان  

مر حفظ می کنند. علوم، قهرمانان علوم انسانی و غول های دو و میدانی، بازی  شما را در طول ع  

آموز قدردانش گفت: »این یکی از  او به دو دانش  "طول عمر واقعاً کلید افسانه ای است. "او تاکید کرد: 

کلیدهای اصلی رسیدن شما به نماد است. شما واقعاً باید یاد بگیرید که چگونه کار شدید و درخشان  

ی مدت طولانی شاداب و قوی بمانید.  را با استراحت و ریکاوری عمیق متعادل کنید تا بتوانید برا



زمانی که این کار را انجام می دهید، هدایای خود را با افزایش بیش از حد آنها از بین نخواهید برد، به 

همان صورتی که برخی از ورزشکاران حرفه ای زانوهای خود را بیرون می آورند و مانع از بازی مجدد 

"سیار مهم را می دانند و به کار می برند.  آنها می شوند. همه نابغه ها این اصل ب  

در حالی که میلیاردر قهوه شیرین و تیره می خورد، او توضیح داد که آنچه مردان و زنان بزرگ جهان  

 را تا حدی استثنایی می کند، آنهاست. 

اجرای پدیده ای به نام »ابر جبران«. درست همانطور که یک عضله زمانی که آن را تا حد ظرفیتش 

کند، پنج دارایی نبوغ  شود و سپس در طول وقفه بهبودی رشد می دهید پاره میحت فشار قرار می ت

دهید یابد و سپس اجازه می دهید افزایش می شما نیز وقتی فعالانه آنها را از حد معمول خود عبور می

کلید ببینید ، ها بچهای بازسازی شود. آقای رایلی به چارچوب روی کاغذ اشاره کرد و گفت: »، تا دوره 

العاده در درازمدت در یک کلمه ساده نهفته است: نوسان. من در سائوپائولو به ناشناخته موفقیت فوق 

تر بروید.« آن اشاره کردم، اما هر دوی شما آماده هستید تا عمیق   

 این کارآفرین گفت: »ما قطعاً هستیم. 

ان وزنه برداران بزرگ روسی را مطالعه  این را دریافت کنید. زمانی که دانشمند"میلیاردر گفت: 

"کردند، متوجه شدند که راز شکست ناپذیری آنها نسبت کار به استراحت آنها است.   

در حالی که همراهان با دوچرخه کوهستان خود در امتداد مسیری در لبه یک تاکستان افسانه قدم 

"این به چه معناست؟"می زدند، هنرمند پرسید:    

افتد که در حال استراحت هستید،  ساده پاسخ داد: »رشد شما زمانی اتفاق می میلیاردر به زبان 

ترین و در عین حال  وری یکی از اصلی درست است؟« میلیاردر ادامه داد: »در واقع، این قانون بهره 

های جهانی خود برای من فاش  ترین حقایقی است که افسونگر در حین ساختن امپراتوری متناقض

ن اصلی به ما می گوید که برای انجام کارهای بیشتر، باید ساعات بیشتری را وقت  کرد. تفکر جریا

بگذاریم. برای به دست آوردن بیشتر، باید کارهای بیشتری انجام دهیم. اما تحقیقات مستحکم اکنون  

به طور جدی ناقص   -تر برای تولید بهتر کار کنید«  »سخت  -کند که این نوع رویکرد خطی  تأیید می 

. پایدار نیست فقط منجر به فرسودگی شغلی می شود. فرسودگی. از دست دادن الهام و کاهش است

و بهبود دنیای ما. این شیوه کار قدیمی همچنین باعث تهی    -آتش خصوصی شما برای رهبری میدان 



شدن شدید منابع انسانی می شود که اگر هوشمندانه اعمال شود، شما را بر بازار خود مسلط می  

"کند.   

او  "می اندازد.  10/ 60آنچه شما به اشتراک می گذارید مرا به یاد روش  "هنرمند با خوشحالی گفت: 

لباس سواری را که میلیاردر تهیه کرده بود پوشیده بود. و با توجه به تمرین روزانه او در فرمول 

ناسب تر،  صبحی ها، به طور قابل توجهی م 5به عنوان یک یکی از اعضای خوب باشگاه  20/ 20/ 20

متمرکزتر، پرانرژی تر و با اعتماد به نفس تر از زمانی که در کنفرانس افسونگر  حاضر شد به نظر می  

 رسید.تغییر او بسیار شگفت انگیز بود. 

و درست می گویید. با این حال، مدل یادگیری که من می  ". "نقطه فوق العاده "میلیاردر تشویق کرد: 

یار بیشتر از این است. امروز شما بینش پیشرفته ای در مورد نحوه  خواهم شما را راهنمایی کنم بس

جایگزینی دوره های کار و استراحت برای ایجاد بهره وری نمایی دریافت خواهید کرد. همچنین می 

توانید بیاموزید که چگونه در حین انجام این کار خوشحال باشید. امروز صبح خواهید فهمید که  

دوره  "در عین حال بیشتر از طریق چیزی که ورزشکاران حرفه ای آن را چگونه کمتر کار کنید و 

می نامند، تحقق پیدا کنید. بعد از اینکه کارمان تمام شد، شما هر دوی شما فراتر از هر گونه   "سازی

 درک سطحی از آنچه برای پیروزی در خود لازم است خواهید بود. 

ید.« در حالی که تا آخر عمر به زیبایی زندگی می کن   

 این میلیاردر به بخشی از چارچوب یادگیری با عنوان  باشگاه  پنج صبحی ها اشاره کرد

همانطور که اکنون آموخته اید، هر روز صبح با یک باتری پر از قدرت خلاقانه از خواب بیدار می  "  

شوید. هر سپیده دم در یک چاه پر از پنج گنج خصوصی بیدار می شوید که اگر به درستی مدیریت  

حدودیت  شوند، باعث می شوند بر خشونت بهانه های خود غلبه کنید و غلبه کنید. از تیغه چاقوی م

های گذشته خود دوری کنید تا قهرمان بزرگی که در روح شما رمزگذاری شده است با روشنایی روز  

روبرو شود. و شما را قادر سازد به آن چیزی که باید باشید تبدیل شوید. به عنوان سازنده کارهای  

از باشکوه ترین   دیدنی، به عنوان یک رهبر بدون عنوان و به عنوان انسانی که وقف زندگی در هیبت

"موهبت های زندگی است.   

هنرمند فریاد زد.  "من پایه ام!"  



دارایی   5و همانطور که اکنون می دانید، "آقای رایلی در حالی که به نمودار نگاه می کرد، ادامه داد: 

نابغه تمرکز ذهنی، انرژی بدنی، نیروی اراده شخصی، استعداد اصلی و زمان روزانه شماست. این را  

ار می کنم تا این را به خاطر بسپارید. این دارایی های اولیه در اوایل صبح به بالاترین حد خود می  تکر

ترین کارهایتان را در با خواهید روزتان را خوب شروع کنید و مهم رسد. به همین دلیل است که می

تان، تماشای  ناوری ترین ساعاتتان انجام دهید، نه اینکه این فرصت گرانبها را با فریب دادن فارزش 

 اخبار یا زیاد خوابیدن هدر دهید.«

کرد: متوجه برداری می ای در مجله چرمی که در رم دریافت کرده بود، یادداشت کارآفرین با وحشیانه 

های ظریف روی آن، ظاهری دراماتیک به دم اسبی او بخشیده شدم. یک روسری رنگارنگ با طرح 

 بود. 

بیشتر  "و نکته اساسی درس امروز این است. "مدل اشاره کرد، گفت:   میلیاردر در حالی که به مرکز

ها ظاهر شوید تا به  خواهید به عنوان یک استاد بزرگ در طول دهه شبیه یک نبض است. اگر می

ای را که دوست دارید تا دوران  تان تسلط داشته باشید و زندگی معنای واقعی کلمه برای تمام حرفه

ها را جایگزین کنید. بازدهی شدید های عالی عالی، آن دوره حتماً باید چرخه کهنسالی داشته باشید، 

گیری عمیق. لطفاً این را مطالعه  های سوخت دار، چرخههای بهبودی معنی العاده، با زمانو خارق 

میلیاردر درخواست کرد، با ضربه زدن انگشت اشاره روی چارچوب چاپ شده. "کنید،   

کرد، گفت: »فقط من کاملاً واضح هستم،  چرخه عالی  تازه را استنشاق می هنرمند در حالی که هوای  

گیری عمیق ما است؟« ماست و  چرخه سوخت   

بله، من با  "امروز روی تی شرت مشکی او حروف سفیدی نوشته شده بود:   "بله. "میلیاردر پاسخ داد: 

عجیب بودنش عالی بود  "خودم رابطه دارم.   

ای و همچنین شخصی  خواهید پیروزی را از لحاظ حرفه نابراین، اگر می دار ادامه داد: »و بسرمایه 

برای چرخه دوره های کاری پرشور، متمرکز بر  "تحمل کنید، حرکت اصلی شما نوسان است.« 

 یکنواختی و قدرتمند در بالاترین درجه با  

ت. این  بلوک های زمانی برای سوخت گیری، استراحت، ریکاوری و سرگرمی خالص تنظیم شده اس 

 واقعاً مانند ضربان قلب شما است که می تپد.« 



من خیلی این مفهوم را دوست دارم که شما با مهربانی به ما آموزش "این کارآفرین خاطرنشان کرد: 

"می دهید.   

رشد در مرحله استراحت اتفاق می افتد.  " "بله، اینطور خواهد شد. "میلیاردر به اختصار موافقت کرد: 

ست. درست؟ ما طوری برنامه ریزی شده ایم که فکر کنیم اگر خلق و تولید نکنیم، این خلاف شهود ا

 وقت خود را تلف کرده ایم. اگر این کار را 

نکنیم احساس گناه می کنیم. اما به این نگاه کن.« بارون زیپ نایلونی را که به دور کمرش بسته بود  

ها را بر گردن  ته شده بودند بیرون آورد و آنرسید از طلا ساخ باز کرد. او دو مدال را که به نظر می 

شود. روی هر مدال این عبارت کارآفرین و هنرمند گذاشت، همانطور که در جشن قهرمانی انجام می

 حک شده بود: 

سوخت گیری = رشد + استقامت  <معادله عملکرد افسانه ای: فشار   

نیس گفت که فشار یک امتیاز  میلیاردر به دو شاگردش یادآوری کرد: »بیلی جین کینگ بزرگ ت

 است. ببینید، فشار و استرس بد نیستند.« 

کارآفرین را زیر سوال برد.  "آنها نیستند؟"  

"نه. آنها در واقع برای گسترش ظرفیت شما کاملا ضروری هستند. "میلیاردر گفت:   

حتی زمانی که نمی   "شما باید استعدادهای خود را به سختی تقویت کنید. "این میلیاردر ادامه داد: 

خواهید. و بخشی از دلیل این کار، همانطور که شما هم اکنون می دانید، به این دلیل است که وقتی  

عضله اراده خود را در یک منطقه مهم بزرگ می کنید، نظم و انضباط خود را در هر زمینه دیگری با 

ای فوق العاده ای هستند که شما افزایش می دهد. در اینجا باید گفت که فشار و استرس موهبت ه

بازیکنان  از آنها استفاده می کنند. وقتی در حلقه های ایمنی خود می مانیم موهبت های ما افزایش  

گیری و بهبودی زمان بگذارید.« های معمول ما. و سپس مدتی برای سوخت نمی یابد. محدودیت   

ارم که با یک ورزشکار حرفه ای که در من به یاد د"میلیاردر تاکستان را بررسی کرد. سپس او افزود: 

"یکی از شام های خیریه من حاضر شد، گفتگوی جذابی داشتم. می دانید او به من چه گفت؟  

"چی؟ "هنرمند تعجب کرد:   



روش عمیق  "هایم تأثیرگذار باشد«. کنم تا اجازه بدهم تمام تمرین میلیاردر گفت: »من استراحت می 

وقفه عظمت شما را به مرور زمان از بین می برد.  دیدن چیزها. همه کارها و بدون  

 هوم. 

اگر می خواهید عضلات شکم قوی تری بسازید، آنها را از مرزهای فعلی خود خارج  "میلیاردر گفت: 

اگر معمولاً صد دراز و نشست انجام می دهید، دویست حرکت انجام می دهید. اگر دویست  " "کنید. 

سه تا افزایش دهید. این در واقع باعث پاره شدن ماهیچه می ماهیچه سهمیه روزانه شما است، به 

شود. با این حال، اگر می خواهید عضله رشد کند، نمی توانید آن را بی وقفه به ورزش ادامه دهید  

 وگرنه آسیب خواهید دید. باید یک یا دو روز به عضلات استراحت دهید. 

و در چرخه بهبودی است که رشد  "د، گفت: هنرمند با قفل کردن بر اصولی که در حال یادگیری بو

"واقعی اتفاق می افتد.   

رشد در مرحله استراحت اتفاق می افتد نه در مرحله اجرا.  "میلیاردر را به وجد آورد.  "کاملا درست!"

ها گفتم که در مزرعه ای   بچهبه خاطر می آورید در اوایل کار با هم در ساحل من در موریس به شما 

"دت ها قبل از نقل مکان به مالیبو؟بزرگ شده ام، م  

موریسیوس یک زندگی دیگر را احساس می کند "کارآفرین صحبت کرد.  "اینطور فکر کن. "  

خوب، استعاره ای وجود دارد که در مزرعه خود یاد گرفتم که به شما کمک می کند تا چرخه های  "

به  "فصل آیش"نید و او درباره دوقلو عملکرد نخبگان را کاملاً درک کنید. با هر کشاورز صحبت ک

شود، محصولات کاشته شما خواهد گفت. قبل از آن، دوره شدیدی وجود دارد که خاک کشت می 

رسد هیچ اتفاقی  شود. سپس آن فصل استراحت است. به نظر میشوند و کارهای جدی انجام میمی

ینجاست: در فصل آیش است که  شود. با این حال، بخش تمیز ارسد زمان تلف می افتد. به نظر مینمی 

شود. تمام محصولاتی که در پاییز نشان داده می شود، فقط نتیجه نهایی محصول واقعاً شکوفا می 

"قابل مشاهده است.   

میلیاردر مقداری قهوه دیگر خورد. کمی روی تی شرتش ریخت. ظرفی که جاوا را در خود جای داده 

روی آن نوشته شده است.  ". اکنون شروع کنبود »رویای بزرگ را داشت. کوچک شروع کنید  



کرد. ها داشت، از کنار آن عبور می های قرمز خونی در امتداد آن های لطیف که رگای زرد با بال پروانه 

 سه عقاب اقتدار خود را بالای سر اعلام کردند. 

های در حال  خدایا، من عاشق پروانه ها هستم. و رنگین کمان، ستاره "میلیاردر با ناراحتی گفت:  

 تیراندازی، ماه کامل و غروب های باشکوه. چرا زنده باشی اگر قرار نیست کاملا زنده باشی؟ 

او اعتراف کرد: »در دهه بیستم مثل یک ربات بودم. »خودم را خیلی جدی گرفتم. دقیقه ای برای  

تی در حال  تلف کردن نداشت. هر ساعت برنامه ریزی شده بود. هر ماشین سواری باید یک کتاب صو

اجرا داشته باشد. تمام زمان پرواز در مورد بهره وری بود. چیزی که اینجاست...« صدایش در حالی که  

 چشمانش تنها، مالیخولیایی و گمشده به نظر می رسید، خاموش شد. 

 »خیلی وقت ها خسته بودم. افسونگر جان من را نجات داد. او واقعا  

"شما همراهی می کنم کمک بزرگی کرد.  انجام داد. و مدلی که امروز صبح با  

دارایی های نبوغ من در طول زمان فرسوده شد. "میلیاردر نفس عمیقی کشید و سپس ادامه داد. 

همانطور که اثربخشی من هم بود. از آن زمان متوجه شدم که  -خلاقیت من در حال فروپاشی بود 

ارائه دیدگاه ها و ایده هایی برای   گروه شرکت هایم برای فکر کردن به من پول می دهند. برای

محصولات و نوآوری های جدید. که قطب نما را از بین می برد و ارزش عظیمی را به همه مشتریان ما  

در سراسر جهان ارائه می دهد. اما من در آن زمان این را نمی فهمیدم. افسونگر کمک زیادی به من  

ن جلسه مربیگری به من آموخت. و اصرار کردم بی  کرد. چرخه های دوقلو عملکرد نخبگان را در اولی 

و به طور مداوم اما پسر، آیا من با او در این یکی دعوا کردم! ریلکس   وقفه که آنها را فورا اجرا می کنم

شدن و نفس کشیدن و مکث کردن بر خلاف طبیعت من بود. اکنون کاملاً متوجه شدم که استراحت  

"را قادر می سازد آشکار شود.  همان چیزی است که عظمت اولیه ما  

اگر کار نکنم، احساس گناه فوق العاده می کنم. مثل "کارآفرین سرش را به نشانه درک تکان داد. 

"اینکه دارم کار اشتباهی انجام می دهم.   

گویم این  تمام چیزی که می  "مراقبت از خود برای عشق به خود ضروری است. "این میلیاردر گفت: 

دانم که تعادل برای عملکرد در سطح جهانی بسیار مهم است. کار کردن در روز و  است که اکنون می 

تر کرد. زمانی برای استراحت، برای تغذیه،  شب اصلاً باعث کارآمدی من نشد. فقط من را خسته 



دوچرخه سواری در کوهستان، خواندن کتاب هایی که همیشه دوست داشتم بخوانم، برای لذت بردن  

اب عالی مانند لیوان پینوتاژ شگفت انگیزی که دیشب در مقابل آتش فروزان در بدنم  از یک لیوان شر

میل کردم. کلبه ای اینجا در دره. از قضا، زمانی که این نوع بهبودی را تمرین کرده ام، خلاقیت من  

چند برابر شده است، بهره وری من افزایش یافته است و نتایج من سر به فلک کشیده است. این  

عمیق است: من کمتر کار می کنم، بیشتر سرگرم می شوم و با این حال راه را پیدا می کنم.  خیلی

آقای رایلی سپس دستش را به کوله پشتی آبی رنگ خود برد و یک تکه   "بیشتر انجام شده است. 

. سفید را بیرون آورد  

وانید نقاشی آلبرت  به نظر می رسید از بادبان یک اسکله بیرون آمده است. قابل توجه است که می ت 

انیشتین را در یک قایق بادبانی روی آن ببینید. اگر آنجا بودید، در آن تاکستان گرانبها با آنها، این را  

 می دیدید: 

 

 

 

باحال، تفریح برای   بچه هایصنعتگر گفتمان خود را در آن تاکستان لذت بخش ادامه داد. اوه، بله، 

تان، ارتقای زندگی و الهام بخشیدن به جهان بسیار ضروری است. همه خلاقیت های  رهبری رشته 

 شگفت انگیز و نمادهای سازنده تاریخ یک چیز مشترک داشتند، می دانید؟ 

- داد، کارآفرین درخواست کرد: »به ما بگوییدکلیک« را می النگوهایش صدای »کلیک در حالی که 

درخشید. طفاً.« حلقه ازدواج جدید او زیر نور خورشید صبح میل  

اش زد و این کلمات میلیاردر سریع به یک پایه دستی تبدیل شد. سپس با یک مشت محکم به سینه 

 را با خود زمزمه کرد:

چشم و گیرم و می گرداند. و بنابراین، آن را مید تمام پول دنیا آن را دوباره برنمیاین روز قیمتی ندار

دارم. آن را گرامی می   



این روز، ذهنم را پر از رویاهای بزرگ می کنم تا جایی برای شک های کوچک باقی نماند. من 

من در لبه های   روانشناسی  را با ذهنیت  جایگزین می کنم. و من به یاد دارم که بزرگترین رشد

 ناهموار بالاترین حد من نهفته است. 

آورم که تا زمانی که مأموریت من به وسواس من تبدیل نشود، هیچ گاه هدایای من این روز، به یاد می 

به افتخار من تبدیل نخواهند شد. و تا زمانی که گرسنگی من برای خدمت از ناامنی های خودم فراتر  

ارزشمند را از دست خواهم داد تا وسیله ای برای کمک باشم. رود، فرصت بزرگ این ساعات   

این روز، من فداکاری خود را دوباره بارگذاری می کنم تا از یک اشراف تقلبی اجتناب کنم، صادقانه،  

متواضع و با هر دو پا در این زمین مقدس بمانم. اگر مخالفان و بازیگران بد به سوی من سنگ پرتاب  

دهم، حتی اگر مستحق آن نباشند. اگر  ار بد آنها با مهربانی و محبت پاسخ میکنند، در برابر رفت

من سنگ هایی را که به سمتم پرتاب می   -مثل همیشه از بچگی  -منتقدان من را مسخره کنند 

 کنند برمی دارم و آنها را در می آورم. 

کنند، با این خرد آشکار  ی یادگارهای استادی و اگر کسی مرا غریبه خطاب کند، همانطور که اغلب م

های عجیب و غریب و عجیب و غریب  ها، توپزنم که فقط ناهماهنگیدر اعماق قلبم لبخند می 

دهند. متفاوت بودن واقعا جالب است. و عجیب بودن بسیار باسن  هستند که دنیای ما را تغییر می 

 است. 

کوبد که انگار قلبش را فعال اش می هصحنه کاملاً هیجان انگیزی بود. استون رایلی، وارونه، به سین

خواند. کند و شعرش را می می  

ای از هوای تازه فرانشوک را استنشاق کرد، گفت: »کلمات خلاقانه  او در حالی که بلند شد و جرعه 

دانی.« »کلمات قهرمانی بدون زنجیر را بگویید. از موعظه یک امکان دان پرشور صحبت  هستند، می

، حکم قدرت و تعبیر رهبری و عشق لجام گسیخته استفاده کنید. کلماتم را با  کنید. از زبان امید

"دقت مدیریت می کنم. هر صبح.   

میلیاردر به درختان انگور نگاه کرد. او افزود: »هرچه هست، همه نابغه های بزرگ واقعا عاشق بازی  

ا فعالیت های تفریحی  کردن بودند. آنها فهمیدند که تفریح یک شکل قوی از بهبودی است. همه آنه

داشتند که باتری های خالی آنها را شارژ می کرد. انیشتین عاشق دریانوردی بود. ارسطو و چارلز  

بافد، استیو  دیکنز پیاده روی روزانه را دوست داشتند. مریل استریپ، فوق ستاره هالیوود، بافتنی می 



ئی برین اغلب بر روی یک ذوزنقه بلند  کرد، بیل گیتس استاد بریج بود و سرگوزنیاک چوگان بازی می 

کرد. زمان دوری از کار اتلاف نیست.« این سرمایه دار تأکید کرد: »این یک امر ضروری است.  پرواز می 

فضایی را برای پرورش ایده هایی که شما را ثروتمند می کند ارائه می دهد. بنابراین کمتر برای انجام 

" همان چیزی است که   مدل   همه چیز درباره آن است. کارهای بیشتر تلاش کنید. این تقریباً  

زنم این بدان  من حدس می " "را بیشتر درک می کنم.  10/ 60من ارزش روش "این هنرمند گفت: 

"معناست که خوب است هر هفته چند روز استراحت داشته باشیم.   

از    -ت، همان هایی کهنه تنها خوب نیست، بلکه برای محافظت از پنج دارایی نابغه شما ضروری اس "

آنها استفاده می کنند تا برجستگی صنعت را درک کنند تا کار آنها در آزمون زمان مقاومت کند. 

خاص و تاکتیکی بودن: حداقل دو روز کامل در هفته استراحت کنید. بدون تکنولوژی »روزهای  

ان بیشتری از زمین بلند  دستگاه صفر« همان افسونگر آنها را می نامد. بهبودی کامل. و هر ربع، زم

شوید. برای چندین دهه، ژوئن، جولای و آگوست را به تعطیلات می بردم. من قایقرانی، دوچرخه  

سواری، خواب، مطالعه، شنا، آرامش با دوستانم، شادترین لحظات را با دخترم دارم و زندگی را در  

ن مدت مرخصی بگیرید. اما باید به ها ممکن است نتوانید ای بچهبهترین حالت خود تجربه   کنم. شما 

دهم و  ریزی خود را انجام می های تجدید، من بهترین تفکر و برنامهشما بگویم که در طول این چرخه 

آورم. من همیشه هزاران بار الهام گرفته تر، آتش گرفته و زنده به هایم را به دست می بهترین بینش

"دفتر باز می گردم.   

شناور شد. به نظر می رسید تاکستان معجزات شگفت انگیزی را که در راه  پروانه دیگری از کنارش 

است زمزمه می کرد. اگرچه خورشید اکنون در شکوه کامل خود ایستاده بود، لغزشی نازک از ماه 

 برای جلب توجه در آسمان بزرگ آفریقا رقابت می کرد. نفس گیر بود

  "یی است. این جادو"کارآفرین دست شوهرش را گرفت. او گفت: 

می دانید، بچه ها،« آقای رایلی در حالی که دوچرخه خود را برمی داشت و شروع به راه رفتن در  

بهشت روی زمین مکانی عرفانی و  "امتداد جاده مخفی پشتی که به نوعی کشف کرده بود، گفت. 

مان در  معنوی برای آرزو کردن نیست. آن قلمرویی نیست که فقط برای مقدسین، بینندگان و حکی

تواند آن  که بهشت روی زمین حالتی است که هر کسی می  -ها نظر گرفته شده باشد. نه. در این سال 

 را ایجاد کند.« 



میلیاردر اکنون به طور قابل توجهی گفتگو را عمیق تر می کرد و حول محور این درس خاص در مورد  

ادتر، حتی بیشتر از آن رشد می کرد.  مرزهای کار و زندگی برای عملکرد افسانه ای پایدار و زندگی ش

 زیرا پیروزی تجاری بدون دل شاد فرصت را از دست می دهد. 

من واقعاً در زندگی خود احساس خوشبختی می کنم. من بیشتر در جادو زندگی  "استون رایلی گفت: 

"می کنم.   

اری خود را  این هنرمند تعجب کرد که اکنون دو قفسه را می کشد و کفش های دوچرخه سو "جادو؟"

 باز می کند. 

میلیاردر، با ظاهری آرام، اما با اعتماد به نفس، آرام و در عین حال متفکر، بازیگوش و در عین حال  

من آموخته ام که موفق بودن بدون احساس روحیه بالاترین شکست  ". "جادو"معنوی، تأیید کرد: 

"است.   

د. کارآفرین و هنرمند در کنار هم روی خاک تاکستان نشستن  

هایم و گسترش علایق تجاری  در حالی که من همیشه مشتاق پیشرفت شرکت "میلیاردر ادامه داد. 

توانم پیش بروم و به من کمک کند تا کار بیشتر برای اینکه ببینم تا کجا می -ام خود بوده 

یز انگبه همان اندازه وقف لذت بردن از جادوی یک زندگی شگفت  -بشردوستانه خود را تقویت کنم 

"هستم. برنده شدن بدون لذت بردن چیزی نیست.   

کرد، اعتراف  کارآفرین به عنوان کامیونی که انبوهی از کارگران را با لبخندهای کاریزماتیک حمل می 

 کرد: »مطمئن نیستم متوجه شما شوم. 

یکی فریاد زد  "این یک صبح عالی است! "  

و اسباب بازی هایی که دارم لذت زیادی می   من کارم را خیلی دوست دارم. و من از خانه ها، کالاها

برم. ولی من به هیچ کدوم نیاز ندارم من اشیاء و شهرت عمومی خود را به عنوان یک تاجر جهانی  

دارم. با این حال من با آن همذات پنداری نمی کنم. من به هیچ کدام از اینها وابسته نیستم. همانطور  

اما برای شادی و آرامش خود   -ین دنیا را بسیار دوست دارم که بزرگتر می شوم، هنوز هم لذت های ا 

 به آنها نیاز ندارم. من همه چیز را به عنوان یک بازی بزرگ، یک نوع ورزشی می بینم. 



و اگرچه در دنیا بازی   "من مالک چیزهایم هستم، اما آنها مالک من نیستند. "بارون ادامه داد: 

تنها به صورت استعاری، بلکه به معنای واقعی کلمه مانند اینجا   کنم، بیابان را نیز دوست دارم، نهمی

کنم. من نیز با مدل چرخه های های طبیعی این دره اثیری را در فرانسهوک تجربه می که شگفتی 

"دوقلو اینگونه زندگی می کنم. برای لذت کامل از زندگی وقت می گذارم.   

می رسید پرندگان آوازخوان با صدای بلندتر زمزمه  میلیاردر تکرار کرد: »جادو« در حالی که به نظر 

 می کنند. 

 و پروانه های بیشتری برای گوش دادن به گفتگو ظاهر شدند. 

  -خدایا، زندگی زیباست. تمام شگفتی ها و باورنکردنی های آن را از دست نده. این برای توست "

مهم نیست که در چه شرایطی قرار داشته باشی. ببین، همه ما در زمان قرض گرفته شده زندگی می 

یر  قبل از اینکه متوجه شوید پ بچهکنیم. و زندگی به سرعت می گذرد. او با خنده گفت: شما دو 

 خواهید شد، احتمالاً با صد نوه معاشرت می کنید. 

شهر، آقای رایلی با زمزمه گفت: »هرچه هست.« آرمان   

هایی برای یک وضعیت هستند، نه مکانی برای بازدید. شانگریلا، نیروانا و بهشت روی زمین فقط نام

شما نهفته است  شما وارد سحر و جادو زندگی می شوید و زمانی که قدرت ذاتی را که در هسته 

بازیابی کنید، هر روز سعادت کامل را تجربه می کنید. و وقتی شکرگزار بودن را حتی برای 

کوچکترین نعمتهای روزمره به تعویق نمی اندازید. وقتی شروع به جادوگری کنید، آهنربای معجزه 

"خواهید شد.   

بسیار عرفانی و دور افتاده است.  این کارآفرین فکر کرد: »این میلیاردر در حال حاضر وارد یک قلمرو  

زندگی من به طور کلی یک جریان ثابت از زیبایی است، می دانید؟  "صنعتگر گفت: بهشت روی زمین. 

و من متوجه شدم که این ارتباط چندانی با داشتن پول زیاد ندارد. این بیشتر به یافتن رضایت در  

آتش مرا گرم کرد و به من الهام بخشید. این  کوچکترین چیزها مربوط می شود. برای مثال، روشی که 

هایی مانند اینها، با انگشت اشاره  شود، چه در تاکستان به گذراندن زمان زیادی در طبیعت مربوط می 

ها، گفت: یا روی در کوه روی در جنگل، یا پیاده اند، یا در پیاده به مزارع شراب که دره را پر کرده 

حرکت بودن، این مربوط به پیوند دوباره با هیبت، های بیابان بی سهنزدیک دریا بودن یا در میان ما



های هنری در اختیار دارد و  شگفتی و عظمتی است که زندگی هر انسانی با بازدید مکرر از گالری 

انرژی و نبوغ را در اختیار دارد. سازندگان ذهنیت، قلب، سلامت و روحیه شما را القا می کنند. این  

غذای تازه، به سادگی آماده، با افراد جالب، واقعی، متفکر، خلاق و دلسوز است که   مربوط به خوردن

به شما احساس خوبی می دهند. قدم گذاشتن در جادو نیز چیزهای زیادی دارد. با گذشته خود 

خداحافظی کنید، حال را در آغوش بگیرید و به خیال پردازی، معصومیت، شور و عشقی که در 

ی بودید بازگردید.بزرگسالان کودکانی هستند که از بین رفته اند. بهشت روی  کودکی با آن صمیم

زمین به طور طبیعی در وجود شما نمایان می شود. هنر زمانی است که درخشش و شجاعت را دارید  

 که دوباره آن را باز کنید. مثل وقتی که کوچک بودی.«

سال طول کشید تا مثل رافائل نقاشی کنم،  چهار "پیکاسو یک بار گفت: "این هنرمند با انرژی گفت: 

"زندگی می کند.  "اما یک عمر طول کشید تا مثل یک کودک نقاشی کنم.   

آموزش دست تکان داد تا او را  اش را استراحت داد و برای دو دانش میلیاردر متوقف شد. دوچرخه

با حروف زرد روشن  ای از تاکستان بروند که تابلوی فلزی مشکی روی آن دنبال کنند و به منطقه 

 »چنین بلان« مشخص شده بود. سپس استون رایلی به زانو در آمد. 

کارآفرین و هنرمند او را در حال کشیدن یک مدل یادگیری در خاک غنی از مواد معدنی تروآر تماشا  

 کردند. دقیقا شبیه این بود:

سرباز صاف ایستاده بود.   سحر و جادو،« میلیاردر همچنان زمزمه می کرد، در حالی که به عنوان یک

حالا چشمانش بسته بود. موهای پرپشتش در باد ملایم کمی تکان می خورد. وقتی یک دستش را 

 روی قلبش گذاشت، کبوترهای بیشتری پیدا شدند. 

من واقعاً این روزها به نسیم علاقه دارم. فقط اگر دیگر آنها را نداشته باشید از آنها قدردانی می کنید. 

که من می گویم، چنین افسونی در زندگی وجود دارد. درست روبروی شماست. در دسترس  همانطور 

هر کسی. همه ما می توانیم جادوگرهایی شویم. اما برای تجربه این واقعیت برتر که من از آن صحبت  

ازی  باید دنیا را بسیار ترک کنید. در جامعه معمولی ب -برای اینکه واقعاً آن را پیدا کنید  -می کنم 

شوید، بنابراین هرگز  فروشد موفق شوید، اما اغلب از آن جدا می ای که به شما میکنید و در بازی 

واقعاً متعلق به آن نیستید. از آنجا که ورزشی که اکثریت آن را انجام می دهند تنها یک توهم مانند  

روزهای خود را به   بهترین های صبح  بهترین خوب افراد  از بسیاری اینکه – یک رویای بیداری است 



آن اهدا می کنند، زیرا پول را بر معنا می گذارند، سود را بر مردم، محبوبیت را بر صداقت، مشغول  

 بودن. فراتر از خانواده و موفقیت بر عشق به معجزات اساسی زمان حال.« 

لند  چشمان میلیاردر بسته ماند. بعد، هر دو دستش را همان طور که دوست داشت به سمت آسمان ب

 کرد.

شما با استفاده از "میلیاردر که مستقیماً با نموداری که در خاک کشیده بود صحبت می کرد، گفت: 

"شادی خود به عنوان  وارد جادو می شوید.   

برای دانستن مقادیر روزافزون شادی، به چیزهایی که به شما احساس خوشبختی می کند اعتماد  "

اشید. این بسیار عاقل تر از ذهن شماست. غریزه بسیار بیشتر کنید. قلب شما می داند که باید کجا ب

از عقل و شهود باهوش تر از عقل است. مطمئناً، هوش ما از آنچه اطرافیان ما به ما یاد داده اند 

و آنچه قبلاً انجام شده است. خود حاکمیت   -تشکیل شده است. محدود است. منطق محدود است 

مل می کند، نه عملی. رویایی است. نامحدود است. ”شما بهتر می داند. در امکان ع  

 کارآفرین گفت: »مطمئن نیستم شما را درک کنم. 

شادی خود را دنبال کنید. فقط در کنار افرادی باشید که به شادی شما  "آقای رایلی به او دستور داد: 

ط در مکان هایی  دامن می زنند. فقط کارهایی را انجام دهید که سعادت شما را تغذیه می کنند. فق

باشید که به شما احساس سرزندگی می دهند. ببینید، می دانم که سخت است. این مدل را به خوبی  

زندگی کنید. پس لطفاً این چارچوب را به عنوان یک ایده آل برای حرکت به سمت آن ببینید. و مانند 

د. زمان می برد. اما با آگاهی رویدا یک نه –هر چیز دیگری که به شما یاد دادم، این یک فرآیند است 

"از این مدل شروع می شود. و سپس اجازه دهید شادی   شما باشد.   

این میلیاردر با دوچرخه کوهستان خود شروع به راه رفتن کرد و به آرامی به دو دانش آموز خود  

 اشاره کرد که دنبال کنند. 

وست دارم. من را با آرامش و آرامش  آه، جادویی که در جوهر زندگی زندگی می کند. آن را بسیار د"

بیشتری نسبت به هر شیء مادی که تا به حال داشته است پر می کند. و این اهمیت تعادل بین موفق  

"بودن با روحیه داشتن است.   

 میلیاردر بازوهایش را محکم فشرد و به نظر می رسید که با درد شدیدی دست و پنجه نرم می کند. 



می داند که باید کجا باشی. دنبالش  "قلب تو همیشه از سرت عاقل تر است. " او به آرامی تکرار کرد:

 کن. به آن اعتماد کن. 

میلیاردر علامتی داد و فوراً از پشت مترسکی، یک دستیار در سراسر تاکستان به سمت کارفرمایش  

 هجوم برد. یک بیل نقره ای به میلیاردر داده شد و یک بغل سریع رد و بدل شد. 

ده با ذوق شروع به حفاری کرد. به زودی صدایی شنیده شد که فلزی با فلز برخورد کرد. نجیب زا

 آقای رایلی روی زمین زانو زد و شروع به پاک کردن خاک از فولاد کرد 

گاو که در زمین فرو رفته بود. همانطور که او این کار را انجام داد، مانند خوانندگان فولک در سوئیس  

ودلینگ کرد. تماشای صنعتگر در حین حفاری چیز دیگری بود. و برای شنیدن  و اتریش، شروع به ی 

 آواز او 

 کارآفرین و هنرمند مسحور شده بودند. 

سپس جعبه را با مراقبت عظیم باز کردند. داخل آن یازده طلسم جادویی بود که هر کدام به یک  

 حرف متصل بودند. در آن لحظه، آفتاب بر فراز آن تابش می کند

اردر اثر یک هاله درخشان دیگر را ایجاد کرد. میلی  

قدرت بزرگ جهان در درون من است. " "من بخشی از همه چیز هستم. "میلیاردر با خود زمزمه کرد: 

تمام آرزوهایم با ایمان فعال، مثبت نگری، امید و اعتقاد هدفمند به سوی من در راه است. و اگر آن 

این دلیل است که چیز بهتری در راه است. من این باور را  چیزی که آرزویش را دارم نمی آید، به 

"درست می دانم. همه جادوگران می دانند که این درست است.   

از هنرمند سوال کرد  "چه کار می کنی؟"کارآفرین و هنرمند با چشمان باز به یکدیگر خیره شدند.   

او به پایان جمله خود   "کنم. من از یکی از افسون های خود استفاده می "میلیاردر پاسخ داد: 

تا هنرهای درخشان یک شعبده باز واقعی را یاد  "یودلینگ بیشتری اضافه کرد و سپس گفت: 

"نگیرید، نمی توانید در زندگی خود جادو ایجاد کنید.   

ناگهان جعبه شروع به بلند شدن کرد و فقط برای یک لحظه روی خاک شناور شد. دهان کارآفرین و  

بهار مثل گل رز باز بود.  هنرمند در فصل  



"توهم نوری که کسی به شما یاد داده، درست است؟ "هنرمند کمی عصبی بود.   

  "شاید آره شاید نه. "

 پاسخ آقای رایلی تنها معما را تشدید کرد. 

های کند یکی از یازده اصل را که در این دهه های جادویی به شما کمک می هر یک از این طلسم 

ام، به خاطر بسپارید. همانطور  روت مالی و تجربه یک زندگی بدیع به کار برده گذشته برای افزایش ث

که گفتم، روزهای من جریانی ثابت از زیبایی، هیبت بزرگ و شگفتی بی امان را ارائه می دهند.  

طور زندگی کنید.  خواهم هر دوی شما هم همین بهشت روی زمین، این میلیاردر تکرار کرد. »و من می

این است که هر کسی می تواند این نوع وجود را ایجاد کند. اما تعداد بسیار کمی از افراد   نکته جالب

 زنده امروز می دانند که چگونه یکی را نشان دهند. 

و هر نامه مرتبط، برخی از موضوعات کلیدی را که در این ماجراجویی هیجان انگیز  "غول اضافه کرد: 

می آورد، به نوعی برای خلاصه کردن چیزها با نزدیک شدن به  با شما به اشتراک گذاشته ام، گرد هم 

  "پایان. 

 اولین جذابیت یک آینه کوچک بود. در نامه ضمیمه آن چنین آمده است:

میلیاردر برای ایجاد جادو در جهان، مالک جادو در درون خود باشید. در آینه نگاه  1ماکسیم شماره 

را پیش بینی می کند. به یاد داشته باشید که شما یک  کن. رابطه شما با شما رابطه شما با جهان

و در سکوت است که خودآگاهی بالا می رود. ریاضیدان    -اشتیاق اولیه برای سکوت و تنهایی دارید 

همه مشکلات بشریت ناشی از ناتوانی انسان در نشستن آرام در اتاقی  "فرانسوی بلز پاسکال نوشت: 

"به تنهایی است.   

پیچیدگی رها کنید و خود را در سکوتی غوطه ور کنید که فقط صبح زود می تواند    نیاز خود را به 

 فراهم کند تا دوباره خود را بشناسید. فرار از تنهایی واقعاً فرار از آزادی است. 

  و برای تبدیل شدن به یک شعبده باز روزمره، بنابراین زندگی شما سرشار از اشتیاق، فراوان است

 آرامش، آرام تر شدن راحت تر. 

بنابراین شما شروع به شنیدن زمزمه های نابغه بزرگی می کنید که در درون شما به خواب می رود.  

در آرامش، تمام آنچه واقعا هستید را به خاطر خواهید آورد. شما دوباره به آن خود برتر، سرشار از  



ندارد، دسترسی خواهید داشت. در این  خلاقیت، قدرت، شکست ناپذیری و عشقی که هیچ شرطی 

برای بودن. و هر چه  پناهگاه سکوت، چیزی بسیار نادر در این عصر به شما داده خواهد شد: زمان 

واقعا چگونه کار می کند. شما  یبیشتر این کار را انجام دهید، بیشتر متوجه خواهید شد که زندگ

های فرهنگی هستند و آنهایی که  محدودیت  همچنین شروع به تمایز بین باورهای خود که صرفاً

کنید. و بین صدای قابل اعتماد شهود شما و اظهارات متقاعد کننده ترس حقیقت واقعی هستند، می

های شما. در تنهایی، بینش های مخربی را نیز دریافت خواهید کرد که زمینه شما را متحول می کند.  

آرامش، شما در واقع از واقعیت جایگزین دیدن   می دانم که عجیب به نظر می رسد اما در میان

خواهید کرد که در آن رویاپردازانی مانند نیکولا تسلا، آلبرت انیشتین، گریس هاپر، توماس ادیسون،  

جان دی راکفلر، ماری کوری، اندرو کارنگی، کاترین گراهام، سام والتون، روزالیند فرانکلین و استیو  

سته، زمان زیادی را صرف کردند. فکر می کنید چرا دانشمندان، جابز، در میان دیگر افراد برج

مخترعان، صنعت گران و هنرمندان افسانه ای همگی برای تنها ماندن تلاش زیادی کردند؟ من با شما 

به اشتراک گذاشته ام که کشش های طولانی در تفکر بی سروصدا یکی از رازهای ذهن پیشرفته  

هستید که در تمام زندگی خود با او خواهید بود. چرا رابطه خود را با است. در نهایت، شما تنها کسی 

بزرگترین خود تقویت نمی کنید، نبوغ خود را به طور کامل نمی شناسید و یک رابطه عاشقانه مادام 

 العمر را با نجیب ترین طبیعت خود شروع نمی کنید؟

برد. سپس لبخندی زد و نامه مربوط   دومین طلسم جادویی به شکل گل بود. میلیاردر از عطر آن لذت

 به آن را برای بررسی به دانش آموزانش داد. خوانده شد:

تجربیات معجزه آسایی را در مورد چیزهای مادی جمع آوری می کند. دنیا شما را سنگین و سخت   

کرده است. در کودکی، غریزه شما به شما نشان داد که چگونه می توانید معجزه یک دانه برف را  

ببینید، در تار عنکبوت ثروت پیدا کنید و در یک صبح رنگارنگ پاییزی شکوه و جلال برگ های در  

حال ریختن را تحسین کنید. پیگیری برای به دست آوردن چیزها نبود. این در مورد کاوش در زندگی  

بیند به بود. تغییر دریچه ای که از طریق آن زندگی را می بینید از فردی که چیزهای عادی را می 

فردی که چیزهای خارق العاده را درک می کند، چند برابر کردن توانایی شما برای ایجاد معجزه است. 

و برای دوباره درگیر شدن با خلوص گمشده ای که در جوانی خود می دانستید، قبل از اینکه جامعه  

ها و لذت ها پول   ای از هم گسیخته به شما آموزش دهد که ارزش اشیاء را قائل شوید و از شادی 

تر برقصید و بیشتر بازی کنید. لطفا. بخرید. بیشتر بخندید، منظم   



»آینده نویدهایی از خیر مرموز دارد. فلورانس اسکاول شین عارف می گوید هر چیزی یک شبه اتفاق  

 می افتد. 

ب می  که در روزهای شما زندگی می کنند: نسیم ملایم، سنجاب هایی که یکدیگر را در پارک تعقی

کنند و موسیقی آنقدر شگفت انگیز است که شما را به گریه می اندازد. و شما شروع به زندگی به  

عنوان یک خانواده سلطنتی و افزایش قدرت های اولیه خود برای ایجاد جادوی بیشتر در صبح های 

یی خالص  خود خواهید کرد. هرگز رفاه و کیفیت زندگی خود را فدای درآمد سالانه بیشتر یا دارا 

بیشتر نکنید. عوامل تعیین کننده یک زندگی باشکوه برای قرن ها ثابت مانده است: احساسی که 

 شما در حال رشد و بهره برداری از آن هستید. 

پتانسیل انسانی شما؛ کار پر تلاشی که بهترین بهره وری شما را به همراه دارد و برای بشریت سودآور 

مثبتی که شادی شما را تشدید می کنند. و زمان انجام کاری که روح  است. ارتباطات سنگین با افراد

 شما را پرورش می دهد، همانطور که با قلبی سپاسگزار در روزهای خود پیش می روید. 

بله، در رم دفترم را لیس زدم. این یکی از تشریفاتی است که من اجرا می کنم تا با افزایش قدردانی  

من داده شده است، زنده بودن خود را به طور فعال افزایش دهم. هر   از همه نعمت های خوبی که به

چه من برای همه چیز در زندگی خود ارزش بیشتری قائل باشم، ارزش همه چیز در زندگی من بیشتر  

 می شود. 

بنابراین، به جای مصرف کننده چیزهای مادی، یک گردآورنده تجربیات عالی باشید. زندگی خود را  

ه لذت های اساسی که درست زیر بینی شما نشسته اند بازگردید. همانطور که این کار ساده کنید و ب

را انجام می دهید، بر نیروهایی غلبه خواهید کرد که آتش شما را سرکوب کرده اند و غبار سطحی  

 نگری را که بسیاری از روح های خوب در میان ما در آن گیر کرده اند، از بین خواهید برد. . 

به یاد داشته باشید که گذشته شما خدمتکاری است که همه شما را ساخته است و اکنون  و لطفاً 

نظیر خود  همنشینی برای گذراندن زمان زیادی در زمان حال خود یا دوستی برای حمل به آینده بی 

نباشید. ورود به جادویی که هر صبح تازه به ارمغان می آورد، غیرممکن است، اگر بخش هایی از شما  

امیدی ها، رنجش ها و رنج های قدیمی را نگه داشته باشند. الان خوب میدونینا  

سبکی وجود و درد کهن تاب دیدن یکدیگر را ندارند. بنابراین، خود را با تمرین مداوم و بی وقفه  

آموزش دهید تا به طور کامل در این لحظه غوطه ور شوید. بله، کار و حوصله می خواهد. با این حال،  



دن از این لحظه یک حرکت ضروری برای یک زندگی خیره کننده است. این بار تمام چیزی  لذت بر

است که واقعاً دارید. و این امپراطوری است که بیش از هر مقدار پول در جهان ارزش دارد. یه روز  

 خواهی دید 

 سومین طلسم جادویی نماد یک در بود. 

جدید است. تمام آنچه ما تجربه می کنیم به دلیل    هر پایانی نشانه شروعی"میلیاردر خاطرنشان کرد: 

  "مفیدی اتفاق می افتد. و وقتی دری بسته می شود، در دیگری همیشه به روی شما باز می شود. 

حتی اگر آنچه در حال آشکار شدن است بی معنی   -زندگی پشت شماست  -همیشه اعتماد کنید "

"باشد.   

 در نامه ضمیمه آمده است: 

میلیاردر بی باکی را تشدید می کند. جی کی رولینگ می گوید: »زندگی    3ماره  شکست ماکسیم ش

بدون شکست در چیزی غیرممکن است، مگر اینکه آنقدر محتاطانه زندگی کنید که ممکن است اصلاً  

 زندگی نکرده باشید، در این صورت، به طور پیش فرض شکست می خورید«. 

تخیل درون شما هرگز نباید توسط ترسوهای کوچک  جالوت های قدرتمند جاه طلبی و غول عظیم  

ربوده شوند: »مردم چه فکری می کنند؟« »اگر طرد شوم؟« و »اگر این کار را انجام دهم احتمالاً احمق  

"به نظر می رسم.   

می توانید به خود اجازه دهید که از ترس طرد شدن فلج شوید یا می توانید به آنجا بروید و دنیا را  

ید. اما شما فقط نمی توانید هر دو را انجام دهید.شگفت زده کن  

واقعیت زندگی این است که شما سرنوشتی متعالی دارید که در این عصر پیچیدگی خردکننده توجه  

شما را طلب می کند. از سوء استفاده از عظمت خود، تغییر شکل شکوه و انکار درخشندگی خود با 

است، دست بردارید. همه ما می دانیم که در هر شکست  برچسب زدن به چیزی که به نتیجه نرسیده 

 ظاهری یک فرصت برجسته برای موفقیت حتی بیشتر نهفته است. 

در زندگی تان بیشتر اوقات بله گفتن را شروع کنید. شجاعت سلاحی نفیس برای شکست دادن  

 لشکرهای پشیمانی است که زندگی های فروتنانه را از بین می برند. 



چوبی به اندازه یک انگشت جذابیت جادویی بعدی بود که آقای رایلی با احتیاط از جعبه  یک قلم موی 

 فلزی بلند کرد. 

این این تصور را تقویت می کند که شما خالق قدرتمند زندگی خود هستید. و یک هنرمند توانا در  "

ثروت بزرگ خود را با اطراف جاه طلبی های شما. اینکه افراد مولد، مرفه، خوش اندام و خوشبین 

شانس به دست آورده اند دروغ است. من زمان زیادی را صرف کرده ام تا مطمئن شوم این نکته را  

متوجه شده اید. اینکه چنین افرادی امپراتوری خود را از پول، نشاط و تأثیر بر جامعه ساخته اند، زیرا  

اند، یک افسانه محض است. لطفاً به   ستاره ها در جهت درستی برای پرورش موفقیت خود قرار گرفته

 این نگاه کنید. 

شهر شخصی شما را ایجاد می   میلیاردر، استفاده صحیح از نیروی اولیه شما، آرمان 4ماکسیم شماره 

کند. بسیاری از انسان ها بهترین ساعات خود را در نمای رضایت سپری می کنند. منظورم این است  

هستند، اما در واقع بدبخت هستند. آنها این واقعیت را توجیه   که فکر می کنند و می گویند خوشحال

می کنند که به رویاهای خود خیانت کرده اند، گنجینه های انسانی خود را نادیده گرفته اند و تأثیری 

را که می توانند بر روی کره زمین داشته باشند به حداقل رسانده اند و به خود می گویند به جای 

بیشتر تبدیل شوند، از آنچه که دارند راضی باشند. بله، به خاطر همه چیزهایی که  اینکه به چیزهای 

دارید سپاسگزار باشید. با این حال، همچنین در نظر بگیرید که چنین افرادی با غفلت مطلق و کنار  

گذاشتن آشکار قدرت ذاتی خود، خود را به بن بست رسانده اند. و در نتیجه، تمام احساس آزادی  

امید به حاکمیت بر استعدادهای پرشکوه آنها از بین رفته است.  و هرشخصی   

برای ورود به جادوی زندگی خود، باید از چهار ابزار خلاقانه ای آگاه شوید که هر یک از خواسته های  

شما را به نتایج قابل مشاهده تبدیل می کند. این چهار منبعی که به شما امکان می دهد معجزات را  

واقعیت تبدیل کنید، افکار، احساسات، گفتار و کردار شما هستند. ذهن خود را تمرین   در جهان به

دهید تا فقط به افکاری فکر کنید که در خدمت صعود شما به سمت استادی و شادی هستند. به طور  

منظم در احساس قدردانی، انتظار مثبت و عشق به تمام چیزهایی که در زندگی خود دارید بنشینید.  

کلمات نشاط، فراوانی و تشویق را به زبان بیاورید، همانطور که وقتی سر به زیر بودم، مرا دیدید.  فقط 

و فقط آن اعمالی را انجام دهید که با قهرمان مقیمی که در عاقلانه ترین پایه شما قرار دارد، همراستا  

 باشد. 



شوید که چرا  ح متوجه میکند و به وضوهایش کوچک بازی می کسی را مطالعه کنید که با پتانسیل 

شرایط او به همان اندازه سخت است. آنها فکر خود را به جای فراوانی، بر کمبود خود متمرکز می  

به قدرت کلمه بی احترامی می کنند. با برچسب زدن به   "مشکلات"کنند. آنها با صحبت مداوم از 

ند موفقیت گسترده، ثروت مالی،  ؛ و با طبقه بندی پاداش هایی مان"وحشتناک"شرایط خود به عنوان 

، ناتوانی در درک اینکه این گفتار  "غیرممکن"رضایت و خدمات پرانرژی به دیگران به عنوان 

خودشان است که آنها را از توانایی شان برای ساختن جادو جدا می کند. کلمات واقعاً چندبرابر خلاق  

اده اند، اصلاً کار سختی نمی کنند و تا حد  هستند و از نظر کارهای روزمره چنین مجریانی که گیر افت

امکان کم کار می کنند و به امید یک زندگی زیبا، معتقدند هیچ کس این جنایت علیه بشریت خود را  

نمی بیند. با این حال والاترین جادوگر درون آنها وجدان و ضمیر ناخودآگاه آنها همه چیز را تماشا می  

نهاست. کند و شاهد این دزدی از بهترین آ  

شی بعدی یک نزار بود، یک طلسم چشم مانند که برخی فرهنگ ها از آن برای دفع افراد شرور  

 استفاده می کنند. شاید در یکی از سفرهایتان یکی را دیده باشید. 

 "ها، من فکر نمی کنم کسی واقعاً شیطان باشد.  بچهببینید، "میلیاردر خطاب به شاگردانش گفت: 

دانم که هر یک از ما  کنم، بیشتر می ی. اما بیشتر، هرچه بیشتر زندگی میخب، شاید تعداد کم"

ایم. و همانطور که قبلاً به اشتراک گذاشتم، درجات مختلفی از آسیب را در زندگی خود تجربه کرده 

دهند. کسانی که رنج می کشند رنج فقط افرادی که درد دارند کارهای دردناکی را با دیگران انجام می

می کنند و افرادی که رفتارشان گیج کننده است معمولاً خودشان بسیار گیج هستند. آنها فقط  ایجاد 

واقعاً صدمه می زنند. و اتفاقی برای آنها افتاده است که باعث شده احساس خطر کنند. و بنابراین  

، های وحشتناک خطاب کنیمخوبی در هسته آنها منقبض شده است. بسته است. اینکه آنها را آدم 

تر از این درک سریع است. هر چه گفتیم، فعلاً، اجازه دهید  قضاوتی سطحی است. این خیلی عمیق 

پایان و آرامش خاطر، این واقعا مهم است  وری، عملکرد عالی، شادی بی بگوییم که برای حداکثر بهره 

 که از افراد بد دوری کنید، کسانی که با زخم های گذشته پر شده اند  

ا نداشته باشید که به شما فرافکنی نکند. یک بار در یک سفر کاری در باربادوس  آن خودآگاهی ر

بودم، جایی که یک راننده تاکسی این حکمت را به من داد، که بسیار به من خدمت کرده است. از  

 افراد بد دوری کنید.«



 چشم این نامه را به آن چسبانده بود:

کنید. هرگز قدرت انجمن های خود را دست کم نگیرید. میلیاردر از افراد بد دوری  5ماکسیم شماره 

شناخته می شود و همچنین از طریق فعال شدن نورون   "سرایت عاطفی"ما با پدیده ای که به عنوان 

های آینه ای در مغزمان، رفتار افرادی را که روزهای خود را با آنها می گذرانیم مدل می کنیم. و 

د. و با گذشت زمان، این ویژگی های والا را نشان خواهید داد. صمیمانه مردم را دوست داشته باشی  

دزدان، دزدان انرژی و راهزنان شور و شوق وارد حباب تنگ شما شده اند و لطفاً بدانید که مطمئناً  

 مانند آنها خواهید شد. 

نکته اصلی این است که از ایجاد مشکل جلوگیری کنید. افرادی که در محیطی آکنده از درام و  

شکلات بی وقفه بزرگ شده اند، آگاهانه و ناخودآگاه درام و مشکلات بی وقفه را دوباره خلق می  م

کنند، زیرا، به همان اندازه که شگفت انگیز به نظر می رسد، چنین شرایطی برای آنها آشنا، امن و  

ین کار را  مانند خانه احساس می شود. از تمام ملکه های درام و پادشاهان منفی دوری کنید. اگر ا

نکنید، دیر یا زود، بزرگی شما را از بین می برند و زندگی شما را نابود می کنند. این فقط کاری است  

 که آنها انجام می دهند.

تا آنجا که ممکن است با همه افراد رابطه مسالمت آمیز داشته باشید. حتی یک دشمن هم دشمن  

بگذرانید، وقتی درگیری ظاهر شد، از راه بلندی استفاده کنید. ظرافت با  بیش از حد است. زندگی را

اگر کسی با شما اشتباه کرد، بگذارید کارما کار کثیف را انجام دهد. و بگذارید یک زندگی در سطح  

 جهانی انتقام شما باشد. 

در جعبه فلزی گاوصندوق به حرف ششم قیچی شده بود، پول کاغذی با ارزش بزرگ. به دلایلی  

ز که برای کارآفرین و هنرمند ناشناخته بود، به شکل مثلث تا شده بود. این نامه طولانی تر از  مرمو

 بقیه بود. آن گفت: 

میلیاردر، ثمره سخاوت است، نه کمبود. فریب فلسفه مسلط جهان را نخورید. فقر   6ماکسیم شماره 

ت به معنای واگذاری  نتیجه یک وضعیت درونی است، نه یک موقعیت بیرونی. باور غیر این صور

ظرفیت خود برای تولید جادوی رفاهی است که می خواهید به همان چیزهایی که از آنها شکایت  

 دارید. 



پول ارزی است که باید مانند برق در جریان باشد. بله، پول نقد یک جریان است. نیاز به گردش دارد.  

 احتکار آن جریان آن را به تجارت و خصوصی شما متوقف می کند 

زندگی همه جادوگران واقعی این را می دانند. پس بیشتر بدهید تا بیشتر دریافت کنید. نکات مجلل 

را برای سرورها در رستوران ها، خانه دارها در هتل ها و رانندگان در تاکسی ها بگذارید. به موسسات 

بدون اینکه حتی   خیریه کمک کنید. کارهای فوق العاده ای برای خانواده و دوستان خود انجام دهید

 یک بار به هیچ بازگشتی فکر کنید. سونامی فراوانی برای شما ارسال خواهد شد. 

شاید تعجب کنید که چرا بسیاری از ما در چنین کمبودی زندگی می کنیم. این حالت به خاطر زخم  

خودآگاه با اند و ناهایی هستند که در اعماق ناخودآگاه ما پنهان شده های پولی ماست. اینها برنامه

اند. های والدین ما و آموزش سایر تأثیرگذاران قدرتمند دوران کودکی در آنجا قرار گرفتهپیام

با آنچه "اظهارات رایج آنها، بر اساس دروغ هایی که به آنها آموزش داده شده است، به نظر می رسد 

این   "درختان نمی روید.  پول روی"یا  "افراد ثروتمند ناصادق هستند"یا  "که دارید خوشحال باشید 

 کلمات بذرهای تاریک کمبود را در سنی لطیف و تأثیرپذیر در ما کاشتند. 

چهار تمرین به من کمک کردند تا ثروت مالی خود را بدست بیاورم، بنابراین آنها را به شما هدیه می  

 کنم: امید مثبت، ایمان فعال، سپاسگزاری روزافزون و ارائه ارزش فوق العاده. 

ورم از انتظار مثبت این است که به شما بگویم که من همیشه ذهنیتی را حفظ می کنم که انتظار  منظ 

ای  دارم پول به طور منظم و از منابع بسیار غیرمنتظره به من برسد. ایمان فعال زمانی است که به گونه 

کائنات حرکات   کنید. دهد زندگی به فراوانی و خیرخواهی آن اعتماد می کنید که نشان میرفتار می

ثروتمندی مانند پرداخت هزینه برای شامی که با دوستان خود در یک رستوران گران قیمت خورده  

اید را می پسندد، در حالی که شما کاملاً نمی توانید این کار را انجام دهید. یا وقتی پول کمی در کیف  

ارید، بخرید. من به هیچ وجه  شما وجود دارد، ابزاری را که برای بالا بردن کاردستی خود نیاز د 

پیشنهاد نمی کنم که خود را به زندان بدهی بیندازید. اصلا. اهرم بیش از حد یک نیروی مخرب در  

تمدن امروز ما است. فقط به طبیعت نشان دهید که می دانید رفاه در راه است و کارهایی را انجام 

دردانی روزافزون، خوب، ما در طول دهید که باعث می شود احساس کنید چیزهای زیادی دارید. ق

سفر مشترکمان زیاد درباره آن بحث کرده ایم. به باز کردن قلب خود برای همه چیز و همه افراد در  

زندگی خود ادامه دهید وقتی قبض را پرداخت می کنید به پول خود برکت دهید. به صندوقدار 



کردند، برکت دهید. درود بر راننده ای   فروشگاه مواد غذایی و کشاورزانی که غذای شما را برداشت

که شما را در ترافیک راه می دهد و به نوازندگانی که آهنگ هایی را می نویسند که موسیقی متن  

زندگی شما می شود. خوشا به پاهایت که این سالها تو را حمل کردند، چشمانت را که به تو اجازه داد  

داد احساس زنده بودن کنی. و ارائه ارزش فوق العاده فقط  زیبایی را ببینی و قلبت را که به تو اجازه 

به طور   -هم تیمی ها، مشتریان، اعضای خانواده و غریبه ها  -به این معنی است که به دیگران 

تصاعدی بیش از آنچه که می توانستند از شما انتظار داشته باشند، سود ببرید. چون هر چه بکاریم  

 درو می کنیم. 

ویت آگاهی رفاه شما به دستاوردهای کوانتومی در درآمد و ارزش خالص شخصی  توسعه و سپس تق 

شما پی خواهد برد. بنابراین، لطفا این قطعه را به درستی دریافت کنید. بسیاری از غم و اندوه در  

 فرهنگ ما به این دلیل است که بسیاری از ما پول کافی نداریم. لازم نیست اینطور باشد.  

د در حالی که یک انگور قوی را از درخت انگور بیرون می آورد و آن را به طور  بعدش چی؟« هنرمن

 کامل قورت می داد، تعجب کرد. 

میلیاردر یک کفش دویدن مینیاتوری را از داخل جعبه بیرون آورد و گفت: »ورزش قطعا یک جذابیت  

 جادویی است. نامه ای را که برای هر دوی شما نوشتم، بخوانید.«

ده بود: در نامه آم  

سلامت بهینه قدرت شما را برای تولید جادو به حداکثر می رساند. اولین بار   7بیلیونر ماکسیم شماره  

ورزش کردن در صبح، پیروزی اصلی مراقبت از سلامتی شما را از بین می برد. این فعالیت بسیار مهم  

می کند تا شگفتی هایی را  اکنون انجام شده است و شناخت، انرژی، فیزیولوژی و روح شما را آماده 

 در روز ایجاد کند. 

هنگامی که هر روز صبح به طور مداوم شروع به ورزش می کنید، از اینکه وقتی یک روز را از دست  

می دهید چقدر احساس بدی دارید شگفت زده خواهید شد. متوجه خواهید شد که قبل از اینکه این  

داشتید. شما فقط از آن آگاه نبودید زیرا احساس  عادت را بپذیرید، بیشتر اوقات این احساس را 

 پایین بودن حالت معمول شما بود. 



اوج سلامتی واقعاً ثروت واقعی است. کسانی که سلامتی خود را از دست می دهند بقیه عمر خود را 

صرف تلاش برای بازیابی آن می کنند. سرزندگی غیر معمول نیز روشی شگفت انگیز برای رشد رفاه 

وقتی وارد بهترین تناسب اندام زندگی خود شوید، تغذیه خود را در سطح تسلط تنظیم   شماست. 

کنید، روال خواب خود را تنظیم کنید و پیری را به حداقل برسانید، متوجه افزایش قابل توجهی در  

  توانایی خود در ایجاد صمیمیت با خود خواهید شد. بنابراین، شما بیشتر از نبوغ، شکوه و شفقت خود

را وارد دنیای ما می کنید. این به نوبه خود ثروت مالی زیادی برای شما به ارمغان می آورد. از همه  

مهمتر، شما در موقعیتی قرار می گیرید که بتوانید سهم بیشتری داشته باشید. و هیچ چیز به اندازه  

 مفید بودن جذاب نیست. هر شعبده باز این حقیقت را به خوبی می داند. 

تم یک کوهنورد کوچک بود. نماد هش  

تان دست نکشید.«  های خود در کنار عالی زندگیمیلیاردر توضیح داد: : هرگز از بهبود کیفیت صبح 

سپس آخرین یودل را با صدای بلند بیرون داد. کارگران تاکستان نگاهی انداختند و با هیاهو  

سپس به گفتمان خود ادامه داد. خندیدند. آقای رایلی دست تکان داد و با آنها قهقه زد. او   

روید، محدوده بعدی همیشه در حال افزایش است. وقتی به یک قله مرتفع می A-Playerکل بازی 

"ها وجود دارد.  بچهبینید که منتظر افزایش مقیاس هستند. استعاره کلیدی برای شما،  ها را میقله  

ی مطابقت داشت منفجر کرد و آن را برای  او مقداری خاک را از روی نامه ای که با این طلسم جادوی

 دیدن دانش آموزانش نگه داشت. در اینجا نحوه خواندن آن آمده است:

گرا به بالا بردن استانداردهای زندگی خود به سمت سطح جهانی مطلق ادامه دهید. سازگاری لذت     

شود. افزایش  سازگار می  کند که در آن انسان با تغییرات محیطی و زندگیشرایط روانی را توصیف می

کنید و برای یک روز بسیار خوشحال هستید. سپس، خواستید دریافت می ها میحقوقی را که سال 

این سطح درآمد جدید به حالت عادی جدید شما تبدیل می شود. شادی که احساس کردی محو می  

د، اما با گذشت زمان شود. یا به یک آپارتمان پر سر و صدا نزدیک به ریل قطار نقل مکان می کنی 

دیگر صدای قطار را نمی شنوید. یا شاید ماشین رویایی که به تازگی خریداری کرده اید شما را با  

هیجان مبهوت کند تا اینکه بعد از چند هفته، فقط به بخشی دیگر از مناظر تبدیل شود. اینها نمونه  

برای هر یک از ما در تمام زندگی ما هایی از سازگاری لذت جویانه در عملیات هستند. و این پدیده 

 آشکار می شود. 



یکی از پادزهرهای این روش انسانی این است که به طور مداوم استانداردهای شخصی خود را افزایش  

دهید و کیفیت زندگی خود را بالا ببرید. هر سه ماهه را بهتر از گذشته و هر سال را بهتر از فصل قبل  

ا اینگونه می چرخند. کنید. تایتان ها و افسانه ه  

مرتبط با این فلسفه بسیار مهمی است که به خوبی به من خدمت کرده است: زندگی در سطح جهانی  

را طی کنم. زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که با خودتان تا حد امکان شگفت انگیز رفتار نکنید. و  

با کارتان، با پول و با دنیا به همین   همانطور که بهتر از خود مراقبت می کنید، رابطه شما با دیگران، 

ترتیب بهبود می یابد زیرا رابطه شما با هر چیزی خارج از خودتان نمی تواند نشانی از رابطه شما با  

 تمام آنچه در درون است باشد. شما. این دقیقاً همین طور است. 

یزه دریافت خواهید کرد. گذاری کنید و چندین جاتوانید بخرید سرمایه هایی که میروی بهترین کتاب 

توانید تهیه العاده با بالاترین کالیبر بخورید، حتی اگر در حال حاضر تنها چیزی که میغذای فوق 

کنید یک سالاد پیش غذا در یک رستوران مجلل محلی است. برو در بهترین هتل شهرت قهوه بخور. 

جای اینکه چند فصل در  دارید، به ای دارد که دوستشکنید تیم ورزشی حرفه اگر جایی که زندگی می 

قیمت بنشینید، برای یک بازی کنار زمین بنشینید. بهترین ماشینی را که می های ارزان صندلی 

های هنری دیدن کنید، همانطور که به شما  توانید برانید. روزانه به موسیقی شاد گوش دهید. از گالری 

شما جاری شود.   ام، تا خلاقیت و هوشیاری نقاشان بر روحیاد داده   

آنها فرکانس شما و همچنین توانایی شما را برای   -ها باشید به یاد داشته باشید، اغلب در کنار گل 

دهند. به نظر شما چرا بسیاری  آیند، افزایش می دیدن جهان جایگزینی که همه رویاپردازان به آن می

ود گل نگه می داشتند؟ شما به طرز از قدیسان، بینندگان، شفا دهندگان و حکیمان بزرگ در کنار خ

خوشایندی از این که چه کاری برای قدرت های شما انجام می دهد تا هر آنچه را که می خواهید  

 ایجاد کند، شگفت زده خواهید شد. 

 افسون جادویی شماره نه یک قلب بود. و این چیزی است که در نامه مرتبط آمده است:

ر شادی غلبه ناپذیری را به همراه دارد. هر فرصتی به دست می  میلیارد 9عشق عمیق ماکسیم شماره 

آورید، به مردم محبت نشان دهید. نقل قولی که اغلب به ویلیام پن نسبت داده می شود بیشتر  

گوید: »من  زندگی من را هدایت کرده و به طرز شگفت انگیزی به من خدمت کرده است. در ادامه می 

دگی عبور کنم. بنابراین، اگر می توانم محبتی داشته باشم، یا هر کار انتظار دارم فقط یک بار از زن



خوبی که بتوانم به همنوعی انجام دهم، بگذار همین الان این کار را بکنم و آن را به تعویق نیندازم یا  

 از آن غفلت نکنم، زیرا دیگر از این راه عبور نخواهم کرد.«

و   -ی کنید و چقدر آنها را دوست دارید تا زمانی که شما به مردم بگویید که چقدر به آنها افتخار م

آنها هنوز زنده هستند. یک بار مردی را ملاقات کردم که به من گفت با دیدن یک شخص زنده  

از آنجایی که من در زندگی ام  "از او پرسیدم. او گفت:  "چرا؟"احساس شادی فراوانی می کند. 

"فرد زنده یک هدیه ویژه است.  مردگان زیادی دیده ام که ملاقات با یک  

هیچ یک از ما نمی دانیم چه زمانی به پایان خود خواهیم رسید. بنابراین، چرا چیزی را که  

 ارزشمندترین است، عقب نگه دارید: ظرفیت انسانی شما برای عشق عمیق؟ 

ه  بخشی از کار شما به عنوان یک انسان کاملاً زنده این است که مردم احساس بهتری نسبت ب

خودشان داشته باشند. و برای اینکه دیگران لبخند بزنند. ممکن است شما را شوکه کند که چقدر  

های عاشقانه قدیمی برای هرکسی که برایتان مهم است  برای خوشحال کردن کسی لازم است. نامه

جه به  هایی برای تواند و پیامهای سپاسگزاری برای کسانی که به شما کمک کرده بنویسید، یادداشت 

کنید نیاز به قدردانی دارند. احساس واقعی خود را بدون اینکه توسط ترس  کسانی که فکر می

شیطانی از طرد شدن محدود شوید، بیان کنید. و همیشه بیشتر از اینکه نگران ظاهر شدن به عنوان  

برای  یک فرد جالب باشید، به دیگران علاقه مند باشید. هر انسانی که ملاقات می کنید درسی 

 آموزش دارد، داستانی برای گفتن و برخی در دل خود رویایی دارند که مشتاق حمایت شما هستند. 

بهترین خود ما در غل و زنجیر سخنان دلسوزانه ای است که ناگفته می گذاریم، احساسات گرمی که 

 از نشان دادن آنها ناتوان می شویم و کارهای خوبی که انجام نمی دهیم. 

اینجا، "ه آرامی در حالی که به مهمانانش شکلی از یک فرشته می داد، درخواست کرد: سرمایه دار ب

آنچه در این صفحه است بسیار مهم است. پیشنهاد می کنم آن را با روحیه ای  " "لطفاً این را بردارید. 

"بسیار باز بخوانید.   

 در این نامه موارد زیر بیان شده است: 

روی زمین یک حالت است، نه یک مکان. سفرهای روزانه را با میلیاردر بهشت  10ماکسیم شماره 

 هیبت و ماجراجویی های منظم را شگفت زده کنید. شگفتی چنین است 



یک منبع قوی شادی و یک مهارت کلیدی در ارتقای نبوغ روزافزون شما. همه زنان و مردان بزرگ  

ت کنند. جهان یاد گرفتند که چگونه در جادوی یک روز مسحورکننده استراح   

های جاودانه آن را  فهمم که آنچه فیلسوفان، عرفا و منجیهایم با زندگی، اکنون می از طریق آزمایش 

توانید در آن زندگی  »بهشت روی زمین« نامیدند، مکانی برای بازدید نیست، بلکه حالتی است که می

دهید، قلب خود را پاک کنید. ، می کنید. به من اعتماد کنید، همانطور که ذهن خود را پرورش 

مجموعه سلامتی خود را بهینه کنید و مجموعه روحی خود را بالا ببرید، نحوه درک و تجربه زندگی  

تجربه شما را متحول خواهد کرد. اما اگر این کار بسیار مهم را انجام ندهید، هرگز متوجه نخواهید 

میشه دیوانه محسوب می شود، می دانید؟ شد. یک فرد عاقل در دنیایی که دیوانه شده است ه   

بنابراین، هرچه زمان بیشتری را به تسلط شخصی اختصاص دهید، میزان عشق به خود افزایش می  

های خصوصی به دوست داشتن خود بستگی دارد. چیزی که  های مجلل و شادی یابد. و همه موفقیت 

ارد، ارزش درونی پایینی است. به دلیل  شما را در اسارت شک ها، ناامنی ها و ترس هایتان نگه می د

چیزهایی که مردم در اوایل کودکی در مورد خودتان به شما می گفتند، ضمیر ناخودآگاه شما شجاعت  

 شما را نادیده می گیرد، عظمت شما را خفه می کند و عظمت شما را به زنجیر می کشد.

اند، رها می کنید، و وقتی زخم های  همانطور که باورهای نادرستی را که به شما آموزش داده شده 

عاطفی را رها می کنید که شما را به عشق بسته است و من در اینجا از چیزی بسیار فراتر از عشق  

صحبت می کنم، توانایی درک این همه چیز را توسعه خواهید داد. واقعیت جدیدی که من به آن  

آلوده ای که از طریق آن جهان را می دیدید،  اشاره کرده ام همیشه آنجا بوده است. اما به دلیل فیلتر

 از شناخت آن جلوگیری کردید. 

با این حال، هیچ چیز اشتباه است. هیچ ضایعاتی وجود نداشته است. همه چیز همانطور که باید در  

حال آشکار شدن است. در پایان متوجه خواهید شد که مقدار کمی از آنچه برای شما اتفاق افتاده 

. ه است. همه چیز برای رشد تو بود و همه چیز به نفع تو بودیک تصادف بود  

زمانی که یازدهمین و آخرین جذابیت جادویی به آنها نشان داده شد، کارآفرین و هنرمند کمی  

 متحیر شدند. 

اگر واقعاً می "میلیاردر در حالی که یک تابوت مینیاتوری را به آنها می دهد، به آنها دستور داد: 

"وی زندگی بازی کنید، اغلب در این مورد فکر کنید. خواهید در جاد  



 این نامه برخلاف نامه های قبلی با جوهر قرمز نوشته شده بود. خوانده شد:

میلیاردر فردا یک جایزه است نه یک حق. قهرمانی خود را به تعویق نیندازید و   11ماکسیم شماره 

مکن است در عرض یک ساعت از هم  هرگز صلح طلبی خود را به تاخیر نیندازید. زندگی شما م

بپاشد. من یک خوشبین و یک تاجر واقعی امید هستم. و با این حال من نیز یک واقع گرا هستم. 

 حوادث، بیماری، از دست دادن و مرگ هر روز اتفاق می افتد. این انسان است 

ردمند گذرا بودن  طبیعت فکر می کند این چیزها هرگز رخ نخواهد داد. با این حال، همه فیلسوفان خ

 وجود خود را به ما می آموزند. 

مسلح به این بینش، با مرگ و میر خود ارتباط برقرار کنید. بدانید که روزهای شما به شماره افتاده 

 است. و با گذشت هر صبح باشکوه، به پایان خود نزدیکتر میشوی. 

د که از این سواری لذت می برید.  بیان مواهب و استعدادهای خود را به تعویق نیندازید. و مطمئن شوی

زمانی که به سمت شکوه خود می روید، اوقات خوبی داشته باشید. بسیار غم انگیز است که بسیاری  

از مردم داشتن یک زندگی زیبا، سرگرم کننده و جادویی را به زمانی موکول می کنند که برای لذت  

 بردن از آن بسیار پیر شوند. 

کنیم. اما اکثراً  ها را تجربه میها و دلشکستگی عالی است. بله، همه ما آزمایشزندگی مطلقاً یک سفر 

همه چیز خوب است. هر داستان قهرمانی باید یک شخصیت شرور و همچنین تراژدی آبدار همراه با 

 پیروزی و پیروزی نهایی داشته باشد تا داستانی ارزش دیدن داشته باشد. 

ط مقدم تمرکز خود نگه دارید. شادی خود را تا زمانی که زمان و بنابراین، کوتاهی عمر را در خ

بیشتری ندارید، یا ارتقاء رتبه را دریافت نکرده اید، یا پول بیشتری در بانک ندارید، به تعویق  

شوند که شما لیاقت آن را ندارید. آنها را هایی هستند که از احساساتی ناشی می ها بهانهنیندازید. این 

س آنها را از مدار خود خارج کنید تا بتوانید به بلندترین قلمروهای خود صعود کنید. حس کنید و سپ  

فردا یک وعده است نه یک واقعیت. از هر روز صبح لذت ببرید و از هر روزی که روی زمین دارید  

گار قدردانی کنید. خطرات جسورانه را بپذیرید، اما با عقل سلیم آنها را محافظت کنید. زندگی را که ان

فردایی وجود ندارد و رفتاری که انگار برای همیشه زندگی خواهید کرد، متعادل کنید. به طوری که 



وقتی پایان فرا رسید، بدانید که زندگی خود را به عنوان شاهدی باشکوه برای ظرفیت افسانه ای که  

 هر انسانی در درون خود حمل می کند زندگی کرده اید. 

سیدن دانش آموزان خود کرد.میلیاردر سپس اقدام به بو   

سپس او در   "من شما دو نفر را دوست دارم، می دانید. من واقعاً دلم برای شما تنگ خواهد شد. "

. تاکستان ناپدید شد و فقط دوچرخه کوهستان خود را باقی گذاشت  

  



17ل  صف  

صبحی ها به قهرمانان تبدیل می شوند  5اعضای باشگاه   

 

مان زندگی کنید. این چیزی است که کلاسیک ها به ما می آموزند. شخصیت اصلی  مثل یک قهر"

  "باشید. وگرنه زندگی برای چیست؟

 جی ام کوتزی 

سکوی هلیکوپتر در کیپ تاون، آفریقای جنوبی، در اسکله  است، مکانی که گردشگران در آن سوار  

از شهامت و آدرنالین منابع خود را  رانان برای مسابقات اقیانوسی مملو شوند، قایق کیپ ویل می 

توان آن را تهیه  کنند، منشور ماهیگیری ممکن است رزرو شود و قهوه صبحگاهی قوی می تکمیل می 

 کرد. یافت می شود. 

های مسئولیت توسط میلیاردر، کارآفرین و  دار با عینک کتابدار مطمئن شد که معافیت سبزه حباب

مبل چرمی ایستاد، فهرست چک خود را یادداشت کرد و به  هنرمند امضا شده است. سپس روی یک 

سه مشتری  خود توضیحات ایمنی را ارائه داد که قبل از اینکه هلیکوپتر آنها را به جزیره رابن ببرد،  

 اجباری بود. 

یک قطعه زمین بی ثمر، نه چندان بزرگ، احاطه شده با کوسه، با  -همانطور که می دانید، جزیره رابن 

ظاهری شوم که نه چندان دور از ساحل کیپ تاون نشسته است، جایی که نلسون ماندلا در هجده  

خانه بسیار کوچک محبوس بود. بیست و هفت سال زندانی شد. با گذشت زمان، این قهرمان بزرگ  

های  جهان مورد حمله، سوء استفاده و بدرفتاری قرار گرفت. و با این حال، او به این رفتار بد با شاخه

ها را در اسیرکنندگان خود دید و از امید خود برای کشوری دموکراتیک که زیتون پاسخ داد و خوبی 

کرد:  در آن همه مردم برابر باشند، محافظت کرد. انیشتین زمانی در مورد مهاتما گاندی صحبت می 

این زمین   های آینده به ندرت باور خواهند کرد که چنین کسی همیشه در گوشت و خون روی»نسل 

 راه رفته است.« همین را می توان در مورد آقای ماندلا بیان کرد.

زن مودبانه نشان داد: »از اینکه شما را برای سفر کوتاهتان به جزیره اینجا دارم، بسیار خوشحالم«.  

 آفریقای جنوبی مردمی بسیار خوش اخلاق و متفکر هستند. 



رهبری مفید بودن  "ود که در قسمت جلوی آن عبارت این میلیاردر یک کلاه بیسبال سیاه پوشیده ب

دوخته شده بود.  "است  

زن جوان با نور طلایی در چشمانش به او گفت، وقتی پا به روی سکوی هلیکوپتر گذاشتی، باید آن را  

 بردارید. 

فکر می کنم او از من خوشش می آید. امروز آخرین  "میلیاردر پرتو زد. او به همراهانش زمزمه کرد: 

"ز با هم بودن ماست. رو  

پس از ارائه دستورالعمل ایمنی، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند را از ساختمان خارج کردند و به یک  

محل نگهداری سنگفرش شده که در آن دو میز پیک نیک در آب و هوا نشسته بودند، منتقل شدند. 

اشت. با اینکه هوا آفتابی بود، بادها تند بود. میلیاردر کلاهش را برد  

من هرگز به جزیره روبن نرفته ام. من در مورد آنچه " "من کمی مضطرب هستم. "میلیاردر فکر کرد: 

که در آنجا تحت سیستم غیرانسانی و شیطانی آپارتاید رخ داده است، که رفتار با مردم را بر اساس  

ام. شخصیت یا  رنگ پوست و بدون توجه به کالیبر آنها رتبه بندی می کند، مطالب زیادی خوانده 

 کیفیت قلب آنها.« 

رانی از یکی از  مرد جوانی با ظاهری جدی با یک کت بارانی باریک، شلوار خاکی و کفش قایق 

های خالی تعمیر و نگهداری بیرون آمد و از میلیاردر و شاگردانش درخواست کرد که او را تا  محوطه

کز منطقه نشسته بود و روتورهایش به  کوپتر دنبال کنند. یک هلیکوپتر سبز ارتش در مرسکوی هلی 

ها و موارد مشابه را  گیرها، دستگیره ها بود و شماره طرز چشمگیری می چرخید. خلبان در کنترل

کرد. مرد جوان با دقت از سلامت هر سه مشتری مطمئن شد تنظیم می   

یلیاردر قرار  در هواپیما برای توزیع ایمن و یکنواخت وزن، سپس یک هدفون با میکروفون روی سر م

 داد. 

، در حالی که روتورها شتاب می  "صبح بخیر"میلیاردر با شور و شوق به خلبان هلیکوپتر گفت: 

گرفتند. چهره خلبان زیر کلاه ایمنی، عینک آفتابی هوانوردی و محافظ صورتش دیده نمی شد. و او  

 حاضر به گفتن کلمه ای نشد. 



ر دو تا حدودی عصبی و در عین حال به طور مثبت برای  میلیاردر زمزمه کرد: »نه خیلی دوستانه«، ه

 این تجربه یک بار در زندگی که در شرف وقوع بود هیجان زده بودند. 

 هلیکوپتر شروع به بالا رفتن کرد، ابتدا به آرامی و سپس به سرعت بالا رفت.  

وی هستند.«  این سفر حدود پنج دقیقه طول خواهد کشید. بادها و موج های دریا امروز بسیار ق

 خلبان تمام صحبت هایش را بیان کرد. 

میلیاردر، هنرمند و کارآفرین ساکت ماندند. هر یک از آنها به سادگی به جزیره روبن خیره شدند، 

 یک توده خشکی که با نزدیک شدن به آن، وسیع تر و حتی وحشیانه تر به نظر می رسید. 

درختان کم ارتفاع احاطه کرده بود و همان طور که هواپیما بر روی سکویی فرود آمد که اطراف آن را 

شد، هفت فنری که به زیبایی در کنار آن قرار داشتند، فرود آمد. بله، هفت فنر! همزمان بارون شروع  

به باریدن کرد. و یک رنگین کمان دوتایی دیگر، مانند رنگین کمانی که در شنای دلفین ها در موریس  

ه با اقیانوس اطلس قطع شده بود، امتداد داشت. ظاهر شد، در تمام طول افقی ک  

 این هنرمند دست در دست همسرش مشاهده کرد: »همه چیز بسیار خاص است«. 

ایم. میلیاردر با لحنی محترمانه پاسخ داد: »ما قطعاً وارد جادو شده   

که سه  ها را فشار داد و هلیکوپتر را خاموش کرد در حالی خلبان در کابین خلبان ماند، دکمه

صدا در صحنه حضور پیدا کردند. از ناکجاآباد، یک  مسافرش به فضای فرود آسفالت خارج شدند و بی 

وانت قدیمی با علامت  به سمت آنها دوید و ابرهای عظیمی از گرد و غبار را به دنبال خود بر جای  

 گذاشت. 

جه غلیظ آفریقای جنوبی  هنگامی که به هلیکوپتر رسید، راننده که مشخصاً یک نگهبان بود، با له

 فریاد زد: »تو قرار نیست اینجا باشی«. 

به دلیل آب و هوا، جزیره روبن به روی عموم بسته  "او به زور گفت:  او در وسیله نقلیه خود باقی ماند.  

"تو نباید اینجا باشی! "شده است.   

افسر تأکید کرد و افزود: »شما کی هستید؟«    



او به وضوح شگفت زده شد. و واضح است که کمی تکان خورده، نگهبان همیشه حرفه ای بود. اما 

شاید تصور کنید که سرنشینان هواپیما نوعی حمله زمینی را برنامه ریزی کرده بودند. و فکر می 

 کردند که بازدیدکنندگان نیت نامشروع داشتند. 

خوب است. او  خلبان با قاطعیت و اعتماد به نفسی که اغلب دیده نمی شود گفت: اینجا همه چیز

اکنون بیرون هلیکوپتر ایستاده بود و به آرامی به سمت مردی که در کامیون بود شروع به راه رفتن  

کرد، ابتدا پیراهنش را مرتب کرد و سپس کلاه خود را مرتب کرد. خلبان جوان نبود. این را از راه  

توان فهمید. رفتن او می   

»این یک روز ویژه برای آنهاست.« این افراد برای   شد گفت:خلبان در حالی که صدایش بلندتر می 

اند. آنها برای مشاهده  دیدن سلول زندانی که نلسون ماندلا در آن زندانی بود راه طولانی را پیموده 

معدن سنگ آهک آمده اند، جایی که او مجبور شد سنگ ها را برای بیش از یک دهه در زیر نور  

می کرد تا جایی که بینایی او را برای همیشه آسیب می   خورشید عذاب آور که از صخره بازتاب

های کرد و توپ خواهند حیاطی را ببینند که دولتمرد در آن ورزش میها میرساند، هک کند. آن

کرد. آنها  اش پرتاب می های دیگر برای زندانیان سیاسی های محرمانه را به داخل سلول تنیس با پیام 

شته نلسون ماندلا برای راهپیمایی طولانی تا آزادی، زندگینامه او، باید به جایی بروند که دستنو

مخفیانه در خاک دفن شود، پس از اینکه ساعت های زیادی روی آن کار کرده بود. آنها باید رنجی را 

اش در اینجا متحمل شده، حداقل کمی تجربه  فرسا زندگیکه آقای ماندلا در طول هجده سال طاقت

دزدی   -یاد بگیرند که چگونه، حتی با وجود اینکه با او بسیار بد رفتار شده است  کنند. و آنها باید

 بسیاری از بهترین سالهای زندگی او زمانی که این  

"آزاد شد، او تصمیم گرفت همه کسانی را که تا این حد با او ظلم کرده بودند ببخشد.   

هند خودشان قهرمانان واقعی باشند.  خواشنوم: »این افراد می خلبان جلوی وانت توقف کرد. من می

در زندگی حرفه ای و خصوصی. آنها مایلند رهبران بهره وری خود باشند، نمادهایی در بیان کامل  

تسلط خود و شاید حتی راهپیمایی در تحقق یک انسانیت بهتر. دنیای ما هرگز به اندازه امروز به  

در هنگام ارائه از پلتفرم آموزش می دهم: چرا   قهرمانان ناب نیاز نداشته است. و همانطور که همیشه

 وقتی آن را در درون خود دارید منتظر بمانید تا یکی از آنها شوید؟ 

"موافق نیستی، استون؟"  



خلبان پرسید و برگشت تا با میلیاردر صحبت کند که بلافاصله دهانش کاملاً باز شد.    

سته، محافظ صورت خود را برداشت. بعد،  خلبان پس از آن، همیشه با سخاوت، تقریباً در حرکت آه

 عینک آفتابی اش را کنار زد. و بالاخره کلاه خود را برداشت. 

 میلیاردر، کارآفرین و هنرمند از آنچه دیدند شگفت زده شدند. 

 افسونگر  بود. 

شده، زندان جزیره روبن را حتی در طول روز به طرز وحشتناکی نور فلورسنت استریل و محاسبه

آور نگه داشته است. و احساس صرفه جویی، بی رحمی و بی رحمی. وهم   

العاده آفریقای جنوبی اعضای  های نامرئی در آن صبح فوقای از دست رسید که مجموعهبه نظر می 

میلیاردر آن را   -زمانی کردند، زیرا، بر اساس سمفونی ارزشمندی از هم ام را راهنمایی می 5کلوپ 

نگهبان امنیتی که در پیکاپ گرد و خاکی یکی از طرفداران بزرگ افسونگر  بود.   -نامید می "جادو"

 او کار  افسونگر را خیلی دوست داشت. 

رئیس خانه داری پس از دریافت چراغ سبز از   -باور نمی کنید اما واقعاً اتفاق افتاده است  -و بنابراین 

ز کار افتاده بود راه اندازی کرد و به آنجا رساند. نگهبان اتوبوس تور را که در آن روز به دلیل هوای بد ا

بازدیدکنندگان ایستادند او همچنین از یکی از معدود راهنماهایی که هنوز در جزیره هستند خواست  

که پرچم را برافراشته و زندان را برای یک تور کاملا خصوصی باز کند. فقط برای میلیاردر، کارآفرین،  

 هنرمند و افسونگر . 

هایی به سوی نوسان  های امکان و دروازه ها، دریچهترین زندگی زندگی، به خصوص سخت  در هر

کنیم کنند که هر چیزی که هر یک از ما تجربه می شوند و این واقعیت را آشکار می آسا باز میمعجزه 

تر  است که قرار است ما را به آن نزدیک   -و بله، اغلب غیرمنطقی  -بخشی از یک برنامه هوشمندانه 

کند. بزرگترین قدرت ها، شگفت انگیزترین شرایط و عالی ترین خوبی های ما. همه چیزهایی که در 

العاده است که طراحی شده است  گذرانیم، در حقیقت، یک ارکستراسیون فوق طول زندگی از سر می 

مان  هد و صمیمیت ترین استعدادهایمان آشنا کند، ما را با مقتدرترین خودمان پیوند دتا ما را با واقعی 

تر کند. بله، در درون تک تک  کند عمیق را با قهرمان باشکوهی که در درون هر یک از ما زندگی می 

.ما  



.  و این یعنی شما  

راهنمای تور که اتفاقاً یک زندانی سیاسی سابق نیز بود، مردی درشت اندام با صدای خشن بود. در  

که نلسون ماندلا سال های طولانی و سخت را  حالی که مهمانان خود را به سمت سلولی می برد 

 مجبور به زندگی می کرد، به هر یک از سؤالات آنها پاسخ داد. 

بله، من هشت سال با او در جزیره  "افسونگر  را متفکرانه پرسید.  "آیا نلسون ماندلا را می شناختی؟"

"روبن خدمت کردم.   

که در حالی که در راهروی اصلی زندان که  این هنرمند پرسید  "او به عنوان یک شخص چگونه بود؟"

رفتند، غرق احساساتی بود که داشت. محل بسیاری از جنایات در دوران آپارتاید بود، می   

 راهنما به آرامی با لبخندی مهربان و حتی عاقلانه بر لبانش گفت: »اوه، آن مرد خادمی متواضع بود. 

چگونه بود؟«  کارآفرین گفت: »و نلسون ماندلا به عنوان یک رهبر  

عالی. "راهنما هنگام قدم گذاشتن به منطقه ای که زندانیان سیاسی در آن قدم نهاده بود، گفت: 

باوقار. الهام بخش از روشی که او با خود و همه چیزهایی که پشت سر گذاشت. راه می رفت، صحبت  

ام، به یکی بیاموزید«،  گفت: »هر کدمی کرد، برنامه ریزی می کرد و می ایستاد. او همچنین اغلب می 

شان برای افزایش توانایی  گذاری یادگیری روزانه به این ترتیب به همکارانش در مورد اهمیت اشتراک 

کرد. آقای ماندلا فهمید که آموزش و پرورش شاهراه نهایی  رهبری همه اطرافیانشان راهنمایی می 

 آزادی است. 

کار کمرشکن در معدن سنگ آهک. تمام ذلت و  »با آن مرد خیلی بد رفتار شد. تمام آن ساعت ها 

به اینجا آمد، به او دستور داده شد که قبری را در حیاط زندان کند و سپس در   تحقیر. چند سال بعد 

"آن دراز بکشد.   

"او باید فکر می کرد که این پایان است. "میلیاردر به آرامی گفت:   

"شلوار خود را باز کردند و روی او ادرار کردند.   احتمالا. در عوض، نگهبانان زیپ"راهنما پاسخ داد:   

 طلسم کننده، میلیاردر، کارآفرین و هنرمند همه به پایین نگاه می کردند. 

"همه ما جزایر روبن خود را داریم که می تواند ما را در زندان نگه دارد. "میلیاردر فکر می کند:   



التی های خود را تحمل می کنیم. البته  »هنگامی که در زندگی سپری می کنیم، آزمایشات و بی عد

هیچ چیز به شدت آنچه در اینجا رخ داد نیست. من خواندم که نلسون ماندلا گفت بزرگترین  

پشیمانی اش این است که اجازه ندادند از این زندان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پسر  

 بزرگش پس از کشته شدن او در یک تصادف رانندگی شرکت کند.« 

و به آسمان نگاه کرد. همه پشیمان هستند و هیچ کس بدون مصیبت ها و مصیبت های خودش  ا 

 بیرون نمی آید. 

. او اظهار داشت: آنجا. »این اشاره کرد  حیاطراهنمای تور به پنجره چهارم در سمت راست ورودی 

"سلول نلسون ماندلا است. بیا بریم تو.   

میز چوبی کوچک که زندانی روی آن زانو می زد تا در   سلول فوق العاده کوچک بود. بدون تخت یک

دفترش بنویسد، زیرا صندلی، کف سیمانی و یک پتوی پشمی قهوه ای رنگ، با لکه های سبز و قرمز  

 در آن وجود نداشت. 

نلسون ماندلا در اولین سال حبس خود حتی اجازه نداشت شلوار بلند بپوشد، اگرچه در زمستان  

رد بود. فقط یک پیراهن نازک و شلوار کوتاه به او دادند. وقتی او دوش گرفت، آفریقای جنوبی هوا س 

نگهبانان ایستادند و این مرد مسن را تماشا کردند که برهنه ایستاده بود، تلاشی برای تحقیر و  

شکستن او. وقت غذا خوردن به او غذای نامناسب برای حیوان دادند. وقتی نامه هایی از همسر و  

ی رسید، اغلب آنها را تحویل نمی دادند. یا اگر بودند به میزان قابل توجهی سانسور می  فرزندانش م

 شدند. همه اینها با دقت انجام شد تا روح آقای ماندلا را درهم بشکنند.« راهنما توضیح داد. 

به نظر من تمام آنچه را که او در این جعبه کفش یک سلول زندان، در این جزیره متروک محاصره  "

ه توسط اقیانوسی خروشان تحمل کرد، او را رشد داد، او را تقویت کرد و او را باز کرد. زندان شد

بوسیله او شد. بدرفتاری به نجات او تبدیل شد و او را به قدرت طبیعی، بالاترین انسانیت و کامل 

ردمی که  تفاوتی و مترین حالت قهرمانی بی لکه دار سوق داد. در دنیایی با چنین خودخواهی، بی 

ارتباطشان با معنای انسان بودن قطع شده بود، او از چیزی که به او ارائه شده بود استفاده کرد تا به 

مردی که به بقیه نشان دهد چه رهبری، صلابت و چه   -یک روح پیشرفته در این سیاره تبدیل شود 

یل شد. و بهترین  رهبری. عشق شبیه و با این کار، او به یکی از نمادهای بزرگ بخشش ما تبد

افسونگر  ارائه کرد.  "نمادهای صلح،   



"بله، در واقع. "راهنمای تور پاسخ داد:   

در نهایت از جزیره روبن آزاد شد، او به مرکز اصلاح و تربیت دراکنشتین، بین   زمانی که آقای ماندلا

پذیر بود، پارل و فرانسهوک، منتقل شد. صعود او به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اجتناب نا

بنابراین او برای تصدی این سمت آماده می شد. برای رهبری یک ملت آزاد و در عین حال به شدت از  

هم پاشیده شده است. در آن دوره آخر حبس، خانه سرپرست به او داده شد. و در روز آزادی، از این  

و یک دروازه سفید   اقامتگاه خارج شد، به سمت جاده ای آسفالت شده طولانی با یک پست نگهبانی

دهی در این جاده به سوی  در انتهای آن. پرسنل زندان از نلسون ماندلا پرسیدند که آیا ترجیح می 

دهد راه برود. و بنابراین، این رهبر  آزادی رانده شود؟ او نپذیرفت و به سادگی نشان داد که ترجیح می 

اشته است که الهام بخش بسیاری از نسل  سازنده ای که میراثی از خود به جای گذ -گرا و تاریخ تحول 

 ها خواهد بود، گام های متوقف کننده ای به سوی آزادی مورد انتظار خود برداشت. 

 راهنمای تور نفس طولانی و خسته ای کشید. سپس ادامه داد. 

به آقای ماندلا کشوری داده شد که در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. با این حال، او به نوعی  

ت به جای یک ناوشکن تبدیل به یک متحد کننده شود. هنوز این جمله از سخنرانی معروفی  توانس 

 که در یکی از محاکمه هایش ایراد کرد را به خاطر دارم:

در طول زندگی ام خود را وقف این مبارزه مردم آفریقا کرده ام. من با سلطه سفیدها مبارزه کرده ام و 

ام. من آرمان یک جامعه دموکراتیک و آزاد را گرامی داشته ام که در  با سلطه سیاهان مبارزه کرده 

آن همه افراد در هماهنگی و با فرصت های برابر با هم زندگی کنند. این ایده آلی است که امیدوارم 

 برای آن زندگی کنم و تحقق یابد. اما اگر لازم باشد، ایده آلی است که برای آن آماده مرگ هستم.

لویش را صاف کرد. او مدام به کف سیمانی سلول کوچک نگاه می کرد. آقای رایلی گ  

آقای. ماندلا یک قهرمان واقعی بود.« "  

پس از آزادی، او دادستانی را که خواستار مجازات اعدام برای او شده بود به شام دعوت کرد. در  

"مراسم تحلیف او به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی شرکت کنید.   

ه آرامی پرسید: واقعا؟ کارآفرین ب  

"بله، این یک واقعیت است. او یک رهبر واقعی بود، مردی با بخشش واقعی. "راهنمای تور پاسخ داد:   



طلسمگر انگشت خود را بلند کرد تا علامت دهد که می خواهد نکته دیگری را به اشتراک بگذارد:  

دروازه ای که به آزادی من منتهی می  »نلسون ماندلا نوشت: »هنگامی که از در بیرون رفتم به سمت 

"شد، می دانستم اگر تلخی و نفرت خود را پشت سر نگذارم. من هنوز در زندان بودم.   

آزاد بودن فقط به این معنی نیست که زنجیر خود را کنار  "او همچنین گفت که "این راهنما افزود: 

 "ان احترام بگذارد و آن را افزایش دهد. بگذاریم، بلکه باید به گونه ای زندگی کنیم که به آزادی دیگر

رنگ پوست یا پیشینه اش یا مذهبش. مردم باید متنفر بودن را بیاموزند، و اگر بتوانند متنفر بودن را  

بیاموزند، می توان به آنها عشق ورزی را آموخت، زیرا عشق به طور طبیعی به قلب انسان وارد می  

"شود تا مخالف آن.   

صبح از خواب بیدار می شد و به مدت چهل و پنج دقیقه در   5غلب حوالی ساعت  من خواندم که او ا

حرکت با نوک   100محل می دوید، سپس دویست حرکت دراز و نشست انجام می داد و سپس  

 انگشت انجام می داد. به همین دلیل است که من همیشه فشارهای خود را انجام می دهم. 

، آقای. ماندلا به عنوان جوانی سر گرم، عصبانی، متخاصم و  راهنمای تور قبل از ادامه گفت: »هوم

مبارز وارد این سلول شد. این کسی بود که او در اینجا در این زندان بزرگ شد که او را به نمادی  

تبدیل کرد که اکنون همه به آن احترام می گذاریم. همانطور که اسقف اعظم دزموند توتو به ما 

که نام قبیله او  -خوشبختانه، مادیبا  "ا تلخ کند یا ما را شرافت بخشد. رنج می تواند ما ر"آموخت، 

 بود، دومی را انتخاب کرد. 

رنج شدید. و هر "همه بهترین مردان و زنان جهان در یک چیز مشترک هستند: "افسونگر گفت:  

 یک از آنها به خود تبدیل شدند. 

"کسازی و ارتقای خود استفاده کنند. زیرا آنها تصمیم گرفتند از شرایط خود برای بهبود، پا  

افسونگر سپس یک مدل آموزشی از ژاکت خود بیرون آورد، آخرین مدلی که دو دانش آموز می  

 دیدند. این حلقه انسان قهرمان نام داشت. 

 در اینجا به نظر می رسید:  

یل شدن به تغییر  اینها فضیلت هایی است که هر یک از ما باید آرزوی آنها را داشته باشیم، برای تبد

 دهنده ها و قهرمانان جهان به نفع جامعه ای بهتر. 



»رهبری برای همه است. هر یک از ما، صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کنیم، چه کار می کنیم، چه 

اتفاقی برای ما افتاده است و در حال حاضر چه چیزی را تجربه می کنیم، باید غل و زنجیر سرزنش، 

پاهای بی تفاوتی و میله های زندان را رها کنیم. که ما را در بردگی نیروهای تاریک   زنجیر نفرت، آهن

بیدار شویم   -صبح  5بله، ساعت  -پست ترین طبیعتمان نگه می دارد. هر یک از ما باید هر روز صبح 

م، و هر کاری که ممکن است انجام دهیم تا نبوغ خود را آشکار کنیم، استعدادهای خود را توسعه دهی 

شخصیت خود را عمیق تر کنیم و روحیه خود را افزایش دهیم. هر یک از ما باید این کار را در سراسر  

 جهان خود انجام دهیم.« 

همه ما باید از زندان های خصوصی خود که  "طلسم در حالی که ادامه می داد شروع به گریه کرد.  

در اسارت نگه داریم. لطفاً به یاد داشته  شکوه و جلال ما را محبوس می کند رها شویم و شرافت ما را 

"باشید که هدایا و استعدادهای نادیده گرفته شده به نفرین و اندوه تبدیل می شوند.   

افسونگر مکث کرد. او در حالی که مستقیماً به چشمان کارآفرین نگاه می کرد، اظهار داشت: وقت  

ها قرار  وچک اتاقی که زیر پنجره با میلهچارچوب دایره انسانی قهرمان روی میز ک و هنرمندشماست  

داشت، قرار داده شده بود. افسونگر آن را به مرکز فضا کشاند، بنابراین در آن روز بسیار خاص در  

 سلول زندان مورد توجه قرار گرفت. 

افسونگر سپس از میلیاردر، کارآفرین، هنرمند و راهنمای تور خواست تا اطراف نمودار را جمع کنند. 

دست یکدیگر را گرفتند.  آنها  

بله، مهم نیست که با چه مبارزاتی روبرو هستیم و چه ناملایماتی را تحمل خواهیم کرد. مهم نیست "

چه حملاتی، تحقیر و خشونت به ما وارد می شود. ما باید پافشاری کنیم. ما باید ادامه دهیم. ما باید 

م. و خود حاکمیت خود را بزرگ کنیم. حتی اگر  قوی بمانیم. ما باید طبیعت نورانی خود را زندگی کنی

چیزی است که ما را انسان می سازد. حتی اگر به نظر  احساس کند تمام دنیا علیه ماست. این واقعاً 

می رسد که نور هرگز از تاریکی فراتر نخواهد رفت، به راه رفتن خود به سوی آزادی ادامه دهید. آنچه 

دل کنید. برای اکثریت ما، لطف را مثال بزنید. عشق واقعی را به همه  را که برای بقیه ما بالاتر است م

" ما نشان دهید.   

طلسم کننده، دستی را بالا برد و روی بازوی هنرمند گذاشت. دیگری را به آرامی روی شانه کارآفرین  

 گذاشت. 



ند  هنرم "زمان برای چه؟"لبخندی آرام روی صورتش نشست. او آماده به نظر می رسید. و آرام 

 تعجب کرد. 

 پاسخ ساده بود: »برای شروع زیارت. به کجا؟« از کارآفرین پرسید که کمی گیج به نظر می رسید. 

بسیاری از مردم در این مکان توریست هستند. آنها برای دقایقی زودگذر از   افسونگر  نشان داد: 

ی انجام خواهند داد. پس  صبح های ارزشمند خود به بدنه کاری که ساخته اند فکر می کنند و چه کار

از مرگ آنها را پشت سر بگذارند. برای فواصل کوتاه، قبل از اینکه حواسشان پرت شود، در مورد  

کیفیت بهره وری، درجه نجابت و عمق تأثیرشان فکر می کنند. برای دوره های کوتاه، قبل از اینکه  

شان و اینکه چقدر  تا به زیبایی زندگیکنند شلوغی مشغول بودن آنها را از بین ببرد. باز هم مکث می 

کنند. اند، فکر میکننده بوده کمک  

آقای رایلی در حالی که به سخنان مربی خود گوش می داد، دستانش را بالا آورد. من زندگی ام را 

. دوست دارم. حتی رهبر بهتری خواهم شد. حتی بزرگتر خواهم شد  

او بیشتر با خودش زمزمه کرد. "ارتقا خواهم یافت، من به یک انسان بسیار الهام بخش تر    

افسونگر  از سر گرفت: »قهرمانان برجسته نوع بشر، شهروندان و ساکنان مادام العمر این سرزمین  

میراث بودند. وطن آنها بود. و این همان چیزی است که در نهایت آنها را افسانه ای کرد. ماموریت  

مون آن ساختند این بود که برای هدفی بزرگتر از خودشان وجود  عظیمی که آنها زندگی خود را پیرا

 داشته باشند. پس وقتی مردند، دنیای ما را روشن تر از خودشان ترک کردند  

"آن را پیدا کرد.   

هیچ یک از ما نمی دانیم چقدر زندگی می  "این میلیاردر افزود: همه ما با تاریخ انقضا می آییم. 

"کنیم.   

"درست است. "موافقت کرد: کارآفرین   

و همین لحظه، مستحق و خواستار تعهد شما برای تبدیل شدن به "افسونگر اعلام کرد،  "امروز. "

خلاقیت عالی، مولد، نزولی و خدمت به بسیاری است. لطفاً تسلط خود را به تعویق نیندازید. دیگر در  

وهای سایه خودداری کنید. ترس، طرد  برابر قدرت اولیه خود مقاومت نکنید. از اجازه دادن به نیر

شدن، شک و ناامیدی برای کم کردن نور درخشان ترین خود شما. این زمان شما است و اکنون روز  



شماست: به روش اصلی خود جهش کنید به هوای کمیاب بهترین رهبران و برای ورود به جهان  

"اند. های تمدن بوده مام پیشرفت های برجسته و قهرمانان اصیل که مسئول ت استادان واقعی، فضیلت   

هر پنج نفر هنوز در دایره جمع شده بودند. آقای رایلی کمی قبل از اینکه خیره شدید  افسونگر به او  

 کمک کرد تا آن را کم کند شروع به یودل کردن کرد. به هم لبخند زدند. ژست واضح احترام متقابل. 

از طریق زندگی شماست. رهبری کردن یعنی قدم  رهبری کردن به معنای الهام بخشیدن به دیگران 

زدن در آتش سخت ترین زمان ها برای قدم گذاشتن به سمت بخشش. رهبری کردن به معنای حذف  

هر شکلی از متوسط بودن از رخنه در ربع زندگی شما در جشنی خیره کننده از عظمتی است که حق  

پیروزی و تبدیل هر یک از دل  اصلی شماست. رهبری کردن یعنی تبدیل ترس های خود به 

شکستگی ها به قهرمانی. و بیش از هر چیز دیگری، رهبری کردن، نیرویی برای خیر در این سیاره 

توانید این فراخوان بزرگ را بپذیرید تا استانداردهایی را که بر اساس  کوچک ماست. امروز، شما می

کنید تا پایان عمرتان بالا ببرید.« آن زندگی می   

"یا حداقل از فردا شروع کنیم. "در با لبخندی شیطنت آمیز پیشنهاد کرد: میلیار  

"صبح شروع می شود.« »مالک صبح خود باشید. زندگیت را بالا ببر! 5همه با هم گفتند: »از ساعت   

 پایان پنج سال بعد 

 چند ماه پس از اقامت در جزیره رابن، استون رایلی درگذشت. 

مانی کوچک در مرکز تاریخی رم درگذشت. دختر مهربانش در کنارش او با آرامش در خواب در آپارت

 بود. همانطور که  افسونگر بود. 

در روز مرگ تایتان، کبوترها و پروانه های بیشتری بیش از هر زمان دیگری بر فراز شهر ابدی پرواز  

امتداد   کردند. حتی یک رنگین کمان دوتایی وجود داشت که از پله های اسپانیایی تا کولوسئوم

 داشت. 

 اگر برای دیدن آن آنجا بودید، تحت تأثیر قرار می گرفتید. 

این میلیاردر از یک بیماری نادر و صعب العلاج رنج می برد که به جز فیلم افسونگر  به هیچ کس 

 درباره آن چیزی نگفته بود. چون بهترین دوستش بود. 



ین سرمایه دار عجیب و غریب، سرمایه  خوشحال خواهید شد که بدانید در آخرین روزهای زندگی، ا

گذاری های مختلف امپراتوری تجاری وسیع خود را به طور کامل منحل کرد. و کل مبلغ را صرف امور  

 خیریه کرد. 

آقای رایلی تصمیم گرفت مجتمع ساحلی خود در موریس را به کارآفرین و هنرمند بسپارد، زیرا  

اشند. دانست که آنها چقدر دوست دارند آنجا بمی  

به من اجازه دهید آنچه را که برای کارآفرین و هنرمند از زمان آن سورئال ترین ماجراجویی که با 

 میلیاردر داشته اند به اشتراک بگذارم. می دانم که احتمالاً تعجب می کنید. 

العاده ثروتمند تبدیل شده است و شرکتی را که تأسیس کرده است به  این کارآفرین به یک زن فوق 

اند رها  ها او را تعقیب کرده اش را که مدتشرکت نمادین تبدیل کرده است. او شیاطین گذشته  یک

کرده است و کاملاً عاشق زندگی مشترک با همسرش، هنرمند است. او هنوز به سختی کار می کند، 

ان رسانده  اما از اوقات فراغت خود نیز بسیار لذت می برد. او به تازگی چهارمین ماراتن خود را به پای

است، علاقه زیادی به باغبانی و داوطلب شدن در پناهگاهی برای افراد بی خانمان هر سه شنبه شب  

دارد. او دیگر به شهرت، ثروت و قدرت دنیوی اهمیتی نمی دهد، حتی اگر اکنون همه این چیزها را  

 دارد. 

اشان در رشته خود تبدیل  این هنرمند که مجذوب یادگیری آن خواهید شد، به یکی از مشهورترین نق

 شده است. او به طور کامل مسائل مربوط به تعویق خود را ضرب و شتم، است 

به طور گسترده ای استاد صنعت خود محسوب می شود و یک شوهر فوق العاده است. او با همسرش  

رود. دو ماراتن دوید و حالا یک گیاهخوار شده است. چهارشنبه شب ها به کلاس یودلینگ می   

و این را دریافت کنید: این زوج یک پسر کوچک فوق العاده زیبا و همیشه باهوش دارند. نام او را  

 سنگ گذاشتند. 

را هر روز صبح  20/ 20/ 20صبحی ها هستند و فرمول  5این کارآفرین و هنرمند هنوز اعضای باشگاه 

آقای رایلی به آنها آموزش داده  قبل از طلوع صبح اجرا می کنند. آنها هنوز بیشتر رشته هایی را که 

اند تا جایی که ممکن است  اند وفا کرده شان داده ها به قولی که به مربی است، تمرین می کنند. و آن

آفرین زودهنگام صحبت کنند. در مورد ارزش تحول   



در مورد افسونگر ، او هنوز زنده است. از بسیاری جهات، او قوی تر از همیشه پیش می رود. او در  

های سراسر های استادیوم خارج از توکیو مستقر است، اما هنوز هم بیشتر عمر خود را در استیج 

گذراند. های هتل می سیاره، هواپیماها و اتاق   

 او هنوز عاشق ماهیگیری است. 

 نظر شما در ماجراجویی قهرمانانه شما چیست؟ 

ما در حفظ عادت زودهنگام به عنوان  پایان این کتاب آغاز سفر شما به   رابین شارما برای کمک به ش

به عنوان روتین صبحگاهی خود تا نتایج  20/ 20/ 20یک تمرین مادام العمر و همچنین نصب فرمول  

در سطح جهانی را تجربه کنید، رابین شارما ابزارهای زیر را برای شما ایجاد کرده است که همه در  

(کاملا رایگان)دسترس هستند.   

    

وجه که به شما کمک می کند پیشرفت روزانه خود را در شصت و شش روز آینده یک برنامه قابل ت  

ها برای  پیگیری کنید تا قبل از طلوع صبح بیدار شوید. همچنین دسترسی کامل به کاربرگ

های پخش موسیقی برای تقویت اعتماد  اید، فهرست هایی که اکنون آموخته سازی چارچوب یکپارچه 

انگیز را دریافت خواهید کرد تا با سایر اعضای   ارتباط  پشتیبانی شگفت به نفس شما و یک پلتفرم 

 برقرار کنید. 

صبح شما دو ماه ویدیوهای آموزشی غنی از محتوا و بسیار کاربردی، تشویق های   5چالش باشگاه 

دهید. و  راهنمایی و عکس های سریع الهام از رابین شارما دریافت خواهید کرد تا به تعهد خود ادامه 

 پیروزی های خود را به عنوان کسی که زود بلند می شود به حداکثر برسانید. 

صبح باشگاه برای کمک به شروع روز خود با احساس آرامش،  5های تسلط صبحگاهی مدیتیشن 

شده را برای شما تنظیم کرده  های هدایت ای از مراقبهتمرکز و مثبت، رابین شارما به دقت مجموعه 

روز صبح آن را اجرا کنید تا ذهنیت خود را بهینه کنید، قلب خود را خالص کنید.  خود را  است تا هر 

 تقویت کنید و  خود را افزایش دهید. 

فصل از دست رفته راز در شعله ای از آتش خلاقانه یک روز صبح، نویسنده یک فصل جایگزین )و  

نده و به شدت دراماتیک است. غیرمنتظره ترین( آخر این کتاب را نوشت. این جذاب، مسحور کن  



 


